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بسم الله الرحمن الرحیم 

تاریخ عشــایر دشت مغان و خطه آذربایجان با عزت، اســتقلال و تمامیت ارضی ایران عزیز و 

بلکه با موجودیت ایران ما گره خورده و اســتان اردبیل از این جهت ســر بر آسمان می ساید. آن ها 

چه در زمان صفویه و چه در ایام تطاول روس به خاک ایران، روح وطن پرستی و حماسی و ایمان 

و تدین خود را به تماشا گذاشته و ثابت کردند که ایران عزیز، عزیزترین ثروت و نفیس ترین عشق 

آن هاست. 

بدون هیــچ تردیدی یکپارچگی امروز ایــران رهین درایت، ایثار و جان فشــانی های صفویه و 

مخصوصا شــاه اســماعیل صفوی اســت. محقق بزرگ آقای محیط طباطبایی چه نیکو سفته که 

»اگر اردبیل نبود ایران نبود« و عین این جمله را حضرت آیت الله سیســتانی سه بار تکرار کرده و 

اضافه می کند که من هر روز رو به اردبیل به شهدای چالدران ادای احترام می کنم. صفویه در این 

شاهکار خود بر قزلباشان یعنی عشایر خطه آذربایجان از اردبیل گرفته تا باکو به عنوان شمشیرزن 

و عزیزان تالشان به عنوان تیرانداز تکیه داشته اند. 

تصویر حماسه سازی آن ها در قاب تصویر کتاب تاریخی یا  فیلم مستند، علاوه بر تبیین هویت 

آرمانی و گذشــته پرصلابت  آن ها مشعل راه برای نسل جدید است. در این باب برادر عزیزم آقای 

یوسف بدر زاده با درایت و حس مبارک مسئولیت، دست به قلم شده و رشحه ای از تاریخ فاخر این 

رکن رکین ایران عزیزمان را به تصویر کشیده است. 

طوبی له ثم طوبی له

سیدحسن عاملی

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل

۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۰
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با سلام به پیشگاه روح بلند و با عظمت حضرت امام خمینی)ره( و با 
درود به رهبر انقلاب اسلامی حضرت امام  خامنه ای )مد ظله العالی( 
و با یاد پرچمداران و طلایه داران هشت سال دفاع خونین و مقدس، 
شــهیدان، آزادگان، مفقودان، جانبازان و ایثارگران که سرمایه های 

گرانقدر و معنوی این دفاع پرشکوه و به یاد ماندنی اند.

پیشگفتار
تاریخ گذشته و داستان فداکاران کشور را برای تفنن نخوانید بلکه برای آموختن، عبرت و شناختن 

رهبران فداکار ملت و تقدیر و تعظیم آنان و گزاردن حق بزرگان بخوانید. حقیقت را باید جســتجو 

و کشف کرد. بسا درون فطرت تان روزگار و اوباش به کرار می کوشند حقیقت را زشت و نادرست 

جلوه دهند. دیده باز کنید و نور حق را از پشــت پرده های تار اغراض برکشــید و با ایمان مشاهده 

نمایید و مردانه در حفظ اعلای آن بکوشید. بدانید ملتی که به گذشته خود پشت پا بزند آینده هم 

نمی تواند داشــته باشد. تواریخ را مطالعه کنید درس عبرت ستانید حق را از باطل تشخیص دهید 
حق گزار و به حق پایدار باشید.۱

حقایق تاریخی با گذر زمان و با تحریف این و آن از بین می  رود بنابراین نشــر یادداشــت ها و 

ذکر حوادث و زوایای جریان روز، کمک ذی قیمتی به تاریخ نویسی می کند. یکی از مصیبت های 

جبران ناپذیر یک ملت، بی خبری از اوضاع دنیا و جریان سیاسی است. 

بهترین تاریخ گویا و ســند زنده برای هر منطقه ای آثار باقی مانده از روزگاران گذشــته آن منطقه 

می باشــد. چه، آن اثر فرهنگی از اقوام و ملل و طوایف گوناگونی که در طول سده ها و هزاره ها در 

این آب و خاک قدم برداشــته اند به یادگار مانده است. سرزمین هایی که تاریخ غنی و کهن دارند و 

۱- مقدمه دکتر رضازاده شفق بر کتاب قیام آذربایجان در انقلاب مشروطیت ایران، نگارش کریم طاهرزاده بهزاد
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در عرصه ی گیتی سخت ترین مبارزات را در دامن خود مشاهده کرده اند و مردمانش برای استقلال 

و حفظ تمامیت ارضی متحمل زحمات و مصائب بسیاری شده اند؛ شاخص برتر و امتیاز والایی 

دارند. در میان این مردمان، عشــایر اســتان اردبیل مقامی ممتاز دارند. البته چنین ادعایی تفاخر 

نژادی، محلی و صرف احساسات توخالی و تعصّب قومی به حساب نمی آید. هر چند هر مورّخی 

همیشه کوشیده است تا فضیلتی برای موطن خود دریابد و آن را به رشته ی تحریر درآورد. 

ملتی که نســبت به وطن خود وفادار مانده و در نگهداری سنت های تاریخی و مفاهیم فرهنگی 

و مواریث روحی و معنوی توفیق یافته، در واقع سرمایه ی اصلی خود را جانانه حفظ کرده است. 

ایران کشوری اســت کهن، همگام با تاریخ، با هزاران سال پیشینه، با ملتی سرد و گرم چشیده، 

آشــنا به زیر و بم آهنگ تاریخ، چنین کشــوری در زمره ی واقعیاتی اســت که نادیده اش نمی توان 

گرفت، گذشته اش را ناشنیده نمی توان گذاشت و دفتر روزگارانش را نانوشته نمی توان رها کرد. 

کشــوری که دیر زیسته اســت و در بیش از نیمی از عمر خویش کوس سروری زده، لاجرم از 

رشــک بد اندیشــان، دســتبرد متجاوزان و تاراج آزمندان در امان نمی ماند. از روزگار و از مردمان 

بدکردار چشم زخم بسیار می بیند و راه پایندگی اش سخت پرفراز و نشیب می شود. چنین نیز بوده 

است. 

با همه ی حوادثی که هریک از آن ها برای منهدم ســاختن قومی و کشوری کفایت می کرد، مردم 

غیرتمند و شــریف این ملک در کان بشــریت هم چون رگ های پربها از بامداد مدنیت تا به امروز 

امتداد یافته اند. 

امروزشــان از دیروز، دیروزشان از پار و پیرار، و پار و پیرارشان از سده ها و هزاره های سرشار از 

بزرگی و برازندگی شان حکایت می کند و باز نوید شکوه و بزرگواری آینده را می دهد. 

در طول ســده ها و هزاره هایی که یکــی پس از دیگری آمد و رفت، این بوم کهنســال، فرزندان 

فرخنده خصال بی شــمار به بار آورد. بسیاری از اینان در پر بار کردن فرهنگ بالنده ی این سرزمین 

گهرخیــز اهتمام فراوان به کار بردند و برگی بر صفحات زرین تاریخ آن افزودند. از بعضی از آنان 

کلام به یادگار ماند و از برخی پیام؛ یادگارها از گزند ایام به ســلامت گذشــت، ســینه به سینه و 

نامه به نامه به آیندگان رســید. هرکلامی از آبشــخوری مایه داشت و هر پیامی از سرچشمه نشأت 

می گرفت. کلام و پیامی که بســیاری را به تحســین و تقلید و جمعی را به حسدورزی و کین توزی 

وا داشت. 

چنین بود که دیگران هم، چه دوست و چه دشمن، پیرامون حیات اجتماعی و فرهنگی این دیار 
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بسیار گفتند و نوشــتند. گفته ها و نوشــته های آنان بازتابی از برداشت های شخصی، دیدگاه های 

شــکل گرفته بر اساس آموخته ها و شنیده ها و احساســات برانگیخته شده به وسیله ی رویدادهای 

تجربه گردیده یا مصلحت شــخصی و قومی بوده است- گاه مثبت، گاه منفی- زیرا که قلم همواره 

در اختیار دست پروردگان این ملک و در کف دوستانش نبوده است و نمی تواند باشد. بیگانگان و 

بدخواهانش هم خامه بر نامه کشــیده اند و بسیاری کوشیده اند تا راست را کژ جلوه دهند- اگرچه 

دیر نپاییده است. 

جمعی نیز، هرچند خالی از بدنهادی، اما با ســادگی و بی خبری، یا به فرمان تعصب کورکورانه 

و اعتقاد به نادرســت، در سیاه نمودن سپیدی اهتمام داشــته اند. غافل از آن که فرهنگ و فرزندان 

فرزندهایــش صافی های راســتین زمان هایند، پیام ها را می پالایند، صــواب را از خطا و نکو را از 

نکوهیده باز می شناسند، و سرانجام حقیقت را عریان در برابر چشم ها نمایان می کنند. 

گفته ها و نوشــته های پیشینیان، چه دور و چه نزدیک، روشنگر راهند- راه دیروز، راه ز- تاریکی 

هــا را می زدایند تــا پویندگان زمان در پرتو دلنواز حقیقت بهتر به داوری بنشــینند و درّ و گوهر از 

خزف باز شناســند. اما شــرط توفیق آن است که نامه و دفتر بیگانه و آشــنا را به یکسان با دیده ی 

عبرت آموز فرو خوانیم، به پیشداوری راه ندهیم که فهم مان را کور و شعورمان را تیره کند. نوشته ها 

را بخوانیم، و با چشــم باطن نانوشته ها را نیز دریابیم تا پرده ی پندار به کنار رود و ظواهر آمیخته با 

نیرنگ نیروی حقیقت سنجی را از ما وا نستاند و دیده ی واقع بینمان را تار نگرداند.۱

هر چند که تاریخ مدوّنی راجع به عشــایر ایران در دســت نداریم ولی منابع تاریخی اطلاعات 

فراوانی از عشایر به دست می دهند که بیش تر جنبه ی سیاسی نظامی دارند. عشایر ایران در نبرد با 

دشمنان بیگانه در بسیاری موارد، نقش موثری داشته اند. 

عشــایر استان اردبیل از دوران بسیار دور شــاهد وقایع و حوادث تاریخی گوناگون بوده و ناظر 

رخدادهای مربوط به سرنوشــت اقوامی که در این ســرزمین روزگاری خوش داشتند بوده است و 

بسا نام نیک در لابلای سینه ی خود ثبت و به صورت میراث ارزنده ای به یادگار نگه داشته است. 

لازم به ذکر اســت که این کتاب به بازگویی»نقش عشایر استان اردبیل در دفاع میهنی وانقلاب 

اســلامی و دفاع مقدس« پرداخته و برای آن ها که علاقمند هســتند تاریخ ایران را عاری از غلو و 

زیاده گویی بخوانند، اظهارنظرهای درج  شــده در کتاب، بــدون بزرگنمایی و قابل  اطمینان، بیان 

گشته است. 
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این کتاب به پیشنهاد اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان اردبیل و با مدیریت 

حضرت ایت اله دکترسید حســن عاملی نماینده ولی فقیه دراستان اردبیل به رشته تحریر درآمده 

است و با توجه به اینکه نویسندگان مختلف از زوایای گوناگون نقش عشایر استان اردبیل را بررسی 

نموده اند اما به صورت اســتانی بررسی نشده اســت در این کتاب علاوه بر استفاده کردن از منابع 

داخلی و خارجی بصورت میدانی از بزرگان و ریش ســفیدان و از افراد متشــخص عشایر استان 

اردبیل مصاحبه هایی بعمل امده است تا اینکه خاطرات این بزرگواران درتاریخ ثبت و ضبط گردد 

تا ایندگان بدانند که وارث چه ملتی هســتند ضمنا در این پــروژه از زحمات اقایان صمد زمانی، 

علیرضا قلیزاده،  حاتم رسولی، مهدی حضرتی جهان، علی واحد،داورنوری ،رمضان متین،یونس 

شــکرزاده،وهاب اقازاده،الله بخش نجفی، ابراهیم کوهســتانی، مقصودنورزاده و خانمها سپیده 

پناهی و زهرا بدرزاده ومهندس الهام حضرتی ومهندس زیباکوهســتانی تشــکر و قدردانی بعمل 

می آید.

ای خاک وطن، ای وطن، ای محبوب من، سلام برتو، شنیدن نام تو برای من چقدر لذت بخش 

است. نمی دانم چه سرّی در تو نهان است که هر وقت نام تو را می شنوم دلم از جا کنده می شود. 

ای زادبوم من، یزدان پاک مرا از خاک پاک تو سرشــته است، ایام جوانی ام با بهار روح بخش تو 

پرورش یافته است. هسته ی وجودم از آن توست، تو محراب و منبر من، تو قبله و کعبه ی آمال من 

هستی. من هیچ وقت تو را فراموش نکردم. 

ای وطن، یاد غم و شادی تو برای من از هر خاطره ای گرانبهاتر است. ای ساوالان تو سنگر وطن 

از سمت شمال غرب هستی؛ ای ساوالان تو شاهد فداکاری ها و جانبازی های جوانان عشایر غیور 

استان هستی؛ ای استان اردبیل، خاک تو مردخیز است، جوادخان امیرتومان دلاور مشهور جهانی 

در سینه ی تو پرورش یافته است. بهار تو مثل رایحه ی جوانی با طراوت و شاداب و تابستان تو مثل 

دل های جوانان گرم و پر حرارت و پاییز تو مثل عشایر استان باسخاوت و بابرکت و زمستان  تو مثل 

متانت و بردباری مردان تربیت یافته ات، سخت و محکم است. شهیدانی همچون یسری، جدی، 

واحدی، بالازاده، محمدرستگار و محمدعلی احمدزاده در دامن تو پرورش یافته است.

باسپاس 

یوسف بدرزاده
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فصل اول
موقعیت جغرافیایی اردبیل

اردبیل از شــمال به خاک جمهوری آذربایجان و از مشرق به کوه های طالش و دریای خزر و از 

مغرب به رشته کوه های ســبلان و رودخانه ی قره سو و از جنوب به شهرستان  کوثر)گیوی( محدود 

اســت. شــهر اردبیل در ۲۱۰ کیلومتری شمال شرقی شــهر تبریز به طول و عرض جغرافیایی ۴8 

درجه و ۱7 دقیقه در ۳8 درجه و ۱5 دقیقه واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریا ۱۱۰۰ متر است. 

اردَبیل در منابع تاریخی

نــام اردَبیل در منابع تاریخی بعد از اســلام به صورت های اردویل)حدودالعالم۱، مســالک و 

ممالــک اصطخری2 و تاریخ میافارقیــن ابن ازرق۳(، اردبیل)تقویم البلــدان ابوالفدا۴( و بیش تر 

بــه صورت اردَبیــل در اغلب آثار جغرافیایی جغرافیدانان مســلمان)ابن خردادبه5، ابن رســته۶، 

۱- به گفته ی ولادیمیر مینورســکی، خاورشــناس روس، ممکن است شخصی به نام »اشعیا ابن فریغون« نویسنده دانشنامه 
جوامع العلوم نویسنده این کتاب باشد. 

۲- مسالک و ممالک به معنای »راه ها و ایالت ها« در زمینه تاریخی و جغرافیایی است که در قرن ۴ ق/ ۱۰م نوشته شده است. 
زْرَق، احمد بن یوسف بن ازرق فارقی)شوال 5۱۰ - بعد از 577 ق /۱۱۱7-۱۱8۱م(، محدث، فقیه، مورخ، جغرافی دان 

َ
۳- ا

معروف سده ۶ق /۱۲م و مؤلف »تاریخ مَیّافارقین«  می باشد. 
۴- تقویم البُلدان، کتابی جغرافیایی به عربی، تألیف ابوالفداء عمادالدین اســماعیل بــن نورالدین علی بن محمود ایوبی، 

حکمران حَماه)7۱۰ـ7۳۲(
5- جغرافی دان، تاریخ نویس و موسیقی شناس ایرانی 

۶- احمد ابن رُسته کاشف و گیتاشناس بزرگ جهان بود. او ایرانی و اهل منطقه رُسته اصفهان بوده است. 



27 فصل اول

یعقوبی۱، ادریسی۲، مقدســی۳، ابن الفقیه۴، مستوفی5 و یاقوت حموی۶ ( آمده است. بلاذری نیز 

در فتوح البُلدان خود که به تاریخ صدر اســلام اختصاص دارد نام این شهر را اردبیل نوشته است. 

ه  هایی که در قرون پنجم، ششم، هفتم و هشتم دراین 
ّ
نام اردبیل به صورت کنونی اش دراکثر ســک

ه  ابوبکربن محمد( تکرار شده است. مورّخ ارمنی »لووند« در 
ّ
شهر ضرب شده)به استثنای ســک

پایان قرن هشــتم میلادی)قرن دوم هجری( نام اردبیل را بــه صورت »ارت ویت« ضبط کرده که 

بعدها به ظن مارکوارت »ارت ویل« شــده است.7 تا آنجایی که منابع موجود نشان می دهند، نام 

اردبیل یا ارویل در هیچ نوشــته ای به صورت »آرتاویل« نیامده بلکه این صورت، هیئت بازسازی 

شده »اردویل«: منابع بعد از اسلام می باشد. صادق هدایت8 زیر نویس فقه 5۶ ساله ترجمه رساله 

کان)درجغرافیای 
ّ
پهلوی »شهرستان های ایران« می نویسد: شــاید مقصود از حاکم نشین اتورپات

استرابون( اردبیل باشد که به زبان ارمنی»ارت وت«  می نامند. با وجود تکرار نام اردبیل به صورت 

مکرّر در اولین منابع دوره اسلامی، اطلاعات ما در خصوص هیئت نام این شهر در عصر ساسانی 

و پیش تر از آن بســیار ناچیز اســت. اما فقدان معلومات در این خصوص مانع از آن نشده است 

که نام و تاریخ پیش از اســلام این شــهر در پرده محاق باقی بماند.9 پروفســور یوزف مارکوارت  

براســاس گزارش »بلاذری« در فتوح البُلدان که به صراحت شــهر اردبیــل را در هنگام حمله ی 

اعراب به آذربایجان در ســال ۲۲ هجری، کرســی)مرکز( آذربایجان خوانده، این نتیجه گیری را 

کرده اســت که در موقع سازماندهی تشکیلات حکومتی ساســانیان در زمان انوشیروان و تقسیم 

کان 
ّ
ایران به چهارکوســت، حاکم نشین کوست اباختر)شــمال( یا به عبارت دیگرکوست اتورپات

اردبیل)رتاوید( بود.۱۰ 

»ابن خرداد به« در بخش مربوط به خبر جربی)شمال( زیر عنوان راه آذربایجان و ارمنستان، راهی 

۱- مورخ و جغرافی دان شیعی
۲- او یکی از سه جغرافی دان بزرگ عرب در آن عصر بود. 

۳- یکی از جغرافی دانان و تاریخ نگاران دوران خلافت عباسیان
۴- کتاب »البلدان ابن فقیه« اثر ابوبکر احمد بن محمد بن اسحاق همدانی، معروف به ابن فقیه به زبان عربی 

5- جغرافی دان، مورخ، شاعر و نویسنده ایرانی
۶- شــهاب الدین ابو عبدالله یاقوت بن عبدالله الحموی مشــهور به یاقوت حموی جغرافی دان و تاریخ  نویس مشهور قرن 

هفتم هجری قمری است. 
7- یوزف مارکوارت، ایران شهر، ۲۰۶

8- داستان نویس و مترجم ایرانی
9- دکتر رحیم رئیس نیا، آذربایجان درسیر تاریخ ایران، جلد دوم، ص9۴9

۱۰- همان، ص 9۴8
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را به تصویر کشــیده که از بزرگراه بغداد- خراسان منشــعب گشته و بعد از در نور دیدن شهرهای 

مختلف از جمله بعد از عبور از اردبیل به ســوی ارمنستان ادامه پیدا می کند. در کتاب مسالک و 

ممالک۱ صفحه ۱۱9 و ۱۲۰ نوشته است: »... از راه خراسان ازسمن سمیره عدول می کنی، از بین 

سمیره تا دینور پانزده فرسخ)دومنزلگاه( از دینور تا زنجان بیست و نه منزلگاه، سپس تا مراغه یازده 

منزل و از آنجا تا میانج دو منزل، ســپس تا اردبیل یازده منزل و از اردبیل تا ورثان که آخرین بخش 

آذربایجان است یازده منزل راه است«. 

»ابن خرداد به« به دنبال مطالب فوق در صفحه ۱۲۰ می نویسد: »مراغه و میانج و اردبیل و ورثان 

و سیسر و برزه و سایر خاست و تبریز که در اختیار محمدبنی الرواد ازدی است و مرند که در اختیار 

ابن بعیت باشــد و خوی و کولره و موقان که در اختیار لشــکه است و برزنده و جنزه شهر ابرویز و 

جابروان و نریز که در دســت علی بن مر باشد و ارمیه شــهر زردتشت و سلماس و شیز که در آن 

آتشــکده آذرجسنس قرار دارد و نزد زردتشــتیان دارای ارج والایی است و اگر پادشاهی به قدرت 

رسید پای پیاده از مدائن قصد زیارت آن آتشکده کند... «. 

هــم چنین در صفحــه ۱۲۱ همان کتاب می نویســد: »... از مراغه تا کورســره ده فرســخ۲ و 

سراه)ســراب( نیز ده فرســخ و تا اردبیل نیز پنج فرســخ، از اردبیل تا موقان)مغان( ده فرسخ و از 

اردبیل تا خشن، هشت فرسخ مســافت باشد، سپس تا برزند شش فرسخ و برزند مخروبه ای بود 

که افشــین آن را بازســازی نمود و به صورت شهری در آورد، در آنجا ساکن شد، از برزند تا سادر 

اســب که در آن اولین فندق افشین قرار دارد دو فرسخ و تا زهرکش که در آن دومین فندق قرار دارد 

نیز دو فرسخ، از آنجا تا دولرود که سومین فندق در آنجاست دو فرسخ و از آن دو منطقه تابز، شهر 

بابك یك فرسخ راه باشد... و راه از برزند تا صحرای بلاسجان و تا وارثان آخرین ولایت آذربایجان 

دوازده فرسخ است... «.  

اردبیل در قرن چهارم مرکز لشــکری و کشــوری آذربایجان بود. در ســال ۶۱7ق اردبیل به باد 

۱- مســالك و ممالك، ابولقاسم عبیدالدین عبدالله خردادبه)خرداذبه(، ترجمه ی ســعید خاکرنه، چاپ اول، ۱۳7۱، ناشر 
موسسه مطالعات انتشارات تاریخی، میراث ملل

* کتاب مســالك و ممالك در بین ســال های ۲۳۰ الی ۲۳۴ ق توسط فردی ایرانی الامل به نام ابوالقاسم عبیدالدین عبدالله 
خردادبه متوفای حدود ۳۰۰ ق در علم جغرافیا به زبان عربی تالیف شــده اســت مسالك ممالك به معنی)راه ها و کشورها( 

می باشد. 
۲- یکی از  واحدهای اندازه گیری مســافت اســت. هر فرسخ، ســه مِیل و هر میل، چهار هزار ذراع و طول هر ذراع نیز ۲۴ 
انگشت یا دو وجب شخص معمولی است. بنابراین مقدار آن بر حسب کیلومتر، به طور تقریبی بین پنج تا پنج و نیم کیلومتر 

محاسبه شده است. 
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غارت مغول ها رفت و ویران شــد. یاقوت که قدری پیش از این تاریــخ اردبیل را دیده از آبادی و 

پرجمعیتی آن تعریف کرده و گوید: »اردبیل را ایرانیان در قدیم، باذان فیروز می گفتند و آن را فیروز 

ساســانی احداث کرد. در قرن هشتم اردبیل، دیگر شهر مهم آذربایجان نبود، در قرن دهم در آغاز 
سلسه صفویه پیش از تبریز و قزوین و اصفهان مدت کوتاهی پایتخت ایران بود.«۱ 

در زمــان حمداله مســتوفی مردم اردبیــل را شــافعی مذهب و پیرو شــیخ صفی الدین اردبیلی 

نوشته اندشــاه عباس کتابخانه ی معتبری وقف مقبره شــیخ صفی الدین کرد. این کتابخانه نفیس در 

ســال ۱8۲8 میلادی به تصرّف ژنرال پاســکوویچ فرمانده قوای مهاجــم روس در ایران درآمد و 

قســمت بزرگی از آن به عنوان غنیمت جنگ به پطرسبورغ)سنین گراد( ارسال شد و تا به امروز در 
کتابخانه عمومی آن شهر محفوظ است.۲

طبری می نویسد: در زمان هشام بن عبدالملک خلیفه اموی، خزرها از راه اردبیل تمام آذربایجان 

را گرفته و غارت کردند. در آن زمان سه هزار تن مسلمان در آن شهر سکونت داشتند. خزرها همه ی 

مردان بالغ شــهر را کشته و زن و فرزند آنان را به اســیری بردند. در زمان شاه طهماسب صفوی، 

آنتونی جنیکســن که از طریق اردبیل به قزوین رفته در ســفرنامه خود، آبادی این شــهر را  ستوده 
است.۳ 

اردبیل در دوران صفویه

با ظهور شــیخ صفی الدین  اردبیلی سردودمان خاندان صفوی، اردبیل دارالارشاد شد و در زمان 

 امیران 
ّ

شــاهان صفوی اهمیّتی نوین یافت. شاه اســماعیل یکم صفوی قیام مؤثر خــود را بر ضد

آق قویونلو به سال 9۰7 هجری قمری، از اردبیل آغاز کرد ولی پایتخت خود را به تبریز انتقال داد. 

با وجود این، اردبیل به ســبب آن که مدفن شــیخ صفی الدین بود، پایتخت معنوی شاهان صفوی 

به شمار می رفت و از تقدس و احترام خاصّی بهره مند بودشاهان صفوی هرگاه که فرصتی به دست 

 خود به آنجا می رفتند. شــاه عباس بزرگ از نیم فرســنگی شــهر، 
ّ

می آوردند، برای زیارت قبر جد

ش می شتافت. 
ّ

چکمه و پاپوش از پا در می آورد و با پای برهنه، پیاده به زیارت آرامگاه جد

ی خود رسید. مردم اردبیل تا قرن هشتم هجری 
ّ
 اعلای ترق

ّ
شــهر اردبیل در عهد صفویّه به حد

۱- معجم البُلدان، ج ۱، صص ۱98-۱97
۲- بارتلد، تذکره جغرافیای تاریخی ایران، ص۲۶9

۳- لارنس لاکهارت، شهرهای نامی ایران، صص۱۳8-۱۴۰
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قمری، شــافعی مذهب بودند. اما در قــرن نهم هجری قمری، در زمان خواجه علی ســیاهپوش 

نهضت تشــیع در اردبیل بروز کرد و در اواســط این قرن بود که مریدان شیخ صفی به عنوان جهاد 

مذهبی به کشــورهای مجاور، داغستان و گرجستان حمله می بردند. سرانجام همین نهضت تشیّع 

 شاه اسماعیل اول در 
ّ

موجب تشکیل دولت جدید صفوی گردید. اردبیل در زمان سلطان جُنید، جد

ه، نجف، مشهد و کربلا درآمد. در دورة صفوی، 
ّ
س شیعیان مانند مک

ّ
شمار شهرهای محترم و مقد

اردبیل دارالامان و بســت و پناهگاه مجرمان بود و شــاه عباس در شــعبان ۱۰۱۴ هجری قمری، 

فرمانی صادر کرد که اردبیل که به وســیله امیر تیمور گورکان دارالامان اعلام شــده بود، همچنان 

دارالامان باقی بماند. نام اردبیل در جنگ های ایران و عثمانی مکرّر آمده است. شاه تهماسب دوم 

پس از فتح تبریز به دســت ترکان عثمانی، از آنجا به اردبیل و سرانجام به قزوین و تهران گریخت. 

 زیر فرمان ترکان عثمانی قرار گرفت ولی نادر شــاه، عثمانیان را در ســال ۱۱۴۲ 
ً
تا

ّ
آذربایجــان موق

هجری قمری، بیرون راند و چند ســال بعد در مغان تاج گذاری کرد و تشریفات این تاج گذاری در 

اردبیل به عمل آمد. بعد از انقراض صفویّه، اردبیل اهمیّت و اعتبار ابتدایی اش  خود را از دســت 

داد و در این امر، خواســت نادر    شاه اثر مستقیم داشت، زیرا که او از صوفیان و شیخاوندان صفوی 

اردبیل بیم داشــت و از هر اقدامی که موجب تضعیف آن ها می شد، خودداری نمی نمود و برای از 

ر خاندان شیخ صفوی همواره تلاش می کرد. 
ّ
بین بردن علاقه مندان موث

در جنگ های ایران و روس، اردبیل به صورت آمادگاهی برای تهیّه نیازمندی های سپاه اردبیل و 

ایران درآمد و نارین قلعه معروف، که در زمان خود از قلاع مهم و معتبر ایران بود، به وسیله افسران 

فرانسوی همراه ژنرال گاردان مرمّت یافت و در پایان جنگ های مذکور نیز این قلعه پناهگاهی برای 

 در جبهه ی جنگ قرار نگرفت ولی در جنگ های 
ً
قشون ایران گردید. در این دوره، اردبیل مستقیما

 اشغال 
ً
۱۲۴۴–۱۲۴۲ هجری قمری، ژنرال ایوان پاسکوویچ سردار روسی، اردبیل را تسخیر و موقتا

کرد و قســمت عمده ی کتابخانه معروف آرامگاه شیخ  صفی الدین  اردبیلی به سن پطرزبورگ حمل 

شد و در موزه ی آرمیتاژ جای گرفت. در زمان ناصرالدین شاه قاجار، در بقعه تعمیراتی شد و بقیّه ی 

کتابخانه آن را به تهران حمل کردندشــهر اردبیل در دوره قاجاریه رونق و شــکوه دوره ی صفویّه را 

نداشــت و حوادث پس از انقراض صفویّه، آسیب فراوان به این شهر وارد کرد. اما بعد از صفویّه 

 شــیعیان به اردبیل اهمیّت بســیار می دادند و تا اواخر قاجاریّه به زیارت 
ً
نیز مردم ایران مخصوصا

این مقبره می رفتند. 
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اردبیل در دوران قاجار

ایران به لحاظ  موقعیت ژئوپلتیکی خود، به ویژه به ســبب نزدیکی به هند که مستعمره انگلستان 

بود – از دیرباز مطمع نظر چپاول گران قرار داشــت و دو ابرقدرت روس و فرانســه بر آن بودند تا آن 

را از ســیطره  انگلستان به در آورده و به مســتعمرات خود بیفزایند. در این میان ایران در معادلات 

و تــوازن قوای بین المللی از جایگاهی خاص برخوردار بود، تا آنجا که هر ســه ابرقدرت برای از 

میدان به در کردن یکدیگر به حمایت ایران نیازمند بودند. 

در چنین اوضاعی، پادشــاهان قاجار۱ به جای بهره مندی از اختلافــات، تنش ها و رقابت های 

موجود بین ابرقدرت ها بر ســر کشورشــان، بی خبر از آن سوی مرزها و غافل از مقاصد و اهداف 

آنان، سرگرم عیاشی و خوش گذرانی بودند. در واقع تاریخ مناسبات و روابط سیاسی ایران در عصر 

قاجار، عبارت بود از تاریخ رقابت های بازرگانی و سیاسی بین فرانسه و انگلیس و آن گاه انگلیس و 

روس، به طوری که دربار فتحعلی شاه جولانگاه تحرکات و رقابت های بین فرانسه و انگلیس شد. 

در این عصر، به علت بی کفایتی پادشاهان، ایران نتوانست به مثابه  یک کشور مستقل در صحنه 

جهانی ظاهر شود؛ افق فکری شاهان قاجار از سطح حاکمان ایلات و عشایر فراتر نمی رفت. 

و ایــن چنین بود که عباس میرزا۲ ســردار نامی ایران، با فداکاری و از خود گذشــتگی به نجات 

ایران همّت گماشــت. اردبیل در این زمان، مخزن کالاهایی بوده کــه از تفلیس، دربند و باکو به 

تهران و اصفهان حمل می شــد و بازارهای پررونقی داشــت. استحکامات شهر متوسّط و شهر از 

نظر وجود ســاختمان های خوب در مضیقه بود؛ تجارت این شهر نیز به سبب بندر آستارا، که در 

7۲ کیلومتری آن اســت، مهم بوده و شهر کاروان سراهای معتبر داشته است و بهترین صادرات آن 

جَر(، قاجاریه یا قاجاریان نام دودمانی اســت که از حدود سال ۱۱7۴ تا ۱۳۰۴ بر ایران به مدت صد و سی سال 
َ
۱- قاجار)ق

فرمان راندند. بنیانگذار این سلســله آقامحمدخان قاجار اســت. وی تهران را به عنوان پایتخت انتخاب کرد و آخرین پادشاه 
قاجار، احمدشاه قاجار بود که در سال ۱۳۰۴ برکنار شد و رضاشاه پهلوی جای او را گرفت. 

۲- ما در تاریخ قاجار ســه عباس میرزا داریم : عباس میرزا ولیعهد فتحعلی شاه، عباس میرزای دوم برادر ناصرالدین شاه که به 
اتهام ادعای ولیعهدی خلیفه زاده گلخن نشین شد و عباس میرزای سوم پسر عبدالحسین فرمانفرما پسر فیروز میرزا فرمانفرما 
پســر عباس میرزای ولیعهد است. اما شــهرت نام عباس میرزا ولیعهد فتحعلی شــاه  که قبل از مرگ پدر درگذشت و البته به 
ســلطنت نرســید، عباس میرزا های دیگر را در سایه نگاه داشــته و علت این امر مجاهدات او در جنگ ایران و روسیه است، 

جنگ هایی که با لشکر تزار رخ داد. 
عباس میرزا)ولادت: ۴ ذی الحجــه ی ۱۲۰۳ ق/۲۶ اوت ۱789 م در نوا، مازندران – وفات:۱۰ جمادی الثانی ۱۲۴9 ق/۲5 
نه از شــاهزادگان قاجار و فرزند فتحعلی شاه و آسیه خانم بود که 

َ
لط اکتبر ۱8۳۳ م در مشــهد( نامدار به عباس میرزا نایِب ُالسَّ

در فاصله ی ســال های ۱797 تا ۱8۳۳م ولایتعهدی ایران و نیابت سلطنت پدرش در آذربایجان را بر عهده داشت. او قبل از 
مرگ پدرش درگذشت. 
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فاق 
ّ
خشکبار، قالی و پشم بوده است. در عهد فتحعلی شاه، بین ایران و روسیه تزاری دو بار جنگ ات

افتاد و چنان که از تواریخ بر می آیــد، این دوره یکی از ادوار مصیبت بار ایران بود و در جنگ های 

ممتدی که بین این دو کشــور روی داد، جمع کثیری از مردم ایران و ســکنه اردبیل به خاک سیاه 

نشســت و قسمت اعظمی از خاک ایران یعنی قفقاز و ارمنستان با هفده شهر مهم و معروف آن ها 

به تصرّف روس ها درآمد. 

وقتی که عباس میرزا از قشــون روس شکســت خورد، برای جمع آوری نیرو بــه تبریز آمد و به 

این خیال که زمســتان  مانع حمله روس ها خواهد شــد، به تهیّه نفرات و فراهم کردن سلاح برای 

جنگ های بهاره پرداخت، لیکن ژنرال مدداف فرمانده روســی قره باغ از موقعیت استفاده کرده، از 

رود ارس گذشــت و راه تبریز پیش گرفت. عباس میرزا دستور داد که برای تأمین غذای شش ماهه 

اهالی تبریز اقدام کنند؛ زیرا قصد داشــت از این شهر دفاع نماید. فرمانده روسی چون از این امر 

گاه شــد، به جای آن که نیروی خــود را در محاصره تبریز صرف کند، از راه مشکین شــهر عازم  آ

تســخیر اردبیل گردیدقلعه اردبیــل در این زمان فاقد نیروی کافی بود، زیــرا آن ها را برای دفاع از 

حدود ارس اعزام داشته بودند. حاکم اردبیل، که اسکندر خان قاجار بود، متوجّه این نقص گردیده 

بود و به دفعات ضعف نیروی دفاعی شــهر را به نایب السّلطنه اعلام کرده و حتّی خود برای عرض 

گزارش به تبریز رفته بود.

لاع یافت، فرزند خود جهانگیر میرزا 
ّ

عباس میرزا به محض آن که از تصمیم فرمانده روســی اط

 گیگلو بوده 
ً
را به اردبیل اعزام داشــت و فوج شــقاقی را به فرماندهی سلیمان خان گیلک ]احتمالا

اســت.[ در اختیار وی گذاشت تا به حفظ و حراســت قلعه بپردازند. جهانگیر میرزا با عجله خود 

را به ســراب و از آنجا با سه چهار دسته سرباز به اردبیل رســانید. این اوضاع مقارن با زمانی شد 

که فرمانده روســی به قره سو در دو فرسخی اردبیل رسید و چون از ورود نیروی امدادی برای دفاع 

گاه شد به طرف مغان، که محل قشلاق احشام و ایلات عشایر بود؛ متوجّه گردید و  از این شــهر آ

آن ها را چاپیده با خود برد.

در ســال ۱۲۴۶ هجری قمری، عباس میرزا نایب السّــلطنه، که در عین حــال والی آذربایجان 

ت 
ّ
بــود، حکومت اردبیل را به دو فرزند خود داده و از این دوران اســت که نارین قلعه اردبیل به عل

استحکام آن، تبعیدگاه مخالفان حکومت گردید. 
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اردبیل در دوره مشروطیت

در خــلال وقایع انقلاب مشــروطیت در ســال ۱۲8۳ الــی ۱۲87ش)۱9۰5 الی ۱9۰9 م( 

همــدلان آذربایجانی، فارس، بختیاری و گیلانی در کنار یکدیگر علیه نیروهایی که از »بی قانونی 

و قدرت خودســرانه مطلق سلطنت« پشتیبانی می کردند؛ جنگیدند. آنان در مخالفت با دولتی که 

تصمیم گیری را منحصر به خود ساخته بود متّحد بودند. به نظر آنان، انقلاب مستلزم دگرگونی در 

ســاختار قدیمی قدرت بود که ساختاری متمرکز، خودکامه و مستبد داشت. اما هنوز معتقد بودند 

که حکومت جدید می بایست متمرکز باشد. با این تفاوت که حکومت تازه باید حکومتی باشد که 

به صورت معقول و برپایه ی یک قانون اساسی به اجرای وظیفه بپردازد. 

انقلاب مشروطیت ایران را برخی از مورّخان، انقلاب آرام لقب داده اند، اثرات این رویداد مهم 

در زندگی فرهنگی و سیاســی مردم، از ســایر حوادثی که تا آن زمان در کشورمان پدید آمده بود، 

پررنگ تر بوده اســت. ایرانیان، کم کم با حال و هوای دنیای مدرن آشــنا شــدند و با ورود وسایل 

جدید در عصر ناصری دریافتند که ابزارها کافی نیســت و مناسبات هم باید مدرن شود و اقدام به 

تغییر فضای سیاســی زمان خود کردندشاه که از گسترش دامنه این جنبش توده ای به هراس افتاده 

بود، تصمیم گرفت امتیازاتی به مردم بدهد؛ و عهد کرد که به خواســته های پیشنهادی مردم عمل 

کند. اما حکومت شاه برای اجرای وعده  هایی که به مردم داده بود، عجله نشان نمی داد، و امیدوار 

بود که بتواند جنبش را مهار کند. در این ضمن موج نارضایتی ها نیرومندتر و قوی تر می شد. 

قضاوت قطعی و بدون شک، درباره این که این انقلاب از کدامین روزنه خستگی تاریخ شکفته 

بود و به کدام سراشیبی می لغزید، از آن دست معماهای حل ناشدنی تاریخ است؛ محقق امروزی 

 می توان انقلاب نامید یا باید در پی واژه 
ً
هنــوز هم نمی داند آیا این نقطه عطف تاریخی را اساســا

دیگری بود که آشــناتر و ملموس تر باشــد و روشــن تر پرده از راز مبارزه مشروطه خواهانه ایرانیان 
بردارد.۱

نخبگان جامعه به این نتیجه رســیدند تا روزی که سرنوشــت ملک و ملت در دســت یک نفر 

خودکامه متمرکز اســت، هرگونه اصلاحاتی که در کشور انجام گردد مثمر ثمر نخواهد بود. آن ها 

 همه ی کسانی که با اندیشه های نو، دست به کار شده بودند 
ً
ناظر این واقعیت تلخ بودند که تقریبا

از جمله قائم مقام امیر کبیر، جان خود را نیز بر سر این کار باختند. 

۱- کتاب صوتی انقلاب مشــروطیت ایران، اثر نســیم خلیلی، راوی: اکرم پریمون، ناشــر صوتی: آوانامه، ناشر: انتشارات 
ققنوس
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آنان به این باور رســیدند روزی که آحاد مردم، خود سرنوشــت خویش را به دســت گیرند و با 

اســتقرار حاکمیت قانون، اعمال و رفتار ســردمداران کشور در چارچوب قانون، تحت کنترل قرار 

گیرد؛ آن موقع کشور در شاهراه پیشرفت به سوی تعالی پیش می رود. 

ه ی آذربایجان که خط مقدم جبهه های جنگ ایران و روس بود و بار عظیم این پیکارها بر روی 
ّ

خط

دوش مردم این سرزمین سنگینی می کرد. پس از پایان و انعقاد معاهدات ننگین گلستان)۱۱9۱ش( 

و ترکمانچای)۱۲۰۶ش درســت دو سال پس از جنگ اول ایران و روس(، بخشی از آن با شمشیر 

بی عدالتی تجزیه و به خاک شــوروی ملحق گردید. به این ســبب آذربایجان بیش از ســایر نقاط 

ایــران، رنج و محنت این حــوادث ناگوار را حس می کرد و در نتیجه آن اندیشــه های نو، بیش از 

همه جا در این دیار ریشه دواند و در دوران انقلاب مشروطیت، جوانه زد و خودکامگی جای خود 

را به حاکمیت قانون داد. 

اردبیل در مشروطیت ایران سهم بزرگی داشت. حاج باباخان اردبیلی از مهم ترین شخصیت های 

تأثیرگذار در تاریخ مشــروطه می باشد. با پیشبرد مشروطه خواهی، اولین انجمن ولایتی اردبیل در 

ســال ۱۳۲۶ هجری قمری، تشــکیل گردید ولی با پیش آمدن اســتبداد صغیر، این قبیل مجامع 

  امام وردی و مشهدی  
ّ

 بســته شــد و جزء فعالیت های زیرزمینی گردید و کســانی مثل ملا
ً
عموما

حســین آخوندزاده و میرزامحسن  امام زاده و دیگران کشته شدند و چون محمد علی شاه از سلطنت 

ر، مؤتمن، مشیرالتجّار و غیر هم که 
ّ

خلع گردید، جمعی از سران اســتبداد مانند خادم باشی، مبش

برای تشــکیل انجمن شهری به نارین قلعه دعوت شــده بودند، در یکی از اتاق های آنجا تیرباران 

شدند. 

پس از این واقعه، دولت روســیه به بهانه حفظ جان و مال اتباع خود، از طریق بندر آســتارا در 

اردبیل نیرو پیاده کرد و در اندک زمانی این شهر را اشغال نمود. در جنگ جهانی اول۱، که دامنه آن 

۱- جنگ جهانی اول از ماه اوت ۱9۱۴ تا نوامبر ۱9۱8م رخ داد و در پی آن، بدون زمینه جدی کشــمکش، سربازان بسیاری 
برای جنگ تجهیز شــدند و مناطق زیادی از جهان درگیر جنگ گشــتند. جنگ جهانی اول هم زمان با حکومت احمد شــاه 
قاجار بود و دولت مشــروطه ایــران ضعیف ترین دوران خود را می گذراند. این جنگ زمانی آغاز شــد کــه ایران از جوانب 
گوناگون اوضاعی آشــفته، نابسامان، بغرنج و متزلزل داشت. بحران فزاینده اقتصادی، وضعیت ناپایدار سیاسی و مداخلات 
مهارگســیخته قدرت های خارجی، ایران را تا اســتانه یک دولت ورشکسته و وابسته پیش برده بود. )برگرفته از کتاب ایران در 
  )Word War۱(جنگ جهانی اول )جنگ جهانی اول، تالیف میروشــنیکف. ترجمه ع. دخانیاتی، انتشارات فرزانه، ۱۳57
به بهانه قتل فرانتس فردیناند ولیعهد و وارث تاج و تخت امپراتوری اتریش–مجارستان در سارایوو آغاز شدقاتل از صرب های 
بوســنی و عضو جنبش زیرزمینی بود که برای استقلال این کشــور با امپراتوری اتریش- مجارستان مبارزه می کرد. این قتل 
ممکن بود در حد حادثه ای کنترل شــده باقی بماند، اما چنین نشد و کشــورها را یکی پس از دیگری درگیر کرد. درحالی که 
قدرت های بزرگ اروپا - بریتانیا، فرانســه و روســیه در یک سو و آلمان و اتریش - مجارستان در سوی دیگر - می گفتند تنها 
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حاد 
ّ
به ایران نیز کشیده شد، چندی هم سپاهیان عثمانی به این شهر درآمدند و فرقه ای به نام فرقه ات

اســلامی به وجود آوردند. پس از انقلاب روسیه)۱9۱7م(، جمعی از جوانان کمونیست قفقاز از 

راه آســتارا به اردبیل آمدند، لیکن طوایف اطراف جمع زیادی از آن ها را کشــته، سلاح هایشان را 

به یغما بردند. 

در جنگ های ایران و روس)۱۲۴۳-۱۲۱9( آذربایجان اهمیت سیاســی و سوق الجیشی یافت. 

پس از شکست ایران در ۱۲۴۳ق آذربایجان توسط قوای روس اشغال شد. 

پــس از پیمان نامه گلســتان، دوره دوم جنگ های ایران و روس آغاز شــد. در این زمان جنگ 

گنجه مهمتــر از همه می نمود. عباس میرزا فرمانده ســپاه ایران با حرکت به ســوی گنجه در این 

منطقه ســنگر گرفت. در این میان ایوان پاســکوویچ فرمانده ســپاه روس نیز خود را به این منطقه 

رســاند. ابتدا عباس میرزا به دلیل برخی آشفتگی ها در ســپاه خود خواست که جنگی اتفاق نیفتد 

اما تلاش او مؤثر نیفتاد و جنگ وســیعی در این منطقه درگرفت. در پایان، سپاه روس فاتح میدان 

شــد. عباس میرزا سرانجام در ناحیه ی ترکمانچای خواســت که جلوی پاسکوویچ را بگیرد اما در 

آنجا نیز شکســت خورد و سرانجام مجبور شد که شرایط صلح را بپذیرد. در این میان پاسکوویچ 

که خود را مغرور از فتح جنگ می دید، برای ســپاه ایران ضرب الاجلی تعیین کرد و گفت چنان چه 

تا پنج روز تکلیف صلح مشــخص نشود عازم تهران خواهد شد. در این میان شاه سرانجام تن به 

امضــای عهدنامه ترکمانچای داد. بعد از عقد قرارداد ترکمانچــای۱)۱۲۳۴ق/۱8۲8 م( تبریز از 

 خود را برای جنگ آماده می کردند. اروپا به کانون زمین لرزه ای سیاسی تبدیل شد و موج های 
ً
خواهان صلح هستند ولی عملا

ضربه ای آن به ســرعت به بیرون گســترش یافت و به تمامی نقاط جهان رسید. این درگیری در تاریخ به جنگ جهانی اول یا 
جنگ بزرگ مشــهور شد و کشورهای اندکی در این جنگ از آســیب های آن مصون ماندند. مردم بیش از پیش دریافتند که 
جهان به هم پیوسته است و از رخدادهای جهانی گریزی نیست. ) بر گرفته از کتاب صوتی جنگ جهانی اول اثر رابرت گرین(

۱- عهدنامه ترکمانچای پیمانی اســت که در روز پنجشنبه و در تاریخ اول اسفند ۱۲۰۶ خورشیدی)5 شعبان ۱۲۴۳ قمری( 
مطابق با ۲۱ فوریه ۱8۲8 م در پی جنگ های ایران و روســیه در دوره قاجار بین این دو کشــور در روستای ترکمانچای امضا 
شــد. برای امضای این پیمان از سوی فتحعلی شاه پادشــاه ایران میرزا ابوالحسن خان شیرازی و الله یار خان آصف الدوله و از 
ســوی امپراتوری روسیه ایوان پاسکوویچ حضور داشــتند. برپایه این قرارداد، سه ایالت دیگر قفقاز، یعنی ایروان، نخجوان و 
بخش های دیگری از تالش زیر ســلطه ی روس ها قرار گرفت، حاکمیت ایران بر دریای مازندران محدودتر شد و مردم ایران 
ناچار از پذیرش کاپیتولاسیون)قضاوت کنسولی( گردیدند. بدین سان، میان مردم قفقاز و دیگر مردم ایران، دیوار جدایی برپا 
شــد. بنابراین در عهدنامه ترکمانچای در مجموع حدود ۳۰ هزار کیلومتر مربع دیگر شامل حدود ۲۰ هزار کیلومتر مربع از 
ارمنســتان امروزی، حدود 5 هزار کیلومتر مربع از ترکیه امروزی شــامل کوه آرارات و شهر ایغدیر که در آن زمان بخشی از 
خانات ایروان بود و حدود 5 هزار کیلومتر مربع از جمهوری آذربایجان امروزی)شامل تالش شمالی یعنی شهرستان  لریک و 
نخجوان( از ایران جدا شدند. به مجموع مناطق جدا شده طی این دو عهدنامه، هفده شهر قفقاز)هفده ولایت قفقازی ایران( 
می گویند. در مجموع این دو عهدنامه حدود ۲5۰ هزار کیلومتر مربع از ســرزمین ایران جدا گشــت و به روسیه ملحق شد. 
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نیروی روس تخلیه گشت. 

پس از اعطای فرمان مشروطیت ۱۳۲۴ ق آذربایجان مرکز فعالیت مشروطه طلبان گردید و مردم 

آزادیخواه تبریز به پیشــوایی ستارخان و باقرخان علیه دولت مستبد محمد علی شاه قیام کردند. در 

این اثنا دولت روس که طرفدار محمد علی شــاه بود با موافقت دولت انگلیس بر اثر قرارداد تقسیم 

ایران بر دو منطقه نفوذ در ســال۱9۰7م به بهانه ی حفظ کنســول گری های بیگانه در تبریز در سوم 

آوریــل ۱9۰8م به آذربایجان آمده تبریز را گرفتند. آنان به بهانه های مختلف از جمله جلوگیری از 

قشون عثمانی تا ۱9۱7م یک سال پیش از جنگ جهانی اول در آذربایجان باقی ماندند. 

اردبیل در دوران پهلوی 

در این دوره بود که عشــایر شاهســون ضمن اتحاد با میرزا علی اکبر آقــا مجتهد اردبیلی با فرقه 

دموکــرات اردبیل در ســال ۱۳۳9 هـ ق مبارزه کردند. آقا میرزا علی اکبــر در این مبارزه، علاوه بر 

بهره منــدی از حمایت توده مردم اردبیل از نیروی نظامی عشــایر، به ویــژه نجفقلی خان آراللو و 

تفنگچیان او استفاده کرد. 

مقارن این احوال بالشــویک ها از راه آستارا به ســمت اردبیل سرازیر شدند و به منظور نفوذ در 
آذربایجان و ایران تصرّف این شهر را لازم دیدند.۱

اما غافل از این که در این شهر مخالف سر سختی چون میرزا علی اکبر آقا مجتهد اردبیلی داشتند 

چرا که از میزان محبوبیت روحانیت در بین مردم و عشــایر شاهســون اردبیل اطلاع نداشــتند. 

بنابراین پس از چندین روز اقامت و تشــکیل مجالس تبلیغ و ترویج مرام کمونیستی، وضعیت را 

برای ادامه فعالیت هایشــان مناســب ندیدند مجبور به ترک اردبیل و عقب نشینی به سمت نمین و 

مرز ایران و شوروی شــدند. البته در هنگام برگشت با حمله ی عشایر مواجه شدند و بدین ترتیب 

اولین کاروان تبلیغی کمونیست ها با مقاومت عشــایر تحت رهبری این مجتهد اردبیلی شکست 

خورده و به شوروی بازگشتند. 

در دوره رضاخان پهلوی با سیاســت اتخاذ شده توسط اجانب، عشایر ایران خلع سلاح شدند. 

چرا که عشایر به عنوان یکی از نیروهای مزاحم استعمار شناخته می شدند. هم زمان با خلع سلاح 

عشایر، آزادی خواهان را دســتگیر و یا تحت فشار گذاشتند به طوری که میرزا علی اکبر آقا مجتهد 

سرزمین های جدا شده از ایران در این قرارداد، امروز بخشی از ارمنستان، جمهوری آذربایجان و ترکیه هستند. 
۱- ر. ک بابا صفری. اردبیل در گذرگاه تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، ۱۳7۱. ج ۱، چاپ دوم، ص ۳8۶
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اردبیلی را از این شهر تبعید نمودند. 

عشایر دشت مغان قبل از اجرای این سیاست غلط دیکته شده از سوی استعمار، خواب راحت 

را از عوامل بیگانه که قصد تجاوز به ایران داشــتند گرفته بود. بارها با تجاوزگران به جنگ و ســتیز 

برخاسته و آنان را مجبور به عقب نشینی کرده بود. 

برنامه خلع سلاح عشــایر با توجّه به مقاومت عشایر اســتان اردبیل برای رضاخان آسان نبود. 

بنابراین اجرای آن با فجایعی همراه بود. نیروهای رضاخان برای دستیابی به اهداف خود، دهات و 

روستاهایی که زنان و مردان بی گناه در آنجا ساکن بودند را به توپ و گلوله بسته و ویران می کردند. 

خرابی و ویرانی روستای آراللو و اوبه های فولادلو و شاطران لو از جمله جنایت های قشون رضاخان 

به شمار می رود. 

قشــون دولتی هرکسی را که با اجرای این سیاست اســتعماری مخالفت می کرد از بین می برد. 

در جریان اجرای این ماموریت زشــت،   امیر لشــکر عبدالله خان طهماســبی از فرماندهان قشون 

رضاخان، نجفقلی خان آراللو را به قتل رساند. 

یکی دیگر از سیاســت های رضاخان، اسکان اجباری عشایر بود که با هدف توان رزمی عشایر 

اجرا شد. در ســایه این طرح بود که فاصله طبقاتی بین اجتماع ایجاد شد و واژه های »آقا و نوکر« 

بــه وجود آمد. رضاخان برای این که بزرگان طوایف و تیره ها را با این طرح همراه کند به آن ها زمین 

زراعی داد ولی افراد عادی عشایر از مالکیت زمین محروم شدند. همان طور که گفته شد این طرح 

با هدف پنهان  ضعیف نمودن عشایر از مبارزه با تجاوزگران اجرا شد. 

  امام خمینی – بنیانگذار انقلاب اســلامی ایران- که از دوران جوانی شاهد و ناظر سیاست های 

غلط و استعماری خاندان پهلوی بود، سیاست اسکان اجباری عشایر)تختقاپو شدن( را که توسط 

رضاخان پهلوی اجرا شد چنین نقد می کنند:

»این عشــایر ایران یکی از بهترین خزائن ملت ماست. در آن زمان رضاشاه به امر اجانب مامور 

شد که عشــایر را هر جا که هست، ســرکوب کند. برای این که اجانب مطالعاتی که کرده بودند، 

یکــی از چیزهایی که ممکن بود جلوی اجانب را بگیرد و نگذارد اینها به طرف ایران رخنه بکنند، 

 دیگری بود که اینها این خیال را می کردند که عشایر اگر در ایران 
ّ

عشایر بودند... عشایر هم یک سد

باشند، ]همین طور هم بود.[ قدرت عشایر باشد، از باب این که توجّه به اسلام دارند، ممکن است 

که جلوی مقاصد آن ها را بگیرند. از این جهت عشــایر را یکی پس از دیگری خلع ســلاح کردند 

و از محل خودشــان بیرون کردند. به قول خودشان تختقاپو کردند و این مسایلی بود که برای همه 
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عشــایر پیش آوردند و هرچه توانستند این ذخائر ملت ما را، این ذخائر انسانی را، هر چه توانستند 
چپاول کردند...«.۱

یکی دیگر از سیاســت های نوین استعمار انگلیس که توسط رضاخان اجرا شد کشف حجاب 

بود. این طرح رضاخان نیز با توجّه به بافت دینی و تعصبات مذهبی منطقه با مقاومت جدی روبرو 

شد. 

برای اجرای این طرح و تبعیت نمودن عشــایر از آن، در گردنه ها و مسیرهای تردد عشایر پاسگاه 

ایجاد نموده بودند که در هنگام کوچ عشــایر، زنان را مجبور به برداشتن حجاب از سر می کردند. 

اما عشــایر که به زنان و دختران شان غیرت و تعصبی داشتند برای جلوگیری از این کار، از راه های 

صعب العبور به ییلاق و قشلاق می رفتند. 

زنان و دختران عشــایر اســتان اردبیل آن چنــان با اجرای این طرح مخالــف بودند که برای آن 

شعرهایی سروده اند:

آچیلدی باشلار

ورولدی ساچلار

الله بنده سین نئجه باغیشلار

آچما باشیمی

توکمه یاشیمی

آجان لار گورر

دوره باشیمی

ترجمه فارسی:

حجاب از سر برداشته شد

موهای گیسوان کوتاه شدند. 

چگونه خدا، بنده اش را می بخشد؟

حجاب از سرم برندار. 

اشک چشمانم را نریز. 

آجآن ها) امنیه ها ( می بینند. 

تمام اطراف سرم را. 

۱- صحیفه نور، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اســلامی، انتشارات شرکت ســهامی چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی، بهمن 
۱۳۶۱، ج ۶، ص 55
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نگاهی به مفهوم واژه ی عشایر و ایل 

عشایر که مفرد آن عشیره است واژه ای عربی به معنی برادران، قبیله، تبار، نزدیکان، خویشاوندان، 

دودمان و اهل خانه اســت. در قرآن کریم به مناســباتی چند از عشیره به معنی خویشان ذکر شده 

است:
»قل ان کان آبائکم و ابنائکم و اخوانکم و عشیرتکم...«۱

و یا »انذر عشیرتک الاقربین« ۲

باید در نظر داشت که واژه ی عشایر از نظر قواعد ادبیات عربی، جمع مکسّر کلمه عشیره است و 

پس از تهاجم اعراب از زبان عربی وارد زبان پارسی و ترکی شده است. واژه ی دیگری که پا به پای 

عشــایر، برای بیان مقصود رواج یافته و اکنون نیز مصطلح می باشد لغت ایلات است. این کلمه 

ریشه ی مغولی دارد و بعد از یورش مغول ها به کشور ایران آمده است. 

البته تردیدی نیست که پیش از هجوم وحشیانه مغول ها و نیز قبل از استیلای تازیان بر ایران، این 

شــیوه ی زندگی که امروز شیوه ی زندگی عشــایری نام دارد و یا چیزی شبیه به آن در مقیاس وسیع 

وجود داشته است. 

ر گردید واژه ی عشــیره که مترادف کلمه ی ایل می باشد لغتی است عربی و بنا 
ّ
به طوری که متذک

 ذکر شــد به معنی برادران، تبار، نزدیکان از جانب آباء و 
ً
به تصریح اهل لغت، همان طور که قبلا

خویشان و اهل خانه و قبیله و طایفه است. 

پیشینه تاریخی ایلات و اقوام استان اردبیل

تعدد و تنوع اقوام تشــکیل دهنده جامعه ایران به نحوی اســت که اطلاق واژه های کثیرالقوم۳ و 

جامعه چند قومی۴ به ترکیب جمعیتی آن از واقعیتی غیرقابل انکار خبر می دهد. 

ایران کشــوری با اقوام متعدد اســت که با یک موجودیت سیاسی واحد، در طول تاریخ در کنار 

هم زندگی کرده و در شادی های یکدیگر شریک بودند و در مواقع بحران دست در دست هم داده 

ه ای که اقوام ایرانی داشته اند این بوده 
ّ

و از موجودیت این مرز و بوم حراســت نموده اند. گرایش عد

۱- قرآن کریم، سوره ی توبه، آیه ی ۲۴
۲- همان، سوره ی شعرا، آیه ی۲۱۴

۳- Plural  Ethnic
۴- Malti  Ethnic  Society
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که همواره از تمامیت ارضی ایران محافظت به عمل آورده اند. 

تا قبل از روی کار آمدن سلســه پهلوی در ایران، از آنجایی که دولت متمرکز، هنوز پدید نیامده 

بود اقوام از آزادی عمل فراوان برخوردار بودند و به دلیل آن که کشــور در یک وضعیت ایلیاتی به 

سر می برد، روسای ایلات و قبایل بر مناطق محل حضور خویش سلطه داشته و به اداره آن مناطق 

می پرداختند. 

در آذربایجان از زمآن های باســتانی ایلات و عشایر چادرنشین زندگی می کردند که از جایی به 

جایی دیگر کوچ کرده و به اصطلاح معروف ییلاق و قشلاق می نمودند و مسکن ثابتی نداشتند. 

 در خدمت نظامی بودند و تا مقارن عهد 
ً
ایلات آذربایجان مانند دیگر عشایر ایران از قدیم غالبا

ه داری و زراعت 
ّ
مشروطیت قشــون چریک ایران را تشکیل می دادند. ایلات اســتان اردبیل به گل

 مردمانی قوی بنیه و بلند قد و دارای چشــم سیاه و موی مشکی می باشند. به 
ً
مشــغول بوده و غالبا

لهجــه ]ترکی آذربایجانی[ گفتگو می کنند به همین جهت آن ها را تاتارهای آذربایجانی خوانده اند 
ولی با تاتارهای آسیایی شباهتی ندارند و  آنان از هر حیث ایرانی می باشند.۱

شاهســون ها جزء ایلات و طوایف عشــایری ترك تبار و ترك زبان ایران هســتند از نظر پیشینه 

تاریخی، نیاکان این گروه عشــایری به اسم ترکمنان »غز« یا »اغوز« از اواخر قرن سوم هجری از 

مرزهای شمال شــرقی ایران وارد سرزمین خراسان بزرگ شده و از سلطان محمود غزنوی اجازه ی 

اســتقرار در آن نواحی را یافتند. پس از مرگ ســلطان محمود و طی دوران جنگ بین سپاه مسعود 

 غزنوی و ســلجوقیان، ترکان غز جانب سلجوقیان را گرفته و با شکست مسعود، به همراه سپاهیان 

پیروز ســلجوقی وارد ســرزمین ایران شــده و در مناطقی از شمال شرق تا شــمال غرب ایران و 

بخصوص در آذربایجان شــرقی و دشت مغان، نواحی وسیعی از آســیای صغیر)ترکیه امروزی(، 

 به شیوه ی چادرنشینی 
ً
قسمت هایی از شام)ســوریه کنونی( و شمال عراق پراکنده شــده و عمدتا

گذران زندگی می کردند. از دوره ی صفویه تا قرن معاصر، طوایفی از عشایر ترك زبان شاهسون در 

منطقه وســیعی از ایران پراکنده بوده اند. از میان مجموعه ایلات و طوایف ترك زبان مورد اشاره در 

دوره معاصر لفظ ایل شاهســون)ائل سون( فقط به آن تعداد از طوایف اطلاق می شود که قلمرو و 

 در استانهای اردبیل و آذربایجان شرقی قرار دارد به تعدادی 
ً
اســتقرار ییلاقی و قشلاقی آن ها عمدتا

از طوایف شاهســون مستقر در منطقه قره داغ استان آذربایجان شــرقی »ایل ارسباران« نیز اطلاق 

می شود. 

۱- هنری فیلد، مردم شناسی ایران صص۱۱۲ و ۱۳5
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شاهســون جدا از معنی لغوی آن امروزه به صورت خاص بکار مــی رود در فرهنگ عمید این 

واژه)به فتح ســین و واو( نام سپاهیانی که شاه عباس تشکیل داد و سربازان مخصوص شاه بودند و 

هم اکنون نام یکی از ایل های بزرگ ایران اســت که در حدود تبریز و اردبیل سکونت دارند؛ معنی 

شده است. 

در کل، ایل شاهسون، شیعه مذهب و در تابستان به درّه های قره سو و در زمستان  به مغان، ییلاق 

و قشــلاق می کنند. در حال حاضر از طوایف شاهســون سی و دو طایفه در مغان و هفده طایفه در 

قره داغ زندگی می کنند. بعضی از طوایف اســکان داده شده و در یک جا مستقر شده اند. هر طایفه 

ممکن اســت از پنجاه تا هزاران خانواده تشــکیل شده باشــد و نیز هر طایفه ممکن است به دو تا 

بیست تیره تقسیم گردد. 

تاریخچه عشایر مغان 

روی کار آمدن دولت صفویه در ایران، تحوّلی عظیم در ســاختار حکومتی این ســرزمین پدید 

آورد و برای نخســتین بار-بعد از ورود به اسلام- منشــأ ظهور دولتی مستقل و به دور از نظارت 

حکام و خلفای اسلامی شــد. در واقع از این زمان است می توان نسبت هر یک از اقوام ساکن در 

ایران را با دولت ملی حاکم سنجید و به دنبال جایگاه ایشان در تاریخ معاصر ایران بود. 

پس از روی کار آمدن خاندان صفوی، عشایر وارد مرحله ی جدید شده حتی در مشاغل کلیدی 

دولتی نیز دخالت می کردند. هســته ی مرکزی تشکیلات سیاســی، نظامی، اداری و... صفویه را 

»قرلباش ها« و ایلات و عشــایر شاهسون تشکیل می دادند. این وضع تا دوران افشاریه و قاجاریه 

نیز ادامه داشته است. 

حمیدی احمــدی در مقاله ای با عنــوان »قومیت و قوم گرایی در ایــران«۱ در زمینه ی وضعیت 

خاندآن هــای ترک در دوران قاجار می نویســد: »از آنجا که روســای ایــلات آذربایجان، حامی 

دولت های ایرانی، به ویژه در جریان جنگ های آن ها با عثمانی ها و روس ها بودند از خودمختاری 

و نفوذ سیاســی زیادی در منطقه برخوردار شــدند. این روسای ایلی با داشــتن قدرت نظامی و 

 سراســر نواحی غیر شــهری آذربایجان را کنترل می کردند. گروه های ایلی نظیر 
ً
اقتصادی، عملا

شاهسون تا زمان رضاشاه، کنترل نواحی شمال شرق آذربایجان ایران را در دست داشتند«.

اکثر فرماندهان و ســرداران نامی به خصوص در میدآن های جنگ و درگیری و برای حفاظت از 

۱- چاپ شده در کتاب از افسانه تا واقعیت، نشر نی، تهران، صص ۲۰7-۲۰8
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مرزهای ایران، از میان عشــایر انتخاب می شده اند. عشایر شاهســون مغان و اردبیل موقع هجوم 

روس ها به ایران دربرابر تجاوزات و غارتگری های متجاوزان ایستاده و از استقلال و تمامیت ارضی 

ایران جانانه دفاع کردند و آن چه در توان داشــتند و در راه وطن بر طبق اخلاص گذاشــته و تقدیم 

ایران نمودند، که نام و یادشــان برای ابد در پیشــانی تاریخ این کشــور و در دشت ها و گردنه ها و 

درّه های مغان تا مرکز استان به سان ستاره ای می درخشد. 

ایل شاهســون از معروف ترین ایل های اســتانهای اردبیل و آذربایجان شرقی به شمار می رود که 

دارای پیشــینه تاریخی زیادی بوده و از ویژگی های خاص اجتماعی- فرهنگی برخوردار اســت. 

ه اردبیل استفاده می کنند. عشایر 
ّ

اعضای این ایل دامدار هســتند و از مراتع سرســبز کوه های خط

ارسباران نیز در نواحی کوهستانی به سر می برند و قلمرو عمده ی آن ها بخش باختری دشت مغان 

است. 

درباره وجه تســمیه نام و پیشینه تاریخی ایل شاهسون، بایستی گفت هنگامی که سرزمین ایران 

دچار هرج و مرج و آشوب بود و هرکدام از امرای تیموری و آق قویونلو و دیگر حکام محلی گوشه ای 

از این ســرزمین را محل حکومت خود کرده بودند، اســماعیل میرزا که بعدها به شاه اســماعیل 

معروف شد، توانست با ســرکوب آق قویونلوها)که یکی از قبایل با نفوذ حاکم بر ایران بودند( در 

ســال 9۰7 هجری قمری، بنیان حکومتی خود را به مدت دو و نیم قرن اســتوار سازد. افرادی که 

شاه اسماعیل را در این جنگ ها یاری می کردند، در تاریخ به نام قزلباش ها۱ شهرت یافتند و شامل 

۳۲ قبیله مختلف بودند که شاه اسماعیل آن ها را در زمره نُجبا در آورد و به ایشان عمامه ی خاصی 

رَک داشت و میان آن کلاه سُرخی مانند فینه می گذاشتند و به همین لحاظ به قزلباش ها 
َ
داد که ۱۲ ت

معروف شدند. 

 در ســال های 99۱ تا 99۴ هجری قمری سلطان محمد خدابنده به منظور جلب حمایت علیه 

ازبکان و عثمانی ها تصمیم گرفت افــراد غیر نظامی را با رضایت خود به خدمت نظام درآورد که 

۱- قزلباش یعنی سرخ سرقزلباش ها سربازان ارتش ایران در اوایل سلطنت با عظمت ایرانی نژاد صفویه بودند که کلاه دوازده 
ترک- کنگره قرمز که دُورِ آن پارچه ســفید کم عرضی پیچیده بودند بر ســر می گذاشتند. معروف است که سلطان حیدر پدر 
شــاه اسماعیل بانی سلســله صفوی، شــبی یکی از اولیاء یا اقطاب را در خواب دیده بود که او را تشویق می کند که عمّامه 
رَک به نشانة دوازده امام شیعیان مبّدل نماید، او هم قبول کرد و از فردای آن شب این سرپوش کلاه 

َ
ترکمانی را به کلاه دوازده ت

رسمی طرفداران صفویه گردید و به قزلباش معروف شدند. 
قزلباش ها از سی  و دو طایفه بزرگ و کوچک تشکیل می شدند که اهمّ آنها طوایف روملو، استاجلو، شاملو، ذوالقدر، بیات، 
قاجار، افشار، تکلو و ترکمن بودند. غالب این ها شیعی مذهب امّا چون اکثریت اهالی ایران زمینی سنّی بودند این ها تا ظهور 
شــاه اســماعیل صفوی که با استفاده از همین مذهب شیعه مرکزیتی برای مملکت درســت کردند، دین خود را زیاد آشکار 

نمی کردند. ) برگرفته از کتاب قزلباش شاه، ژان گور، بهرام افراسیابی، انتشارات مهرفام( 
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این عمل او به شاهســون)یعنی دوست داران شــاه( معروف شد. درسال 998 هجری قمری افراد 

قزلباش علیه نماینده شــاه، سر به شورش برداشــتند که از این رو شاه  عباس نسبت به قدرت آنان 

بدبین شد و گروه دیگری با نام شاهسون را برای درهم شکستن قدرت آن ها بسیج کرد. 

 بنابراین شاهسون ها)دوست داران شاه( به گروهی اطلاق می شد که از سوی شاه عباس تشکیل 

یافته بود تا جای قبایل ترک را که از سلسله صفوی پشتیبانی کرده بودند، بگیرند.

 محمد کریم زاده، در شاهســون های فارس، پیشینه تاریخی شــناخت شاهسون ها می نویسد: 

»پیشینه  تاریخی شاهســون ها به زمان پادشاهان صفوی می رسد نویسندگان تواریخ و سفرنامه ها 

در این قول معتقدند که شــاه عباس۱ بزرگ برای کاســتن نفوذ و نیروی حکمرانان ســی ودو طایفه  

قزلباش که درآن روزگار تمشــیت و اداره همه  امور مملکت را در دســت داشتند و قدرتی بزرگ و 

م دریک دسته پیاده ی 
ّ

خودکامه در برابر پادشــاه به شمار می آمدند به ایجاد ســپاهی مجهّز و منظ

تفنگدار و یک دســته سواره همّت کرد. علی الظاهر، بهانه  آن پادشاه از تشکیل و تجهیز این قشون 

پدید آوردن نیرویی رزم آور و ورزیده در برابر قوای »ینگیچری« دولت عثمانی بود اما هدف واقعی 

و پنهانی وی مقابله با امرای خودســر و نافرمان قزلباش و ازمیان برداشــتن قدرت و اعتبار ایشان 

به شمار می  آمد«.

شاهسون ها از آداب و رسوم سنّتی و قوی برخوردارند، هرچند که از گذشته های دور از حوادث و 

خطرات دور نمانده و تحوّلات زمان بر آن ها بی تاثیر نبوده است. براساس قرارداد ترکمنچای قسمتی 

از مرزهای شــمالی ایران به روس ها واگذار شــد و به این ترتیب قسمت بزرگی از منطقه قشلاقی 

شاهســون ها از بین رفت. منطقه تابستانی)ییلاقی( شاهســون ها را ارتفاعات اهر، مشکین شهر و 

اطراف آن تشــکیل می دهد و منطقه قشلاقی آن ها را بخش های خاوری جلگه کم عمق مغان )که 

در حدود ۱5۰ کیلومتر از منطقه سردسیر فاصله دارد و نزدیک رود ارس است( تشکیل داده است. 

منطقه ی ییلاق و قشلاق طایفه های  شاهسون کاملا مشخص است.

 هنگام کوچ ابتدا از قیشلاخ )گویش محلی قشلاق( یا منطقه زمستان ی به یازلاخ یا منطقه بهاره 

و ســپس به یای لاخ )گویش محلی ییلاق( منطقه تابستانی می روند. در مراجعت پیش از استقرار 

ف می کنند. جایگاه 
ّ
در قشــلاق، در محلی پاییزه که همان اردوگاه های پیرامون قشلاق هستند، توق

تابســتانی شاهسون ها؛ شامل ۴ تا 5 آلاچیق اســت که در حد فاصل ۱۰۰ متری در چراگاه برپا 

۱- شــاه عباس  یکم)تولد  978 ه .ق– وفات ۱۰۳8 ه .ق / ۱57۱ - ۱۶۲9م(  معروف به شاه عباس  بزرگ، نام دارترین پادشاه 
دوره صفویان اســت. او فرزند شاه محمد خدابنده وپنجمین شاه از دودمان صفوی است که از سال 99۶ ق تا زمان مرگش، 

به مدت بیش از ۴۲ سال بر ایران حکومت نمود.
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می شود.

 قدمت تاریخی شاهســون ها سبب شــده آداب و رسوم و شیوه های معیشــت آن ها برای افراد 

عادی جذاب و دیدنی باشــد، چنان که بازدید از زندگی عشایر شاهسون ها یکی از پرطرفدارترین 

برنامه های گردشگری ناحیه ی آذربایجان شرقی و اردبیل به شمار می آید. رهبری طایفه ارثی نیست 

و بر اساس ریش سفیدی، درایت و اعتبار افراد است. در حال حاظر ایلخان یا رهبری واحدی برای 

ایــل وجود ندارد و تصمیمات مربوط به وقت و مســیر کوچ و مراتع از طریق مشــورت و ارتباط 

بزرگان طایفه صورت می  گیرد. 

عشــایر استان در دوران پهلوی اول، اوج سرکوب هر گونه تحرکات منطقه ای و قومی بود. به این 

معنی که عشایر اســتان در اجرای سیاست های اســکان اجباری، خلع سلاح، ایل زدایی و رواج 

ی 
ّ
فرهنگ شهرنشــینی بین ایلات و عشــایر، ایجاد حسّ محرومیت و تحقیر شدگی در اجتماع مل

در مورد اقوام مختلف و محروم ســازی از حضور در عرصه ی سیاست و فرهنگ – تلاش در جهت 

ی و... با کاهش 
ّ
یکسان سازی پوشش همه ی ایرانیان و ممنوعیت استفاده از لباس های سنّتی و محل

شدید نقش و جایگاه خود در تحوّلات سیاسی کشور به نظاره گر صرف و منفعل تبدیل شده بودند. 

طوایف شاهسون که نزدیک به چهار دهه، مستقل از دولت بسر می بردند)اواخر دوران قاجاریه( 

در دهه ۱۳۰۰ه ش تا ۱۳۱۰ه ش توســط رژیم پهلوی سرکوب، خلع سلاح و به صورت اجباری 

یکجانشــین شــدند. با توجّه به این که هدف رضاخان ایجاد حکومت قوی مرکزی بود، تضعیف 

ســازمان ایلی و از بین بردن قــدرت طوایف یکی از مهم ترین خواســته های وی بود. در تعقیب 

این هدف و پس از خلع ســلاح عشــایر قانون معروف تختقاپو در سال های ۱۳۱۲–۱۳۱۳ ش به 

مورد اجرا گذاشــته شد. نیروهای دولتی، عشایر را وادار نمودند که کانون های استقرار خود، یعنی 

چادرها را برچیده و ســکونت گاه های دائمی برای خود ایجاد کنند. عشــایری که مقاومت نموده 

و کماکان به انتظار در آلاچیق و اوبه های عشــایری به ســر می برند مــورد تهاجم قرار گرفته و در 

نتیجه، بسیاری از عشــایر ناگزیر به اتراق گردیده و به تدریج سکونت گاه هایی ایجاد کردند. البته 

 به عنوان چوپان، کماکان دام خود را کوچ داده و با دشــواری بســیار دور از 
ً
شاهســون ها عمدتا

چشم مأمورین دولتی کوچ می نمودند. با ســقوط رضاخان در شهریور ۱۳۲۰ ش، عشایر دوباره 

آلاچیق را برپا نموده و اوبه ها را ســازمان دادند و کوچ، بار دیگر آغاز گشــت و اتحادیه ی ایل، به 

صورت نیم بند و نامتمرکز احیا گردید. تختقاپوی رضاخان هرچند موجب شد که جامعه عشایری 

ی برهم بریزد ولی روی هم رفته 
ّ

شاهســون با مشکلات عدیده ای درگیر شود و انسجام ایلی تا حد
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ق بود و تا ســال ۱۳۲7ه ش که آغاز برنامه های عمرانی در 
ّ
این برنامه اســکان مبتنی بر زور ناموف

 قشلاق عشــایر شاهسون بوده و رمه گردانی مبتنی بر 
ً
دشــت مغان است، منطقه ی مزبور منحصرا

کوچ، رکن بارز حیات اقتصادی اجتماعی منطقه بود. 

با وجود این، در دهه ۱۳۴۰ه ش خلع برخی روسا و اجرای اصلاحات ارضی، ایل شاهسون را 

از مبانی اقتصادی و سیاسی اش محروم ساخت. 

پس از انقلاب اســلامی شاهسون ها نیز همچون دیگر ایلات ایرانی کوچ روی را از سر گرفتند. 

)مطابق سرشــماری ۱987م/۱۳۶۶هـــ.ش، ۶۰۰۰ هزار خانوار شاهســون در دشــت مغان، 

کوچ نشینی را از سر گرفتند.( 

 عشایر شاهسون

کوچ نشــینی یک نوع حیات بشری است که پس از یکجا نشینی پدیده آمده است و قدمت آن به 

دوازده هزار ســال پیش بر می گردد و تاریخچه عشایر شاهسون نیز به طوایف و ترکمانان وابسته به 

ترک های غز  که از گذشــته های دور در نواحی شــرق دریای  خزر زندگی چادرنشینی و شبانکاره 

داشــته اند ارتباط پیدا می کند که در حدود هزار ســال قبل به خراسان عزیمت و پس از شورش و 

طغیان برعلیه محمد غزنوی به دشــت ها و دامنه های کوه ســاوالان رهســپار و برخی در اردبیل و 

ه ای در دشت مغان به زندگی مشغول شده اند.
ّ

عد

شاهسون در بستان السیاحه1 

در صفحه ۳۴7 کتاب بســتان السیاحه در مورد شاهسون ها چنین آمده است:  جمعی از نمک 

به حرامان قزل باشــیه بر شــاه عباس خروج کرده، پای جرات وجسارت پیش نهادند، شاه فرمود: 

لســون. یعنی هرکه شــاه را دوســت دارد بیاید. لهذا از هرفرقه ای آمده طاغیان شاه را 
َ
شاه سِون گ

شکست دادند، پادشــاه آن جماعت را) شاه سون ( نام نهادند، در میان آن طایفه، طوایف مختلفه 

است. مسکن ایشان در مُلک مغان، آذربایجان و فارس است و قلیلی در خراسان، کابل و کشمیر 

ســکونت دارند و درغریب نوازی، مهمانداری و شجاعت بر امثال خود طریق سبقت سپارند. نام 

طوایف این عشایر بیش تر به »لو« ختم می شود ازقبیل سرخان بیگ لو، طالش مکاییل لو، جعفرلو، 

حاجی خانلــو، مغانلو و... علاوه بر این بعضی از شاهســون ها به دیگــر نقاط ایران چون فارس، 

۱- تألیف زین العابدین شیروانی 
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 زیر سیاه 
ً
خرقان و خمســه کوچانده شــده اند که اینها بر خلاف شاهسون های آذربایجان، معمولا

چادر زندگی می کنند و با آلاچیق های شاهسون های آذربایجان تفاوت بسیار دارند.

رشادت عشایر مغان در منابع تاریخی

در دوره ی اول )۱۲۱8 - ۱۲۲8ق( و دوره ی دوم جنــگ ایران و روس )۱۲۴۱ -۱۲۴۳ق( مغان 

یکــی از مراکز مهم و پادگان های اصلی جنگ بود و تکلیف جنگ نیز در این پایگاه معین شــد و 

عباس میرزا در روز روشــن در نزدیکی اصلاندوز بزرگ ترین شکست عمر خود را از ژنرال روسی 

پذیرفت و سرنوشت جنگ به نفع روس ها رقم خورد. 

در ایــن جا برای احتراز از طول کلام در خصوص جنگجویان مغان و نقش آن ها در جنگ های 

ایران و روس به نقل نظریه هایی از چند مورّخ و سیّاح درباره دلاوران مغان اکتفا می کنیم:

تاورنیه می گوید: »شاهســونان جنگ با تفنگ را عار و ننگ می دانند و معتقدند که سلاح مردان 

شمشــیر و نیزه است. در جنگ های ایران و عثمانی با دادن تلفات بسیار، شمشیر به دست خود را 

به توپخانه های دشــمن می رساندند و پس از کشتن توپچی ها، توپخانه ی عثمانی ها را از کار می 
انداختند«.۱

یا در جای دیگری می گوید: » شاهســون ها در حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران پیش قدم 

بــوده و در تیراندازی و شــکار بی نظیرند. اکثر مردان خوش هیــکل و دارای قامتی بلند و اندامی 

متناسب و ورزیده هســتند. همه ی افراد این ایل پیرو دین مبین اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری 
هستند«.۲

ژان ژونیر۳ درباره رشادت جنجگویان مغان را در رویارویی عباس میرزا و ژنرال روسی در جنگ 

اوچ کلیســا چنین توصیف می کند: »سربازان ژنرال از دهقانان روسی و از زارعین منطقه و ولگای 

جنوبی بودند و ســربازان جناح راســت ایران شاهسون به  شــمار می آمدند که لااقل سیصد سال 

سوابق و شعائر جنگی داشتند و نام آن ها در جنگ های شاه اسماعیل صفوی جزو طوایف قزلباش 

برده شده است. سربازان شاهســون وقتی به جنگ می رفتند امیدوار به چپاول نبودند و نمی رفتند 

تا که غنیمت جنگی به دســت بیاورند. اما خیلی به حفظ نام و اجتناب از ننگ علاقه داشتند. هر 

۱- نگاهی به آذربایجان، تالیف ایرج افشار سیستانی، ج دوم 
۲- همان

۳- مولف کتاب دلاوران گمنام در جنگ ایران و روس، ۱۳۶۳ 
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مرد شاهســون که به میدان جنگ می رفت، می دانســت که وی وارث شعائر اجداد خود می باشد 

و باید طوری بجنگد که با نام و حیثیت اجدادش مغایرت نداشــته باشــد. کودکان شاهســون از 

خردســالی سرگذشت های مربوط به اجداد خود را می شــنیدند و رزم آزمایی های آنان را به خاطر 

می سپردند. در خانواده های شاهســون تاریخ کتبی وجود نداشت اما تاریخ شفاهی موجود بود و 

اســلاف آن چه از پدران خود راجع به دلیری مردان شاهســون در جنگ ها شنیده بودند با وصف 

پیکارهای خودشــان برای اخلاف حکایت می کردند و آن ها هم بعد از این که بزرگ می شــدند آن 

سرگذشــت ها را با آن چه خود کرده بودند برای فرزنــدان خویش حکایت می کردند. بدین ترتیب 

بعد از هر نســل سرگذشت های مربوط به دلیری مردان شاهســون در جنگ ها مفصّل تر و غنی تر 

می شد و آن سرگذشــت ها که از کودکی به گوش شاهسون ها می رسید جزو فطرت و صفت ذاتی 

آنان می شد و نمی توانستند غیر از آن عمل کنند. هر مرد شاهسون که به جنگ می رفت، می کوشید 

که اگر نتواند در پیکار برتر از اجداد باشــد لااقل به اندازه ی آن ها شجاعت به خرج دهد. یکی از 

شــعائر شاهسون این بود که مردن در خانه را برای مرد جایز نمی دانستند مگر بعد از این که لااقل 

در پنج جنگ، شــرکت کرده باشــد و می گفتند فلانی در پنج جنگ شرکت کرده و حق دارد که در 

خانــه بمیرد... چون مردان شاهســون به جنگ می رفتند به حکم اجبار تمــام کارهای خانواده بر 

عهده ی زنان قرار می گرفت و آن ها با سرمایه ای که مردان در اختیارش می گذاشتند معاش خانواده 

را از راه کشاورزی و پرورش دام و بافتن قالی و گلیم و پارچه تامین می کردند و فرزندان را پرورش 

می دادند. اســلحه شاهســون ها در جنگ و از جمله در جنگ »اوچ کلیسا« عبارت بود از تفنگ و 

تپآن چه و نیزه و شمشیر و تبر جنگی)تبرزین( و در منازل شاهسون ها، کاسک)خود( و خفتان و زره 

و تیر و کمان هم یافت می شــود. یک پسر شاهسون از روزی که می توانست تفنگ بدست بگیرد؛ 

فن تیراندازی را فرا می گرفت و از روزی که قادر بود شمشــیر و نیزه ای را به حرکت در آورد از فن 

شمشــیر بازی و نیزه بازی برخوردار می گردید. آموزگار هر پسر پدرش بود و اگر پدر نداشت برادر 

بزرگتر و هرگاه برادر نداشــت عمو یا دایی اش آموزگار وی می گردید. آن چه در مورد شاهســون ها 

می گوییم، در آن دوره در مورد ســایر طوایف قدیمی ایران هم تا اندازه ای صدق می کرد و در تمام 

طوایف بیش یا کم فنون جنگی را به پسران می آموختند... ولی شاهسون ها از این حیث برتر بودند 

و سنّت ها و شعائر مخصوص داشتند«.

ژان ژونیر پس از ذکر وضع ســپاهیان روس که غــرض آن ها از جنگ، گرفتن حقوق ماهانه و دو 

وعده غذا در روز بود می افزاید: »بین شاهســون ها کســی برای این نمی جنگید که شــبانه روزی 
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دو وعــده ی غذا و در آخر ماه مبلغی قلیل، مســتمری دریافت نماید. مردان شاهســون برای این 

می جنگیدنــد که مثل اجداد خود از آب و خاک خود دفاع نمایند و نگذراند که بیگانه روی مزرعه 

و ییلاق و قشلاق آن ها دست بیندازد و مقررات خود را بر آن ها تحمیل کند. نمی توانیم بگوییم که 

آن ها جنگ را دوست داشــتند شاید یک سردار جنگی که خود را هرگز در معرض خطر مرگ قرار 

نمی دهد و فقط در عقب جبهه، فرماندهی را بر عهده می گیرد جنگ را دوســت داشته باشد، ولی 

آن کســی که خود به میدان جنگ می رود و خویش را در معرض خطر مرگ قرار می دهد جنگ را 

دوســت نمی دارد چون می داند جنگ پدیده ای است که او را به قتل خواهد رسانید و فرزندانش را 

یتیم خواهد کرد. مردان شاهســون، دوستدار جنگ نبودند، ولی وقتی جنگی پیش می آمد واقعیت 

را با چشــمان باز می نگریستند و نمی خواستند که با پندار وهم، خود را فریب دهند و می فهمیدند 

که ترســیدن از جنگ خطر آن را از بین نمی برد و برعکس خصم را جری تر می نماید و راه از بین 

بردن خطر جنگ فقط این است که سلاح بدست بگیرند و به استقبال آن بروند. 

در قدیم بین ایرانیان گفته می شد که شاهسون ها هفت جان دارند و به همین جهت از پیکارهای 

هولنــاک جان بدر می بردند ولی این طور نبود و آن مردان هم مثل دیگران فقط یک جان داشــتند 

و اگر گلوله ای به قلب شــان اصابت می کرد و یا نیزه ای ســینه شــان را ســوراخ می نمود، به قتل 

می رســیدند. اما متوجّه شده بودند که در میدان جنگ باید دلیر بود. آن ها می فهمیدند آن کس که 

در میدان جنگ به هراس می افتد زودتر از آن کس که دلیر است به قتل می رسد. هر مرد شاهسون 

به پســر خود می گفت: به پیشــواز مرگ برو تا از آن وحشت نداشته باشی و این اندرز از موثرترین 

وسایل غلبه بر ترس است

شاهســون ها این حقیقت را در یافته بودند که آن چه مرگ را وحشت آور می کند ترس از آن است 

نه خود مرگ. مرگ که قطع پیوند جسم و جان می باشد بدون درد و رنج است و اگر از مرگ وحشت 

نداشــته باشید؛ چیزی می شــود عادی و به همین جهت در جنگ ها به پیشــواز مرگ می رفتند تا 

این که از آن وحشــت نداشته باشند... سربازانی که در جناح راســت ایرانیان پیکار می کردند، به 

تقریب، همه جوان بودند، جوان بین آن ها یک ســرباز 5۰ ســاله نبود و مردان 5۰ ساله شاهسون 

از جمله کســانی به شمار می آمدند که در پنج جنگ شرکت کرده بودند لذا می توانستند در خانه ی 

خود بمیرند. یکی از ابزار جنگ شاهســون ها، سپر بود؛ اما نه مانند سپرهای فلزی یا چرمی ادوار 

قدیم، که سنگین یا گران تمام می شدشاهسون ها سپرهایی از چوب داشتند و بعضی ا ز آن ها خود 

ســپرهای خویش را می ساختند و بعضی دیگر به بهای نازل آن سپر چوبی را از نجّارها خریداری 
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می کردند. روزی که شاهســون ها به حرکت در آمدند مصطفی  قلی خــان فرمانده آن ها به مردان 

گفت که ســپرها را با خود بردارند و اظهار نمود گرچه حمل ســپرها قدری زحمت دارد ولی شما 

کسانی نیســتید که از قدری زحمت ناتوان شوید و من پیش بینی می کنم که اگر جنگی در گرفت 

سپر به درد شــما خواهد خورد. سایر واحدهای قشون عباس میرزا سپرهای مزبور را شوخی تلقی 

می کردند و می گفتند بدون فایده اســت و ســربازان شاهسون جواب می دادند که اگر دیدیم بدون 

فایده است سپرها را می شکنیم و در اجاق زیر دیگ می گذاریم و با شعله اش غذا می پزیم«.

ژان ژونیر در صفحات بعد از داوطلب شــدن سیصد نفر شاهسون برای انجام یک هدف نظامی 

که مرگ حتمی به همراه داشــت ســخن به میان می آورد و می نویسد: »فرمانده دست راست سپاه 

ایران پی برد که اگر توپخانه دست چپ سپاه روس را از کار بیندازد، یا باید به سرعت عقب نشینی 

کننــد و یا تا آخرین نفر ســربازانش از بین خواهند رفت، بدین جهت به ســربازان خود گفت که 

ســیصد نفر برای شــهادت در راه وطن لازم دارد. شاهسون ها بدون آن که بر روی هم نگاه کنند و 

 در این گونه موارد انجام می گیرد همگی به سویی که فرمانده 
ً
یا باهم مشــورت نمایند، که معمولا

نشــان می داد به راه افتادند و فرمانده داد زد: »فقط ســیصد نفر«. بعد لوازم مورد نظر را فرمانده به 

آنان تحویل داد و شاهســون ها مثل این که به ســفر معمولی می روند، درســت از مقابل چشمان 

توپخانه دســت چپ وروزوف)فرمانده دست چپ سپاه روس( به راه افتادند و از اولین قدم که به 

سرعت به توپخانه دشــمن حمله ور شدند، در هر قدمی چند نفر تیر خورده و به زمین می افتادند 

و دوست و دشــمن متحیّرانه آنان را می نگریستند. ایرانیان برای شــان دعا می کردند و روس ها که 

نمی دانســتند منظور آنان چیست، ســاچمه توپ ها را بر روی آنان می باریدند. هشتاد و دو نفر در 

راه افتادند، لیکن بقیّه خودشان را به توپخانه رسانده و با باروتی که همراه داشتند توپ ها را منفجر 

و ســپاه روس را مجبور به عقب نشــینی نمودند. عباس میرزا که از دور صحنه را زیر نظر داشت، 

از رشــادت و شجاعت شاهسون ها دچار حیرت و شگفتی شــده بود و بعد آن هایی را که جان به 

سلامت برده بودند مورد ستایش و تشویق قرار داد«.

ژان ژونیر جای دیگر می نویسد: »سلیم خان شکی، حاکم ایالت شکی، به عباس میرزا نامه نوشته 

بود که اگر اسلحه و هزینه جنگ را با یک نفر ناظر مالی به شکی برای من بفرستید، من با سربازانی 

کــه در اختیار دارم از ورود روس ها به این ایالت جلوگیری خواهم کرد و به روس ها اجازه نخواهم 

داد که وجبی از خاک ایالت شکی را تصاحب نمایند«.

عباس میرزا، فرج الله خان شاهســون را با هشتصد ســرباز به کمک وی به شکی فرستاد اگر چه 
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فرج الله خان دیر فرســتاده شد و نتوانست به ســلیم خان کمک موثری بکند و در راه دچار حمله ی 

روس ها گردید، ولی ژان ژونیر فرماندهی وی را ستایش و تمجید می کند و چند صفحه ای از کتاب 

خود را به توصیف استعداد و نبوغ جنگی این مرد اختصاص می دهد.

معرفی ایلات و طوایف کوچنده

بر اســاس نتایج سرشماری اجتماعی – اقتصادی ســال ۱۳۶۶، عشایر استان از دو ایل بنام های 

شاهســون و قره داغ – ارسباران و سه طایفه مستقل فولادلو، شاطرانلو و حاج آلو تشکیل شده است. 

از میان ایلات و طوایف مســتقل استان ایل شاهسون بزرگ ترین ایل استان و نیز سومین ایل بزرگ 

کشور می باشد. این ایل از ۴۳ طایفه، ۲۴۱ تیره و ۱5۲7 اوبه تشکیل شده است که اسامی طوایف 

و تیره های  ایل شاهسون در جدول ارایه شده است.

اسامی تیره هاطوایف

۱. قزیل کچی    ۲. قره باغ لار    ۳. نوردلو    ۴. جانیارلو     5. بنیه لر     ۶. ملالوطالش میکائیل لو

۱.حبیب اله بیگلو   ۲. اروجلو   ۳. آقا حسین بیگلو   ۴. عیسی لو    5. هامپا    ۶. عباداله بیگلوعیسی لو

۱. سیدی    ۲. ملی    ۳. کورلارسیدلر

۱. ترید   ۲. کورلار    ۳.  عزیزلوکور عباسلو

مرادلومرادلو

گیگلو

۱. نظرلو  ۲. طومارلو  ۳. عباسعلی  ۴. خلیللو  5. گل میرزالو  ۶. رمضانلو

 7. قیطران لو     8.صفرلو     9. مصطفی لو      ۱۰. قره پتخلی    ۱۱. خان حسین لو

  ۱۲. آبشلو   ۱۳. اروج لو    ۱۴. حاجی حسن لو    ۱5. جبلو     ۱۶. حاجی ایمان لو

 ۱7. گون اولی    ۱8. مدینه لو    ۱9. بوزاغ لو     ۲۰. موسی لو      ۲۱. حاجی جعفرلو

 ۲۲. میرزاعلی    ۲۳. آقاحسنلو       ۲۴. حاجی الهویردی        ۲5. محمد علی

اجیرلو

۱. سرودلو    ۲. شین لو   ۳. هدیلو   ۴. حلاجلار    5. بدلی   ۶. کوسه لر   7. اروسلو 

ال
ّ

8. اجیرلو   9. اسماعیل لو    ۱۰. امیرخانلو    ۱۱. اروجلو   ۱۲. طورون   ۱۳قره سق

۱۴. یعقوب بیگلو 

حسینکلو
۱. حاجی عابلی      ۲قاسم خانلو       ۳. خزیلی         ۴. کچلر      5. میرعلم لو

 ۶. لله لو       7. عباسقلو            8. امیرلو        9. اروجلو
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۱. شهبازی     ۲. اعلائی       ۳. آقائی       ۴. نصیری      5. بایرامی      ۶. خلفلوبالابیگلو

۱. حاجی علی حسنلو      ۲. حاتم خانلو       ۳. آغ ساغلوبیگ باغلو

۱. بدیرخانلو     ۲. پاشالوکلاش

ساری نصیرلوساری نصیرلو

۱. خامسلو      ۲. آلشخامسلو

رضا بیگلورضا بیگلو

۱- گوشلو    ۲- معصوملو     ۳- بالاخانلو     ۴- ساری گبلو     5- علیمرادلوبیگدیلو

۱- حســن علیلو    ۲- ولی مملو    ۳- عزیزلــو   ۴- نریمانلو     5- یاخونلو   ۶- جعفرخانی  جلودارلو

7- اسماعیل خانلو         8- عیوضعلی      9- قهرمان        ۱۰- حاج سلیمانلو

۱- صغیرلو    ۲- یارال اوند   ۳- کلوان    ۴- شاقزلی   5- ایوادلو   ۶- حاج زری  7- تخمارلو    تکله

8- قره لر       9- کول آباد

۱- احمدلو      ۲- ایمانلو          ۳-  غنیم لو         ۴- قره گبلو            5- مصطفی لوگبلو

۱- گل محمد  ۲- عطائی  ۳- نوردلوقره جبدرق

۱- آراللوآراللو

۱- نجف لی      ۲- قره جالو     ۳-   عجم علی   ۴- تقی بیگلو    5-  حاج زینالو       ۶- عیسی لو   قوتلار

7- جنلر     8- حاجی محمد لو

۱- جلیل لو     ۲- بجروان     ۳- گویجه لر      ۴- گونشــلی     5- رضا بیگلو     ۶- شــیرعلی     مغانلو

7- حاج لطف اله     8- الجلر   9- حاج علی لو   ۱۰- علیقلو    ۱۱- موزیکلر    ۱۲- رضاقلی لو       

۱۳- بگ لــر) قنبرلــو (      ۱۴- طوماغانلو       ۱5- خرده پــای  ۱۶-صوفیلر        ۱7- قره ولی       

۱8- دلی لر       ۱9- قره لر       ۲۰- ملک لر

۱- نوراله بیگلو            ۲- نصراله بیگلو           ۳- ایلار        ۴- خسرولو       5- جوروق بیگلو       قوجابیگلو

۶- کردلر      7- سردارلو     8- حاج خانل         9- هامپا       ۱۰- تپلی            ۱۱-شاه مار بیگلو

۱- شاملو       ۲- قره ولیلو        ۳- شاه مرادلو       ۴- احمدلو و شکرلو       5- آقا حسن لوجهان خانملو

۱- قره داغلو        ۲- تقی لو         ۳- جارایلو           ۴- حاجی حسن لوحسین حاجیلو

۱- آقابابالو         ۲- علی اکبرلو        ۳- آقا مرادلو          ۴- جوروقلوساربانلار

۱-  اله ورنی        ۲- قباد       ۳- تکه چیهومونلو

۱- سعیدیارلو           ۲- منصورخانلوعربلو

۱- شاه علی بیگلوشاه علی بیگلو
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۱-   مشــی لو          ۲- نصیرلو           ۳-همّت علیلو           ۴- زیادخانلو           5- اســدلو            مستعلی بیگلو

۶- صادقلو

۱- موسی لو          ۲-  سویلش         ۳- حاجی قربانلو           ۴- استاد محمدلو                  5-عجمقره لر خیاوی

۱- حاج اسماعیل پور      ۲- سلیمانلو       ۳- بسدی         ۴- میرزامراد         5- ایمان علیلولاهرود

۱- آقارضالو        ۲- حسین لو               ۳- قربان لوآیواتلو

۱- ساری خانلوساری خانلو

۱- جعفرلوجعفرلو

۱- پولادخانلــو   ۲- نریمانلــو    ۳- قیطران لــو    ۴- قره گوزلــو 5-  حاجی محمدخانلــو حاجی خواجه لو

۶- قره حســنلو 7- قهرمانلــو 8- حاجی اســدلو 9- حاجیلو   ۱۰- ماشــیلو   ۱۱- ابیش لو    

۱۲-حاجی محمدلو     ۱۳-رستم خانلو     ۱۴- عیوضلو    ۱5- آقا قارداشلو

۱- رستملویکه لو

۱- کــورلار   ۲- امین زاده   ۳- مصطفی لو   ۴- عابدینی      5- قرقاســملو    ۶- القلی بیگلو       ساری خان بیگلو

7- عبداله بیگلو    8- اله ویردی بیگلو     9- عباس بیگلو    ۱۰- شاهرضالو   ۱۱-آقاجان بیگلو

۱- بیگآلو        ۲- هموارکندی          ۳- قوتوربلاغی           ۴- نظرعلی بلاغی     5- قره موسی لوعلی بابالو

۱- حاجی شهبازخان         ۲- طاهرلو           ۳- حاجیزمان خان          ۴- ایمانخانلوخلیفه لو

۱- قدیرلو          ۲- کردلر            ۳- گوزچلی            ۴- مادلودمیرچی لو

۱- طهماسلو         ۲- عباسلو           ۳- علی قلیلو              ۴- بشیرلوجعفرقلی خانلو

۱- اختری         ۲- حاجیلو               ۳-آغا رحیم لواودولو

جدول)۱(- اسامی طوایف ایل شاهسون - دوره  قشلاقی استان اردبیل بر اساس نتایج سرشماری ۱۳87

نام ایل یا طایفه مستقل

ایل شاهسون

ایل قره داغ - ارسباران

طایفه مستقل فولادلو

طایفه مستقل شاطرانلو

طایفه مستقل حاج آلو

جدول)۲(- اسامی ایلات دوره قشلاقی استان اردبیل بر اساس نتایج سرشماری ۱۳87
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بر اساس نتایج سر شماری سال ۱۳۶۶ طایفه گیگلو در بین مجموعه طوایف شاهسون بیش ترین 

تعداد تیره ها)۲5 تیره( را داشــته اســت و کوچک ترین طایفه ها نیز از نظــر تعداد تیره، طایفه های 

مرادلو، رضابیگو ، ســاری نصیرلو، آراللو، شاه علی بیگلو،  جعفرلو و یکلو می باشند. ایل شاهسون 

ازنظرتقسیمات اجتماعی و سلسله مراتب ایلی به طایفه، تیره، اوبه و خانوار تقسیم می شود. 

اطلاعات مربوط به ایلات و طوایف مســتقل براســاس تعداد خانــوار و جمعیت در دوره های 

ییلاقی و قشــلاقی در جدول ذیل آمده است. که بر این اساس بیشترین تعداد خانوار و جمعیت و 

بــه ترتیب با 75۰۱ خانوار و ۳9۲۰۱ نفر در دوره ییلاقی و ۱۱95۱ خانوار و ۶۱۳۶5 نفر در دوره 

قشلاقی مربوط به ایل شاهسون است.

ایلات وطوایف مستقل

اسامی طوایف

نام طایفه
تعداد 

خانوار

تعدادخانوار وجمعیت در استان

دوره قشلاقیدوره ییلاقی

جمعیتخانوارجمعیتخانوار

۱۶۶۱۶۶۱۰۳9۱۶۶۱۰۳9فولادلوطایفه مستقل

۴95۴95۳۰۱۲۴95۳۰۱۲شاطرانلوطایفه مستقل

۱۳۶۱--۱۳حاج آلوطایفه مستقل

۱۱95۱75۰۱۳9۲۰۱۱۱95۱۶۱۳۶5-ایل شاهسون

۱9۳۶۴5۱9۳۱۰55-ایل قره داغ ارسباران

۱۲8۱88۱۶8۴۳۲97۱۲8۱8۶۶5۳۲جمع

جدول)۳( - ایلات و طوایف مستقل براساس تعداد خانوار و جمعیت در دوره های ییلاقی و قشلاقی

وضعیت اقتصادی عشایر شاهسون

ر از آب و هوا و شرایط اقلیمی سبلان از 
ّ
دشــت حاصل خیز مغان در جلگه  گسترده اردبیل و متاث

پر محصول ترین نقاط کشــور بوده و عشایر را در فصول پاییز و زمستان ، به عبارتی دوره قشلاقی را 

به خود اختصاص داده اشــتغال اصلی و درآمد عمده ی عشایر در استان اردبیل دامداری است و 

زراعت، باغداری، صنایع دســتی در درجه های بعدی اهمیت قرار دارند. کوچ یکی از ضروریات 
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لازم زندگی عشــایر است که به دو صورت، شــامل کوچ عمودی و کوچ افقی است که در استان 

اردبیل کوچ از نوع عمودی بوده و از کم ترین ارتفاع)5مترازســطح دریا( شروع و تا ارتفاع ۴5۰۰ 

متری ادامه داشته و طول این کوچ به بیش از ۴۰۰ کیلومتر ادامه پیدا می کند؛ که شامل کوچ بهاره 

 براساس عرف و عادت محلی از ۴5 روز بعد عید شروع و 
ً
و کوچ پاییز اســت. کوچ بهاره معمولا

به مدت ۱5 الی ۲۰ روز طول می کشــد و کوچ پاییز که از اواسط یا اواخر ماه شهریور شروع و به 

مدت ۴۰ الی ۴5 روز طول می کشد. البته ذکر این نکته ضروری است که زمان شروع کوچ بهاره 

و پاییزه و مدت اطراق در مراتع تابع شــرایط اقلیمی و آب و هوایی است که این امر می تواند مدت 

کوچ را اندکی تغییر دهد.

تاریخچه عشایر شاهسون

شاهسون ها گروه هایی از طوایف ترک ایران هستند که از سوی شاه عباس اول صفوی سازماندهی 

شده اند تا موقعیت طوایف ترک قزلباش را احراز کنند. نادرشاه افشار برخی از این طوایف را تحت 

رهبری فردی به نام بدرخان از طایفه ســاری خان بیگلو متّحد کرد. در قرن هجدهم در اثر رقابت 

داخلی در خانواده بدرخان، شاهســون به دو کنفدراسیون تقســیم شد که از آن زمان به بعد به نام 

شاهسون های اردبیل و مشکین شهر نامیده می شود. 

در اویل قرن نوزدهم میلادی هرکدام از کنفدراســیون های دوگانه که اِل خوانده می شد به وسیله 

یکی از اعقاب بدرخان با لقب اِل بیگی رهبری می شد. 

در دوران حکومت قاجار فعالیت های زیادی در قلمرو شاهسونان به وقوع پیوست. به خصوص 

در زمان فتحعلی شــاه با عقد قرارداد گلســتان۱ بین ایــران و  روس، روس هــا در منطقه تالش و 

۱- عهدنامه گلســتان )Treaty of Gulistan( به روسی: Гюлистанский договор( ( پیمانی است که در روز 
دوشــنبه و در تاریخ ۳ آبان ۱۱9۲ خورشیدی)۲9 شــوال ۱۲۲8 قمری( مطابق با ۲5 اکتبر ۱8۱۳ میلادی در پی جنگ های 
ایران و روســیه در دوره قاجار بین این دو کشور امضاء شد. به دنبال این قرارداد، حکومت قاجار بخش هایی از شمال دولت 
شاهنشاهی ایران شامل قفقاز، ارمنســتان، ایالت های شرقی گرجستان یعنی کاختی و کارتلی و بخش های غربی گرجستان 
یعنی آبخاز، سامگرلو)مرگالیا(، گوریا و ایمرتی)آچوق باشی( و تمام شهرها و شهرک ها و روستاهای مناطق غربی گرجستان 
در ســاحل دریای سیاه و محال گروزیه)کورنه( شامل چچن و اینگوش امروزی از ایران سلب و به روسیه تزاری واگذار کرد. 
طــی این قرارداد در مجموع ۱۴ ولایت قفقازی ایران)ایالت ها و ولایت های چهارده گانه مزبور عبارت بودند از: ایالت گنجه 
و قره باغ، ولایت های شــکی، شــیروان، قبه، دربند، بادکوبه، داغستان و گرجستان، محال شــوره گل، آچوق باشی، گروزیه، 
منگریل و آبخاز. افزون بر آن، بخشــی از سرزمین تالش نیز به تصرّف روس ها درآمد و حاکمیت بدون منازع ایران بر دریای 
مازندران، خدشــه دار گردید.( به همراه بخشی از خانات تالش و سواحل ارزشمند دریای کاسپین برای ایران از دست رفت. 
بــا این عهدنامه منطقه ای به وســعت تقریبی ۲۲۰ هــزار کیلومتر مربع خاکی و ۱۲۰ هزار کیلومتر مربع آبی)از مســاحت 
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بخش های شــمالی مغان ساکن شدند و این امر باعث تهدید ســرزمین های قشلاقی شاهسونان 

گردید و بر اســاس معاهده ترکمنچای مرزهای ایران از سمت شــمال محدود به شکل هروی در 

آمد. در نتیجه قســمت بزرگی از منطقه قشلاقی ایل شاهســون از دست رفت. در دوره رضاخان 

پهلوی عشایر شاهســون به یک سیاست اجباری اسکان عشایر لطمات فراوانی از جهت ساختار 

اجتماعی-سیاســی و تولیدی متحمل شــده و سیاســت اجباری که در قلمرو شاهسون ها نیز به 

تختقاپو بودن بود، هویت ایلی شاهســون ها را در نابودی کامل قرار داد. بعد از سقوط رضاخان، 

محمدرضا پهلوی سیاســت های پدری را به شــکلی دیگر با زیرکشت بردن اراضی واقعی آن ها و 

دریغ حمایت های دولت از شاهســون ها ادامه داد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سازمان امور 

عشایر متوّلی عشایر استان شــده و با حمایت های خود و تشکیل شرکت های تعاونی عشایری در 

جهت بهبود وضع زندگی آن ها گام برداشت. 

معیشت و وضعیت دام و تولیدات عشایر شاهسون 

 از طریق دامداری با اســتفاده از مراتع ییلاقی و قشلاقی 
ً
معیشــت عشایر ایل شاهســون صرفا

صورت می گیرد. گوســفندِ نژادِ مغانی ترکیب اصلی دام آن ها را تشــکیل می دهد. تولید شــیر و 

فرآورده های لبنی و صنایع دستی نیز در تامین بخشی از درآمد آن ها نقش ایفا می کند.

شواهد تاریخی گویای این مطلب است که عشایر شاهسون اردبیل دومین و به قولی سومین ایل 

بزرگ کشــور بوده و بهترین نژاد گوسفند موجود در کشور، به نام نژاد مغانی را که از نظر گوشت، 

شیر و پشــم حائز اهمیت است، در دل خود جای داده است و از نظر جمعیت دام، عشایر استان 

بیش از ۲/۳ میلیون واحد دامی داشــته که از نظر متوسط تعداد دام هر خانوار در رتبه سوم کشوری 

دریای کاســپین( در نتیجه از دســت رفتن بیش از ۱۳۶۰ کیلومتر از خطوط ســاحلی دریای کاسپین)جمهوری آذربایجان 
955 کیلومتر خط ســاحلی دارد و ۴۰5 کیلومتر از ۶95 کیلومتر خط ساحلی روسیه در دریای کاسپین مربوط به داغستان 
است.( به روسیه واگذار شد. در نتیجه این قرارداد سهم ایران از دریای خزر با توجّه به خطوط ساحلی جمهوری آذربایجان 
و داغســتان)نه با توجّه به اصل انصاف و قراردادهای ۱9۲۰ و ۱9۴۴( که می توانســت حدود 5۰ درصد باشد به حدود ۲۰ 
درصد یا کم تر از آن کاهش یافت. هم چنین به موجب این قرارداد ایران تمام شــهرها و شــهرک ها و روستاهای مناطق غربی 
گرجســتان در ســاحل دریای سیاه را به روســیه واگذار کرد. به این ترتیب ایران ۲۱٬9۴۶ کیلومتر مربع و ۳۱۰ کیلومتر خط 
ســاحلی خود از منطقه انحصاری اقتصادی گرجســتان در دریای سیاه)سهم گرجستان از دریای ســیاه( را با این قرارداد از 
دســت داد. این عهدنامه در روستای گلستان در قفقاز به امضاء رسید و به این خاطر به این نام مشهور گردید. متن عهدنامه 
توســط سفیر وقت بریتانیا در ایران سرگور اوزلی)Sir Gore Ouseley( تنظیم و توسط نمایندگان روسیه و ایران امضا شد. 
سرزمین های جدا شده از ایران در این قرارداد، امروز بخشی از ارمنستان، جمهوری آذربایجان، گرجستان و روسیه هستند. 
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قرار دارد که این تعداد دام در ۶7۰ هزار هکتار مراتع که 58/۲ درصد مراتع استان را شامل می شود 

به تعلیف مشــغول هستند. عشایر استان در حال حاضر با داشــتن ۴۰ درصد دام استان و حدود 

ن 
ُ
ن گوشت، ۱۶۰۰ ت

ُ
ن شیر، ۱۰ هزار ت

ُ
۱۰ درصد دام عشــایری کشور، سالیانه با تولید 8۰ هزار ت

پشــم، یکی از تولید کنندگان عمده محصولات پروتئینی کشور و منطقه هستند و حدود ۲5 الی 

۳۰ درصد مواد پروتئینی مورد نیاز استان اردبیل و استانهای هم جوار را تامین می نمایند که ارزش 

تقریبی تولیدات آن ها ۶۴۰ میلیارد ریال در ســال برآورد شــده است که سهم هر خانوار عشایری 

حدود ۶۰ میلیون ریال می باشد. 

 مسکن عشایر شاهسون

مسکن اصلی ایل شاهســون آلاچیق می باشد که دارای سازه ای چوبی متشکل از ۳۲ یا ۲8 یا 

ره 
ُ
۲۴ چــوب صیقل یافته به نام چوبوغ ، با مرکزیت اتصال قســمت فوقانی این چوبوغ ها به نیم ک

گنبدی شــکل چوبی به نام چَنبره می باشد. پوشش خارجی آن توسط نَمد سفید تهیّه شده از پشم 

حلاجی شــده گوسفندان و با فرمول خاص خود آراسته می شود. پوشش خارجی و ظاهری)نمد( 

رَک بریده شــده و بعد متناوب با اندازه و 
َ
م به نام ت

ّ
آن توســط مردان ایل شاهســون به قطعاتی منظ

یق۲، تپه لیک۳ و 
ّ
شــکل مورد نظر دوخته می شــود که از 5 قســمت اصلی یانلیق۱ در طرفین، دال

قاپی لیق۴ تشــکیل شــده اســت. آلاچیق محل اصلی زندگی و پذیرایی از مهمانان در جشن ها و 

مراســم می باشد. سمت درونی آن را به وسیله دستباف های  خود پوشانده و یا می آرایند. نوع دیگر 

مسکن ایل شاهسون، کومه است، مســکنی طوسی و به شکل دالان که با استفاده از چوبوغ های 

 بدون صیقل و هم چنین نمدهای مستعمل برای پوشش ظاهری آن می باشد. کومه، 
ً
جنگلی عمدتا

اغلب به عنوان مطبخ و محل استحصال لبنیات و انجام کارهای زنان عشایراست. دربرخی موارد 

افراد کم بضاعت از آن به عنوان محل زندگی، استراحت و انجام کارهای خود نیز استفاده می کنند. 

۱- قسمت کناری
۲- قسمت پشتی

۳- قسمت فوقانی
۴- قسمت ورودی
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پوشاک شاهسون ها

در دوره معاصر پوشــاک مردان و زنان شاهسون همانند پوشــاک یکجانشینان روستایی منطقه 

مشکین شــهر، مغان و ارســباران بوده و هرگونه تغییر و تحوّل که در نوع و شکل لباس روستاییان 

به وجود آمده اســت، دامنه تغییرات آن به تدریج شــکل، ترکیب و نوع لباس شاهسون ها را نیز در 

برگرفته است. به طوری که در اوایل سده شمسی معاصر، مردان منطقه نیز دارای لباس به خصوصی 

بوده انــد که امروز حتّی در دور افتاده ترین نقطه آذربایجان نیز هیچ اثری از آن پوشــش مشــاهده 

نمی شــود. در حال حاضر پوشاک مردان شاهسون نیز همانند لباس مردان روستایی و شهری بوده 

و اگرچه بنا به مقتضیات شغلی، شیوه معیشت و عادات و سلیقه، پوشاک آن ها رنگ و جلای لباس 

مردان شهری را ندارند، ولی ترکیب لباس در تابستان یا زمستان  یا انواع کلاه و کفش مورد استفاده 

با اندک تفاوتی در نوع جنس آن ها، با هم یکی هستند. با این وجود زنان شاهسون تا حدودی بافت 

سنّتی پوشاک خود را حفظ کرده اند و حتّی در مواردی نیز هیچ الگو یا ترکیب جدیدی را در بافت 

سنّتی لباس خود راه نداده اند. 

ه است که عبارتند از:
ّ
پوشاک بانوان شاهسون نُه تک

 ۱. کوینک)پیراهن( ۲. تومان)شــلوار( ۳. یایلیق)روســری( ۴. آلین یایلیقی)پیشــانی بند( 5. 

آرخچن)عرقچین( ۶. یل) نیم تنه ســاده ای اســت که زمستآن ها روی جلیقه پوشیده می شود( 7. 

ا)جلیقه بی آستین( 8. جوراب 9. باشماق)کفش(
ّ

جیلق

صنایع دستی عشایر شاهسون

صنایع دســتی ایل شاهسون از چنان غنای فرهنگی و تمدن در ابعاد مختلف آن برخورداراست 

که هر قطعه از آن به تنهایی می تواند حاوی و معرّف بســیاری از آثار تمدن آن منطقه باشد. صنایع 

 وابسته به دام های عشایر می باشند. از مهم ترین صنایع 
ً
دستی عشایر شاهسون از مواد اولیه عمدتا

دســتی رایج در مناطق عشــایر می توان به ورنی، جاجیم، گلیم، فرش، جــوال، خورجین، قالی، 

قالیچه، دستکش، شال گردن، کلاه، توبره، جوراب، زیلو، گیوه، پاپوش، نمد و غیره اشاره نمود. 
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 طوایف عشایر استان)ایل شاهسون( 

طایفه های ایل شاهســون:  آراللــو، اودولو، ایواتلــو، بالابیگلو، بیگ باغلــو، بیگدیلو، تکله، 

جعفرقلی خانلــو، جعفرلــو، جلودارلــو، جهان خانیملــو، حاجی خواجه لو، حســین حاجی لو، 

حسینکلو، خامسلو، خلیفه لو، دمیرچی لو، رضابگلو، ساربانلار، ساری خان بیگلو، ساری خانلو، 

ساری نصیرلو، ســیدلر، شــاه علی بیگلو، طالش میکائیل لو، عربلو، اجیرلو، علی بابالو، عیسی لو، 

قره لر جبدرق،  قره لرخیاو، قوتلار، قوجه بیگلو، کلاش، کورعباس لو، گبلو، گیگلو، لاهرود، مرادلو، 

مستعلی بیگلو، مغانلو، هومون لو، یکه لو. 

جمعیت عشایر استان اردبیل

با توجّه به وجه تمایزی که جامعه عشــایری نسبت به ســایر جوامع)شهری و روستایی( دارند، 

سرشــماری این جامعه به لحاظ شــرایط اکولوژیکی و منحصر به فرد در مناطق ییلاقی صورت 

می گیرد. براساس نتایج سرشماری اجتماعی و اقتصادی عشایر کوچنده  در مقاطع آماری ۱۳۶۶، 

۱۳77 و ۱۳87 جمعیت عشــایر  اســتان اردبیل در دوره قشــلاقی به ترتیب ۴۲7۶۳، 7۲۲۱۳ 

و۶۶5۲۱ نفر بوده است. هم چنین جمعیت عشایر  استان اردبیل در همین دوره در دهه های آماری 

فوق به ترتیب ۳/7، 5/5 و 5/۶  درصد جمعیت عشــایر کل کشور را شامل می گردد. جدول زیر 

روند تغییرات جمعیتی استان را بر اساس سرشماری عشایری سال های  ۱۳۶۶-۱۳77-۱۳87 را 

نشان می دهد.

سال انجام

سرشماری

عشایری

دوره

استقرار

تعداد

خانوار

تعداد

جمعیت
بعد خانوار

نسبت

جنسی

نرخ

باسوادی

درصد

بیکاری

نرخ رشد 

بین و 

سرشماری

======۳۴8۲۲8۶۶88/۲۱۱۴ییلاق۱۳۶۶

======5۲8۴۴۲7۶۳8/۱۱۰9قشلاق

۶۶۳۳۴5۶۳8۶/8۱۰959/۰۴/۳۳5/9۲ییلاق۱۳77

۱۰7787۲۲۱۳۶/7۱۰755/8/5۱۶/9قشلاق

5۱/-8۱8۶۴۳۲9۶5/۲9۱۱۰۶9۱/۴ییلاق۱۳87

8/-۱۲8۱8۶۶5۲۱5/۱9۱۰8۶7۱/۱قشلاق

جدول)۴( - روند تغییرات تعداد خانواروجمعیت عشایری استان اردبیل بر اساس نتایج سرشماری عشایری
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بر این اســاس میزان با سوادی سیر صعودی داشــته ولی نرخ رشد جمعیت در فاصله سال های 

87-77 سیر نزولی داشته است.

تغییر  و تحوّلات جمعیت عشایری

اســتان اردبیــل در فاصلــه دو سرشــماری ۱۳۶۶ و ۱۳77 با انتزاع قســمت هایی از اســتان 

آذربایجان شرقی ایجاد شده اســت. لذا آمار دقیق سرشماری سال ۱۳۶۶ را ندارد بلکه با بررسی 

جمعیت شهرســتان ها و طوایف و ایل های اســتان آذربایجان شــرقی و تجزیه و تحلیل دوره های 

استقرار عشایر در ییلاق و قشلاق اقدام به تهیه آمار سال ۱۳۶۶ برای استان اردبیل نموده است. 

طی دوره آماری۱۳77 - ۱۳۶۶ جمعیت عشــایر اســتان در قلمرو قشلاقی از ۴۲7۶۳ نفر در 

ســال ۱۳۶۶ با رشد سالانه ۴/9  درصد به 7۲۲۱۳ نفر در ســال ۱۳77 افزایش یافته  است)این 

روند با شدت کم تر در جمعیت عشایر کل کشور هم اتفاق افتاده است.( به نظر می رسد  افزایش 

جمعیت عشایری در استان اردبیل در سال ۱۳77  به شرح ذیل بوده است: 

با توجّه به این که نخســتین سرشماری عشایر کوچنده  در ســال ۱۳۶۶ در قلمرو ییلاقی انجام 

گرفت  لذا امکان کم شماری جمعیت عشایری بدلیل پراکندگی، متحرّک بودن  جمعیت عشایری، 

صعب العبور بودن مناطق ییلاقی و کمبود امکانات و نیروی انسانی و ... وجود دارد. 

انه 
ّ

بعد از جدا شدن استان اردبیل از استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳7۲ و سعی و تلاش مجد

 کلیه استقرارگاه های جمعیت عشایری 
ً
متوّلیان سرشــماری به منظور تحت پوشش قرار دادن تقریبا

موجب افزایش جمعیت عشــایر در این استان گردید، در این مورد می توان به سرشماری جمعیت 

عشایری شهرستان  خلخال اشاره کرد که نخستین بار در سال ۱۳77 سرشماری شد. 

افزایش رشد طبیعی جمعیت

در دهه ۱۳87 - ۱۳77 جمعیت عشایر استان در دوره قشلاقی از 7۲۲۱۳ نفر در سال ۱۳77 با 
رشد منفی سالانه ۰/8 درصد به ۶۶5۲۱ نفر در سال ۱۳87 کاهش نشان می دهد. ۱

کاهش جمعیت عشــایری اســتان و کل کشور حاکی از کنترل رشــد جمعیت در نتیجه اعمال 

سیاســت های کنترل جمعیت و هم چنین افزایش روند مهاجرت های جامعه عشایری به شهرها و 

۱-  براســاس سرشماری صورت گرفته توســط مرکز آمار ایران در دوره های مختلف، این روند در جمعیت عشایر کل کشور 
هم اتفاق افتاده است. 
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روســتا در اثر پایین بودن اســتانداردهای زندگی در مناطق  عشایری به همراه مسایل و مشکلات 

اجتماعــی- اقتصادی از عمده ترین دلایل مهاجرت و کاهش جمعیت عشــایری در کنار کاهش 

طبیعی رشد جمعیت است. 

با بررسی تغییر و تحوّلات جمعیت عشایری  استان به این نتیجه می رسیم که جمعیت عشایری 

اســتان نسبت به جمعیت عشایری کل کشور در ســه دهه اخیر افزایش یافته است و در مقایسه با 

جمعیت کل اســتان در دوره ۱۳77 -۱۳۶۶  افزایش نشــان می دهد اما در دهه ۱۳87 - ۱۳77 

کاهش یافته است.  به نظر می رسد علت کاهش جمعیت عشایری همانند جمعیت  روستاییان که 

در بخش بررسی اجمالی استان اشاره شد محدودیت های محیط اجتماعی- اقتصادی و مهاجرت 

روستاییان و عشایر  به شهرها در این مناطق می باشد. 

با عنایت به کمبود امکانات آموزشی، رفاهی، زیربنایی، بهداشتی و ... و هم چنین ناکافی بودن  

زیرســاخت های لازم جهت اشــتغال پایدار و جذب نیروی کار در مناطق روستایی و عشایری،  

سبب کاهش جمعیت عشایر در دوره آماری ۱۳87-۱۳77شده، اما باتوجّه به سیاست های دولت 

مبنی بر ارتقای شاخص های برخورداری در مناطق روستایی و عشایری و ایجاد بسترهای اشتغال زا 

در این مناطق، امکان تثبیت جمعیت عشایری در سال های آینده محتمل است. 



61 فصل دوم

فصل دوم
پایداری در مرزهای ایران و روس1

ی بررســی می گردد، ســهم اقوام و 
ّ
ی یا فرا مل

ّ
وقتی مســایل و موضوعات جنگ در مقیاس مل

مردم محلی  در دفاع از  آن مســتحیل، یا حداقل این که از مشــهورات تاریخی خارج می شوند. 

در جنگ هــای ایران و روس نیز، به رغم این که اولین پایداری ها و آخرین صدمه ها و جراحت ها را 

ی از شرح پایداری های 
ّ
اهالی بومی هم جوار با مرز روسیه به جان خریدند، تاریخ در خور و مفصل

آن ها در خلال آن جنگ با شــرح و بســط کافی نگاشته نشده اســت. این که مردمان گنجه، باکو، 

نخجــوان، انزلی، دربند و تالش در ابتدای حمله روســیه به ایران چه کرده و چه کشــیده اند خود 

می تواند فصل درخشــانی از تاریخ پایمردی ایرانیان باشد که نیازمند توجّه و تکاپوی بیش تر اهل 

تاریخ است. 

در جنگ هــای ایران و روس نیز مثل هر جنــگ دیگری عوامل متعددی در رقم خوردن نتیجه ی 

جنگ موثر بود: عوامل نظامی، بین المللی، اقتصــادی، اجتماعی و... اما با توجّه به مقتضیات و 

شــرایط جنگ های آن دوران، عامل انسانی و مســایل روحی و روانی و انگیزه های ورود و شرکت 

ی  به این جنگ های طولانی، که از 
ّ
در جنگ، ســهم بســیاری در نتیجه ی آن داشــت. با مرور کل

ســال ۱۲۱8 تا ۱۲۲8ق مرحله ی اول آن و از سال ۱۲۴۱ تا ۱۲۴۳ق مرحله ی دوم آن طول کشید، 

می توان به ســهم مردم بومی و محلی مناطق درگیر در جنگ، که مانند اهرمی قدرتمند در پیروزی 

و شکســت دو طرف در مقاطع مختلف جنگ اهمیت داشت، پی برد؛ البته محققان به این عامل 

یا به ندرت توجّه نموده  یا آن را عاملی تعیین کننده به حســاب نیاورده اند. اما وقتی در جزئیات این 

جنگ ها تأمل شود هم تأثیر مقطعی این عامل و هم تأثیر طولانی مدت آن آشکار می شود. 

۱- برگرفته از مقاله ابراهیم مشفقی فر – مجله  زمانه ۱۳87 شماره 7۲
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در ایــن کتاب به پایداری و دلاوری مردمان، به ویژه عشــایر ســاکن در مرزهای ایران با روس 

که نیروهای ارتش تــزاری به آن ها تعرض نمودند و درصدد تصرّف ســرزمین آن ها بودند، توجّه 

شده اســت. بنابراین به مقاومت جوادخان گنجه ای، کمک های رزمی و اطلاعاتی افراد محلی به 

نیروهای ایرانی، پایداری ایلات و عشایر بومی در مقابل روس ها و صدور احکام و فتواهای جهاد 

در ســال های ۱۲۲۲، ۱۲۲8 و ۱۲۴۱ هجری قمری و بسیج نیروهای بومی برای شرکت در جنگ 

برضد روس ها و... اشــاره شده و ســیر این حضور و مشارکت در جنگ و تأثیر آن در پیروزی ها و 

علل و عوامل تداوم نیافتن آثار مثبت آن در جنگ توجّه شده است. 
 

پایداری در گنجه

در جنگ هــای ایران و روس، شــیوه مواجهه مردم بومی ســرزمین هایی کــه منطقه ی  جنگی 

محســوب می شــدند بخش مهمی از تحوّلات این برهه از تاریخ ایران به شمار می آید. رفتارهای 

ه ای با روس ها همــکاری کردند و بعضی 
ّ

متناقضــی در اثنای این جنگ هــا رخ داد. هرچند عد

ام و فرماندهان منطقه ای نیز سســتی هایی از خود نشــان دادند، بســیاری ازجان گذشتگی  
ّ
از حک

کردند و مقاومت ها و ایثارهای فراوانی از خود نشــان دادند که بخشــی از آن ها در اثنای جنگ ها 

و بعضــی دیگر بعد از جنگ و در زمان ســلطه ی روس هــا بر مناطق اشــغالی روی داد. وجود 

چنین مقاومت هایی نشــان دهنده ی گرایش مردم این سرزمین ها به یکی از دو طرف درگیر است. 

مقاومت ها در سرزمین های مسلمان نشین چشمگیر بود. 

در اوایل جنگ و زمانی که قوای روســیه به فرماندهی سیســیانف در رمضان ۱۲۱8ق به گنجه 

تعرض کردند و در ماه شــوال، آن را به اشــغال خود در آوردند، یکی از مقاومت ها و حماسه های 

مهم جنگ توســط جوادخان زیاداوغلی و مسلمانان این شــهر به وقوع پیوست. وقتی روس ها به 

گنجه تعرض کردند، گرچه جواد خان زیاداوغلی قاجار و مســلمانان این شــهر غافلگیر شــدند، 

غیرت اعتقادی ایشــان در مقابل تعرض ســپاهیانی که آمده بودند تا برای همیشه خانه، کاشانه و 

وطن ایشــان را اشــغال کنند، به جوش آمد. وقتی فتوای جهاد علما بر این غیرت شدت بخشید، 

مقاومتی قهرمانانه انجام شــد که سپاهیان روسیه را، که از نظر نظامی برتری چشمگیری داشتند، 

با دشواری جدی مواجه ساخت. بی گمان اگر آن استواری، با زخمی از درون تزلزل نمی پذیرفت، 

بعید بود که سیسیانف بتواند به سهولت بر گنجه دست یابد.۱ 

۱- میرزا بزرگ قائم مقام فراهانی، احکام الجهاد و اسباب الرشــاد، تصحیح و مقدمه تاریخی دکترغلامحســین زرگری نژاد، 
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وقتی قوای روس به گنجه حرکــت کردند، جوادخان قاجار به فوریت با اعزام پیکی این اقدام را 

به دربار فتحعلی شــاه گزارش کرد، اما چون راه دور بود، این پیک دیر رســید و لذا نیروی کمکی 

نرسید. ایشپخدر)سیسیانف( با سپاه خود وارد شد و قلعه ی گنجه را محاصره کرد و اهالی و حاکم 

این منطقه را شــکنجه و آزار داد. ... جوادخــان در وهلة اول یک بار از غایت بی پروایی در خارج 

قلعه، خود را پروانه وار بر شــعله و شــرار توپ های آذرافشان ایشــان زده، کوشش مردانه کرد... . 

بالاخره به ســبب مخالفت نصیب بیگ شمس الدنیلو و ارامنه ی گنجه که کمر به خیانتش بستند و 

در حومه ی قتال و میدان جدال از وی جدا گشــته به جماعت روس پیوســتند، ... در صبح غره ی 

شوال]۱۲۱8هجری قمری[ به دلالت ارامنه، از هر جانب یورش آورده، مستحفظین قلعه درصدد 

منع ورود آن گروه برآمدند و دســت به آلات طعن و ضرب گشادند و بر برجی که مستحفظین از 

محافظت آن غافل مانده بودند، صعود و فضای قلعه را از شــرار تفنگ های آتشبار پر دود کردند. 

پس علی التعاقب، به قلعه ریختند و تا ســه ساعت دســت به قتل و غارت برآورده، خون با خاک 

برآمیختند و جوادخان را با یک ســپر و گروهی انبوه شــربت شهادت چشــانیدند و از طوفان تیغ 
خون بار، موج خون به اوج گردون رسانیدند. ۱

ند کننده ای در پیشروی 
ُ
ه ای، مقاومت امثال جوادخان گنجه ای عامل ک

ّ
با وجود خیانت های عد

قوای روس به ســوی شــهرهای قفقاز بود و هرچند در اثر خیانت هایی، قوای روس ســریع تر به 

درهم شکســتن مقاومت گنجه توفیق یافتند، دیری نپایید که قوای نظامی ایران از راه رســیدند و با 

سازمان دهی بعمل آمده، نیروهای محلی نیز در کنار قوای اعزامی از مرکز به فرماندهی عباس میرزا 

نایب الســلطنه-که در محرم ۱۲۱9 ق از ســلطانیه به مناطق درگیر جنگ با روس ها اعزام شــده 

بودند- سرزمین های اشغالی را پس گرفتند. ازهمین رو در آذربایجان الکساندر و طهمورث میرزا، 

غورلو خان، پسر جوادخان گنجه ای، ابو 
ُ
فرزندان گرگین خان۲، احمدخان مقدم، بیگلربیگی مراغه، ا

الفتح خان جوانشــیر، فرزند میرزا ابراهیم خلیل خان و عباسقلی خان، که حکومت نخجوان را در 

دست داشت، به اردوی عباس میرزا ملحق شدند و هرکدام با افواج خود همراهی خود را در جنگ 

اعلام کردند. ورود قوای ایرانی به عرصه های نبرد بازپس گیری مناطق اشــغالی در ایروان و آران و 

عقب نشینی قوای روس و کشته شدن سیسیانف را در پی داشت. در این میان جنگ اصلی در گنجه 

تهران: بقعه، ۱۳8۰، ص ۱۶
۱- عبدالرزاق دنبلی، مآثر ســلطانیه، تصحیح و تحشــیه غلامحسین زرگری نژاد، تهران: مؤسســه انتشاراتی روزنامه ایران، 

۱۳8۳، ص ۱8۲
۲- گرگین خان پیش تر با روس ها دست اتحاد داد و امّا فرزندان و زن وی گرایش ایرانی داشتند و با روس ها مخالفت و مبارزه 

کردند. 
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ادامه داشــت؛ جنگی که سیســیانف و عباس میرزا فرماندهی دو نیروی در حال جنگ را بر عهده 

داشــتند. این پیروزی ها در تقویت قلوب مردم بومی مؤثر بــود و پس از آن مدت کوتاهی آرامش 

موقتی در قفقاز حاصل شــد۱، اما در ســال ۱۲۲۰ق رعایای گنجه، با توجّه به درگیری هایی که با 

جماعت شمس الدنیلو و غیره در جنگل اتفاق افتاد، کوچ داده شدند. ۲ 

 

اقدام رزمی و اطلاعاتی نیروهای محلی 

در اوایــل جنگ های ایران و روس، در انزلی، باکو و گنجه، که قوای روس ها در موضع تهاجمی 

به شــهرهای ایران بودند، در موقعیت هایی که نیروهای رســمی ایرانی حضور نداشتند و نیازی به 

دفع تعرض دشمن بود نیروهای بومی کارکردهای بسیار مفید و مؤثری انجام دادند؛ از جمله پس 

از عقب نشــینی سیسیانف به تفلیس، شــفت، فرماندهی دیگر قوای روس، با چند فروند کشتی و 

تعدادی ســرباز، توپخانه و تجهیزات کافی از راه دریا به طــرف بندر انزلی تعرض کرد. نیروهای 

روس در انزلی کلیه اســتحکامات آنجا را تصرّف کردند و به اجحاف و تجاوزات خصمانه اقدام 

نمودند و اموال دولتی را به تدریج داخل چند کشــتی کردند و درصدد برآمدند به پیشــر وی خود 

ادامه دهند. اما در مقابل، میرزاموســی منجّم باشی درصدد برآمد با دشمن مقابله کند، ازهمین رو 

ه ای چریک محلی را تشــویق و جمع آوری کرد و در حدود پیر بازار، که درختان انبوه و جنگل 
ّ

عد

ه ای، در 
ّ

ه ی دیگری را در پناه درختان گماشت و خود با عد
ّ

پراشــجار داشت، سنگربندی نمود، عد

ف در بندر انزلی، 
ّ
اطراف راه، به انتظار ورود دشــمن نشست. ژنرال شــفت، پس از پانزده روز توق

چــون هیچ کس را مزاحم خود نیافت، درصدد برآمد پیر بــازار را محاصره و تصرّف کند، ولی در 

موقع عبور از وســط جنگل، با حمله ی میرزا موسی و مدافعان محلی روبه رو شد. روس ها هر چه 

تیراندازی کردند و پافشــاری به خرج دادند، سودمند واقع نشد. دلیران چریک، از پشت درختان، 

ســربازان روس را هدف تیر قرار دادند. با وجود پایداری شفت به مدت سه روز، نه تنها تعدادی از 

ه ای نیز مجروح و اسیر گردیدند و توپ و تجهیزات سنگین شان 
ّ

نیروهایش تلف شــدند، بلکه عد

ه ی  قلیلی از وسط 
ّ

را برجای گذاشــتند و باقی مانده متواری شدند. فرمانده روسی نیز ناگزیر با عد

۱-  حسین آبادیان، روایت ایرانی جنگ های ایران و روس، تهران: مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امورخارجه، ۱۳8۰، 
ص 5۴

۲-  عبدالرزاق دنبلی، مآثر ســلطانیه، تصحیح و تحشــیه غلامحسین زرگری نژاد، تهران: مؤسســه انتشاراتی روزنامه ایران، 
۱۳8۳، ص ۲۱9
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جنگل به  سوی انزلی عقب نشینی نمود و با کشتی به طرف بادکوبه روانه شد. ۱ 

ق شــدند قوای روس را شکست 
ّ
در این اقدام، اهمیت ســهم نیروهای محلی، که به راحتی موف

دهند و از انزلی متواری کنند، مشــخص می شود. در این هنگام نیروهای دولتی در صحنه حضور 

نداشتند و پس از فرار روس ها بود که نیروهای اعزامی از طرف فتحعلی شاه به گیلان رسیدند. 

اما قضایا به همین جا ختم نمی شود و در اثنای این حوادث سیسیانف، که در گنجه مستقر بود، 

ف در کنار رودخانه ی تستر 
ّ
 برای حمایت از شفت به سمت بادکوبه حرکت کرد. او پس از توق

ً
رأسا

و الحاق ســتون های کمکی به ســمت مقصد حرکت کرد. عباس میرزا، برای مقابله با سیسیانف، 

نیروهای شاهسون را به فرماندهی یکی از سران ایل به آن منطقه فرستادشبانه این نیروها بر نیروهای 

سیسیانف، این فرمانده روسی را ناگزیر ساخت به کوه آق درّه پناه برد. فرمانده شاهسون ها به کمک 

کوهنوردان عشــایر او را تعقیب نمود و چون ســپاه روس مانند عشایر ایرانی در جنگ کوهستانی 

مهارت کامل نداشتند، به شدت آســیب دیدند. فرمانده نیروهای شاهسون سپس به محل اولیه ی 

خود بازگشــت، و منتظر ورود نایب الســلطنه گردید. در این ماجراها نیز کمک اطلاعاتی یکی از 

قیتی نایل کرد. 
ّ
افراد بومی، نایب السلطنه را به موف

ه  روسی، که مأمور 
ّ

ف در قلعه گنجه، وقوف یافت که یک عد
ّ
نایب الســلطنه پس از چند روز توق

جمع آوری آذوقه بودند، چون از ورود نایب الســلطنه به محال گنجه مطلع شــدند، در پناه کوهی 

ف کردند تــا در موقع و فرصت مقتضی، خود و آذوقه را از جلوگیری ایرانیان مصون دارند، در 
ّ
توق

گاه نمود. عباس میرزا بدان سوی  این میان، یکی از ســاکنان محلی، نایب السلطنه را از محل آنان آ

شــتافت و اطراف آنان را محاصره کرد، و محصورشــدگان تســلیم گردیدنــد.۲ بنابراین یکی از 

قابلیت های افراد محلــی و بومی بُعد اطلاعاتی آن ها بود. از ســوی دیگر نیروهای غیرمحلی به 

اندازه ی آن ها به موقعیت های نظامی و تدارکاتی احاطه و اشــراف نداشتند. ازهمین رو یکی دیگر 

از موهبت هایــی که نیروهای ایرانی از آن برخوردار بودند کمک هــای اطلاعاتی افراد بومی بود، 

 برای 
ً
اما نیروهای قاجار برای بهره گیری از چنین فرصت ها و ظرفیت هایی برنامه نداشــتند و عملا

ســازمان دهی، تشویق و ترغیب افراد محلی و فراگیر کردن چنین کمک هایی کاری انجام ندادند. 

برای انجام دادن این کار راهکارهای مناســبی می توانســت وجود داشته باشد و ایجاد بخشی در 

ســازمان نظامی رسمی ارتش قاجار و دادن آموزش ها و انجام دادن اقدامات تشویقی می توانست 

۱-  میرزاصادق وقایع نگار، آهنگ ســروش، از آغاز تا عهدنامه ترکمنچای، گردآورنده حســین آذر، به  تصحیح هوشنگ آذر، 
تهران: چاپخانه حیدری، ۱۳۶9، صص ۱۱۶ -۱۱۴

۲- همان، ص ۱۱7
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چنین ظرفیت هایی را بیش تر به مرحله ی  عمل برســاند، اما با مطالعه ی ســازمان نظامی این دوره 

از کشــورمان متوجّه می شــویم که اقدام نهادینه شده ای برای ســازمان دهی، آموزش و وارد کردن 

 جنگ های ایران و روس، بارها 
ِ

این نیروها به جنگ انجام نشــد. این در حالی بود کــه در مجموع

نیروهــای مردمی ، توان خود را به نمایش گذاشــتند، بارها حکم جهاد داده شــد و حتی مقامات 

دولتی و نظامی درگیر در جنگ از علما خواســتند که احــکام جهاد صادر و آن را فراگیر کنند، اما 

در میان این همه اقدامات و ضرورت ها، برای هدایت نیروهای بومی، اقدامی نهادی انجام نشــد، 

و این یکی از کم کاری ها، سســتی ها و ضعف های مدیریتی و تشــکیلاتی دولتمردان ایران در این 

جنگ ها بود. 

 

قتل سیسیانف و موضع خوانین و مردم بومی در قبال روس ها

قیت های نظامی ایران در درگیری های سال ۱۲۲۰ق با روس ها 
ّ
قتل سیســیانف که نقطه اوج موف

بود، نیز جلوه ای از مبارزه و پایداری نیروهای محلی بود. عبدالرزاق دنبلی در بیان چگونگی کشته 

شــدن سیسیانف نوشته است که وقتی قوای حسین قلی خان قاجار در ۲ ذی قعده سال ۱۲۲۰ق در 

ف بودند، شیخ علی خان نیز به او ملحق شد. 
ّ
ر و خارج باکو متوق

ُ
حوالی رود ک

... سیســیانف در آن حدود با کمال اختلال حال قرین اضطرار و اضطراب و دواب و عرّاده های 

او به تمامی از شــدت ســرما و صرصر بحر خزر عرضه ی تلف و از فقدان آذوقه از چهار طرف، 

ت و بلا و خدنگ هلاکت و عنا را هدف گشــته، ابواب چــاره و خلاص را بر روی 
ّ

ســهام مشــق

خود مســدود یافته، لاعلاج از میان لشــکر خود جدا گردیده و به حوالی قلعه آمده بود که شــاید 

حسین قلی خان را به تطمیع و وعده و وعید فریب داده، راه فرار یا جای قرار برای خود یابد و تدبیری 

برای رهایی خویش از آســیب چنگال شیران بیشــه دغا نماید. در این اثنا ابراهیم خان، که از بنی 

اعمام حســین قلی خان باکویه ای بود و به رشادت ذاتی و جوهر جبلی از امثال و اقران خود سبقت 

داشت ]و[ از رکاب... ]عباس میرزا[ مأمور به باکو شده بود به او رسیده، وقتی که با حسین قلی خان 

باکویــی در یک جا بودند و تمهید مقدمات گفت وگو می نمودند، به اذن حســین قلی خان او را به 

ضرب گلوله مقتول و پیرقلی خان قاجار۱ و شــیخ علی خان و ســایر مأموریــن دور جمعیت او را 

احاطه نمودند، بعضی از ایشان را مقتول و برخی را معلول و بقیّه السیف گریخته به اتفاق شفت در 

رد بوده اند که بر اثر سیاسیت سوء شاهان ایرانی، 
ُ
رد احمدلو بوده که در اصل ک

ُ
۱ - پیرقلی خان ســردار قاجاری از طایفه ی ک

اول به قفقاز مهاجرت داده شدند و بعد از آن جا به قره داغ آمدند. وی در جنگ های زیادی شرکت کرده است. 
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کشتی ها برنشسته، روانة ساری شدند.

البته عباس میرزا فرمان داده بود که در میدان جنگ، سیســیانف را دفع کنند، ازهمین رو »خاطر 

خطیر را از این مقدمه بهجتی روی نداد، بلکه منیر ضمیر را گرفتگی رو نمود«.۱ به هرحال حوادث 

باکو و بسته ماندن دروازه های آن به روی قوای روسیه از وجود عزم و اراده ی مقاومت مردم و حکام 

این منطقه و گرایش نداشــتن آنان به روس ها حکایت می کرد و این قسم قراین و شواهد با تحلیلی 

 در 
ً
که ریچارد تاپر نموده اســت، حداقل در این برهه، همخوانی ندارد. وی نوشــته است: »ظاهرا

پاره ای نقاط از جمله در شهرهای باکو، شکی و قبا)قبه( و دربند، توده ی مردم از سپاهیان روس به 
گرمی استقبال نمودند و حضور آنان را برای خلاص شدن از یوغ ستم خآن ها مغتنم شمردند«.۲

هرچند منابــع ایرانی تا حدودی این ادعا را تأیید کرده اند، رویدادهای پس از اعمال ســلطه ی 

روس ها بر این ســرزمین ها، از جمله قیام شیخ  شــامل در داغســتان، این ادعا را که توده ی مردم 

این منطقه از روس ها اســتقبال کردند، آســیب پذیر می کند، و نشــان می دهد که حداقل شهرها 

و ســرزمین های مسلمان نشــین این مناطق، هرچند از ســتم حکام خود ناراضی بودند، به سبب 

تضادهای فرهنگی و مذهبی، با روس ها هماهنگ نبودند. 

ریچارد تاپر درباره ی خان نشــین قره باغ و تالش به گرایش ایران دوستی اهالی این منطقه اعتقاد 

دارد: »خان نشــین قره باغ پــس از ویرانی ها و لطمات وارده در دهــه ۱۱7۰ش/۱79۰م در بحران 

اقتصادی به سر می برد. ابراهیم خلیل خان ســال های چندی پس از اعلام اطاعت از فتحعلی شاه 

در ۶-۱۱75ش/۱797م و به نکاح دادن دخترش همچنان بر ســر پیمان بود. با وجود این، وی در 

موقعیتی نبود که بتوانــد در برابر روس ها به مقاومت بپردازد، ازاین رو در ۴-۱۱8۳ش/ ۱8۰5م به 

روس ها اعلام تابعیت نمود. میرمصطفی خان، حاکم تالش، نیز که با سلســله ی قاجار دشــمنی 

دیرینه ای داشــت از حملات روس ها پشــتیبانی می کرد. رعایای این خآن ها که بیش ازپیش مورد 
ستم و تعدی قرار گرفتند، اعاده ی حاکمیت ایران را ترجیح می دادند«.۳

۱- عبدالرزاق دنبلی، مآثرسلطانیه، تصحیح و تحشیه غلامحسین زرگری نژاد، تهران: مؤسسه انتشاراتی روزنامه ایران، ۱۳8۳، 
ص ۲۳8

ـ اجتماعی شاهســون های مغان، ترجمة حسن اسدی، تهران: اختران، ۱۳8۴، ص ۱۶9؛  ۲- ریچارد تاپر، تاریخ سیاســی ـ
در ناســخ التواریخ ســخن از»نفاق مردم دربند و اتفاق ایشان با روسیه« به میان آمده است. رک: سپهر،  ناسخ التواریخ، ج ۱، 

به اهتمام جمشیدکیانفر، تهران: اساطیر، ۱۳77، ص ۱5۰
۳- همان، ص ۱7۰
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پایداری ایلات و عشایر بومی 

عشایر اســتان اردبیل از روز نخســت قدم بر عرصه ی جانبازی و فداکاری گذاشته اند صفات 

تاریخی عشــایر اســتان این نیست که قدم را پس بکشــند یا باید مردانه جان بدهند و یا آن چه را 

خواسته اند بگیرند. 

بســیاری از رویدادهای مربوط به جنگ های ایران و روس پیرامون عشــایر مناطق درگیری رقم 

خورد؛ یعنی برای دور نگاه داشــتن ایلات از تعرّض روس هــا، فرماندهان جنگی ایرانی، به ویژه 

عباس میرزا، تدابیر و تمهیداتی در پیش گرفتند که این منابع نیروی انسانی و تدارکاتی را به مناطق 

امن و دور از دسترس سوق دهند و از تصرّف دشمن مصون و محفوظ دارند. در این بین اقدامات 

این طوایف و عشایر نیز در خور بررسی است. البته شایان ذکر است با توجّه به بافت ایلاتی نیروی 

نظامی ایران، در این بحث ایلات بومی و محلی مناطق درگیری مدنظر است. 

ایل شاهسون، از ایلات بزرگ آذربایجان، اقدام مهمی در اثنای جنگ انجام داد. سواران این ایل 

در نبرد اوچ کلیســا۱، در صفر ۱۲۱9ق، همراه طوایف خواجه وند و عبدالملکی حماسه آفریدند و 
روس ها را در هم کوبیدند.۲ 

یکبار نیز نیروهای شاهســون اردوی سیســیانف را در آق دره، نزدیــک گنجه در هم کوبیدند.۳ 

هم چنین در نبرد قراســوی ایروان در سال ۱۲۲۴ق نخســتین جماعت شاهسون در تک تاز آمده، 

نیمه شــبی با گروهی از روسیان دچار شــدند و به گیرودار افتادند، به زخم تیغ و خنجر و سرنیزه، 

 روســیان را مقتول ساختند و سرهای ایشان را بر داب های عرّاده حمل 
ً
جنگی مردانه کردند و تماما

کردند. ۴ 

در 7 ذیحجه ســال ۱۲۱8 ق، نایب السلطنه وقتی به تبریز رســید، بی درنگ سپاهی از نیروهای 

محلی و جنگجویان عشایر و قبایل آن ســامان فراهم آورد.5 عباس میرزا در خرداد و تیر ۱۲۱9 ق 

با ســپاهی بیست  هزار نفری، که افواج سواره نظام شــقاقی و شاهسون نیز جزء آنان بود، در بیرون 

۱-  توضیحات این نبرد در صفحات بعد می آید. 
۲-  عبدالرزاق دنبلی، مآثر ســلطانیه، تصحیح و تحشــیه غلامحسین زرگری نژاد، تهران: مؤسســه انتشاراتی روزنامه ایران، 

۱۳8۳، ص ۱85
۳-  سپهر،  ناسخ التواریخ، ج ۱، به اهتمام جمشید کیانفر، تهران: اساطیر، ۱۳77، ص ۱87

۴-  حســینآبادیان، روایت ایرانی جنگ های ایران و روس، تهران: مرکز  اسناد  و  تاریخ  دیپلماسی وزارت امورخارجه، ۱۳8۰، 
ص5۰ 

5-  میرزا بزرگ قائم مقام فراهانی، احکام الجهاد و اسباب الرشــاد، تصحیح و مقدمه تاریخی دکترغلامحســین زرگری نژاد، 
تهران: بقعه، ۱۳8۰، ص ۱9
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شهر ایروان با سپاه پنج هزار نفری سیسیانف رویارو  شد. فرماندهی فوج شاهسون با علی قلی خان 

شاهســون بود. در نبرد بعدی، که در اوچمیازین اتفاق افتــاد، ایرانیان مغلوب گردیدند. روس ها 

درپی این غلبه ایروان را محاصره کردند، اما حملات ایذایی ســواره نظام ســبک  اسلحه ی ایران، 

به ویژه سواره نظام شاهسون، روس ها را به ترک محاصره ناگزیر ساخت.۱ نیز وقتی در ماه اردیبهشت 

و خرداد ۱۱85ش/ مه ۱8۰۶م سلیم خان، حاکم شکی، برای اخراج قوای روسی از ایرانی ها کمک 

خواست، عباس میرزا فرج الله خان شاهسون را به کمک سلیم خان فرستاد. به نوشته ی دنبلی »پس از 

قتل ابراهیم خلیل خان بسیاری از طوایف قره باغ تقاضا نمودند تا از قره باغ به قره داغ کوچانده شوند. 

 نام فرج الله خان از 
ً
فرج الله خان ]شاهسون[ فرمان یافت تا این مأموریت را انجام دهد«.۲ البته بعدا

فهرست فرماندهان قشون قاجار در پی مغضوبیت وی به سال ۱۲۰8 ش/۳۰-۱8۲9م خارج شد. 

در اواخر سال ۱۱87 ش/۱8۰8م نیروهای گودویچ در ایروان در حال پیشروی بودند. در این برهه 

 روسای شاهسون اردبیل سلطه بر ناحیه ی اردبیل را از دست داده بودند. عباس میرزا به کمک 
ً
ظاهرا

ژنرال گاردان در شهر اردبیل دژی به ســبک دژهای اروپایی ساخت و نجف قلی خان گروسی را به 

فرماندهی این دژ گماشت. روسای شاهسون های اردبیل با این اقدام عباس میرزا از قاجارها روی 

برتافتند.۳ بنابراین نوسانات روابط شاهسون ها با قاجارها در عرصه های نظامی هم تأثیر گذاشت و 

این اختلافات عامل تضعیف کننده جبهه ایرانی بود. البته این اختلاف دیری نپایید و نظرعلی خان، 

رئیس شاهســون های اردبیل، در بهار ۱۱88 ش/۱8۰9م برای ابراز فرمانبرداری و جبران خطاهای 

گذشته به حضور شاه شتافت. بااین حال در این مقطع قوای روس در جبهه های نبرد ابتکار عمل را 

در اختیار داشــتند و به مواضع ایرانی ها تعرض می کردند و بر آنان برتری داشتند. ژان کالمار بر این 

باور اســت که در این مقطع از جنگ، به علت تحوّلاتی که با ورود هیات ژنرال گاردان در سازمان 

نظامی ایران پدید آمد و نیروهای عشــایری سپاه ایران منزوی و بی اثر شدند، این نیروها دیگر مثل 
سابق انگیزه و توانمندی های لازم برای جنگ را نداشتند که عامل ضعف جبهه ی ایران گردید.۴ 

در مرحله ی دوم جنگ، هنگام پیشــروی قوای روس در سال ۱۲۴۲ق، ژنرال مدداوفسا با عبور 

از رود ارس، پاســگاه های مرزی را تصرّف کرد و تا مشکین شــهر پیشروی نمود و از آنجا روانه ی 

۱-  همان، ص۱7۲
۲-  عبدالرزاق دنبلی، مآثرســلطانیه، تصحیح و تحشیه ی غلامحســین زرگری نژاد، تهران: مؤسسه انتشاراتی روزنامه ایران، 

۱۳8۳، ص ۲5۰
۳- ریچارد تاپر، همان، ص ۱7۶

۴-  یان ریشار، مجموعه مقالات، ژان کالمار، »اصلاحات نظامی در عهد قاجاریه«، ایران و اقتباسات شرق از مغرب زمین، 
ترجمه ی  ابوالحسن سروقد مقدم، انتشارات آستان قدس، ۱۳7۱، صص ۲۶، ۳8، ۳9
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اردبیل شــد. در اردبیل از دســتجات تحت امر جهانگیر میرزا )پســر عباس میرزا( و جنگجویان 

شاهســون و طالش به سختی شکست خورد و با قصد فرار به قلمرو روسیه، به سمت دشت مغان 

عقب نشســت، اما در آنجا با حمله ی برق آسای ســواران شاهسون روبه رو شد و با به جا گذاشتن 
غنایم و اسرای بسیاری از رود ارس عبور کرد و به شمال گریخت.۱ 

البتــه غیر از طایفه ی بزرگ شاهســون، نیروی ایلیاتی بومی آذربایجــان، طوایف دیگری نظیر 

شــقاقی ها نیز در این جنگ ها شــرکت کردند که کارکرد آن ها هم با نوســاناتی همراه بود. مسلم 

اســت که »ایلات و عشــایر بومی دوش به دوش ســپاه حکومت مرکزی ایران جنگیدند و تلاش 

کردنــد اردوی روس ها را از مناطق متصرّفی اخراج کنند«. طوایف قراجه داغ و افواج شــقاقی در 

رکاب فتحعلی شــاه، زمانی که وی در قصبه ی»گلیز« به حفظ و حراســت آن سرحد مشغول بود، 

به نیروهای ســرحدی روس در قره باغ صدماتی وارد کردند و آن ها را متزلزل نمودند.۲ قبایل لزگی 

و داغســتانی، به ویژه در نبردهای شوال ۱۲۴۳ ق، در این زمینه بیش از همه تلاش کردند، و بر اثر 

ق از عرصه ی کارزار بیرون آمد. این در حالی  بود 
ّ
کوشــش های آن ها بود که سپاه ایران همیشه موف

که گودویچ مقامات ایرانی را تهدید می کرد. »باز هم مردم منطقه در گنجه و ایروان و دربند و سایر 

نقاط موردتهاجم، علیه دشمن ایستادگی کردند و بار دیگر طعم تلخ شکست را به آن ها چشاندند. 
 قوای ایلیاتی و عشــایری تشکیل می دادند«.۳ 

ً
این در حالی بود که نیروهای نظامی ایران را عمدتا

در بیش تر مقاطع جنگ، چنین حالاتی به چشــم می خورد و گزارشــات متعددی از این دست در 

مجموع جنگ های ایران و روس وجود دارد. در مقطعی نیز برای تجهیز افراد ایلات و عشایر بومی 
مبلغی انعام به شیخ علی خان داده شد.۴

به هرحال کارکرد نیروهای ایلات و عشــایر در جنگ های ایران و روس نشــان می دهد که اینان 

نیز، مثل ســایر ساکنان و نیروهای بومی مناطق جنگی، در مقابله با قوای مهاجم روس به ایالات 

قفقازی ایران کوشش های بسیاری کردند و در مواردی اوج فداکاری و ازجان گذشتگی ها را از خود 

نشان دادند. 

۱- میرنبی عزیززاده، تاریخ دشت مغان، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ دوم، ۱۳8۶، صص ۱9۱-۱9۲
۲- جهانگیر میرزا، تاریخ نو)شــامل حوادث دورة قاجاریه از ســال ۱۲۴۰تا۱۲۶7 ق(، به سعی و اهتمام عباس اقبال، تهران: 

نشر علم، ۱۳8۴، ص 8۴
۳- حسین آبادیان، همان، ص 7۴
۴- حسین آبادیان، همان، ص 8۴
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اتحاد عشایر اردبیل و مغان در اردوگاه گوگ تپه

در اوایل ســال ۱۲۴۳ق، عشایر و مردان جنگجوی شاهسون و طالش های اردبیل و مغان با هم 

متّحد شدند در اردوگاه گوگ تپه بیله سوار مغان متمرکز و مجتمع شدند و بر روس ها حمله کردند و 
روس ها را از طالش و مغان عقب راندند و تا ساحل دریای مازندران تعاقب کردند.۱ 

فداکاری شاهسون ها در عملیات اوچ کلیسا ) 1219 ق / 1182ش(

قبل از این که در این خصوص توضیح بدهیم لازم اســت مواردی از باب روشــن شدن موضوع 

در اینجا ذکر کنیم:

دولت روسیه برای دست یافتن به دریای آزاد از راه قفقاز و یا از طریق آسیای صغیرکوشش می کرد 

و این اصل سیاسی را که پطرِکبیر-موسس دولت جدید روسی- طرح کرده بود همواره مدنظر قرار 

می داد. دســت اندازی به خاک قفقاز که ساکنین آن از نژادهای مختلف تشکیل یافته است و بدان 

جهت که قفقاز مرکزی و جنوبی همیشه جزیی از کشور ایران محسوب می شد و با استقلال ایران 

مرتبط بود، خواه ناخواه موجب بروز جنگ بین ایران و روســیه بود به خصوص که بیش تر سکنه ی 

قفقاز شرقی یعنی مردم بلاد گنجه، شیروان، طالش و باکو مسلمان و طرفدار حکومت ایران بودند 

و تبعیت از یک دولت مسلمان را بر اطاعت از حکومت تزاری روسیه ترجیح می دادند. 

بنابراین مقدمه، کوچک ترین تعرض قوای روســیه به ولایات مسلمان نشین قفقاز، دربار ایران را 

بدان ناحیه متوجّه می ساخت که اولین تعرض در زمان آقامحمدخان قاجار اتفاق افتاد. 

الکساندر اول –جانشین کاترین دوم- تزار روس، توسعه سرحدات روسیه را در جنوب لازم می 

شمرد. بنابراین در اوایل سال ۱۲۱8ق)۱۱8۱ش/۱8۰۳م( سپاهی به فرماندهی سیسیانف روانه ی 

 تمامی اهالی اش مسلمان بودند مورد تعرض 
ً
قفقاز نمود و فرمانده مزبور، شهر گنجه را که تقریبا

قرار داد.۲ 

ژنرال پل سیسیانف در ژانویه ۱8۰۴م) دی و بهمن ماه ۱۱8۲ش/ ۱۲۱9ق( پس از تسخیر گنجه 

و تغییر نام آن به الیزابت پل، این خان نشین را به گرجستان منضم ساخت و سپس به جانب ایروان 

روانه گردید. 

۱- همان، ص ۱9۲
۲- ایران در دوره سلطنت قاجار، علی اصغر شمیم
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فتحعلی شــاه ولیعهد خود، عباس میرزا را که در این هنــگام حاکم آذربایجان بود برای مقابله با 

مهاجمان و تمهید مقدمات دفاع از آذربایجان به جانب ایروان گسیل داشت. 

عباس میرزا به منظور جلوگیری از سقوط ایروان گروهی از جنگجویان شاهسون را به فرماندهی 

علیقلی خان شاهسون مامور کرد که مقابل دشمن رفته ضمن جلوگیری از پیشروی آنان، دشمن را 

به مدت دوازده ساعت با عملیات های ایذایی مشغول سازند و از آمادگی دشمن برای عملیات های 

گاه و از فرماندهان مورد  آتی بکاهند. علیقلی خان شاهسون فرزند غیرتمند عشایر که مردی دلیر و آ

وثوق عباس میرزا بود با جمعی از رجال در حوالی »اوچ کلیسا« در کمین دشمن نشسته، روس ها را 

تا صبح آن شب با انگیختن غلغله و افکندن ولوله و غوغا به خود مشغول کرده و آن ها را از پیشروی 

باز داشــتند. جنگ در حوالی »اوچ کلیسا« به مدت سه روز، میان سپاه ایران و روس ادامه یافت و 

جنگجویان ســواره نظام شاهسون با ابراز رشــادت و فداکاری بار دیگر لیاقت و شایستگی خود را 

در دفاع از وطن اســلامی به اثبات رسانیدند. شاهسون تحت فرمان علیقلی خان در روزهای آخر 

ربیع الثانی ۱۲۱9ق که ژنرال سیسیانف فرمانده سپاه روس بعد از ناکامی در عملیات »اوچ کلیسا« 

به طرف ایروان عقب نشسته بود به دستور عباس میرزا مامور شد تا راه های ورودی به اردوگاه سپاه 

روس را تحت کنترل گرفته دشــمن را از نظر آذوقه و تدارکات در تنگنا قرار دهند. بار دیگر همین 

دسته پیشتاز، گروهی از کاروان تدارکاتی روس را که از ایروان روانه تفلیس بودند در شبی به کمین 

انداخته و بعد از جنگ تن به تن، همه ی آن ها را اســیر کرده به اردوگاه ایران آوردند و هم چنین در 

یکی از رزم ها نیز جماعت نظامی، توپخانه، تجهیزات جنگی و اســبان روس را به دست آورده و 
به اردوگاه ایران آوردند.۱

دلاوری علیقلی خان شاهسون در جنگ با روس در میان بلنبک و ایروان

گروهی از مردم گرجســتان که به همراهی لشــکریان روس به تجارت می رفتند به لشــکریان 

علیقلی خان شاهســون و علی خان قاجار که طلایه ســپاه ایران بودند برخوردند و زد و خوردی در 

میان شان شد و پاسپانان روسی کشته شدند و گرجیان را اسیر کردند و به اردوی فتحعلی شاه بردند. 

پس از آن به فتحعلی شــاه۲ خبر رســید که در منزل بلنبک، گروهــی از روس ها اقامت دارند و 

آذوقه ای را که از گرجســتان می آورند تحویل می گیرند و به لشــکرگاه خود می فرســتند. لذا وی 

۱- رضاقلی خان هدایت، تاریخ روضه الفای ناصری، انتشارات پیروز و خیام، ۱۳۳9
۲- به احتمال قوی عباس میرزا ولیعهد فتحعلی شاه درست است. 
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پیرقلی خان را که از افســران سپاه او بود به دفع آنان فرستاد و چون به محل اقامت آنان نزدیک شد 

ه ای را با چند توپ به حمایت شان فرستاد و 
ّ

 به ژنرال سیســیانف خبر دادند و  سیسیانف نیز عد
ً
فورا

فتحعلی شــاه هم علیقلی خان شاهسون را به  یاری پیرقلی خان فرستاد و بدین گونه در میان بلنبک و 

ایروان جنگ درگرفت و پس از جنگ سخت، روس ها شکست خوردند. 

سیســیانف پس از این واقعه در آغاز ربیع الثانی ۱۲۱9ق از اطراف ایروان راه تفلیس را در پیش 

گرفت و ســواران ایرانی هم چندبار لشکریان او را دنبال کردند و اسیر و غنیمت گرفتند. جنگ آن 

سال بدین گونه پایان یافت.۱   

ماموریت شاهسون ها به تفلیس

یکی از سفرهای جنگی بزرگ دستجات سپاه ایران در جنگ دوره اول روسیه با ایران، ماموریت 

لشــکری از ســپاه ایران به فرماندهی یکی از سرداران شــجاع عباس میرزا به نام مصطفی خان از 

جنوب ارس به طرف تفلیس پایتخت گرجستان بود. این سفر در سال های ۱۲۲۲-۱۲۲۱ق انجام 

شد. 

مصطفی خان با لشکر ده هزار نفری به این سفر جنگی دست زد. مقصد آنان)تفلیس( در عقبه ی 

ســپاه روس واقع شــده و روس ها تمام معابر و گذرگاه ها را به تصرّف خود در آورده بودند. اردوی 

جنگــی ایرانیان در طول راه، بارها با نیروهای روس برخورد کــرد و جنگ و درگیری های خونینی 

داشتند. 

علاوه بر تلفات ســنگینی که در جنگ با روس ها بــر اردوی مصطفی خان وارد می آمد، بیماری 

وبا، کمبود آذوقه و تدارکات نیز بر مشــکلات آن ها می افــزود. مصطفی خان بعد از نا امیدی از 

ر با جنگ و گریز به طرف رود ارس متمایل گشــته، ســپاه 
ُ
انجام ماموریت خود از کناره ی رود ک

خسته و ناتوان و گرسنه ی خود را به دشت مغان رساند. 

مولف کتاب دلاوران گمنام ایران۲ از این مانور سوق الجیشــی و مهم لشکریان ایران، به ویژه از 

رشادت بی نظیر شاهسون ها در نجات آن ها با تمجید و تحسین یاد کرده است.

۱- تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران، سعید نفیسی، جلد اول، صص ۲۴۴-۲۴5
۲- ژان ژونیر
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درگیــری دو تن از بزرگان طایفه ی ســاری نصیرلو بــا روس ها در حمله روس ها به 
ایران 

روایت حاج خداکریم پناهی جانباز جنگ تحمیلی از نوادگان حاج ابیش پناهی ساری نصیرلو 

 از درگیری بزرگان طایفه ی ساری نصیرلو با روس ها در حمله روس ها به ایران: »در جنگ جهانی 

دوم که اجنبی های روســی به خاک وطن با تعرض وارد شده بودند؛ دو تن از دلاور مردان طایفه ی 

ســاری نصیرلو به نام ابراهیم پناهی ملقب به ابیــش و محمد کیانی ملقب به ممیش که از بزرگان 

طایفه ساری نصیرلو بودند با روس ها درگیر شدند. این دو تن از تیراندازان عشایر آن زمان بودند و 

به صفت جوانمردی و شــجاعت و مرد میدان بودن اشتهار داشتند. ابیش و ممیش در زمان جنگ 

روس که اجنبی های روسی در حال عبور از منطقه امیرکندی به طرف اردبیل بودند با ابراهیم پناهی 

و محمد کیانی درگیرشــدند. ابیش با نیروهای روسی درگیر می شود. فرمانده روسی در حالی که 

ابیش ســواره براسب بود به وی حمله ور می شود ابیش هم فرمانده روسی را نشانه می گیرد. پس از 

کشــته شدن فرمانده روسی دیگر سربازان روســی فرار را برقرار ترجیح می دهند و ابیش و ممیش 

توپ جنگــی روس ها را به غنیمت می گیرند. پس از به غنیمــت گرفتن توپ جنگی، فردی به نام 

نجف قلی از دیار موران، مادرش را جهت وســاطت برای تحویل  توپ به خانه ی ابیش می فرستد. 

ابیش که از جوانمردان طایفه ی ساری نصیرلو بود می گوید به احترام موی سفید مادر و حضور وی 
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به نجف قلی بگوییدکه بیاید توپ غنیمت جنگی را ببرد. لازم به ذکر اســت که این لوله ی جنگی 

)نه توپ جنگی(تا قبل از انقلاب درخانه فرزند ابیش به نام علی گشاد پناهی موجود بود.

                                    

ماموریت بیگدلی ها در حومه ی باکو

ه ای از شاهسون های مغان 
ّ

در ســال۱۲۲۴ق که دشت مغان به تصرّف روس ها در آمده بود، عد

که بیش تر آنان از طایفه ی بیگدلی بودند، از جانب عباس میرزا ماموریت یافتند که از دشــت مغان 

عازم باکو شوند تا گزارشی از مواضع و احوال سپاه روس مستقر در آن مناطق تهیّه و به فرماندهی 

سپاه ایران ارایه کنند. 

ایــن گروه اطلاعاتــی، بعد از طی مســافتی، با دســتجاتی از روس ها درگیر شــده و با آن که 

نمی خواستند صدای تیراندازی بلند شــود، مجبور به شلیک گلوله و درگیری شدند و با مردانگی 
تمام، آنان را کشته و سرهای آن ها را به قرارگاه سپاه ایران در سراب آذربایجان فرستادند.۱

ریچارد تاپر در کتاب تاریخ اجتماعی و سیاســی شاهســون های مغان به این ماموریت اشــاره 

نموده و از فرماندهی ابالفتح خان جوانشیر بر فوج متشکل از بیگدیلوها نام برده است. 

۱- ر.ک:عبدالرزاق دنبلی. مآثرالسلطانیه. به اهتمام غلامحسین صدری افشار. تهران، ابن سینا، ۱۳5۱. چاپ  دوم. ص۲۲۱
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نقــش طایفه بیگدلو وهومونلو در پایداری در مرز ایران و روســیه به روایت حاج 
فهم الله احمد زاده1

در جنــگ ایران و روس؛ روس ها طایفه ی قوجه بیگلــو را در منطقه چیت تومان محاصره کرده 

بودند به همین خاطر طایفه ی قوجه بیگلو از سایر طوایف کمک خواستند سپس طایفه ی هومونلوو 

بیگدیلو به کمک طایفه ی که در تصرف روس ها بودند و آن ها را از محاصره روس ها نجات دادند. 

مردان قوی و جنگجویی از طایفه ی هومونلو بودند که نقش عمده ای در دفاع از مرزها در جنگ و 

درگیری با روس ها داشــتند که یکی از آن ها حاج حسن امیر ریاحی که از طایفه ی هومونلو بودند 

که در هنگام دفاع از مرز با روس ها درگیر می شــود. ســپس توسط نیروی روس دستگیر شده و به 

خارج از مرز ایران منتقل می شــود و در آنجا بعد از دستگیری با سرباز روسی درگیر شده و تفنگ 

سرباز را گرفته، فرار کرده و وارد مرز ایران می شود.

۱- حاج فهم الله احمدزاده از ریش سفیدان منطقه، کارآفرین، پدر شهید و از فعالان فرهنگی و اجتماعی بوده، در ایجاد جوّ 
وحدت، همدلی و دوســتی در بین اهالی مشهور می باشد. از خیرین و نیکوکاران برجسته بوده و در رفع مشکلات افراد بی 

بضاعت فردی پر تلاش و فعال می باشد.
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جنگ اصلاندوز در سال1227 ق 

پس از این که مذاکرات میان نمایندگان ایران و روس در اصلاندوز بی نتیجه ماند ژنرال کتلروفسکی 

-فرمانده نیروهای روســی- با تقویت نیرو و طرح نقشــه ی دقیق در پنجم ذی الحجه ۱۲۲7ق با 

هدایت مرادخان دلاقرده)جاســوس( از رود ارس عبور کرده و اردوگاه ســپاه ایران در اصلاندوز را 

محاصره و با اســتفاده از اطلاعاتی که در روزهای مذاکــرات صلح، جمع آوری کرده بودند و هم 

چنین با اجیر کردن جاسوس هایی به داخل اردوگاه نفوذ می کنند. 

البته لازم است اشــاره کنیم که علت محاصره ی اردوی قوای ایران این بود که شرایط مذاکرات 

بــا برنامه ریزی و هماهنگی صورت گرفته روس ها با انگلیس ها طوری تدارک دیده شــده بود که 

عباس میرزا -فرمانده ســپاه ایران- را با حیله و نیرنگ بــه متارکه ی جنگ، امیدوار کنند و هم زمان 

با اقدامــات توطئه آمیز، روحیه ی قوای ایران را تضعیف کننــد و ادامه ی جنگ را غیرممکن جلوه 

نمایند. 

بنابراین اردوی ایرانی مســتقر در اصلاندوز چنان از عدم حمله کتلروفســکی که در آق اوغلان 

ف کرده بود، آســوده خاطر بود که حتی از ایجاد پســت های دیدبانــی در امتداد ارس، غفلت 
ّ
توق

ورزیدند و همین عدم توجّه به مسایل امنیتی در سایه ی اعتماد به روند مذاکرات انجام شده باعث 

شــد قوای ایرانی غافلگیر شده و در شرایط ســختی قرار گیرد. البته قوای روس در آن روز به عقب 

رانده شدند اما در شب بعد، طی شبیخون با دو هزار سالدات و شش توپ، قوای ایران را شکست 

دادند. 

عباس میرزا تلاش می کرد تا روحیه ی متزلزل نیروهایش را تقویت کند و برای همین خودش در 

پشت قبضه های توپ قرار می گرفت و بر روی دشمن، آتش می ریخت. اما ابتکار عمل در دست 

روس ها بود و برتری آتش تیربارها و توپخانه نیز نیروهای روس را در پیشــروی به مواضع ایرانیان 

کمک می کرد. 

عباس میــرزا و ملتزمین رکاب او بر بــالای تپه ی اصلاندوز رفته و به نیروهــا روحیه می دادند. 

ه ای از اسرای 
ّ

پایداری و فداکاری عشایر و سربازان سپاه ایران، هم چنان ادامه داشت اما ناگهان عد

روسی دربند در اردوگاه اصلاندوز، خود را خلاص کردند و با برقراری ارتباط با نیروهای مهاجم، 

آنان را به داخل اردوگاه نفوذ دادند. 

عباس میرزا با قوای باقی مانده در اردوگاه، بر بالای تپه های مشــرف بر اصلاندوز عقب نشــینی 
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کردند. آشفتگی و از هم گسیختگی کارها از یک سو و آتش برتر روس ها از سوی دیگر، عباس میرزا 

را مجبور به عقب نشــینی کامل کرد. او از راه مغان– مشکین به  سمت شهر تبریز به راه افتاد و شب 

را در محلی موســوم به حاجی حمزه)روســتای فعلی زیوه( گذراند. چون صبح خبر عقب نشینی 

ه ای را مامور اعزام بــه اردوگاه اصلاندوز کرد تا پیکرهای 
ّ

روس ها از اصلاندوز به او رســید، عــد

شهیدان و مجروحین را جمع آوری کنند. 

متاســفانه با گذشــت زمان طولانی از آن نبرد، اطلاعات دقیقی از شهدا و جانبازان آن نبرد در 

دســت نیســت. علی ایحال از مطالعه ی آثار قدیمی و تاریخی چه داخلــی و چه خارجی، به این 

نتیجه می رســیم که در طول این جنگ ها، عشایر مرزدار و غیرتمند استان اردبیل با تاسی به آیات 

کلام الهی و پیروی از عالمان دینی، همواره در این مرز و بوم به حراســت و حفاظت پرداخته اند؛ 

اما صد افســوس که اطلاعات دقیقی از نام شــهدا و تعداد آنان به دســت ما نرسیده است و صد 

البته علیرغم ضعف مورّخین آن زمان در ثبت وقایع، اما خوشــبختانه در کتاب های ریچارد تاپر 

و ژان ژونیر براســاس تحقیقات میدانی، به شــجاعت، غیرت، مردانگی، وفــاداری به مرز و بوم، 

قهرمانی و عشق و علاقه ی عشایر به صورت مبسوط پرداخته شده است. 

 

فتاوای جهاد و مجاهدت های مردمان بومی 

بخشی از مبارزات و مقاومت های مردم بومی مناطق درگیر با روس ها هنگام صدور احکام جهاد 

علما و مجتهدان تجلی داشته اســت. انگیزه ی جهاد با کفار و دفع و رفع ســلطه آنان بر سرزمین 

مسلمانان توانمندی نیروهای ایرانی را افزایش داد و نتایج فوری و آنی در عرصه های نظامی برجای 

گذاشت، اما چون مقامات دولتی و نظامی هدایتگر جنگ در حکومت فتحعلی شاه تدابیر مناسبی 

برای نهادینه سازی و بهره مندی مداوم از این ظرفیت سیاسی-نظامی نداشتند، آثار آن نمی توانست 

مستمر و مداوم باشد که این مسئله طی این جنگ ها بارها تأثیرات خود را نشان داد. 

درباره ی»تکلیف مسلمین ســاکنین بلاد تصرّفی کفار« و»امور متعلقه به کافه ی مسلمین بلاد 

تصرّفی اســلام« نیز احکام فقهی وجود داشته است. براساس این احکام مسلمانان این مناطق به 

ســه صنف تقسیم شده اند: »گروهی قدرت به مهاجرت دارند و اظهار شعایر توانند کرد و گروهی 

به مهاجرت قادرند و از اظهار شعایر عاجزند و گروهی را هیچ  یک مقدور نباشد قادران بر هجرت 

و اظهار شعایر را هجرت سزاوار است از اقامت، چه این دلبستگی به ثروت دنیاست و آن بی رغبتی 

به دولت غصبی و آن شعایر غیرت دین است و طلب آخرت و یقین دولتی که به سرعت زایل شود 
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و ثروتی که به هیچ تباه گردد، نشــاید دل بر آن بســتن و در اعتماد آن نشســتن... الاسلام یعلوا و 

لایعلی علیه«. البته صراحت احکام بیش از این اســت و در بخشــی از آن ها آمده است: »قادران 

هجرت را که بنا بر نداشــتن عشایر، قادر به اظهار شعایر نباشند لازم است از قید وطن رستن و به 
فیض هجرت پیوستن، ترک آمیزش کفار گفتن، دشمنان خدا را دوست نگرفتن«.۱

طی جنگ های ایران و روس، بارها مجتهــدان و علما احکام جهاد و جنگ با روس ها را صادر 

م تر از همه در بین مسلمانان مناطق درگیر جنگ 
ّ

کردند که مخاطب آن مســلمانان و بیش تر و مقد

با روس ها نافذ بودند. یک بار در ســال ۱۲۲۲ق، درخواســت مقامات سیاسی-نظامی کشور از 

علما و مراجع مبنی بر ضرورت بســیج نیروهای انســانی بیش تر برای مقابلــه با روس ها احکام 

جهاد صادر گردید. البته این امر به میرزابزرگ فراهانی واگذار گردید. او با حاج ملاباقرسلماسی و 

صدرالدین تبریزی ملاقات کرد و از آنان خواســت که به عتبات روند و ضرورت مسئله را به عرض 
شیخ محمّدجعفر نجفی و میرزا ابوالقاسم جامعقی و آقا سیدعلی اصفهانی برسانند.۲ 

احکام به  دست آمده از مراجع در سطح گسترده ای اطلاع رسانی شد و قائم مقام با تهیّه ی نسخه ای 

درباره ی آداب و رســوم جهاد، »سواران از جانب علما و مجتهدین به هر قریه و بلد تعیین رفته که 

عوام را رســوم جهاد آموزند«. بنابراین بعد از صدور احکام جهاد در آذربایجان، علاوه بر سرباز و 

توپچیان نظام، از اهل حرفت و کســبه و رعایا »همه اسباب و آلات از یراق و تفنگ گرفته داخل 

مجاهدین گشتند و در اوقات کاســبی به کسب و کار مشغول اند و در روز عرض سان...قریب به 

صدهزار کس مســلح و مکمل از جوانان و پیر از نظر... نایب السلطنه می گذرند«.۳  هم چنین بعد 

از وعظ و خطابه ی فضلا و علمای آذربایجان در مســاجد و منابر، »جمعی کثیر را غیرت اســلام 

دامن گیر گشــته، داوطلب جهاد شدند و با اسلحه و اسباب حرب از سان گذشته، منتظر محاربت 
و مجاهدت گشتند«.۴

قیت های 
ّ
گزارش های مربوط به رویدادهای جنگ بعد از این بسیج نیرو در جبهه ی ایران از موف

۱- میرزابــزرگ قائم مقام فراهانی، احکام الجهاد و اسباب الرشــاد، تصحیح و مقدمه تاریخی دکترغلامحســین زرگری نژاد، 
تهران: بقعه، ۱۳8۰، ص ۳۳۲

۲- رک: ابراهیم مشــفقی فر، »کارکرد تبلیغی جهادیه ها در بســیج مردم برای جنگ«، مجموعــه مقالات مدیریت تبلیغات 
در جنگ، تهران: دافوس ســپاه، ۱۳8۰، ص ۲7۱؛ سعیدنفیســی، تاریخ اجتماعی و سیاســی ایــران دوره معاصر، تهران: 
انتشــارات بنیاد، ۱۳۶۴، ص 7۰ به بعد؛ عبدالرزاق دنبلی، مآثرســلطانیه، تصحیح و تحشیه غلامحسین زرگری نژاد، تهران: 

مؤسسه انتشاراتی روزنامه ایران، ۱۳8۳، صص ۲۲۲ و ۲۲۳
۳- عبدالرزاق دنبلی، مآثرســلطانیه، تصحیح و تحشیه غلامحســین زرگری نژاد، تهران: مؤسسه انتشــاراتی روزنامه ایران، 

۱۳8۳، ص ۲۱۶
۴- همان، ص ۲۲۴
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نیروهــای تحت  امر عباس میرزا در قره باغ، شوشــی و در نبرد عســگران و... حکایت می کند که 
مواضعی از روس ها را تسخیر و تلفات سنگینی بر آن ها وارد کردند و اسرایی گرفتند.۱ 

اما در مقطع دیگری نیز صدور احکام جهاد در ترغیب مسلمانان مناطق درگیر جنگ با روس ها 

مؤثر واقع شــد و آثار و نتایج سریعی نیز داشت؛ چنان که در جنگ حسین خان با سردار روس در 

۱۲۲8ق، وقتی حســین خان به ایروان رســید که تعداد دوهزار تن از اهالی ایروان آماده ی جنگ 

بودند و بعضی از علما نیز کفن  پوشــیده و به جنگ روس ها رفتند و چنان جنگ کردند که ســردار 

روس هزیمت کرد. به نوشته ی ســپهر »در آن جنگ چهل تن از مسلمانان شهید و از روس ها نیز 
چهارصد تن به خاک افتاد«.۲

بیش تریــن مقاومت هــای جهــادی نیروهــای بومــی مناطــق درگیــر در جنــگ در دومین 

مرحلــه ی جنگ های ایران و روس تحقــق یافت. بعد از این که در ۱7 ذیقعــده ۱۲۴۱ ق  عالمان 

آقاســیدنصرالله  استرآبادی،  اســترآبادی،  مجتهد-آقاســیدمحمّد مجاهد، حاجی محمّدجعفر 

حاجی سیدمحمّدتقی قزوینی، ســیدعزیز الله طالش و دیگر علما و فضلا-وارد لشکرگاه شدند و 

در روز هجدهم، حاجی ملا احمدنراقی کاشــانی به اتفاق ملا عبدالوهاب  قزوینی و جماعتی دیگر 

از علما و حاجی ملامحمّد، پسر حاجی ملا احمد از راه رسیدند. این جمله مجتهدان به اتفاق فتوا 

راندند: »هرکس از جهاد با روسیان بازنشــیند، از طاعت یزدان سر برتافته و متابعت شیطان کرده 

است«.۳ و »جهاد بر پادشاه و همه ی مسلمانان واجب است و مسامحه در این باب کفر و ضلالت 
است«.۴ و  »جهاد با کفره ی روسیه واجب است«.5

ســیدمحمّدمجاهد، از اعاظم مجتهدان، بر این باور بود که »وجوب جهاد و مقابله با طایفه ی 

روســیه محل شبهه و نزاع نیســت... و وجوب جهاد با این طایفه محل تأمل نه و حرمت تقاعد از 

قتال ایشان جای تشکیک نیست«۶، نیز »در رساله ی جهادیه مجتهدین این زمان نیز تصریح است 

به این که اگر کفار به بلاد اســلام هجوم آورند و خوف بر بیضه ی اسلام باشد، بر کافه ی مسلمین 

۱- همان، صص ۲۳۰ ــ ۲۲۴
۲- محمدتقی خان سپهر، ناسخ التواریخ، تهران، اسلامیه، ۱۳5۳، ج ۱، ص ۲۲8

۳- همان، ج ۱، ص ۳۶5
۴- رک: رضاقلی هدایت، روضه الصفای ناصری، ج 9، بخش ۲، دنباله ی ســلطنت فتحعلی شاه به تصحیح جمشید کیانفر، 

تهران: اساطیر، ۱۳8۰
5- خاوری شیرازی، تاریخ ذوالقرنین، ضمیمه ی مآثرالسلطانیه، ص 5۲۶

۶- میرزا بزرگ قائم مقام فراهانی، احکام الجهاد و اسباب الرشــاد، تصحیح و مقدمه تاریخی دکترغلامحســین زرگری نژاد، 
تهران: بقعه، ۱۳8۰، ص ۳۲9
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واجب است که به دفع آن ها به قدر امکان و اخراج شان از بلاد اسلام اقدام نمایند«.۱

گســیل جنگجویان جهادگر به جبهه های نبرد بعد از صدور فتواهای جهاد در روحیه و کارکرد 

غورلو خان، پسر جوادخان 
ُ
جبهه ی ایرانی بســیار کارساز بود و پس از این وقایع نایب الســلطنه، ا

زیاداوغلی قاجار، حاکم گنجه، را از خوی طلب کرد و او را با محمّدولی خان افشــارارومی متّفق 

ســاخت و علما و اعیان گنجه را مکتوبی مشــعر بر تحریص جهاد با روسیه کرده بدیشان سپرد و 

غورلو خان، را از طریق آیروم بر سر قبال 
ُ
گسیل گنجه داشت و به دنبال ایشــان علی قلی آقا، برادر ا

قاجار، آیروملو و قزاق فرستاد تا ایشان را بر روسیان بشورانند. در جنگی که مردم گنجه با روس ها 

داشــتند آنان را درهم شکستند و تا شمکور عقب راندند.۲ هم چنین روس ها در شکی و شیروان... 

چون این جنگ و جوش بدیدند، بی درنگ به جانب بزهَک، که معقلی محکم بود، فرار کردند... . 

مع القصه از جمعه ۲۲ ذیحجه ۱۲۴۱ق تا جمعه ۲۰ محرم ۱۲۴۲ق این جمله را بلدان و امصار 

مفتوح گشت.۳ حتی برای تصرّف قلاع باکو، قبه و شوشی نیز ستون هایی اعزام گردید. 

در این دوره جنگ، ســپاهیان ایران به ویژه عشــایر که احساسات دینی و فتواهای علمای بزرگ 

شــیعه، روحیه ی جهاد را در آنان ایجاد و تقویت کرده بود با حملات پیروزمندانه ای در فاصله ی 

سال های ۱۲۴۱ و ۱۲۴۲ ق، بیش تر نواحی از دست رفته در جنگ های دوره اول را به تصرّف خود 
درآورند.۴

سعید نفیسی در کتاب تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر در صفحه ی ۳9، بر نقش 

روحانیون در آغاز جنگ دوم روس و ایران تاکید کرده و می نویســد: »فتحعلی شاه که دو جنگی با 

 از روحانیون حکم جهاد و فتوای 
ً
روس هــا کرد، جنگ را جهاد و غزا5  با کافران وانمود کرد و مرتبا

 جنگ دوم را با همین ماجرا آغاز کرد«.
ً
غزا می گرفت. مخصوصا

متعاقــب فتواهای عالمان دینی، عباس میرزا به منظور بازپس گیری مناطق از دســت رفته ایران، 

تابستان ۱۲۴۱ ق را برای آغاز عملیات تمام عیار برگزید. افزون بر این، باز هم یکی از اهداف آغاز 

جنگ از سوی ایرانی ها، مجبور نمودن ایلات قره باغ، شکی و دیگر خانات به قبول مجدد تابعیت 

شاه ایران بود. عباس میرزا با کمک عشــایر شاهسون، حمله ی برق آسایی را بر گرجستان و قره باغ 

۱- همان، ص ۳۴۰
۲- محمدتقی خان سپهر، ناسخ التواریخ، تهران، اسلامیه، ۱۳5۳، ج ۱، ص ۳۶9

۳- همان، ص ۳7۰
۴- میرنبی عزیززاده، تاریخ دشت مغان، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ دوم 

5- جنگ کردن با دشمن دین
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آغاز نمود و به پیروزی های درخشانی دست یافت. 

جهانگیر میرزا در بیان حوادث جنگ عباس میرزا با پاســکوویچ در محال گچلر نوشــته است: 

»وقتی قوای ســلیمان خان با آتش توپخانه بر نیروهای تحت  فرمــان پالکونیک روس تلفات وارد 

کرده و از طرف دیگر میرحســین خان نیز سوار شیروانات و سالیان را شکسته و از پیش برداشته... 

پالکونیک روس از دیدن این احوالات فرار بر قرار اختیار نموده، توپ شکســت خورده را گذاشــته 

و همه جا زخم خورده های ســالدات ریخته، روی به قصبه ی ســالیان روانه شد... و سلیمان خان 

نان به قصبه ی ســالیان رساندند و اهل سالیان نیز با 
ُ
و میرحســین خان، پالکونیک روس را تعاقب ک

وجود  این که ســال گذشته آن ها را لشکریان ایران محافظت ننموده بودند و به دست روسیه گذاشته 

و گریختــه بودند، به منازعت برخاســتند و پالکونیــک روس ماندن در قصبــه را محال دیده، از 

گرجی هایی که به نحو خاص به هم بســته و تخته بند کرده و به ریسمان و قرقره که از دو طرف آب 

به میخ های بزرگ کوبید و تعبیه کرده بودند گذشــته... و خود پالکونیک با بقیّه ی ســالدات و سه 
عرّاده توپ... به محالات شیروان عقب نشینی کرد«.۱

قیت هــای ایرانی ها در عرصه های نظامی پس از صــدور احکام جهاد دیری نپایید و پس از 
ّ
موف

پیروزی هایی در گنجه و قراباغ، ســالیان، شکی، شیروان، قبه و باکو، ورق برگشت و قوای روس بر 

نیروهای ایرانی فشــار آوردند و مواضعی را تصرّف کردند و برگنجه، ایروان و سپس نخجوان غلبه 

 یافتند و حتی به این سوی ارس متعرض شدند. 

»وقتی پاسکوویچ، پس از پیشروی نیروهایش تا تبریز، با تکبّر با مقامات ایرانی رفتار می کرد با 

ی در تبریز نکرده بودند و با مسلمانان مخالفت فراوان نداشتند، 
ّ
وجوداین که روسیه هنوز تصرّف کل

بسیار کس از سالدات ]سربازان روس[ ایشان در برزن و بازار تبریز مفقود شد. چه بازاریان و اهل 

صنعت و حرفت هرجا بدان جماعت دست می یافتند نابود می ساختند«.۲ 

در اثنای همین اتفاقات، زمانی که مذاکرات صلح پاسکوویچ و عباس میرزا با تحمیلات سنگین 

گاه گردید و در نتیجه، از  روس ها ادامه داشت، پاســکوویچ از اجتماع سپاه ایرانی در آذربایجان آ

غوغای مجاهدین و شورش اهالی آذربایجان بیمناک گردید و به وسیله ی چند تن از معتمدین محرم 

خود، جهت نایب الســلطنه پیغام فرستاد که حاضر است با موافقت دولت خود وجه المصالحه را 

ف 
ّ
رور قرار دهد.۳ و بالاخره این که پاسکوویچ از هجوم عام اهل ایران و پایداری ایشان توق

ُ
به ده ک

۱- جهانگیرمیرزا. تاریخ نو. به اهتمام عباس اقبال. تهران ، کتابخانه علی اکبر علمی و شرکاء، ۱۳۲7. ص 88
۲- محمدتقی خان سپهر، ناسخ التواریخ، تهران، اسلامیه، ۱۳5۳، ج ۱، ص ۳88

۳- میرزاصادق وقایع نگار، آهنگ ســروش، از آغاز تا عهدنامه ترکمنچای، گردآورنده حســین آذر، به  تصحیح هوشنگ آذر، 
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در تبریز و پیشــروی به مناطق دیگر را جایز ندانست و به هر نحوی متمایل بود که مذاکرات صلح 
انجام شود و توافق حاصل گردد.۱

 مرکز درگیری های ایران و روس طی جنگ های طولانی مدت 
ً
 در قفقاز جنوبی، که عمدتا

ً
طبعــا

ق تر 
ّ
این دو کشــور بود، دو طرف طرفدارانی داشــتند، و آن طرف در بهره گیری از این ظرفیت موف

بود که مدیریت، سیاست  گذاری، برنامه ریزی و سرمایه گذاری برتری داشت، اما درباره ی کارکرد 

ایرانی ها و طرفداران ایران چند نکته در خور ذکر است:

- توانمندی های بسیاری در مردم ساکن این سرزمین ها وجود داشت و جانب داری آنان از یکی 

از دو طرف درگیر، فرصت خوبی محســوب می شد، به گونه ای که در موقعیت های مختلف، افراد 

بومی، به ویژه جمعیت های مسلمان در گنجه، شوشی، سالیان، بادکوبه، قبه، تالش و حتی ایروان، 

از قوای ایرانی طرفداری و با روس ها جنگ کردند و در دفع تهاجم آنان توفیقاتی داشته اند. 

- برنامه ریزی، مدیریت و سرمایه گذاری دولت و ارتش ایران در هدایت، تقویت و بهره گیری از 

ق نبود و در نهادینه کردن پشــتیبانی ها و تشویق طرفداران خود در منطقه و آموزش 
ّ
این نیروها موف

آن ها تلاش هایی انجام نشد، بنابراین نتوانست بر تعداد جمعیت های هوادار خود بیافزاید و به ویژه 

سوءمدیریت های تاریخی هم مزید بر علت شد و در جذب و جلب بخشی از جمعیت های قفقاز 

به روس ها مؤثر واقع گردید. 

 حضور نیروهای مردمــی در عرصه های نظامی در رفع تجاوز قوای روس مؤثر بود و 
ً
- معمولا

حوادث نشــان داد که در مواقعی، حتی بدون حضــور و حمایت نیروهای نظامی قاجار، مردم در 

دفع تجاوز روس ها توفیق یافته اند. 

- نیروهای عشــایری بخش مهمی از نیروهای بومی مناطق درگیر جنگ یا مجاور آن بودند که 

بخشــی از ارکان نیروی نظامی ایران را تشکیل دادند و در عرصه های نظامی تعیین کننده  بودند. در 

این بین عشایر شاهسون، شقاقی و... مهم ترین تیره های عشایر حاضر در جنگ بودند. 

- جهادیه ها و فتواهای مجتهدان و علما، حلقه ی اتصال توانمندی ها و ظرفیت های نظامی مردم 

مســلمان منطقه به نیازهای حکومت قاجاریه بود و برای جنگ بــا روس ها و دفع تجاوز آن ها، و 

نپذیرفتن ســلطه ی آنان محرّکی قوی بود که در سه برهه از جنگ، قدرت آن ها در بسیج نیروهای 

انســانی جبهه ی ایرانی به نمایش درآمــد و بلافاصله آثار خود را نشــان داد، اما حکومت قاجار 

تهران: چاپخانه حیدری، ۱۳۶9، ص ۲7۴
۱- خاوری شیرازی، تاریخ ذوالقرنین، ضمیمه ی مآثرالسلطانیه،  ص 55۰
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نتوانست این ظرفیت و نیروی بالقوه را نهادینه، ذخیره  و هدایت کند و استفاده ی مستمر و مداومی 

از آن داشته باشد. 

روحانیون در بالای منبر اشعاری را جهت تاثیر شورا انگیزی در افکار مردم داشتند یکی از مطلع 

ها این بود:  

ایرانلی یووخ باش ویره روخ، نام آلاروخ بیز
دعـواده رشـادتــله هـامی کـام آلاروخ بیز۱

نجات محمدمیرزا)ولیعهد ثانی(

ریچارد تاپر در کتاب تاریخ سیاسی  اجتماعی  شاهسون های  مغان در صفحه ی۱8۳ می نویسد: 

»در ســپتامبر ۱8۲۶م/۱۲۴۱ق ژنرال یرمولف به سرعت سازمان نظامی خود را اصلاح و از تاخیر 

عباس میرزا در تصرّف قلعه ی شوشــا، استفاده نموده و با نیروی پنجاه هزار نفری تازه نفس، اقدام به 

حمله ی متقابل کرده بود. جنگ شــمکور، اولین برخوردی بود که بین ســپاهیان ایران و روس رخ 

داد. در این جنگ یک ستون دوهزار نفری روس به یک سپاه پنج هزار نفری ایران که تحت حمایت 

فرماندهی محمدمیرزا -فرزند عباس میرزا)معروف به ولیعهدثانی( – بود حمله برد. 

ســواره نظام ایران در اثر آتش توپخانه ی روس ها از هم پاشید و سربازان ایرانی رو به فرار نهادند 

و توپخانه ی ایرانیان به دست روس ها افتاد و محمدمیرزا به دست قزاق های روسی، اسیر شد ولی 

در اثر شجاعت یکی از روسای عشایر شاهسون توانست نجات پیدا کند«.  

جنگ در گرمی)اوجارود(

در سال ۱۲۴۱ق و اوایل شــروع جنگ، فتحعلی شاه قاجار بعد از بازدید از جبهه های جنگ از 

راه مغان عازم اردبیل شــد و در آن شــهر اردو زد. در همان روزها، حاجی محمدخان قاجار –یکی 

ه ای مأمور جبهه ی اوجارود شد و با نیروهای روس که بدون توجّه 
ّ

از فرماندهان اردوی شاه– با عد

به مفاد عهدنامه ی گلســتان، قصبه ی گرمی و حومه ی آن را قبل از آغاز جنگ دوم متصرّف شــده 

بودند، به نبرد پرداخت. وی در این ماجرا بر دشــمن پیروز شد و با اسرا و غنایم به دست آمده، به 

۱- ترجمه: ایرانی هستیم، با دادن سرمان پرآوازه می شویم. همه ی ما در جنگ با رشادت هر چه تمام تر، پیروز می شویم.
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اردوی شاه مراجعت کرد.۱

در این جنگ که عشایر ســاکن در اوجارود از دست روس ها عاصی شده بودند به کمک قوای 

ایرانی آمده و با شجاعت هر چه تمام تا شکست قطعی روس ها جنگیدند. 

نفوذ روس به جنوب مغان و مشکین شهر

در مــاه ربیع الثانی ۱۲۴۲ق بعد از مراجعت شــاه از آذربایجان، وضــع جبهه های جنگ ایران 

گاهی از تزلزل ایجاد شده در جبهه ی ایران، با توپخانه و  بحرانی شد. یکی از فرماندهان روسی با آ

می از رود ارس گذشت و از دشت مغان به طرف مشکین شهر پیشروی کرد. این نیروی 
ّ

نیروی منظ

متجاوز در حد فاصل مشکین شهر و اهر اردو زده، به تعرض در آن منطقه پرداخت. عباس میرزا با 

جمع آوری نیرو از اردبیل، تبریز و ارســباران این لشکر روسی را محاصره و با وارد ساختن تلفات 
سنگین، آن ها را مجبور به عقب نشینی کرد.۲

اغلب نیروهای عباس میرزا را در این نبرد، عشــایر شاهســون مغان و عشــایر ارسباران تشکیل 

می دادند که با شــجاعتی مثال زدنی به روس ها هجوم بردند. روس ها که ناظر دلاوری جنگجویان 

عشایر بودند چاره ی کار را، در فرار به سوی مرز ایران و شوروی دیدند. 

آخرین مقاومت ها قبل از عهدنامه ی ترکمانچای

 در ســال ۱۲۴۲ق به دنبال شکست سپاه ایران از روس ها در شمال رود ارس و نواحی ساحلی 

دریای خزر، عباس میرزا فرماندهان نظامی و ســرداران و امیرتومان های عشایر را در اردوگاه خود 

در جنوب رود ارس جمع کرد و پس از بررســی وضعیت جبهه های جنگ، ماموریت حفاظت از 

سرحدات مغان، ارسباران و اردبیل را بر عهده ی این فرماندهان گذاشت و خود عازم تبریز شد. 

ی 
ّ

در جلســه ی فرماندهــان مقرر شــد کــه پاســگاه های نگهبانــی و دیده بانی از معبــر یِد

ــر به دریای خزر، ایجاد و تقویت شــوند. 
ُ
بُئلوک)روستای حســن خانلو( تــا محل التقای رود ک

مسئولیت و ماموریت شاهسون ها، حفاظت و پدافند از این محور جبهه ی جنگ بود. علاوه بر آن، 

شاهسون های مغان در نقاط دیگر جبهه نیز حضور داشتند. اما وقتی عباس میرزا از جبهه ی جنگ 

۱- جهانگیرمیرزا. تاریخ نو. به اهتمام عباس اقبال. تهران، کتابخانه علی اکبر علمی و شرکاء، ۱۳۲7. صص ۶-7
۲- رضاقلی خان هدایت. روضه الصفای ناصری. تهران. پیروزی و خیام، ۱۳۳9. ج 9. ص۶57
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به تبریز برگشت، فرماندهان سپاه او نتوانستند از عهده ی مسئولیت خویش برآیند و تفرقه و تشتّت 

در جبهه های جنگ حاکم شد. 

در گرماگرم این وضعیت نگران کننده، ژنرال مدداوف با عبور از رود ارس، پاسگاه های مرزی را 

تصرّف کرد و بعد از پیشــروی به سمت مشکین شهر، از آنجا روانه ی اردبیل شد. اما مدداوف در 

اردبیل از نیروهای جهانگیر میرزا -پســر عباس میرزا- و جنگجویان شاهسون و طالش به سختی 

شکست خورد و به قصد فرار به شوروی به سمت دشت مغان عقب نشست. اما در آن جا نیز مورد 

حمله ی برق آسای سواران شاهسون واقع شد و با به جا گذاشتن غنایم و اسرای زیادی از رود ارس 

عبور کرد و به شمال گریخت.۱

در دوره ای که شاه ایران با فرومایگی از پشتیبانی جنگ، کوتاهی می کرد و دربار تهران و اطرافیان 

عباس میرزا در تبریز مشــغول توطئه چینی، خیانت و تخطئه یکدیگر و هرکدام به فکر جلب توجّه 

بیگانگان و دولت تجاوزگر روس بودند، عشــایر مناطق اردبیل، مغان و مشکین شــهر در نهایت 

مظلومیــت و تنهایی، حماســه های بزرگی در جبهه های جنگ خلق می کردند و با وارد ســاختن 

ضربات سنگین بر ارتش اشغالگر روس، اراضی از دست رفته را بازپس می گرفتند. 

نقش عشایر از اشغال شهرهای آذربایجان توسط ژنرال آریستوف 

در سال۱۲۴۳ق ژنرال آریستوف روســی با یک لشکر سه هزار نفری از طریق نخجوان و مرند به 

سمت تبریز پیشروی کرده و بدون مقاومت موثر، تبریز را که قلب آذربایجان بود به تصرّف درآورد. 

کا 
ّ
تصرّف تبریز، درســت زمانی اتفاق افتاد که مردم اردبیل، مغان، طالش و مشکین شــهر با ات

به توان و امکانات ناچیز محلی، اشــغالگران را از خاک ایران بیرون می راندند اما به طور ناگهانی 

تبریز در پشــت جبهه های جنگ ســقوط کرد و درپی آن، درباریان عیاش و منفعت طلب قاجار 

به مدافعین و عشــایر اردبیل و دشــت مغان فشار می آوردند که دســت از مقاومت کشیده و خود 

را تســلیم دشمن کنند. اما عشایر علیرغم تســلیم عباس میرزا به خواسته های نمایندگان سیاسی و 

فرماندهان روسی، دست از مبارزه بر نکشید. 

ذکر این نکته ضروری است که در برخی از اسناد دولتی آن دوران، دلاورمردی ها، شجاعت ها و 

 کتمان شده است و در عوض دفاع جانانه ی آنان را به غارتگری 
ً
وطن پرستی عشایر شاهسون، عمدا

۱- میرنبی عزیززاده، تاریخ دشت مغان، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ دوم، ۱۳8۶



87 فصل دوم

و صفات مشابه دیگر، متهم می کنند و افراد خائن موجود در دولت، با دادن این صفت ها به عشایر 

در نامه های نگاشــته شده به حاکمان آذربایجان و اردبیل ، غیورمندان را در مقابل تجاوز روس ها 

خلع ســلاح کرده و آنان را سســت نمایند و صد البته عشــایر قهرمان، بدون توجّه به صفت های 

اتهامی و بدون پشتیبانی دولت مرکزی وقت در مقابل تجاوز بیگانگان، همواره ایستادند. 

امروزه می بایست فرزندان، جوانان و نوجوانان اردبیل، دشت مغان و مشکین شهر به داشتن چنین 

آبــاء و اجدادی بر خود افتخار کنند و بر آنان درود و آفرین گویند که در لحظات سرنوشت ســاز، 

م یک دولت اروپایی و امپراطوری شرق مقاومت می کردند 
ّ

مظلومانه و به تنهایی در برابر قشون منظ

و دشمن چنان از آنان وحشت و هراس داشت که همیشه در جنگ با عشایر، احتیاط می کرد. 

ژان ژونیر فرانســوی در خصوص تصرّف تبریز به دست ژنرال آریستوف روسی به نقش عشایر در 

جلوگیری از سقوط دیگر شــهرهای آذربایجان پرداخته و می نویسد: »به نظر پاسکویج – فرمانده 

کل سپاه روس و قفقاز– اهمیت تصرّف تبریز در آن دوره، بیش از پایتخت ایران بود و ایرانیان تصور 

نمی کردند که قشــون تزاری، قصد اشغال تبریز را داشته باشــد و آن را مافوق قدرت قشون تزاری 

می دانستند... پاسکویج هنگام اعزام نیروی آریستوف جهت تصرّف تبریز، توصیه های لازم را بیان 

کرد. از جمله گفت که در تمام کارهای جنگی که در آذربایجان می کند، باید خط سیر قشون خود 

و میدان جنگ را طوری انتخاب نماید که دچار عشایر آذربایجان نشود. 

او به آریســتوف گفت که در خط ســیر او از نخجوان به تبریز، عشــایر وجود ندارد. اگر بعد از 

اشغال تبریز احساس شود که اشغال شهرهای دیگر آذربایجان سبب می شود که عشایر وارد جنگ 

شوند، از اشغال آن شــهرها خودداری نماید. اگر خطر ورود عشایر به جنگ وجود نداشته باشد، 
اشغال شهرهای دیگر آذربایجان ضروری است«.۱

تاخان از غیورمندان عشایر  سردار آ

 
ِ

سردار آتا خان درمیان عشــایر به »کوه غیرت« معروف بود. حتی به بوته های چراگاه ها و مزارع

مناطق ییلاقی در دامنه های سهند و سبلان تا شیروان و قره باغ به چشم ناموس عشایر نگاه می کرد. 

 به سیاست های مزّورانه فتحعلی شاه کاری نداشت. 
ً
در کارش آن قدر مصمّم و با اراده بود که اصلا

اگر گاهی هم نیاز به مشــورت بود، به ســراغ عباس میرزای دلاور می رفت. در جنگ های ایران و 

۱- ژان ژونیر، دلاوران گمنام ایران در جنگ با روسیه. ترجمه ی ذبیح الله منصوری، تهران، ایرانیان، ۱۳۶۳. چاپ اول. صص 
۶85-۶8۴



حماسهآلاچیقها88

روس، آتاخان کارزاری کرد که تا ابد نام عشــایر را بر بلنــدای صفحه ی غیرت و پایداری ایرانیان 

ثبت نمود. او در دوره ی پایانی جنگ ها، با تدبیر ویژه ی یک غیورمرد عشایری، کاری کرد که مردم 

منطقه و طایفه های پریشان حال و متفرق، برای همیشه، سر و سامان گرفتند.

درباره رشادت و دلاوری جنگجویان غیور و مقاوم عشایر دشت مغان در صحنه های مختلف و 

میادین جنگ با بیگانگان به ویژه اشغالگران روس، داستانها بر سر زبان هاست. جنگ های مردانه 

و عاشــورایی سواران عشایر در نبرد با تجاوزگران و مبارزه ایشان در التزام رکاب سردارعباس میرزا، 

هســتی نیروهای نظامی دشــمن را درهم می کوبید و مقاومت کم نظیر ایشــان، حافظ استقلال و 

تمامیــت ارضی ایران بود. پس از افول خورشــید دولت اقبال صفــوی، تبریز که قلب آذربایجان 

بود، اشغال شد و اردبیل که کعبه آمال صفویان محسوب می شد، از دست درازی روس ها در امان 

نماند. در این میان عشــایر شاهسون دشــت مغان، تا آخرین نفس مقاومت کردند. هزاران نفر از 

مردان مبارز آنان کشته و  اوبه هایشان به آتش کشیده شد. روس ها و ترکان عثمانی در این حوادث، 

جنایات روز عاشورا را تکرار کردند… .

حماســه هایی که غیورمردان پایــدار این دیار در طــول جنگ های ایــران و روس آفریدند، از 

صحنه های به یاد ماندنی تاریخ ایران است. نکته جالب در این میان، تداوم نهضت ضد اشغالگری 

از ســوی شاهسون ها و درگیری آن ها با نیروهای تجاوزگر روس تا پایان حاکمیت سلسله قاجاریه 

است. مقاومت و پایداری مردان و زنان باایمان و میهن پرست عشایر در برابر اشغالگران و متجاوزان 

روس در حالی صورت می گرفت که براســاس شــواهد تاریخی، گرفتــاری و محنتی که در دوره  

قاجار، گریبان گیر مردم مســلمان و سلحشور عشایر شد، چنان سنگین و شکننده بود که پایه های 

استوار نظام اجتماعی این دیار فروپاشید و ده ها سال مردم منطقه را در حیرت و سرگردانی فرو برد؛ 

چنان چه ســال ها نتوانستند زندگی عادی خود را از سرگیرند. اگر چه آثار تاریخی جنگ های ایران 

و روس در زندگی تمامی مردم ایران قابل مشــاهده بود، ولی گرفتاری هایی که مردم تبریز، اردبیل، 

مغان و ولایات شــمال ارس به ویژه غیورمردان و زنان عشایر از این جنگ ها داشتند، به هیچ وجه 

قابل مقایسه با دیگر نواحی ایران نبود. 

اگر قشــون دولتی ایران در جنگ های ده ساله با تحمل مشــکلات طاقت فرسا در میادین جنگ 

با دشــمنان قدرتمند می جنگیدند، اما حداقل پس از پایان نبرد، به اقامتگاه های خویش مراجعت 

کرده، ســپاهیان و ســربازان به زندگی عادی مشغول می شدند؛ اما عشــایر دشت مغان، علاوه بر 

حضور مداوم در جنگ، وارث مشــکلات و عواقب ناگوار پایان جنگ نیز بودند. نیروهای جوان 
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ه های 
ّ
و فعّال عشــایر در جنگ ها مســتأصل شــده بود. اغلب مردان و جوانانی که می بایست گل

دام را به ییلاق و قشــلاق ببرند و یا زخمی شــده و فشار دیگری بر مشــکلات عدیده خانواده وارد 

می ســاختند. یکی از مردان نامی و مقاوم عشایر دشــت مغان، که با ابراز رشادت در جنگ های 

روســیه با ایران، با درایت و ریاســت مدبّرانه خود، طوایف مشکین شــهر و مغان را از تهدیدات 

داخلی و خارجی حفظ کرد و در میادین جنگ، با عشــق و علاقه و شــجاعانه به نبرد با دشــمن 

متجاوز پرداخت، آتاخان بود. اجداد این مبارز شاهسونی، همه از قبیله  مقاومت و پایداری بودند. 

آتاخان که ریاســت قبیله  خود را برعهده داشــت و در تمام قبایل شاهسون از نفوذ کلام برخوردار 

بود، به همراه ایل و طایفه اش در التزام رکاب عباس میرزا جنگید و خدمات مهمی انجام داد. کم تر 

جنگی بود که آتاخان در آن شرکت نداشته باشد و از خود فداکاری نشان ندهد. در سال ۱۲۲۱ش 

ی در مقابله با روس ها از عباس میرزا کمک خواســتند، دســتجاتی 
ّ
وقتی حکمرانان قره باغ و شــک

ه ای از قبایل 
ّ

از شاهســون ها به دستور عباس میرزا به یاری او شــتافتند. در این وضعیت بحرانی عد

قره باغ نیز تقاضای پناهندگی به ایران و کوچ دسته جمعی به دشت مغان را کرده بودند. عباس میرزا 

مأموریــت اداره و تهیه ی تدارک مهاجرت این قبایل را به آتاخان شاهســون داد. او با دســته ای از 

شاهســون ها وارد قره باغ شــد و قبایل محصور در حوزه ی تصرّفی روس ها را با سیاســت و تدبیر 

شایســته به طرف جنوب ارس حرکت داد. آنگاه در مسیر راه با نیروهای مجهّز روسی درگیر شد و 
در جنگی نابرابر و با تحمل تلفات انسانی سنگین، آن طوایف را به دشت مغان آورد.۱

در همان ســال، مصطفی خان شــیروانی از دولت ایران تمرّد کرد و با متمایل شدن به روس ها 

مشــکلاتی را برای ســپاه ایران به وجود آورد. عباس میرزا به آتاخان مأموریت داد که برای امیدوار 

ساختن مصطفی خان شیروانی به مراحم و الطاف بزرگان دولت ایران به شیروان رفته و با تدابیری او 

را به اردوگاه ایرانیان بیاورد. اما مصطفی خان به رغم اصرار شدید آتاخان از آمدن به نزد عباس میرزا 

خودداری ورزید. نیروهای ایرانی ناگزیر بر اردوی شــیروانیان حمله برده، آنان را سرکوب کردند و 

قبیله ی مصطفی خان شــیروانی و مرادخانی را که حدود شش هزار خانوار بودند، از آنجا کوچ داده 

و در دشت مغان اســکان دادند. عشایر مقاوم و ایران دوست دشت مغان -که در بحبوحة جنگ و 

مبارزه بزرگ شده بودند - به خاطر از دست رفتن اراضی و مراتع خود و شکست تحمیلی ایران در 

ی و قبیله ای خود را خدشه دار می دیدند و به آسانی توانایی 
ّ
برابر افزون طلبی روس، آبرو و عزّت مل

تحمّل چنان ضربه  سنگین اجتماعی و روانی را نداشتند. مهم تر از همه این که، برای تأمین علوفه 

۱- محمدتقی خان سپهر، ناسخ التواریخ، تهران، اسلامیه، ۱۳5۳، ج ۱. صص ۱5۰-۱5۲
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ت در تنگنا بودند. در روزگاران گذشته، وقتی از ییلاق های دامنه  سبلان 
ّ

و چراگاه قشــلاقی، به شد

و سهند و بزقوش پایین می آمدند تا شیروان و قره باغ بزرگ، مراتع و چراگاه  های وسیعی در اختیار 

داشــتند. اکنون و در پی اشغال بخشــی از خاک میهن توسط قوای تجاوزگر روس، قسمت اندکی 

از این اراضی در دشتســتان باقی مانده است. این شــرایط و زمینه ها، موجبات تحریض و تشویق 

مجدد عشــایر دشــت مغان را- برخلاف دولتمردان و سیاســت مداران صلح جوی قاجار- برای 

اســترداد اراضی اشغال شده فراهم آورد و این چنین مردان مبارزی چون آتاخان  به همراه فرزندان 

و جنگجویان میهن پرســت دیگر، یک تنه به میدان جنگ با روس ها رفتند. عشــایر دشت مغان و 

در رأس ایشــان آتاخان بزرگ، توجّه چندانی به کارهای سیاسی دربار و فتحعلی شاه نداشت. اگر 

هماهنگی نیز لازم بود، با عباس میرزا در میان می گذاشــت. سردار آتاخان و سربازانش، بوته های 

گیاهی چراگاه را به سان ناموس خویش می نگریستند و معامله شاهان قاجار بر سرِ اراضی قشلاقی 

ی سیاست بازان قاجاری به ناموس قبیله ای تلقی می کردند. 
ّ

در شرق و شمال مغان را تعد

ســردار آتاخان چنین باور داشت که فتحعلی شاه به خاطر ارضای هواهای نفسانی خویش، این 

سرزمین ها را به روسیه فروخته و به هیچ عنوان، موضوع شکست در برابر سپاهیان روس در میادین 

جنگ را قبول نمی کرد؛ زیرا پدران و اجداد آتاخان و ریش ســفیدان قبیله، در قالب قصه های شب 

و خاطره های فراموش ناشــدنی به آنان گفته بودند که در لحظاتی که سربازان و جنگجویان عشایر 

در مرزها می جنگیدند، شهر تبریز ناباورانه به تصرّف روس ها درآمده بود. پدران و اجداد آتاخان، 

خیانت سیاست بازان و دغل کاری های درباریان دستگاه سلطنت را نقل کرده و مظلومیت و تنهایی 

عباس میرزا فرمانده کل قوای ایران در جنگ با روســیه تزاری را شرح داده بودند. از این رو بود که 

فرزندان و ســپاهیان سردارآتاخان، شکست در جنگ را نمی پذیرفتند. آری دیگر نهضت مقاومت 

شاهسون ها در دشــت مغان به رهبری آتاخان میهن پرست شکل گرفته بود. نهضتی که اهداف آن 

مقاومت در برابر توســعه طلبی روس ها و قیام برای بازپس گیری اراضی از دســت رفته ی ایران در 

قفقاز بود. 

نورالله بیگ قوجه بیگلو

از مشــاهیر بسیار معروف ایل شاهسون و از فرماندهان شــجاع و قهرمان سپاه ایران در دوره ی 

ســلطنت محمدشــاه و ناصرالدین شــاه قاجار بوده است. دردوره ی محمدشــاه قاجار)۱۲۶۴-

۱۲5۰ق( نورالله خــان شاهســون در جنگ با ازبک هــا، افغان ها و ترکمن ها به عنــوان فرمانده 
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واحدهایی از سواران شاهسون شرکت داشته و رشادت ها از خود نشان داده است.۱

به گزارش رضاقلی خان هدایت، در یکی از این عملیات ها »جنگ چنان مغلوبه شــد که سواران 

طرفین چون تار و پود به یکدیگر اختلاط و ارتباط جســتند و در آن محاربه، نورالله خان شاهسون 

که ســرکرده ای مردافکن و دلیری صف شکن بود، جنگی رستمانه کرد و بسیاری از آن سواران را بر 
خاک افکند...«.۲

نورالله بیگ قوجه بیگلو از سال۱۲8۰ق تا سال۱۲9۰ق درنتیجه فشارهای دولت قاجار و عوامل 

روســیه، همراه با طایفه ی خود از دشــت مغان به آذربایجان غربی تبعید شــد اما بعدها طایفه ی 

خود را از تبعیدگاه نجات داده و به آغوش دشــت  مغان و ســبلان بازگردانید. وی سرانجام در سال 

9-۱۲98ق فوت نمودند. 

حضور شاهسون ها در جنگ خلیج فارس

در ســال۱۲7۱ق نیروهای انگلیسی مستقر در خلیج فارس به بوشهر حمله کردند. دولت ایران 

قشــون بزرگی از سربازان دولتی و سواران عشــایر در تهران تشکیل داد و رهسپار بوشهر و سواحل 

خلیج فارس ساخت. در این اردو سواران شاهســون تحت فرماندهی سرکردگانی چون امیرخان 

امیرتومان -پســر نوراله خان قوجه بیگلو -، صفرعلی خان –پسر فرضی خان ایل بیگی شاهسون – و 
زین العابدین خان – پسر جوروق بیگ قوجه بیگلو – مشغول خدمت و جنگ بودند.۳

نقش فرضی خان ایل بیگی 

وی فرزند عطاءالله خان از ایل بیگی های بســیار قدرتمند ایل شاهســون در دوره ی ســلطنت 

د پیش آمده 
ّ

ناصرالدین شــاه قاجار بود. در دهه های۱۲8۰ و ۱۲9۰ق با توجّه بــه اختلافات متعد

 
ً
بین ایران و روس و عدم پشتیبانی دولت در نتیجه فشار سفارت و کنسولگری روسیه، عشایر بعضا

به مناطق دیگر تبعید شــده و از رفتن به قشــلاقات خود منع می شــدند و در تمام این درگیری ها، 

فرضی خان نقشی کلیدی در جوابگویی به روس ها و حل و فصل کارها داشته است. 

۱- میرنبی عزیززاده، تاریخ دشت مغان، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ دوم، ۱۳8۶، ص ۶۶5
۲- رضاقلی خان هدایت. روضه الصفای ناصری. تهران، ۱۳۳9. ج۱۰. ص ۲۱5

۳- محمدتقی خان سپهر. ناسخ التواریخ. تهران، اسلامیه، ۱۳5۳. ج ۳ 
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دولت قاجــار برای حل مشــکلات پیش آمده، حسنعلی گروســی را به عنوان ژنــرال آجودان 

مخصوص و مامور ویژه تعیین کرده و به مغان می فرســتد. وی در بخشی از گزارش خود به تهران 

در خصوص نقش فرضی خان می نویسد:

»فدایت شوم، مخلص را از سابق، کمی اطلاع به حالات مغان و ایلات و دعاوی دولت روسیه 

ه اطلاع و استحضار به 
ُّ

ما هُو حَق
َ
از دور و نزدیک بود. حالا که وارد مغان شده، در این چند روزه ک

رور مَنات ادعای تبعه دولت روسیه است 
ُ
هم رسانید، از قرار تقریر مامور دولت روسیه قریب دو ک

از قوجا بیگلو]قوجه بیگلو[. الحاصل این کار، بسیار بسیار عمده ای است و بسیار کار سخت است 

که خداوند انصاف دهد به شاهزاده ضیاءالدوله۱ که سه چهار سفر به مغان تشریف آورده اند و همه 

را به طور غرض رفتار فرموده و کار را نگذرانده اند. این کار اجزا می  خواهد و اســباب می  خواهد. 

بســیار خوب، بنده حاکم هســتم. حاکم بی اجزا نمی تواند کار انجام دهد. عمده ادعا هم از ایل 

شاهســون مشکین اســت. اتمام آن هم تا شخص فرضی خان در بیله ســوار حاضر نباشد، به سر 

لع 
ّ

ط است، مط
ّ
مبارک اعلی حضرت شاهنشاه روحنافداه نخواهد شد که این مرد معتبر است، مسل

اســت،.... البته برای رفع تهمّت ها که از بی التفاتی شــاهزاده ضیاءالدوله به اســم او بسته شده و 

دولت روسیه از او شکایت دارند، سعی می شود که دعاوی به اتمام برسد و رفع تهمّت ها بشود... 

 سند داده، کاغذ رسمی داده، کشید آورد نزدیکی ها و خود به بیله سوار 
ً
 فرضی خان را حکما

ً
مصلحتا

وارد شــد. دید که آوردن فرضی خان بسیار خوب بوده که مامور دولت روسیه عمده خواهشش این 

اســت که فرضی خان باید از مشکین بیاید تا دعاوی تمام شود. مخلص به او گفتم که فرضی خان 

مجبور نیســت بیاید و اگر شــما خواهش کنید، من این قدرها اذن از دولــت متبوعه ی خود دارم 

که بفرســتم او را بیاورند شما کاغذی رســمی بدهید که سند من باشد تا من بفرستم او را بیاورند. 

مشــارالیه قبول کرد، گفت حاجی میرزا مهدی خان۲ بیایــد، آن وقت کاغذ می دهم... خلاصه اگر 

کاغذ رســمی داد، فرضی خان را می آورم و انشاالله تعالی جمیع کارها بر وفق مراد به اتمام خواهد 

رســید. و الا صریح عرض می کنم که اگر فرضی خان نیایــد، کارها ناقص خواهد ماند...تفصیل 

این بود، در کمال صدق عرض شــد که بی وجود داشتن فرضی خان امری است محال که این کار 

سخت و بزرگ و دعاوی چندین ساله صورت بگیرد. اکثر ادعا را در شخص او می نمایند. چگونه 

ط است به ایل و طایفه و 
ّ
می شــود که مدعی و مدعی علیه حاضر نباشــد در مقام تحقیق. او مسل

۱- انوشیروان میرزا، حکمران اردبیل و مشکین شهر در سال ۱۲8۶ق
۲- ناظم سرحدات مغان
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جاق می دانند؛ دروغ به سر او قسم نمی خورند...«.۱ 

ُ
عشیره... و شاهسون هم فرضی خان را ا

رشادت طایفه ی قوجه بیگلو

با وجود تدابیر و دستورات دربار ناصرالدین شاه قاجار مبنی بر سرکوبی طایفه ی قوجه بیگلو، بنا 

به درخواست روس ها، باز هم دشت  مغان صحنه ی درگیری جنگجویان این طایفه و هواداران شان 

 مبــارزه در فرهنگ و زندگی افراد این طایفه ی سلحشــور و 
ً
بــا نیروهای مرزی روس بود. اصولا

غیرتمند، ریشه ی عمیقی دارد. 

چهار تیره نوراله بیگلو، نصراله بیگلو، شاهماربیگلو و جوروق بیگلو، صحنه گردانان میادین جنگ 

با اشــغالگران روس و تامین کننده نیروهای چریکی و رزمی نهضت مقاومت عشــایر شاهســون 

بودند. بیش تر افراد این چهار تیره، بیگ زاده و دارای اسب، تفنگ و تجهیزات جنگی بوده و اوقات 

خود را در مبارزه و جنگ در مرزها، سپری می کردند. 

اری و دغل بازی حاکمان ضعیــف و بی کفایت 
ّ
نــه زورگویی قــوای اشــغالگر روس و نه مــک

نمی توانســتند این نهضت مقاومت را آرام و خاموش کنند. بنابراین روس ها به وسیله ی سفیر خود 

در تهران، دولت ایران را تحت فشــار قرار می داد و آنان نیز از تصمیم گیران انتظار داشتند که به هر 

نحو ممکن جلوی شاهســون ها گرفته شــود. به طوری که با دیدن چند تلگراف مبادله شده میان 

میرزاحسین خان سپهسالار۲ و ولیعهد به خوبی بسیاری از واقعیت های آن روز را برای ما مشخص 

می سازد. 

محمودطاهــر احمدی در کتاب »تلگرافات عصر سپهســالار«۳ بــا آوردن نمونه هایی، ما را با 

واقعیت ها آشنا می سازد:  

در ۲۰شوال۱۲9۶ق صدراعظم به ولیعهد می نویسد: »... امر فرمایید نوراله و ایل قوجه بیگلو به 

 عرض خواهد شد«.
ً
مغان نرود که مورث زحمت و دردسر خواهد شد. مراتب مفصلا

مظفرالدین میرزا ولیعهد در جواب می نویسد:

 ۴ می آورم به تهران ؛ هزار واســطه 
ً
»...قرار می دهم نوراله نرود به مغان. وقتی که نوراله را مغلولا

۱- ابراهیم صفائی، یکصد سند تاریخی، تهران، انتشارات انجمن تاریخ، ۱۳5۲، چاپ دوم، صص ۱۶9-۱۶8
۲- صدراعظم ناصرالدین شاه

۳- چاپ شده توسط سازمان اسناد ملی ایران در سال۱۳7۰
۴- به زنجیر کشیده شده
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پیدا می شود. خدا خانه ی واسطه را خراب کند که دولت را والله بالله همین کار خراب کرده است، 

بلکه عالم را«.

آری روس ها از یک طرف با تجاوز به قلمرو شاهســون ها و بدون توجّه به اســتقلال و تمامیت 

ارضی ایران با عبور از مرزهای مغان، شاهسون ها را در مناطق ییلاقی و قشلاقی تعقیب می کردند 

و از ســوی دیگر، وزیرمختار روس، سفیر و نمایندگان ویژه ی آن کشور در تهران، ناصرالدین شاه، 

صدراعظم و درباریان مرعوب، ترسو و دغل باز را تحت فشار می گذاشتند که شاهسون ها در خاک 

روس غارتگری، قتل و کشتار می کنند تا بدین ترتیب صدای مظلومیت شاهسون ها به گوش دولت 

و شــاه ایران نرسد و روس ها به راحتی با کمک مامورین دولت ایران، به سرکوب نهضت مقاومت 

شاهســون ها بپردازند. بنابراین این تلگراف های آورده شده و دیگر نوشته های تاریخی آن زمان در 

خصوص عشایر به ویژه طایفه ی غیور و میهن دوست قوجه بیگلو، در همین راستا ارزیابی می شود. 

میرنبی عزیززاده درکتاب »تاریخ دشــت  مغان«، با آوردن سندی منتشرنشده که مورد تایید یکی 

از خانواده های عشایر شاهسون قرار گرفته به ممنوعیت ورود طایفه ی قوجه بیگلو به مغان پرداخته 

است. در این سند یکی از شاهزادگان قاجار به نام اکبربن قهرمان که حکمران اردبیل بوده، خطاب 

به علیقلی خان۱ نوشته است: 

»مقرب الحضره علیقلی خان –ایل بیگی شاهسون مشکین – بداند چون از قرار حکم امنای دولت 

جاوید آیت علیه مقرر اســت طایفــه قوجه بیگلو از رفتن مغان و خروس لــو ممنوع بوده و مأذون 

نمی باشــند از خاک مشکین به آن طرف ها رفته و قشلاق و برای خودشان محل اقامت قرار بدهند 

که اســباب شکایت تبعه دولت بهیه روسیه شــده و برای امنای دولت علیه، ابواب سوال و جواب 

مفتوح گردد. 

حسب الامر مبارک محل قشــلاق و اقامت برای طایفه نوراله و طایفه قوجه بیگلوی عیسی بیگ 

بدین موجب از قرار معلوم پارســال قرار داده و معین فرمودیم که هر اشخاصی که اغنام و احشام 

دارند، اموال خود را برداشــته، در هنگام حرکت ایلات به ســمت مغان، آن ها هم رفته در اطراف 

انگوت و دره یورت۲ قشــلاق نموده، از ســرحد دولت بهیه روسیه دور باشند. لهذا مقرر می داریم 

پس از زیارت این ملفوفه رقم والا به عالی جنابان عزت نشــانان محمدبیگ۳ و آقابیگ۴ کدخدای 

۱- ایل بیگی شاهسون ها و پسر فرضی خان و از خاندان عطاخان ساریخان بیگلوی افشار
۲- رودخانه دره رود در جنوب دشت مغان

۳- پسر ارشد نوراله بیگ قوجه بیگلو و برادر بهرام خان معروف
۴- پسر عیسی بیگ و رئیس طایفه ی عیسی بیگلو
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طایفه مزبوره قدغن اکید نمایند آن چه از طایفگی آن ها اغنام و احشــام دارند، بُرده در محال و در 

اطراف انگوت دره یورت پرستاری نموده، باز در فصل بهار به ییلاق خودشان که در خاک مشکین 

اســت، مراجعت نمایند. البته به طوری که امر و مقرر شــده، معمول و رفتار نموده، به هیچ وجه 

 فی شهر ذی القعده الحرام ۱۳۰۰«.
ً
تمرّد و تجاوز نکرده، حسب المقرر در عهده شناسند. تحریرا

اتفاقات 1287ش بیله سوار از نگاه اسناد

چند سال پیش از حادثه بیله سوار بخشی از عشایر شاهسون که در شرق مغان به ییلاق و قشلاق 

می پرداختند، اجازه یافته بودند احشام شان را در باریکه ای از قلمرو روسیه که در نزدیکی دمان قرار 

داشــت، بچرانند. محمدقلیخان آراللو در نزدیکی این باریکه آبادی کوچکی بنا کرد. روس ها ادعا 

کردنــد که محمدقلیخان عملیات های غارتگرانه خود را از این آبادی هدایت می کند. به تصور آن 

محمدقلیخان در این مکان قلعه بنا کرده اســت. لذا از وی خواســتند قلعه مذکور را ویران نماید. 

پس از آنکه محمدقلیخان به تقاضای ماموران روســیه وقعی ننهاد، یك واحد ســواره نظام قزاق به 

سوی اراضی واقع در میان بیله سوار و دمان گسل شد. 

در ۱۱ آوریل ۱9۰8م/۲۲فروردین۱۲87ش کاپیتان دویقلازف از افسران واحد مذکور در تعقیب 

یك اســب رَم کرده در نزدیکی بیله سوار وارد قلمرو ایران شد. کاپیتان دویقلازف در جریان درگیری 

با قوجه از افراد طایفه قوجه بیگلو از پای درآمد. تعدادی از ســربازان او نیز زخمی شدند. روس ها 

بلافاصله به تلافی کشته شدن افسر مزبور با ورود به خاك ایران، ساختمان گمرك بیله سوار را ویران 

نموده و حدود چهل نفر از اهالی را به قتل رساندند. 

در کتاب خاطرات و اســناد مستشارالدوله در مورد هجوم روس ها چنین آمده است: »بلافاصله 

ســالدات ها به بیله ســوار ریخته و قریبه و گمرکخانه را با نفت آتش زده یکصدوسی وپنج خانه را 

سوزانده، سی وهفت نفر را  به قتل رسانده قریه را غارت کرده اند. 

چهار روز بعد قشون روس در تحت فرمان دیمنانوف به قریه زرگر ریخته و هفده نفر را کشتند و 

دویست و هفتادو هفت خانه را آتش زده یا غارت کرده اند. 

سه روز بعد از سوزاندن زرگر قشــون روس، جوادکندی  را آتش زده غارت نمودند، هفتادوپنج 

خانه سوخته است. 

تمامــی دهــات ســوخته متضــرره را بــه رای العین ملاحظــه نمــوده خســارت ایرانیان در 



حماسهآلاچیقها96

جوادکنــدی  زرگر۴۱97۶تومــان،  تومــان،   ۱8۱۲ مســتعلی بگلو  بیله ســوار۱۰8۰۳5تومان، 

۲۲9۰۰تومان صورت خسارت گمرکخانه دولت را رئیس گمرك آستارا عرض خواهد کرد. رئیس 

مستحفظین روس را در بابت تامین دهات دیده مذاکره نموده.

 ۱۱ ربیع الثانــی اهالی متواری زرگر و جوادکندی و قره قاســملو را جمع و به جاهای خودشــان 

عودت دادم.... خود وی به لنکران رفته در این باب با ناجالنك مذاکره می کند. تلگراف را به اردبیل 

فرستاده، فردا خیال عزیمت را دارد«. 

حدود یک هفته ی بعد، یک واحد کمکی متشــکل از چند صد سرباز از باکو به بیله سوار گسیل 

شد. این نیروی جدید به دو دسته تقسیم گردید. دسته نخست از نزدیکی بیله سوار وارد خاک ایران 

شــد و پس از ویران کردن یکی دو روســتای ایران به تعقیب قوجه بیگلوها پرداخت؛ اما در نهایت 

با تلفات بســیار عقب نشــینی کرد. دسته ی دوم تحت فرماندهی اسنارســکی پس از ویران کردن 

سکونت گاه محمدقلی خان در دمان وارد خاک ایران شد و پس از ویران کردن چند روستای ایرانی 
به خاک شوروی عقب نشست.۱

دولت مشروطه ایران، فریاد رعیت مظلوم خود را نمی شنید؛ به طوری که تا مدتی این داستان را 

پوشیده می داشت تا این که به برخی از نمایندگان مجلس شورای ملی اطلاع رسید و آنان در مجلس 

به گفتگو پرداختند. نمایندگان مجلس، وزیران را جهت ارایه توضیحات لازم به مجلس خواستند. 

وزیر خارجه در توضیح ماجرا از مذاکره با ســفارت روس و اعزام فلان سرکرده با چهارصد سوار 

از آذربایجان به بیله سوار سخن گفت. با این سیاست بازی های دولتمردان و بی توجّهی نمایندگان 

مجلس، اقدامات دولت پایان یافت و بدون این که کم ترین کمکی به آســیب دیدگان نواحی مرزی 

شود و یا خسارتی از اشغالگران دریافت شود، اهالی بی گناه دشت مغان در بدترین شرایط به حال 

خود رها شدند. 

شگفت آن که، فرماندهان روسی، سپاهی در مرز ایران متمرکز کرده و درخواست های سختی از 

دولت ایران داشتند. آن ها تقاضای بیست هزار منات خسارت از شاهسون ها را داشتند و دستگیری 

قاتلان فرمانده مقتول روسی)دویقلازف( را از حکام ایران طلب می کردند. با کمال تاسف، والی 

آذربایجان و حکمران اردبیل و دیگر دســت اندرکاران دولت مشروطه با خفت و خواری این ذلت 

ننگین را پذیرا شــدند و خســارت مورد ادعــای روس ها را از تجار اردبیل قرضــه گرفته، به آن ها 

دادند. این حادثه، لکه ننگینی در تاریخ جنبش مشــروطه ایران و در سرزمین آذربایجان که کانون 

۱- تاریخ اردبیل در عهد قاجار، ص ۲۶8و ۲۶9
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آزادیخواهی و مبارزه با استبداد و استعمار بود به جای گذاشت.۱

بقیه حادثه بیله ســوار را از کتاب نارنجی گزارش های سیاســی وزارت خارجه روسیه با توجّه به 

تلگراف ها دنبال می کنیم:

تلگراف وزیر امورخارجه به سفیر روسیه در تهران

سنت پترزبورك ۳ مه ۱9۰8 ) ۱9۰8/5/۱۶ م-  ۱۲87/۲/۲۶ هش -  ۱۳۲۶/۴/۱5 ق(

در دستورالعملی که والی)قفقاز( به رئیس گروه نظامی دیمان داده است این موارد به او پیشنهاد 

شــده اســت: ضمن ترحم به زنان و کودکان، خان آلارسك و مهاجرین ایرانی، به زور بیرون رانده 

شــوند، ســپس به بیگ های شاهســون، آلارســك و خوجابك لین)خوجه بیگلو(])قوچه بیگلو-

کجابیگلــو( از طوایف ایل شاهســون در آذربایجان شــرقی این طایفه مانند دیگــر طوایف ایل 

شاهسون شــیعی مذهب اند[  این خواست ها و شروط اعلام شود: پرداخت پول طبق تصمیمات 

دادگاه مرزی، پرداخت غرامت به خانواده های دویه گلازوف و زیردســتان وی که کشــته شده اند 

و پرداخت خســارت ناشــی از اعزام گروه های ما به مرز و نیز خســاراتی که واسطه اشغال خاك 

ما توســط محمدقلیخان آراللو))محمدقلی خان آراللو ریش ســفید و بزرگ ایل»آراللو«  از ایلات 

ارسباران غربی»آذربایجان شــرقی« بود که پیوسته با نیروهای روســیه در مرز ایران و روس درگیر 

می شد و به آن ها آسیب های جانی و زیان های مالی فراوان می رسانید.( وارد آمده است. 

هم چنین تعهد کنند که جلوی تهاجمات و حملات هم قبیله های خود به نگهبانی ها و اتباع ما را 

ف نشدن راهزنی ها و تهاجمات، گروه های 
ّ
بگیرند و بالاخره به آنان اعلام شود که در صورت متوق

ما، روســتاهای کلیه کسانی را که در این غارت ها و تهاجمات شــرکت داشته باشند و یا راهزنان 

را مخفی کنند، آتــش خواهند زد و مقصرین را بی رحمانه مجازات خواهند کرد، ســایر بندهای 

 دستور داده شده است که با ساکنان 
ً
این دســتورالعمل مربوط به دستورات تخصصی بوده و ضمنا

صلح جو و بومی)غیر عشایری( آن با ترحم و شفقت رفتار شود. )امضاء( ایزولسکی

۱- میرنبی عزیززاده، تاریخ دشت مغان، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ دوم، ۱۳8۶، ص ۲5۶
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تلگراف هارتویك تهران 7 مه 1908 م 

]۲۰ /5/ ۱9۰8 م ، ۳۰ /۲/ ۱۲87 ش، ۱9 /۴/ ۱۳۲۶ ق [ تلگراف به تفلیس

اولتیماتــوم مــورّخ ۳ مه]۱۶ مــه۱9۰8م، ۲۶ اردیبهشــت۱۲87، ۱5 ربیــع الثانی۱۳۲۶ق[ 

ژنرال اسنارسکی)ژنرال snarski فرمانده قوای روسیه تزاری بود که پس از رویداد بیله سوار)کشته 

شدن سروان دویه گلازوف و سربازانش( به دستور نایب السلطنه قفقاز به خاك ایران لشکر کشید و 

خون بهای افســر و سربازان روسی)بیست هزار منات و پذیرفتن چند شرط دشوار دیگر را خواستار 

شــد.( که از طریق فرماندار اردبیل به حاکم آذربایجان داده و تازه امروز در تهران دریافت شــده 

اســت، تاثیر شدیدی بر مجلس گذاشــته اســت. وکلا، وزیر امورخارجه را با تقاضای به تعویق 

انداختن لااقل مدت کمی برای اجرای شروط به نزد من فرستادند زیرا تا روز نُه مه)یکم خرداد( که 

اسنارســکی به عنوان پایان مهلت تعیین کرده است فقط سه روز باقی مانده که در ظرف این مدت 

اجرای شروط اولتیماتوم نامقدور است. من به وزیر گفتم که ژنرال اسنارسکی از طرف جناب عالی 

اختیار دارد که مســتقل عمل کند و در حال حاضر مشکل است بتواند با این واسطه شدن ها وضع 

را تغییر داد. مشــیرالدوله برای آنکه پارلمان را آرام ســازد به هر حال از من قول گرفت که من این 

تقاضا را به عرض دولت امپراتوری که همیشــه نسبت به این جانب حُسن نظر داشته است برسانم. 

وی قول داد از همین امروز دولت و مجلس، همه اقدامات را جهت برآوردن خواســته های مذکور 

به عمل آورند که البته برای این کار زمان لازم داشت. 

چنان چه عالی جناب مانعی نمی بینند این جانب تصور می کند که بهتر باشــد مهلتی به ایرانیان 

بدهیم. با توجّه به اینکه تلگرام اسنارسکی هم روز چهارم به این جانب رسیده است. از آن گذشته، 

بدون شك مهم اســت که ایرانی ها هم به نوبه خود فرصت داشته باشند اقدامات مقتضی را علیه 

عشایر شاهسون به عمل آورند. 

تلگراف هارتولیك تهران 8 مه 1908 

)۲۱ مه۱9۰8م، ۳۱ اردیبهشت ۱۲87 ش، ۲۰ ربیع الثانی ۱۳۲۶ ق(

امروز صبح زود شاه مرا به قصر دعوت کرد و در حضور وزیر امورخارجه خواهش کرد تقاضای 

مصرانه وی را راجع به تعویق انداختن عملیات و ســند مامور ســرکوبی ژنرال اسنارسکی پانزده تا 

بیســت روز دیگر به اطلاع دولت امپراتوری برسانم. دولت ایران متعهد می شود ظرف این مدت 
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کلیه شــرایط اولتیماتوم را اجرا کند، مــن می دانم که هیات نمایندگی مجلــس و کلیه وزراء این 

وســاطت را از شاه خواستار شده اند که در صورت امکان جواب مثبت به آن تاثیر بسیار مساعدی 

خواهد داشــت. از اینجا نصرت السلطنه برای مجازات شاهسون ها به منطقه اعزام شده و اعتباری 

بــه مبلغ بیســت هزار تومان از طریق بانك ما جهت اعزام قشــون به طرف مــرز در اختیار حاکم 

آذربایجان گذاشته شده است. 

تلگراف وزیر امورخارجه به امپراتور در قفقازسنت پترزبورگ

 )۲۱ مه ۳۱ اردیبهشت۱۲87ش، ۲۰ ربیع الثانی۱۳۲۶ق(

آقــای هارتویك به من اطــلاع داد که تلگرافی از حضرت عالی تقاضا کرده اســت مهلتی برای 

 مصرانه 
ً
اجرای شــرایط اولتیماتوم ژنرال اسنارسکی به ایرانیان اعطا فرمایید. وی هم چنین شخصا

این تقاضا را از شاه کرده و تعهد گرفته است که دولت ایران شرایط مندرج در اولتیماتوم را اجرا کند 

گاه کرده است. با توجّه به موارد یاد شده وظیفه خود  که سفیر]مان[ جناب عالی را نیز در این مورد آ

می دانم خاطر نشان کنم که جواب مثبت به این تقاضا از جهات سیاسی به صلاح و خیر می باشد.   

)امضاء( ایزولسکی 

تلگراف وزیر امورخارجه به سفیر روسیه در تهران 

)۲۱ مه۱9۰8م، ۳۱ اردیبهشت۱۲87ش، ۲۰ ربیع الثانی۱۳۲۶ق(

خواهشمند است به مشیرالدوله اطمینان دهید که دولت امپراطوری هم چنان مانند گذشته رابطه 

دوستانه خود را نسبت به ایران ادامه داده و عملیات دسته ی مامور سرکوبی ما فقط شامل حال قبایل 

اشرار سرکش خواهد شد. برای اطلاع شما، محتوای دستورالعمل دیگری را که والی]قفقاز[ در پی 

دســتورالعمل قبلی خود برای ژنرال اسنارسکی صادر کرده و بدین شرح است به اطلاع می رساند: 

۱- جســتجو و دســتگیری قاتلین دویــه گلازوف و افراد وی و اعدام آن هــا در حضور نمایندگان 

گروه ها ۲- تحویل اشــرار فراری به ما ۳- تعهدات کتبی ســردمداران آن ها مبنی بر قطع حملات 

خود بر پاســگاه ها و مردم صلح جو ۴- اخذ بیســت هزار روبل به خاطر هزینه های لشکرکشی ما 

5-پرداخت ســی هزار روبل به مجروحین و خانواده های کشته شدگان و سی هزار روبل طبق آراء 

 به مبلغ هشتادهزار روبل از شاهسون ها. 
ً
دادگاه جمعا
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 به آن ها اشاره شده 
ً
مهلت: دو هفته در صورت عدم اجرای شــرایط آبادی های شاهسون که قبلا

است نابود خواهد شد.          
  )امضاء( ایزولسكی 

تلگراف وزیر امورخارجه به سفیر روسیه در تهران 

سنت پترزبورگ 9 مه ۱9۰8 ]۲۲ مه۱9۰8م،  یکم خرداد۱۲87ش، ۲۱ ربیع الثانی۱۳۲۶ق[

تلگراف مورّخ 8 مه واصل شد. تقاضای مشــابهی از طرف شاه توسط علیقی خان)علیقی خان 

انصار مشــاورالملك( پسر میرزاحســین خان نایب الوزراء، تولد ۱۲۴8، مرگ ۱۳۱9 خورشیدی، 

کارمند وزارت خارجه نایب و مستشــار سفارت ایران در پترزبورگ، وزیرخارجه )دولت فرمانفرما 

نجفقلی خــان،  دولــت  مســتوفی المالك)۱۲9۶ش(  دولــت  خورشــیدی   ۱۲9۴ ســال  در 

صمصام الســلطنه بختیاری، دولت وثوق الدولــه)۱۲79ش(، رئیس هیــات نمایندگی ایران) در 

کنفرانس صلح و رسای، سفیرکبیر ایران در اسلامبول، سفیر ایران در مسکو)۱۳۰5ش( و... نامبرده 

پدر عبدالحسین مسعود انصاری)مریرالدوله( بوده است( به من تسلیم شد. من اعلام داشتم که ما 

بارها هشــدار داده ایم که چنان چه دولت ایران عشایر را وادار به قطع راهزنی ها و حملات آن ها به 

کشور و اتباع ما نکند اقدامات مستقل از طرف ما اجتناب ناپذیر خواهد بود. بدیهی است ماهیت 

 توســط مقامات قفقاز تعیین می شــود. من گفتم به همین دلیل، 
ً
و نحوه اجرای این اقدامات کاملا

نیازی به انجام هرگونه مذاکره بین دولتین نمی بینیم، اما جهت اطلاع می توانم به کاردار بگویم که 

تقاضای دولت وی که به شما تسلیم شده است توسط من به والی]قفقاز[ داده شده و اتخاذ تصمیم 

مطابق با شرایط محلی به وی بستگی دارد.    ) امضاء(  ایزولسکی 

تلگراف هارتویك 

تهران ۱۰ مه ۱9۰8 ]۲۳ مه۱9۰8م، ۲ خرداد۱۲87ش، ۲۲ ربیع الثانی۱۳۲۶ق[

تلگرام مورّخ 8 مه]۳۱ اردیبهشــت[ را دریافت داشــتم. خبر لشکرکشــی ســرکوبگرانه ما به 

ســرحدات ایران اثر شــدیدی بر مجلس وزراء گذاشــت. اولین عکس العمل آن ها این بود که از 

طریق من تقاضای به تعویق انداختن این لشکرکشــی را داشــتند، در این حال آنان موافقت کامل 

خود را با اجرای کلیه شرایط مندرج در اولتیماتوم اسنارسکی ابزار کردند. تمام وزرا از ترس اینکه 
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مبادا به تقاضای آن ها ترتیب اثر داده نشــود همگی باهم به نزد شــاه رفته و از او تقاضای وساطت 

در برابــر اعلی حضرت امپراتور را کردند. در شــرفیابی که من به حضور اعلی حضرت داشــتم او 

 هم اقدامات 
ً
 فورا

ً
نیز تایید کرد که دولت همه ی شــرایط مقامات قفقاز را اجرا خواهد کرد و واقعا

جدی در جهت ســرکوبی و مجازات شاهســون ها اتخاذ شده اســت. در عین حال، در گفتگوی 

اعتمادآمیزی که وزیر امورخارجه با من داشــت از سختی شرایط مورد درخواست به خصوص با 

اشــاره به مشکلاتی که دولت با وجود بحران مالی موجود از نظر پرداخته هزینه های سنگین دارد، 

گله دارد. از آن جا که شــکی وجود ندارد که دولت ایران قادر نیست در مدت کوتاهی هشتادهزار 

روبل را بپردازد. بنابراین چنان چه امکان دارد این مبلغ نیز جزو تعهدات استقراضی آن که در حال 

حاضر از محل درآمدهای گمرکات پرداخته و مســتهلك می شود به حساب آید. در مورد شرایط 

مربوط به دســتگیری و مجازات قاتلین دویه قلازوف و همکارانش و تحویل اشرار فراری و غیره، 

عقیده دارم که لازم اســت قاطعانه به این خواست اصرار و تاکید شود و از مقامات آذربایجان نیز 

خواســته شود که در این مورد همکاری کاملی به ما داشته باشــند. در عین حال هم چنین عقیده 

دارم که بهتر است آلارسی ها)منظور شاهسون های آلاری مقیم در روستاهای مرزی ایران با خاك 

روســیه بوده اند که روس ها مدعی شدند به خاك آن کشور پای نهاده و در پاسگاه مرزی آن سروان 

دویه قلازوف و سربازانش را کشته اند( جدا از قضیه مرزی اخیر از کشور ما بیرون رانده شوند.

تلگراف وزیر امورخارجه به والی اعلی حضرت امپراتور در قفقاز

سنت پترزبورگ ۱۰ مه۱9۰8 ]۲۳ مه ۱9۰8م،۲خرداد۱۲87ش، ۲۲ ربیع الثانی۱۳۲۶ق[

با توجّه به تقاضای شــاه، تصمیم گرفته شــده اســت پانزده روز مهلت برای اجرای اولتیماتوم 

ژنرال اسنارســکی داده شود. از عالی جناب اســتدعا دارد دستور مقتضی را به فرمانده دسته مامور 

گاه سازند. متن تلگرام حاوی این تصمیم  سرکوبی ما صادر و از متن آن، من و سفیر ما در تهران را آ

که باید توسط آقای هارتویك به دولت شاه اعلام شود به ضمیمه ۲ به جناب عالی تقدیم می شود. 

)امضاء( ایزولسکی
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تلگراف وزیر امورخارجه به سفیر روسیه در تهران

سنت پترزوبورگ ۱۰ مه ۱9۰8)۲۳ مه۱9۰8م، ۲خرداد ۱۲87ش، ۲۲ ربیع الثانی ۱۳۲۶ق(

به اطلاع والی  اعلی حضرت  امپراتور در قفقاز)منظور وارانتسوف-داشــکوف نایب الســلطنه 

قفقاز است.( می رساند:

تلگرام مورّخ 8 مه]۳۱ اردیبهشت[ واصل شد. با توجّه به درخواست شاه، پانزده روز مهلتی که 

اعلی حضرت برای به اجرا در آوردن اولتیماتوم ژنرال اسنارســکی تقاضا کرده بود مورد قبول واقع 

گاه و اضافه کنید که این مهلت به شرطی داده   دولت شــاه را از این تصمیم، آ
ً
نشــده اســت. لطفا

 اطمینان دهد در راس موعد، شــرایط فرمانده دسته مامور سرکوبی را 
ً
می شــود که دولت شاه کتبا

بــه دقت و بی چون و چرا اجرا خواهد کرد. آغاز مهلت پانزده روز باید از روزی که شــما موافقت 

 به ایرانیان 
ً
ما را به دولت ایران اعلام خواهید داشــت محاســبه شود. در این حال لازم است موکدا

اعلام دارید که در صورت عدم اجرا و با اجرای ناقص شرایط اولتیماتوم تا قبل از انقضای مهلت، 

هیچ گونه تمدید مهلتی از طرف ما نخواهد شــد و دســته مامور ســرکوبی بدون هیچ اغماض و 

چشم پوشی به وظیفه خود عمل خواهد کرد.    )امضاء( ایزولسکی

تلگراف وزیر امورخارجه به سفیر روسیه در لندن

سنت پتروزبورگ ۱5 مه ۱9۰8م]۲8 مه۱9۰8م، 7 خرداد ۱۲87ش، ۲7ربیع الثانی ۱۳۲۶ ق[

آقای اوبرن)هیو اوبرن کاردار سفارت انگلیس در سنت پترزبورگ( دیروز نزد من بود. من به طور 

اختصار وی را با تاریخچه وضعی که در ســال های اخیــر در مرزهای قفقاز و ایران به وجود آمده 

است آشنا ساختم و به او گفتم که واقعه انزجارآمیز قتل دویه قلازوف کاسه ی صبر ما را لبریز کرده 

و ما را برای مجازات عشــایر، دسته مامور سرکوبی تشــکیل داده ایم که فرمانده آن از سردمداران 

آن ها، مجازات مقصرین در قتل افسر ما و پرداخت وجوهات و تعهد کتبی مبنی بر قطع تهاجمات 

به مرز ما در آینده را خواســتار شــده اســت و اضافه کردم که به علت درخواست دولت ایران، ما 

اجــرای اولتیماتیوم را پانزده روز به تعویق انداخته ایم و تاکید کــردم که همه اقدامات ما، تنها در 

جهت ســرکوبی راهزنانی است که از دولت تهران اطاعت نکرده اند و ما به هیچ  وجه مایل نیستیم 

در این مساله پای دولت ایران را به میان بکشیم و سخت در صددیم تا بهترین روابط را با آن دولت 

حفظ بکنیم.    )امضاء( ایزولسکی
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لفریف تگلراف آ

آستارا  ۱7 مه ۱9۰8 ]۳۰ مه۱9۰8م، 9خرداد۱۲87ش، ۲9 ربیع الثانی ۱۳۲۶ ق[

تلگراف بــه تهران و تبریــز: روز۱5مه ]۲8 مه، 7خــرداد[ غفارخان با بیگ های آلارســك و 

خوجابیك لین)خوجه بیگلو( ]قوجه بیگلو[ به اردبیل آمد. فرماندار قول داد شرایط ژنرال اسنارسکی 

را اجرا کند و با قشــون جهت رفتن به مرز آماده می شود و مصرّانه از من خواسته است که من هم 

به دیمان بروم. تا دیمان شصت فرسخ از طریق یك جاده امن است. 

تلگراف ژنرال آجودان گراف وارانتسوف- داشکوف 

تفلیس ۲8 مه ۱9۰8  ]۱۰ ژوئن۱9۰8م، ۲۰ خرداد ۱۲87ش، ۱۰ جمادی الاول ۱۳۲۶ ق[

روز ۲7مه]9ژوئن ۱9خرداد[ طبق دســتور من، کانوفسکی مبلغ پنجاه هزار روبل از سرکنسول 

ایران در تفلیس دریافت داشــت. این پول از تبریز توســط مخبرالســلطنه حاکم آذربایجان طبق 

تلگراف مورّخ۲۶مه]۱8خرداد[ از طریق شــعبه بانك اســتقراضی ایران به شــعبه بانك دولتی در 

تفلیس جهت پرداخت پول های مربوط به قضیه بیله ســوار حواله شــده بود. سی هزار روبل از این 

مبلغ برای خانواده های ســروان  دویه قلازوف مقتول و  افراد وی و بیســت هزار روبل به حســاب 

مخارج لشکرکشی گروه انتقامی منظور شده است. این مطلب به اطلاع ژنرال اسنارسکی رسیده و 

تلگرافی، به سفیر روسیه در تهران اطلاع داده شده است. 

تلگراف ژنرال آجودان گراف وارانتسون – داشکوف

تفلیس ۲ ژوئن ۱9۰8 ]۱5 ژوئن۱9۰8م، ۲5 خرداد ۱۲87ش، ۱5 جمادی الاول ۱۳۲۶ق[

با رضایت نسبی در مورد انجام کلیه بندهای شرایطی که در مقابل شاهسون ها قرار داده و انجام 

آن ها را توســط ژنرال اسنارســکی از طریق غفارخان از آن خواسته بودم، عقیده دارم که کار من در 

قیت به پایان رسیده است و چون لازم نمی دانم که بیشتر از این گروه)انتقامی(را در 
ّ
این مورد با موف

مرز نگه دارم به ژنرال اسنارســکی دستور دادم باز گرداندن آن ها را به تفلیس آغاز کند. من عبارت 

رضایت نســبی را فقط از آن جهت به کار برده ام که هنوز اخبار مربوط به مجازات قاتلین ســروان 

دویه قلازوف را که شاهسون ها تحویل داده اند دریافت نکرده ام و نیز هنوز بخش قابل ملاحظه ای 
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از پول هایی که طبق رای دادگاه باید شاهســون ها بپردازند از جناب عالی تقاضا کنم به سفیر ما در 

تهران و نماینده سیاسی  ما در اردبیل دستور فرمایند انجام این دو شرط را خواستار شوند. هم اکنون 

من از ژنرال اسنارســکی خبری دریافت کردم مبنی بر اینکــه چهارده هزار روبل دیگر غفارخان به 

  شصت وچهار هزار 
ً
حساب پول های حل و فصل نشده پرداخت کرده است که بدین ترتیب جمعا

روبل به صورت پول و به میزان هفده هزار روبل گله)گوسفند( وصول شده است. 

پس از انعقاد قــرارداد ۱9۰7م/۶-۱۲85ش وزیرمختار انگلیس در تهران به رغم اطلاع کامل 

از واقعیــات و مقصر واقعی به دولت ایران توصیه نمود که به درخواســت روس ها تن در دهد. از 

شــاه خواسته شد تا ماجرا را با تساهل، فیصله دهد. اما بسیاری از ایرانی ها عقیده  داشتند که شاه 

 بهانه لازم را برای دخالت نظامی روسیه فراهم آورده است. تا از این 
ً
با تحریك شاهســون ها عمدا

طریق بتواند مشروطه خواهان را سرکوب نماید. 

روس ها با مشــاهده افزایش شــدید تنفر افکار عمومی در اوایل ژوئن۱9۰7م از خود انعطاف 

نشــان دادند. قوای تحت فرماندهی اسنارسکی از مرز عقب نشست و غرامت مورد درخواست به 

قروض بلندمدت ایران اضافه گردید تا در ســال های بعد به عنوان ابزار فشار به کار گرفته شد. شاه 

کوتاه زمانی پس از این حوادث مجلس را به توپ بست و سلطنت خودکامه اش را بازیافت.

این سیاست توسعه طلبانه در قضیه بیله سوار پیش درآمد نفوذ روس ها به ایران و اشغال آذربایجان 

تا حوالــی قزوین بود و یکی از موانعی که در نفوذ روس ها در ســرحدات اردبیل وجود داشــت 

محمدقلیخان آراللو بود. 

ل و زنجیر 
ُ

محمدقلیخان آراللو یا ســیف الملك، حاکم قبلی اردبیل توسط یپرم خان ارمنی با غ

به اســارت درآمده و روانه تهران شدند و زندان محبوس بود ولی در سال۱۳۳۰ق از زندان گریخته 

و از راه رشت عازم اردبیل شــد ولی در آستارا دستگیر و به سمت حکمران اردبیل رشیدالملك به 

دار آویخته شد.

ایالت آذربایجان به دلیل دارا بودن اراضی مستعد و حاصل خیز و کرسی عمده تجارتی آن یعنی 

تبریز صدها مایل با ناحیه قفقاز مرز مشــترك دارد و از تفلیس مرکز قفقاز چندان دور نیست و در 

این دوران پرآشوب نیز به راحتی قابل الحاق می باشد. 

روس ها پیش بینی حوادث در آذربایجان را کرده بودند و مایل بودند در صورت بروز هر حادثه ای 

در تبریز هیچ کدام از جناح های متقابل به پیروزی قاطعی نرســند تا زمینه برای اجرای نیات آن ها 
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و اهداف مبتنی بر قرارداد ۱9۰7م آماده شــود و دیگر این که مجلس شــورای ملی در تهران آن قدر 

گرفتار مسایل و مشکلات داخلی ایران است که توجّهی به امور دیگر ندارد. پس می توان گفت که 

 آتش آن، 
ً
گاه نبوده اند که نهایتا وکلای مجلس شــورای ملی از روز حوادث پیش آمدها به درستی آ

دامن همه را گرفت، اما گذشته از این ها زیاده خواهی های روسیه در آذربایجان و برخی مسایل این 

بهانه جویی ها را تشدید می نمود. 

عمران خان و نقش او در حوادث مشروطیت

عمران خان–پســر حاجی حضرتقلی خان۱- براســاس اسناد به  دســت  آمده از خاندان طایفه ی 

حاجی خواجه لو در سال۱۳۲۲ق)اشــاره شده در کتاب دشــت  مغان به تالیف میرنبی عزیززاده( 

تفنگدار مخصوص محمدعلی میرزا –ولیعهد قاجار– شــده بود به خاطر نشــان دادن شایستگی و 

لیاقت، به دســتور ولیعهد، فرمانده یک دسته ی بیســت نفره از تفنگچیان کشیک خانه شد. در این 

زمینه، محمدعلی میرزا فرمانی با مضمون ذیل صادر کرده است:

»نظر به کفایت و لیاقت عمران خان تفنگدار مخصوص بیســت نفر ســوار به تفصیل ذیل ابواب 

جمع مشارالیه نمودم که در ســر خدمت با خود حاضر نماید. آقامعلی خان صاحب منصب و... 

)بقیّه اسامی بیست نفر(. مبلغ یکصدتومان به هر یک از این ها مواجب و در سر خدمت هم جیره 

علیق به آن ها داده خواهد شــد و عمران خان باید آن ها را در کشــیک خودش سر خدمت حاضر 

سازد«.

محمد علی شاه قاجار پس از سه ماه از آغاز سلطنت خویش با صدور فرمانی در سال ۱۳۲5ق، 

عمران خان را به دلیل لیاقت و کاردانی در جنگ با صدور فرمانی به منصب ســرتیپی ســواره نظام 

ارتقا داد. 

عمران خان در ســال۱۳۲7ق از ســوی انجمن ایالتی آذربایجان و مخبرالسلطنه هدایت –والی 

آذربایجان– صاحب منصب امیرتومانی)فرمانده ده هزار سوارنظام( گردید. 

عمران خــان  امیرتومان به همراه پــدرش به دلیل مرتبط شــدن با انجمن  ایالتــی آذربایجان و 

۱- حاجی حضرتقلی خــان کدخــدای طایفه بزرگ حاجی خواجه لوی شاهســون)در ناحیه ارســباران کــه عمده مخالفان 
مشــروطه خواهی بــه رهبــری رحیم خان چلبیانلــو و فرزندانــش متمرکز بودنــد، حضور وتحــرکات ســواران تحت امر 
حاجی حضرتقلی خان و عمران خان امیرتومان در جلوگیری از تهاجمات مخالفان مشــروطه به انجمن ولایتی اهر و پیشروی 

به سوی تبریز بسسیار با اهمیت تلقی شده است.(
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والــی آذربایجان، در جلوگیــری از تحرکات و تهاجمــات مخالفان مشــروطه خواهی از جمله 

رحیم خان چلبیانلو و فرزندانش در ناحیه ی ارسباران به سوی تبریز تاثیر زیادی داشتند. 

عمران خان امیرتومان به علت بیماری در ۲8رمضان ۱۳۲8ق فوت نمود. 

حاجی عبادالله اجیرلو

حاجی عبادالله ، پسر بدل بیگ از نسل یعقوب  بیگ اجیرلو است. براساس نوشته ی محمدترکمان 

در کتاب»اســنادی درباره ی هجوم انگلیس و روس به ایران« در زمینه ی نقش عبادالله  بیگ اجیرلو 

در حوادث سیاســی و اجتماعی آذربایجان، نام او فقط در یک سند تاریخی دوره ی مشروطه آمده 

است که همراه با اغلب بزرگان و سرکردگان طوایف شاهسون با ابراز تبعیت از فتوای شرعی مراجع 

عظام نجف و اظهار تنفر از حرکات ناشایســت متمردین از دولت، سوگند یاد کرده اند که احکام 

مراجع تقلید را از فرایض مذهبی دانســته و با اطاعــت از حکم اولیای دولت در مقابل مداخله ی 

روسیه در امور داخلی ایران، دفاع و جانفشانی کنند. 

بدل بیگ زرگر سرحد بیگی

کربلایی بدل بیگ–فرزند حاجی محمدعلی– کدخدای زرگر و ســرحدبیگی بیله ســوار مغان از 

مردان شجاع و غیرتمند در دوره سلطنت مظفرالدین شاه قاجار بوده است. 

از اتفاقــات مهم دوران ســرحدبیگی و کدخدایی بدل بیگ، درگیری های مرزی ســالدات های 

روســی با قوجه بیگلوها در ســال۱۳۲۶ق بود که در این درگیری ها، روس هــا علاوه بر آتش زدن 

قصبه ی بیله ســوار مغان و ویران ساختن گمرک خانه و بناهای دولتی آن، به روستای زرگر نیز حمله 

آورده و به طرزی وحشیانه دویســت وهفتاد باب خانه را آتش زده، سراسر روستا را غارت و تاراج 
کردند و هفده نفر از مردان و زنان بی گناه را کشته و دَه ها نفر را زخمی کردند.۱

۱- خاطرات و خطرات، تالیف مهدیقلی خان هدایت، تهران، زوار، ۱۳۴۴، چاپ دوم، صص ۱7۴-۱7۰
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تلگراف علمای نجف خطاب به ملت ایران

روس ها بعد از اشــغال، اختیار امور اردبیل را در دســت گرفته و به آزار و اذیت مســلمانان این 

منطقه می پرداختند. حاکم اردبیل که از سوی دولت قاجار در این نواحی حکمرانی می کرد، هیچ 

حرکــت قابل توجّهی در مقابله با تجاوز روس ها انجام نمی داد و مردم منطقه و عشــایر غیرتمند، 

هم چنان در تنگنا و فشار بودند. وقتی اخبار تجاوز روس ها به نجف اشرف و به استحضار مراجع 

عظام تقلید تشیّع رسید، آنان از رفتارهای ناپسند نیروهای بیگانه ناراحت شده و تلگراف زیر را به 

ایران مخابره کردند تا بلکه افکار عمومی  را در دفع تجاوز روس ها هم صدا سازد. 

متن این تلگراف که در۱۶ذیقعده۱۳۲8ق مخابره شده، بدین مضمون است:

»...توســط مجلس محترم ملی، سایر بلاد توســط انجمن های ایالتی و ولایتی، خدمت عموم 

آقایان حجج الاســلام و قاطبه وزرا و امرای عظــام و تمامت طبقات ملت ایران دامت تاییداتهم. با 

 
ً
آن حمله داخله دو همسایه به استقلال ایران، اساس دیانت اسلامیه متزلزل. محض دفاع، عجالتا

تقدیم پروتست نامه از طبقات مختلف ملت به سفرای دول معظمه واجب است. چنان چه داعیان 

هم فرستادیم، از ناحیه مختلفه اسلامیه حتی تونس و جزایر تاتار در اسلامبول، ملت ها برای دفاع 

از ایران چه اقدام اسلام پرستانه کرده. آیا غیرتمندان خود ایران باز هم با این حالت و شیوع نفاق و 

رقابت و اغراض و ســایر موجبات تفرقه کلمه، خود را آلت دست دشمن کرده، در محو اسلامیت  

و استقلال مملکت خواهند کوشید؟ 
ها مِن مُصیبه. محمدکاظم الخراسانی، عبدالله المازندرانی«۱

َ
یال

َ
ف

تلگرافی دیگر خطاب به علمای دینی اردبیل

بسم الله الرحمن الرحیم

اردبیل. عموم آقایان عظام، علمای اعلام و ارکان اســلام آن بلده شریفه دامت برکاتهم را به سلام 

وافر مخصوص می دارد. البته آن ذوات محترم به وظیفه و تکلیف فعلی که امروزه در حفظ اســلام 

و صیانت مذهب در عهده دارند، قیام خواهند فرمود و این معنی را پیوسته در نظر خواهند داشت 

که دول مســیحیه از چند قرن قبل بر این طرف، هر یک از هر طرف که به بلاد اسلامیه راه داشته، 

۱- اســنادی درباره هجوم انگلیس و روس، تالیف محمد ترکمان، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه ایران، 
۱۳7۰، چاپ اول، صص ۱8۱-۱8۲
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 به مقدمات آن مشغول 
ً
به محو استقلال اسلامیان و هدم اساس مســلمانی همّت گماشته، کاملا

و حالا به گرفتن نتیجه پرداخته اند. مفاســد داخله مرکز ]... [۱ باطله معاندین اساس دیانت حقه و 
جدیّت لامذهبان داخلی در موجبات نفرت قلوب و تفریق کلمه ملیه هم از فروع این اصل اســت 
و منشــأ تمام این مفاسد و اســاس تمام خرابی ها اقامت قشــون اجانب است در داخله مملکت 
 به فســاد اخلاق ملت و ذهاب غیرت ایلات 

ً
ایران که علاوه بر تمام این مفاســد موجوده، تدریجا

و ضعف عقاید مؤدی و به وســیله دام هایی که افکنده اند، مسلمانان سُست عنصر ضعیف الایمان 
را آلــت اجرای مقاصد خبیثه خود نموده، کار به جایی رســیده که بســتگی به اجانب و در تحت 
حمایت آن ها بودن موجب شــرف و افتخار شــده است. یاللأســف که درجه ایمان و جهالت و 
بی خبری مســلمین از مقتضیات دیانت اسلامیه به این مرتبه منتهی شده است. خوب است که از 
حال مسلمین سایر ممالک، مثل ترکســتان و قفقاز و بعضی صفحات هند و غیرهم، که به همین 
ترتیبات ابله فریبانه دشــمنان دین، شرف و اســتقلال مملکت خودشان را از دست داده، حالا در 
 اهم وظایف عموم علمای اعلام و حصون 

ً
ذلت اسارت و رقیت کفره گرفتارند، عبرت بگیرند. فعلا

اســلام این است در ســد این ثلمه عظیمه و وارده بر اســلام، بذل جهد و صرف مهجه فرمایند. 
تمــام ارباب منابر و وعاظ را مقرر فرمایند کــه در مجامع عامه به مفاد اخبار و آیات وارده در منع 
 از کارگذاری برای آن ها ذهن قاطبه مسلمین روشن نموده، به 

ً
تواد و ســحاب و انس با کفره فضلا

 یومنون بالله و الیوم الاخر 
ً
همه بفهمانند که به نص کلام الله مجید الهی عزّ اســمه، »لا تجد قوما

یوادّون من حادّ الله و رســوله«، این رفتارها با واقعی بودن ایمان، منافی و البته اگر مسلمانان پاک 
عقیدت به این معانی متذکر و بفهمند که چشــم و گوش بســته در وادی محو استقلال اسلام قدم 
حاد با همدیگر در دفاع 

ّ
می زنند، البته از این ســکوت و غفلت متنبه خواهد شد و عقد اخوّت و ات

ق و بلکه به همان فطرت اســلامی بدون حاجت به صدور حکم تحریر امتعه 
ّ
از حوزه اســلام موف

روســیه از این فضول عیش که موجب ذهاب ثروت و فطت اسلام و ذلت و اسارت ملمین است، 
 بر قاطبه مســلمین واجب اســت و اهمیت 

ً
غمض عین خواهند کرد و حتی به قوه دفاعیه، که فعلا

آن از تمام احکام مطهره بدیهی اســت مبادرت، و احکام مبین در آیه را که در این عصر مصداقش 
مبدل اســت امتثال، بلکه در آن باب بعد از مشــورت با آقایان حجج اسلام آن چه به نظر رسیده، 
حوزه علمیه تمام بلاد محروســه باهم متّفق و متواعد شوند و در موعد واحد، همه به تعلیم قوانین 

حرب شروع کنند که موجب تأسی طبقات عموم ملت گردد. 

انشاءالله تعالی و السلام علیكم و رحمه الله و برکاته. 
من الاحقر الحاج محمدکاظم الخراسانی۲ 

۱- افتادگی دارد. 
۲- اســنادی درباره هجوم انگلیس و روس، تالیف محمدترکمان، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه ایران، 
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 تلگراف شاهسون ها به مجلس شورای ملی

پس از نامه آیت الله آخوند محمدکاظم خراسانی خطاب به علمای دینی اردبیل مبنی بر دفاع از 

اســلام و مقابله با تجاوز دشمنان، شاهسون های متدین و دلسوز به فریاد اسلام خواهی و مبارزه با 

اشغالگران متجاوز لبیک گفته و تلگرافی بدین شرح به مجلس شورای ملی ارسال نمودند:  

»مقام مقدس دارالشوری کبری ملی 

در انجمن محترم، دستخط مبارک حضرت آیت الله مد ظله العالی را زیارت کرده از ارایه احکام 

حضرات آیت الله مســبوق شــدیم... خودمان به کلام الله مجید قسم یاد کرده ایم که به هیچ وجه 

از حکم اولیای دولت و اطاعت حکومت تمــرّد ننماییم و در اجرای احکامات دولت جان نثاری 

نماییم تا چه رسد به احکام حضرات حجج الاسلام که از فرایض مذهبی است. 

ما طوایف شاهسون تا جان در بدن داریم، راضی نخواهیم شد دول همسایه به هیچ وجه مداخله 

به امورات داخله ایران بنمایند. برای هر قبیل دفاع و جانفشانی حاضریم؛ منتظر امر. 

رشــیدالممالک  شــاطرانلو، ســردارخان  قوجه بیگلــو، لطف اله خان  یورتچی، عالیشــان بیگ  

قوجه بیگلو، فیروزخان فولادلو، بایندوربیگ قوجه بیگلو، باباش بیگ طالش میکائیل لو، موسی بیگ 

قوجه بیگلو، یوسف خان قوجه بیگلو، کریم بیگ قوجه بیگلو، حمزه اللهیاری خان، بابک بیگ آراللو، 

حمیدبیگ آراللو، عزت بیگ آراللو، بدل بیگ کدخدای زرگــر، فولاد خان قوجه بیگلو، محمدبیگ 

یرایوســالو، آقابالاخان خامس لو، شــهیاربیگ خامس لو، محمدقلی خان فولادلو، رضاعلی بیگ 

مغانلــو، نعمت اله بیــگ گیگلــو، عباداله بیــگ گیگلــو، غلامرضابیگ دمیرچلــو، احمدخان 

حاجی خواجه لو، حضرتقلی حاجی خواجه لو، جوادخان حاجی خواجه لو، حاجی عباداله اجیرلو، 
ی اویماق«.۱

ّ
حاجی جهانگیر ید

جنگ 1291ش جنگ ساوالان
در ســال۱۳۳۰ق/۱۲۹۱ش فرماندهــان ســپاه روس مســتقر در اردبیــل، بــا همــكاری حكمران 
ــان  ــام محمدقلی خ ــه ن ــان ب ــارود مغ ــایر اوج ــید عش ــردان رش ــی از م ــل یك ــزدور اردبی م

آراللــو را دســتگیر کــرده و بــه طــرز ناجوانمردانــه بــه دار زدنــد. 

۱۳7۰، چاپ اول، صص ۳۰9-۳۱۰
۱- اســنادی درباره هجوم انگلیس و روس، تالیف محمدترکمان، دفترمطالعات سیاســی و بین المللی وزارت خارجه ایران، 

۱۳7۰، چاپ اول، ص ۱8۶
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وقتی اخبار جنایت مشترک روس و حکمران اردبیل در قتل محمدقلی خان آراللو به شاهسون های 

مغان رسید دست به قیام عمومی زدند. 

ژنرال فیدراوف فرمانده قشون روس در اردبیل با سه هزار سالدات و توپخانه به جنگ شاهسون ها 

رفت و در دربند ثمرین از روستاهای استان اردبیل آرایش جنگی گرفت و به روی ایل شاهسون از 

جمله طایفه ی قوجه بیگلوها، عیسی لوها و آراللوها آتش گشود.

شاهسون ها که ســلاح ســنگین نداشــتند به راهبرد جنگ های چریکی رو آورده و با کشاندن 

نیروهای دشــمن به درّه های ســبلان، تلفات ســنگینی بر آن ها وارد می کردنــد. چون ایام ییلاق 

سررسید شاهسون ها به سمت دشت  مغان حرکت کردند و فیدراوف چون مقاومت شاهسون ها را 

دید به پادگان اردبیل عقب نشینی کرد. 

در ســال۱۳۳۱ق که شاهســون ها دوباره به ییلاق آمدند، این بار نیز فیدراوف با سه هزار نفر از 

اردبیل، دلماچوف با ســه هزار نفر از تبریز و از راه اهر و دو قشون بزرگ از راه اصلاندوز به سمت 

ییلاق ســبلان حرکت کردند و شعله های آتش جنگ دوباره بر افروخته شد و شاهسون ها از چهار 

طرف محاصره شد. 

و چون تمام راه های بین مشکین شهر و اردبیل کوهستانی بود روس ها  توپ ها و تجهیزات سنگین 

را با شــتر حمل می کردند. در این بین یکی از ســرگردکان طایفه ی عیسی لو با یکی از تفنگچیان 

خود ســوار بر اسب پیش تاختند و در میان چشمان ســالدات ها و رگبار مسلسل ها تمام شتران را 

جمع آوری کرده و به غنیمت گرفت.

غلامحســین ســاعدی۱ در کتاب رمان خویش به نام»توپ« در توصیف صحنه جنگ در دامنه 

سبلان می نویسد:

وقتــی خبر ورود دلماچوف روس به»طاووس گولی« به گوش طوایف شاهســون مغان رســید 

دشــمنی قدیمی طوایف  ناگهان فراموش شد و همه از کینه دست کشــیدند و هر جا بودند و هر 

کاری داشتند کنار گذاشتند و به تاخت رو به طاووس گولی راه افتادند. 

طایفه ی قوجه بیگلوها همه مســلح از راه تیگانلو به راه افتادند... دو طایفه ی حاجی خواجه لو و 

آراللو باهم به راه افتادند. هاوارخان و حاجی ایلدیروم یک شب پشت تپه های زیوه جمع شده بودند 

و برّه کشته بودند و نان و نمک تازه می کردند و کینه ها فراموش شده بود و هوارخان سی قبضه تفنگ 

به حاجی ایلدیرم بخشیده بود... .

۱- نویسنده و پزشک 
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طایفه ی حسن حاجیلو  آلاچیق ها را برچیدند و خود را به طایفه ی آدی گوزل رساندند و به طرف 

طاووس گولی تاخته بودند. 

حاجی زیاد با هفتاد ایلیاتی از بوزقوش برگشته و در نیمه ی راه به طایفه ی خلیفه لو برخورد کرد و 

بعد دسته جمعی از کوه های سرسبز چالداغ به طرف طاووس گولی راه افتادند... .

طایفه ی  ساری خان بیگلو نیز برای کمک به دیگران مصمم شده بودند و حاجی باباش با هفتاد مرد 

از تپه های قوتورسوئی پیش می تاختند آن ها پنجاه تفنگ بیش تر نداشتند و دیگران با خورچین های 

لوخ دیوانه وار به سمت طاووس گولی می رفتند. 
ُ
پر از سنگ و ک

طایفه ی  گبلو نیز بی آن  که کســی آن ها را خبر کرده باشــد در ییلاقات کورعباس لو جمع شــده 

بودند... . 

طایفه ی دمیرچی لو که هیچ اسلحه و تفنگی نداشتند از خیاو، نفت با خود آورده بودند... .

طایفه ی گیگلو که فقط حاجی فرج و عالشان بیگ تفنگ داشتند بقیّه با چوب و چماق از چالداق 

راه افتادند... 

صــدای توپخانه های دشــمن، بزرگان دیگر طوایف را به جنب و جوش وا داشــته بود در اندک 

زمانی طوایف بیله سوار، انگوت و گرمی هم چون  پیرایوتلو ، اجیرلو، عربلو۱، ساربانلو و جلودارلو 

از ســمت شمال به دشمن رســیدند و طوایف مکاییل لو، زرگر و اودلو از جهت شرقی برآمدند و 

ه ای به دست شاهســون ها افتاد و صدها سالدات 
ّ

توپخانه های دشــمن به آتش کشــیده شد و عد

روسی کشته شد. عاقبت با وساطت بزرگان عشایر، دالانی از سمت شرقی میدان جنگ ایجاد شد 

تا باقی نیروهای روسی خارج شوند و فیدراوف با ذلت و خواری با باقی نیروهای خلع سلاح شده 

و با پرچم سفید به علامت تسلیم از راه بیله سوار به سمت پادگان مرزی رفت.

۱- این طایفه از زمان های خیلی دور به ســلامت نفس و بیزاری از چپاول و غارتگری در بین طوایف اشــتهار دارند. چون 
 در مرز شوروی ســابق واقع شده همواره در حفظ تمامیت ارضی کوشیده و چندین بار با روس ها زد 

ً
قشــلاق این طایفه اکثرا
و خوردهایی داشته اند. 
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حاجی فرج گیگلو

از مشــاهیر طایفه ی گیگلو در اواخر دوره قاجاریه بود که بیش از پنجاه سال بر طایفه ی خویش 

کدخدایی کرده اســت. حاجی فرج گیگلو به همراه برادر زاده اش -عالشان خان۱ - با بستن اتحاد 

با دیگر طوایف در ســال۱۳۳۰ق در دامنه ی سبلان و مناطق ارشق و مغان در ایام تهاجم گسترده 

کمونیســت ها به مرزهای ایران)اوجــارود و ارس( با روس ها جنگیدند و توانســتند خاک میهن 

اسلامی مان را از لوث وجود بلشویک ها و کمونیست ها دور نمایند. 

حاجی فرج نیــز مانند بهرام خان قوجه بیگلو و جوادخان امیرتومان تمایلی به پذیرش سیاســت 

خلع ســلاح عشایر نداشتند. بنابراین در سال۱۳۰۶ش در برابر رضاخان به مبارزه برخاستند و در 

جنگی نابرابر شکســت خورده و به شوروی رانده شــدند. حاجی فرج، مدتی در زندان آذربایجان 

شــوروی محبوس بود و بعد از دو ســال به میهن بازگشت. ســرانجام وی پس از هشتاد سال در 

سال۱۳۱۲ش درگذشت. 

درگیری طایفه ی پیریواتلو با روس ها 

در بحبوحه ی دومین فرار محمدعلی میرزا از ایران، فوجی از قزاقان روسی برای سرکوبی عشایر 

ایرانی از روبروی اولتان وارد مغان می شوند. هوا مه آلود بود و آن ها به جای آن که به طرف روستای 

پیریواتلو که مقصد اصلی شــان بود حرکت کنند به سوی محل کارخانه قند فعلی حرکت می کنند 

و صبح اول وقت پیریواتلوها، قزاقان روســی را در پای تپّه ی کارخانه مشــاهده و جنگ را شروع 

می کنند. چون روس ها در دشــت هموار واقع شده و جایی برای سنگرگیری نداشتند تلفات زیادی 

به آن ها وارد می شــود و چندین نفرشان کشته می شــوند. در تعقیب بقیّه ی روس ها، دو نفر سرباز 

زخمی که در بین مقتولان افتاده بوده اند از پشت اهالی را هدف قرار داده پنج نفر از عشایر شاهسون 

را به قتل می رسانند. با صدای تیر، چند نفر از قوجه بیگلوها به کمک پیریواتلوها می شتابند و توپی 

از روس ها به غنیمت می گیرند.۲ 

۱- از بــزرگان طایفه ی گیگلو بــود که بنا به گفته معمرین محلــی، در حوادث مشــروطه خواهی در آذربایجان به همراهی 
عمران خان امیرتومان حاجی خواجه لو به هواخواهی از دولتمردان و حکام آذربایجان و اردبیل و آزادی خواهان برخاست و در 

تمام درگیری ها در کنار حاجی خواجه لوها در ارسباران، مشکین و اردبیل با مستبدین جنگید. 
۲- ایرج افشارسیســتانی در کتاب چادرنشــینان طوایف عشــایری ایران، عبور روس ها از مرز را در تعقیب شخصی به نام 

ساری خان ذکر کرده است. 
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ساری خان 

در سال۱۲99ش)۱۳۳9ق/۱9۲۰م( ارتش روسیه، آذربایجان کنونی شوروی را اشغال کردند و 

ه ای از آنان 
ّ

گروهی که در آن منطقه به نام»مساواتیســت«ها فعالیت می کردند متواری شدند و عد

ه ای به مازندران و ستون دیگری هم 
ّ

ه ای به گیلان، عد
ّ

به سوی ایران سرازیر شدند که از این بین عد

در سال۱۳۰۰ش وارد دشت  مغان شد. 

 از مالکان روستای آقاخانلی 
ً
در بین این پناهندگان، شــخصی به نام ساری خان هم بود که سابقا

بود. او به همراه دو برادر، خواهر و نوکرانش از مرز گذشــته در میان ســران طایفه ی قوجه بیگلو به 

ســر برد. با فرارسیدن زمســتان  به میان پیرایواتلو آمد و آقاکیشــی بیگ به او چادری داد. روس ها 

برای یافتن محل سکونت ســاری خان، ماموری به ایران اعزام کرد. این مامور محل ساری خان را 

مشخص و به روس ها گزارش داد. 

ه ای سواره نظام و گروهی پیاده نظام که با توپ های صحرایی سنگین و مسلسل 
ّ

چند روز بعد، عد

و ارابه های مهمات پشتیبانی می شدند در روستای قره دونلو مشاهده شدند و سپس در قزل موخور 

مســتقر شــده و چادر زدند. قوای روس چادرهای عربلو و قوجه بیگلو را محاصره کرده و شــروع 

به تیراندازی کردند. هنگامی که کوچ نشــینان مشــغول نجات افراد خانواده و احشــام خود بودند 

پیرایواتلو از شمال شرق و جنوب شرق، جلوی روس ها را سد کردند. 

قوای روس از یلاقارشا در جنوب و محمدرضالو و قره داغلو در شرق گذشته، توپخانه خود را در 

ارتفاعات دوش بورون مستقر کرده، شروع به فرو ریختن آتش مسلسل و توپ بر چادرهای شاهسون 

 زیر آتش هستند. عربلوها در نهایت قدرت و 
ً
کردند. آنان ناگهان مشــاهده کردند از دو سو شدیدا

شــجاعت مقاومت کرده فضی بیگ پرچمدار و پیشرو شلیک آنان بود. ساری خان، آقاکیشی بیگ، 

بیوک آقا و برادرزاده اش امیر قلی، حمله را رهبری می کردند. در ارتفاعات قاسم اوتوران، ساری خان 

و آقارضا موضع گرفته و جنگیدند. ســرانجام قوای روس مجبور شدند دست از جنگ بکشند؛ در 

این هنگام ســاری خان و همراهانش به تعقیب آنان پرداخته، حتی یک مسلســل سنگین به دست 

ه ای از روس ها را تحت تعقیب قرار داده، آنان را 
ّ

ساری خان افتاد. ســاری خان نزدیک قره مزار، عد

زیر آتش گرفت، ولی یکی از روس ها او را هدف قرار داد و گلوله ای به ســینه ی او نشســت و روز 
بعد درگذشت.۱

۱- بررسی های تاریخی، داریوش به آذین، ۱۳55
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عظمت خانم 

هــر گاه صحبت از نقش زن در دوران معاصر ایران می شــود، غیر از آن چه که به  طور طبیعی و 

ســنّتی وظیفه وی می شــمارند، بلافاصله حضور اجتماعی او در صحنه های نوین جامعه به ذهن 

متبادر می شود. 

ســاموئل بنجامین مؤلف ســفرنامه ای با نام خودش و با ذیل عنوان ایران و ایرانیان عصر قاجار، 

می نویســد: »اگر عجولانه قضاوت و نتیجه گیری شود که زنان ایرانی عقب  افتاده و نادان هستند، 

اشــتباه محض اســت. آن ها اگر چه... تحصیل کرده و آشــنا به تمدن غربی نیستند بلکه در امور 

اجتماعی و سیاســی کشــور نفوذ دارند و در پشــت پرده خیلی کارها با مشارکت و مساعی آن ها 

 همسری و مادری را در همان 
ً
می گذرد. با کاوش در زوایای تاریخ، نقش های دیگری غیر از صرفا

هنگام هم که خبری از تحوّلات جدید و افکار نوین نبود؛ از زنان می یابیم«.

در ســریال های مربوط به میرزاکوچــك، عظمت خانم را بانویی مقتدر که عقابی بر شــانه اش 

نشســته نشان می دهند. در همه کتاب هایی که مربوط به حوادث جنگل است عاقبت غمبار میرزا 

با نام عظمت خانم پیوند می خورد. براساس شنیده ها از سران و ریش سفیدان طایفه ی قوجه بیگلو، 

مادر عظمت خانم، نازلی خانم نام داشــته که باســواد و اهل مطالعه بــوده و آن چه نه تنها برای آن 

دوران، بلکه در حال حاضر نیز باعث تعجب خواهد بود این اســت که نازلی خانم هفت بارِ شتر، 

کتاب با خود در کنار جهیزیه اش به خانه ی شــوهر آورده است. عظمت خانم دست پرورده چنین 

زنی بوده است. وی در روستای  کرندق خلخال به دنیا آمد. به همراه پسران ایل، گاه در مکتب خانه 

ایل و گاه با معلم ســرخانه، درس خواند و با جورق بیگ، رئیس ۳۲ طایفه شاهســون آذربایجان، 

ازدواج کرد و با این ازدواج، ریاست شاهسون به عظمت خانم واگذار شد.۱ جورق بیگ به دستور 

دولت قاجاریه کشته شد و چهار پسر و یك دختر از وی برجای ماند. به رسم ایل، عظمت خانم با 

ب به سالارِ ایران ازدواج کرد که برادر همسر مرحومش بود و گوهرتاج دختر 
ّ

حســین علی خان ملق

دیگری بود که با ازدواج دوم به دنیا آمد. 

همســر دوم عظمت خانم هم جایگاه وی را محترم داشــته و تصمیمات مهم ایل نیز بر عهده ی 

ایشان بوده است. قدرت، تدبیر و مدیریت او در کمتر مردی وجود داشته است. روابطش، به سران 

حکومت و سران قبایل دیگر محدود نمی شد، بلکه به دولت های خارجی نیز فهمانده بود که باید 

قدرتی به نام قدرت عشایر ایران را به رسمیت بشناسند. 

۱- برگرفته از تاریخ سیاسی اجتماعی شاهسون، ریچاردتاپر، ترجمه ی حسن اسدی، نشراختران، ۱۳8۴
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دولت های همســایه مثل روســیه و عثمانی نیك می دانســتند که عظمت خانــم در تصمیمات 

مهم کشــور، نقشــی بیش از یك رئیس قبیله دارد و دولت های وقت نیز با روی کار آمدن متوجّه 

عظمت خانم می شدند و روی مساعدت های او، حساب می کردند. در اینجا باید خاطرنشان کنم 

که در آن زمان مملکت به شــکل ملوك الطوایفی اداره می شد و همه سران قبایل و حاکمان مناطق 

در چرخش امور کشــور دخیل و موثر بودند. وی به مناســبت روی کار آمدن دولت های وقت به 

رســم تبریك و تایید هدایایی به دربار می فرستاد و این رســم تا دربار تزار روس گسترده بود و نیز 

هدایایی از همسر تزار به نام عظمت خانم به ایران فرستاده می شد. آن ها به خوبی به قدرت وی در 

منطقه واقف بودند. 

چندین مرتبه به نماینده دولت جهت صلح و ســازش و گذاشــتن اســلحه به زمین جواب رد 

داد. با قوای دولتی به فرماندهی ســروان داودخان فرمانده ستون ارتش و مختارنظام پدر صاحب 

اختیاری مالک منطقه ی صلوات و پدران آن ها که از نزدیکان عباس میرزا بوده اند درگیر جنگ شده 

و این جنگ را پســران و برادرانش از جمله ابیش خان، قلینج خان و شــوهرش جوروق و پسرانش 

جوزی خان و فیروزخــان آغاز نمودند. در اول جنگ پولادلوها تلفاتی به قوای دولتی وارد نمودند 

و ســروان عظیم زاده در درّه ی مشــکل کشته شــد و نیروهای دولتی درّه و دِه بودالا را مورد هدف 

توپخانه و مسلســل قرار می دهند. تمام ســاختمان ها و چادرها تخریب و از خون   کشــته های 

افــراد عظمت خانم ، رودخانه های اطراف رنگین می شــود و چند نفر از افراد نزدیک او کشــته و 

عظمت خانم دستگیر و در نارین قلعه اردبیل زندانی گردیده و فیروزخان یکی از پسران عظمت در 

سال۱۳۰8ش تیرباران می شود. عظمت، نوروز، امیرفیروز و دیگر سران آن ها به اردبیل منتقل و در 

خانه ی کوچکی زندگی آغازمی کنند و او شب و روز در ماتم فرزندان خود می نالد.  معروف است 

که وقتی هیأت دولت سرلشــکر امیرطهماسب نزد ســران پولادلو رفت. امیرعشایر به خواهرش 

عظمت پیشنهاد کرد که با قوای دولتی صلح کنند و تسلیم شوند ولی عظمت، چارقد خود را پیش 

انداخت و گفت چارقد زنان ســرکن و این بود که عشایر از تسلیم منصرف شدند. ابوالقاسم خان 

سرهنگ فرمانده پادگان مشکین شهر به دســتور امیرطهماسب، مأمور سرکوب عظمت خانم بوده 

و فرمانده قوای عظمت خانم نیز پســر بزرگ او ســبزعلی خان بود، بودالالو جای عظمت و آراللو 

عمارت فیروزخان بود که ســوزانده شد. حاجی میرهاشــم حفظ آبادی، واسطه ی تسلیم عظمت 

گردید و پسر کوچک عظمت- جوزعلی- با مادرش زنده ماند. بعد از سرکوبی فولادلوها از طرف 

ارتش ایران ویران و در و پنجره عمارت عظمت خانم در بودالالو در آورده و در ســاختمان سالاریه 
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که مقر ستاد پادگان اردبیل در جلوی نارین قلعه بود بکار بردند.۱

در اینجا شــعری را که برای فیروز خان ســاخته شــده و هنوز هم در تمام ایلات شاهســون و 

آبادی های مغان و مشکین شهر به آواز خوانده می شود می آوریم:

نه قارایدی فیروز خانین قاشلاری  

گویه دیجک قوجا قلادی داشلاری

باجیلاری اشید دیگجک قوربان دئدی قوشلاری                                        

نجه قیدون فیروزخانی اولدوردون 

نجه قیدون شاه چراغی سون دوردون 

اردبیل دن بویول آشیر سارابا

باجون قوربان ایا قوندا جورابا

فیروز اولدی برزند قالدی خارابا

 نجه قیدون فیروزخانی اولدوردون 

نجه قیدون شاه چراغی سون دوردون 
قوشون گلدی جبه دره ین باشینا

بلد اولدی سنگرینه داشینا

سنگر تاپسا باج ورمزدی قوشونا

نجه قیدون فیروزخانی اولدوردون 

نجه قیدون شاه چراغی سون دوردون 
تک آت دی دون بولوت کیمی شاخیردون 

شاخیاندا او لشكره توخوردون

توخویاندا سبحان الله اوخوردون

نجه قیدون فیروزخانی اولدوردون 

۱-  برگرفته از خاطرات و اسناد ناصر دفترروایی، چاپ اول، انتشارات فردوسی، ۱۳۶۳



117 فصل دوم

نجه قیدون شاه چراغی سون دوردون ... 
گتدیم گوردوم گول فیروزخانی یاتوبدی

چكمه لرون چیخاردیبدی آتوبدی 

قیزیل ساعات قیزیل قانا باتوبدی

نجه قیدون فیروزخانی اولدوردون 

نجه قیدون شاه چراغی سون دوردون

مقاومت عشایر شاهسون در برابر اشغالگران روسی

پس از شکســت ایرانیان در جنگ اصلاندوز و تحمیل شــدن دو عهدنامه ی ننگین گلســتان و 

ترکمنچای در زمان فتحعلی شاه قاجار جنگ های ایران و روسیه به پایان رسید. از آنجایی که  رود 

ارس به عنوان سرحد دو دولت تعیین شده بود مناطق واقع در ساحل شمالی رود ارس و به تبع آن 

قسمت اعظم قلمرو قشلاقی و مراتع بسیار غنی ایل شاهسون در قلمرو روسیه قرار گرفت. پس از 

آن دولت روسیه تزاری به سرعت به فکر تثیبت سرزمین های جدید افتاد که یکی از اولین اقدامات 

آن بســتن  مرزها به روی شاهســون ها و جلوگیری از ورود آن ها به چراگاه های زمستانی آن سوی 

ارس بود. 

از آنجایی که طوایف شاهســون برای قرن ها نصف ســال را در آن سوی مرز زندگی کرده بودند 

و آنجا را وطن مادری خودشــان می دانســتند، پس از بسته شــدن مرزها وضعیت بسیار دشوار و 

نابسامانی را در این سوی مرز متحمل شدند و دوران سختی را شروع کردند. از دست رفتن بهترین 

مراتع، ظلم و بیدادگری ســالدات های روســی در حین بیرون راندن شاهسون ها از قشلاقات، از 

دســت رفتن بازار شهرهای سالیان، شیروان، گنجه و قره باغ که آن ها مایحتاج شان را از آنجا تامین 

می کردند و اختلافات شــدید بین طایفه ای بر سر تقســیم مراتع باقی مانده، شاهسون ها را نسبت 

به روس ها بی نهایت کینه ای ســاخت و در نهایت آن ها را به ســوی تشکیل یک نهضت مبارزه با 

اشغالگری سوق داد. 

اما روس ها که هنوز اهداف دیگری در سر داشتند حتی برای لحظه ای از قلمرو شمال غربی ایران 

و سواحل جنوبی ارس غافل نبودند. از جمله این اهداف عمل کردن به وصیت پترکبیر و  کشاندن 

پای روس ها از سرزمین های یخ بســته به قلمرو آب های گرم و به دنبال آن دست اندازی به کشور 
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هندوستان بود که در تصرّف رقیب سرسخت شان انگلیس قرار داشت. به خاطر این مسئله روس ها 

قشلاقات مغان را جولانگاه خویش ساخته بودند و مرزبانان شان در تمامی روزهای سال از مرز رد 

می شدند و با بهانه و بدون بهانه به تعقیب و آزار و اذیت شاهسون ها می پرداختند. 

عشایر مغان سابقه ی چند صد ساله افتخار دفاع از تمامیت ارضی و استقلال ایران را در کارنامه ی 

درخشان خویش داشتند و اجداد آنان در جنگ های دوران صفویه و افشاریه، حماسه های درخور 

تحســینی را برای ایرانیان خلق کرده بودند. در نتیجه جنگ هــای اول۱ و دوم روس و ایران علاوه 

بر ولایات شمال ارس)گرجســتان، داغستان، شیروان، آران، قره باغ و ارمنستان( بخش وسیعی از 

اراضی قشلاقی شاهســون های مغان به تصرّف روس ها در آمده بود. بنابراین عشایر که در جنگ 

و مبارزه بزرگ شــده بودند به خاطر از دســت دادن اراضی و مراتع خود و شکست دولت ایران در 

برابر افزون  طلبی های روس، آبرو و عزت ملی و قبیله ای خود را خدشــه دار می دیدند و به آســانی 

تحمل چنان ضربه ی ســنگین اجتماعی و روانی را نداشتند و توجّه چندانی به موافقت و مخالفت 

دولت مرکزی نمی دیدند. آنان بوته های گیاهی چراگاه خود را به سان ناموس خویش می نگریستند 

و معامله بر سر اراضی قشــلاقی در شرق و شمال مغان را تعدی سیاست بازان قاجاری به ناموس 

قبیله ای تلقی می کردند. آنان چنین باور داشتند که شاه ایران به خاطر ارضای هواهای نفسانی خود، 

این سرزمین را به روس ها فروخته است و به هیچ عنوان موضوع شکست در برابر سپاهیان روس در 

میادین جنگ را قبول نمی کردند. آنان خیانت و دغل کاری های سیاســت بازان را نمی پذیرفتند. این 

عوامل مادی و معنوی دست به دســت هم داده نهضت مقاومت شاهسون ها در دشت مغان را به 

وجود آورد. نهضتی که اهدافش مقاومت در برابر توسعه طلبی های جدید روس ها و بازپس گیری 

اراضی از دست رفته بود. 

در میان طوایف شاهسون، دو طایفه ی قوی تر و بزرگ تر از سایرین بودند. یکی از آن ها، طایفه ی 

قوجه بیگلو  و دیگری طایفه ی حاج خواجه لو)حاج خوجالو( بود. از روسا و جنگجویان بسیار دلیر  

۱- دوره اول جنگ های ایران و روسیه به جنگ های میان این دو کشور در سال های ۱۲۱8 تا ۱۲۲8ش)۱8۰5–۱8۱۳م( گفته 
می شــود که در آخر منجر به عهدنامه گلســتان و در نتیجه از دست رفتن اراضی بزرگی از ایران در شمال رود ارس گردید. به 
 تحت الحمایگی روس ها را پذیرفت. برادر گئورگی، الکساندر چون مخالف 

ً
ســال ۱۲۱5ق گئورگی حاکم گرجستان رســما

الحاق گرجســتان به روسیه بود به دربار ایران پناهنده شــد. تزار روس این امر را بهانه قرار داده فرمانده خود پاول سیسیانوف 
را مأمور تصرّف قفقاز کرد. سیســیانوف به تفلیس حمله کرد و آن شــهر را تصرّف کرد. در این زمان گئورگی خان مُرد و یکی 
از فرزندان او تهمورث به دربار ایران پناهنده شــد و شــاه ایران را به جنگ با روس ها تشــویق کرد. فتحعلی شاه که از الحاق 
گرجستان به روسیه ناراحت بود پناهنده شدن شاهزادگان گرجستانی به دربار ایران را بهانه کرد و فرمان حمله به گرجستان را 

صادر کرد. علت اساسی جنگ هم تمایل هر دو دولت ایران و روسیه بر به تصرّف درآوردن گرجستان بود. 
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این دو طایفه می توان جوادخان حاج خواجه لو و بهرام خان و نوروزخان قوجه بیگلو را  نام برد. مراتع 

قشــلاقی طایفه ی حاج خواجه لو در اصلاندوز و اطراف رودخانه دره یورد و مراتع ییلاقی شــان در 

دامنه های سبلان قرار داشت. این دو طایفه هیچ گاه سر سازگاری با روس ها را نداشتند و اختلافات 

و درگیری شان با روس ها تمامی نداشــت. مردان این دو طایفه تا فرصت پیدا می کردند از مرز رد 

می شدند و مرزبانان روسی را مورد حمله قرار می دادند. سالدات ها را می کشتند و اسب، اسلحه، 

سیورســات۱ و اموال شــان را به غنیمت می بردند. این جریان ســال ها ادامه داشت تا این که چند 

درگیری بزرگ در بیله ســوار و اصلاندوز بین طوایف قوجه بیگلو و حاج خواجه  لو و ســالدات های 

روســی پیش آمد و هر بار روس ها با دادن تلفات سنگینی به آن سوی مرز عقب نشستند. در یکی 

از ایــن درگیری ها که در اصلاندوز رخ داد حدود پانزده  ســوار روس که در راس آن ها افســری با 

درجه ی پالکونیک یا سرهنگی قرار داشت به بهانه تعقیب دزدان اسب، به اصلاندوز تاختند و پس 

از جر و بحث با محمودخان پدر جوادخان که در آن موقع دوران کهنسالی را سپری می کرد تعداد 

زیادی از مرغوب ترین اســب های طایفه را به قصد توقیف از ایلخــی۲ جدا کردند. در این موقع 

جوادخان از راه رســید و درگیری بسیار خونینی رخ داد. بیش از ده سوار روس به دست جوادخان 

و چند تن از حاج خواجه لوها کشــته شدند و بقیّه همراه فرمانده شان به آن سوی مرز گریختند. به 

دنبال این حادثه روس ها با ســالدات ها و تجهیزات بیش تری از رود ارس گذشتند و به اصلاندوز 

حمله کردند. این حادثه مصادف با کوچ شاهسون ها به ییلاق بود. به دستور جوادخان و عموی وی 

حاج حضرتقلی خان مین باشی افراد  بار و بنه را بر پشت شترهای نر بار نمودند و همه زن ها و بچه 

ها و افراد ســالخورده را  همراه چوپان ها وگله ها به سمت ییلاق حرکت دادند. خان و جنگجویان 

طوایف حاج خواجه لو، گیگلو و گبلو۳ راه را بر سالدات ها بستند. جنگ سختی در نقطه ای مابین 

۱-  سیورســات غله و خوارباری است که لشــکریان به زور از دهقانان و مردم سر راه خود می ستاندند. در گذشته علاوه بر 
بهره مالکانه منظم، مالک یک سلســله مالیات و عوارض و سیورسات به دهقانان تحمیل می کرد. قرن ها بود که این رسم در 
ایران وجود داشــت. در برگ برگ تاریخ این ســرزمین تعدی به دهقانان و کشاورزان با نام سیورسات دیده می شود. حتی در 
جریان دو جنگ جهانی، سربازان انگلیسی، آمریکایی و روس خسارات بسیاری از این بابت به مردم مظلوم ایران وارد کردند.
معنی اش در فرهنگ معین :)سُ( ترکی)اِ. ( زاد و توشه- خواربار و علوفه که از روستاهای سر راه برای عبور لشکر یا موکب 

خان گرد می آوردند. 
و در لغت نامه دهخدا هم معنی »سورســات/ناظم الاطباء« بدین صورت آمده اســت:مجموع غله و خوراک لشــکریان و 

سپاهیان و علوفه اسب ها و دیگر حیوانات. 
۲-  رمه ی اسب

۳-  به نقل از معمرین محلی، طایفه ی گبلو از بزرگ ترین طوایف شاهسون ها بوده که به دلیل نزدیکی و قرابت نسبی اعضای 
این طایفه با طایفه ی حاج خواجه لو، در نبردهایی که طایفه ی حاج خواجه لو با روس ها داشــته اســت همراهی نموده است. 
هم چنین این طایفه ی غیور، به شخص جوادخان امیرتومان در ماموریت هایی که داشته است کمک شایانی نموده است. این 
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تپــه نادری و رودخانه دره یورد در گرفت. تعدادی از افراد خان در حین تاخت، مورد اصابت گلوله 

 غافلگیر 
ً
سالدات ها قرار گرفتند و کشته شدند. اما روس ها که انتظار حمله بزرگی را نداشتند شدیدا

 هموارتری قرار گرفته بودند، تلفات شدیدی را متحمل شدند. 
ً
شدند و از آن جایی که در زمین نسبتا

پس از ســاعت ها جنگ و گریز در نهایت روس ها با رهاکردن دو عراده توپ شراپنل۱ به آن سوی 

ارس عقب نشینی کردند. افراد خان پس از جمع سلاح ها و مهمات غنیمتی توپ ها را به سمت تپه 

ماهورها حرکت دادند و در بالای تپه بزرگی نزدیک به قشــلاق اژدربیگلوی فعلی قرار دادند که آن 

نقطه امروزه  نیز توپ چکیلن۲  نامیده می شود. 

پــس از این حوادث و جنگ خونینی که بین ســالدات های روس و جنگجویان طایفه قدرتمند 

قوجابیگلو در بیله ســوار رخ داد، روس ها دســت به انجام یک عملیات بزرگ علیه شاهســون ها 

زدند. یک ژنرال روســی به نام فیداروف که شاهســون ها او را به خاطر مدال های روی ســینه اش 

پول کوینک۳ می نامیدند از طرف تزار نیکلای دوم۴ فرماندهی عملیات را بر عهده گرفت. فیداروف 

نیروهای تحت امر خویش اعم از ســواره نظام و ستون های پیاده را که مسلح به توپ های شراپنل 

و مسلســل های ماکسیم5 بودند در قالب سه لشکر سازماندهی کرد. یک لشکر را به سوی طایفه 

آراللوی اردبیل روانه ســاخت. لشکر دوم  از ارس گذشت و از طریق اصلاندوز به سمت ییلاقات 

طایفه حاج خواجه لو روانه شد و دسته سوم به فرماندهی خود ژنرال در منطقه ثمرین اردبیل مستقر 

شد و آماده حمله به ییلاقات طایفه ی قوجه بیگلو در کوهستان سردابه شد. 

طایفه، همواره متّحد طوایف حاج خواجه لو و گیگلو بوده اســت. ولی متاسفانه  در کتب تاریخی، نام این طایفه و نقش آنها 
در مبارزات با روس ها کم تر آمده است.  

۱- از اوایل قرن نوزده ارتش هایی که در مناطق کوهســتانی خدمت می کردند ازتوپ ها یا هویتزرهای سبکی بهره می گرفتند 
که بتوان آنها را به چند قطعه مجزا تقسیم کرد تا به وسیله ی قاطر، قابل حمل باشد. 

۲- جایی که توپ ها را جهت شلیک قرار دادند.
۳- پیراهنی که رویش پول هست. 

 Никола́й Алекса́ндрович یا Никола́й II:لای الکســاندروویچ رومانوف یا نیکلای دوم) به روسی
ُ
۴- نیک

Рома́нов ()زاده۱8مه ۱8۶8م- مرگ۱7 ژوئیه( واپســین تزار روسیه، پادشاه لهستان و گرانددوک فنلاند بود. لقب کامل 
او »نیکولای دوم، امپراتور و فرمانروای مطلق سراسر روسیه«  بود. او از سال ۱89۴ تا ۱9۱7م- که ناچار به کناره گیری شد - 
به فرمانروایی پرداخت. او نشان داد که از اداره کشور آشوب زده اش و نیز ارتش که درگیر جنگ جهانی یکم بود ناتوان است. 
فرمانروایی او با انقلاب ۱9۱7م روسیه به پایان رسید. چند ماه پس از این انقلاب، نیکلای و خانواده اش به دست بلشویک ها 

کشته شدند. کلیسای ارتدکس روسیه پس از تقدیس نیکلای، وی را نیکلای»قدیس رنج کشیده« خواند.
5- مسلســل ماکسیم از نخستین گونه های مسلسل اســت. آن را مخترع بریتانیایی سِرهیرام ماکسیم در سال ۱88۴م اختراع 
کرد. در مسلســل ماکسیم از نیروی پس زدن برای مسلح کردن سلاح استفاده می شد. نمونه های اولیه آن با مخزنی از آب که 

دور لوله آن را می پوشاند خنک می شد. مسلسل ماکسیم ۶۰۰ تیر در دقیقه شلیک می کرد. 
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لشــکری که برای جنگ با حاج خواجه لو روانه شــده بود پس از پیوســتن به لشــکر دیگری به 

فرماندهی ژنرال دالماچوف روســی در قوشاداغ و قاشقامئشــه با جنگجویان حاج خواجه لو درگیر 

شد. ســواران جوادخان بین اوبه ها و لشکر روس قرار گرفته و در لابلای صخره   ها و میان درختان 

کوهی ســنگر گرفته بودند. باران گلوله و پاره های چدن و فــولاد توپ ها باریدن گرفت و از طلوع 

خورشــید تا شــروع تاریکی ادامه یافت.  به دستور خان، افراد با اســتفاده از تاکتیک گازانبری در 

پشــت و جناحین دشمن ظاهر می شدند و در حال تاخت مسلسلچی ها و توپچی ها را هدف قرار 

می دادند و به ســرعت در پشت صخره ها ناپدید می شــدند. تعدادی از جنگجویان از جمله احد 

فرزند جوادخان در جنگ کشته شدند.  زمین پوشیده از اجساد سالدات ها شده بود. تعداد زیادی 

از توپ های روســی و ارابه های چادر برزنتی حمل سیورسات به آتش کشیده شدند. روس ها در 

حالی که بیش از هزار نفر از سالدات های شان کشته شده بود عقب نشینی کردند. 

ژنرال فیداروف که در کوهســتان سرداوا)سردابه( وارد جنگ هولناکی با قوجه بیگلوها شده بود، 

پس از شــنیدن این خبر ناگــوار جنگ با آن ها را رها کرد و برای جنگ با حاج خواجه لو به ســوی 

ییلاقــات آن ها به راه افتاد. جوادخــان برای تحلیل بردن قوای آن ها، ســوارانش را در اوج گرمای 

تابستان به ســوی مغان حرکت داد. چون در دشت صاف و هموار مغان، امکان مقاومت در برابر 

مسلسل های ماکسیم روســی ممکن نبود به دستور خان، حاج خواجه لوها و در کنار آن ها سواران 

طوایف گیگلو و گبلو  در تپه ماهورهای آغ داغ اصلاندوز، سنگر گرفتند. وقتی روس ها به آن نقطه 

رسیدند دوباره جنگ بسیار سختی درگرفت و توپخانه روس ها با شدت حیرت انگیزی به کار افتاد 

و کار بر حاج خواجه لو سخت تر شد. خان  و تعدادی  افراد داوطلب، اسب ها را به سمت توپچی ها 

به تاخت درآوردند و همه آن ها را هدف قرار دادند و به ســرعت در داخل دره ها و آبکندها۱ ناپدید 

شــدند. پس از ساعت ها جنگ  و گریز  و کشتن گروهی از سالدات ها به سمت بالادست دره یورد 

به راه افتادند و سالدات ها را دوباره به دنبال خود کشیدند. در منطقه ی ارشق به جنگجویان طایفه 

قدرتمند قوجه بیگلو پیوستند که توسط بهرام خان و نوروزخان فرماندهی می شدند. ژنرال فیداروف 

به اردبیل مراجعت کرد و به تجدید قوا پرداخت. در مدت بســیار کوتاهی دســته های بیش تری از 

ســالدات ها و مقدار بسیار زیادی تجهیزات و سیورســات جنگی از جانب تزار برای کمک به او 

فرســتاده شد. این بار جنگجویان شاهسون اعم از ســواران حاج خواجه لو و قوجه بیگلو و طوایف 

تابعه در منطقه کوهستانی ارشق ســنگر گرفتند. فیداروف، لشکر انبوه خود را به حرکت درآورد و 

۱- آبگیر و گودال



حماسهآلاچیقها122

شاهســون ها را از چهار طرف به محاصره درآورد. جنگی که شــروع شد روزها ادامه پیدا کرد. از 

هر دو طرف، افراد زیادی کشــته شــدند. بیش از دویست نفر از جنگجویان شاهسون به شهادت 

رسیدند که تعدادی از آن ها نزدیکان روسای طوایف از جمله سواد پسر دیگر جوادخان بود. 

خبر جنگ بزرگ در کل منطقه پیچید. افراد بی شــماری اعم از شاهسون، روستایی و شهری از 

شــهرهای اهر، مشکین شــهر و اردبیل و اوبه های دور و نزدیک به کمک جنگجویان رفتند. حتی 

آن هایی که تفنگ نداشــتند با شمشــیر، قمه، سه شــاخ و پیت های پر از نفت سیاه برای آتش زدن 

سیورسات دشــمن به میدان جنگ هجوم آوردند. این بار روس ها از چهار طرف در محاصره قرار 

گرفتند. توپخانه روس ها به کلی منهدم شــد و کل تجهیزات و مهمات شــان به آتش کشیده شد. 

در نهایت ژنرال و باقی مانده لشکر شکســت خورده، با به دست گرفتن پرچم های سفید از طریق 

معبری که برای خروج آن ها باز گذاشــته شــده بود  از آن معرکه هولناک خارج شدند و از طریق 

بیله سوار به آن سوی مرز عقب نشست. 

 جوادخــان حاج خواجه لو که در ادامه به طــور مفصل به معرفی اش خواهیــم پرداخت  بنا به 

گواهی تاریخ و معمرین منطقه بزرگ ترین و شجاع ترین جنگجوی شاهسون بود که به همراه افراد 

طایفه اش ســال ها در برابر تجاوزات قوای پرشــمار روسی ایســتادگی کرد و در این راه دو فرزند 

جوانش را نیز از دســت داد. او در حدود سال۱۲۴7ش در اصلاندوز متولد شد. زندگی قشلاقی 

آن ها به کلی در اصلاندوز سپری شد. محل یورتگاه و آلاچیق وی در نقطه ای حدود پشت مسجد 

جامع کنونی اصلاندوز قرار داشــت. سرانجام در سال۱۳۲۰ش چند روز قبل از حمله روس ها به 

ایران دار فانی را وداع گفت و در روستای میزان از توابع مشکین شهر به خاک سپرده شد. 

جوادخان امیرتومان

از طرف مــادر از تیــره ی حاج محمد لو از طایفــه حاجی خواجه لو۱ و از طرف پــدر از تیره ی 

محمدخانلو۲  از طایفه حاجی خواجه لو می باشد. نام مادرش گل اندام دخترحاج محمد بود. 

در حدود یکصد ســال پیش دوران مبارزاتی خود را طی می کرده است رشادت های او در مقابل 

۱- این طایفه در دوران فتحعلی شــاه قاجار از گنجه ی امروزی وارد ایران دشــت مغان شــده اند که جزو بزرگ ترین طوایف 
شاهسون محسوب می شود. 

۲- شــهرت این تیره در ســال های اخیر به علت قیام بزرگ ترین قهرمان ملی عشــایر آذربایجان از این طایفه در غائله فرقه 
دموکرات است. این قهرمان ملی عبدالله خان محمدخانلو نام داشته است. 
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روس ها و ایفای نقش بارز او در دوران محمدعلی شاه، سال ها در داستانهای عشایر ایل  شاهسون 

استانهای اردبیل و آذربایجان شرقی گفته شده و اکنون نیز نسل به نسل منتقل می گردد. فردی نترس 

که در منطقه مغان، مشکین شهر و تبریز صاحب اسم و رسمی بوده است. 

وی مرد شــجاع، غیرتمند و نام آور عشــایر مغان است که حماســه های جنگی و مقاومت های 

دلاورانه ی او در مقابل دشمنان اشغالگر هنوز هم در ذهن های مردان و زنان عشایر منطقه ی مغان 

و ارسباران باقی است. 

جوادخان پسر محمودخان حاجی خواجه لو است که هم  زمان با عموی خود حاجی حضرتقلی خان 

بر طایفه ی بزرگ حاجی خواجه لو ریاست می کرد. البته او مَردِ جنگ و رزم بود و چون دوره ی وی، 

مصادف با آشــوب ها و اختلافات محلی و منطقه ای و تجاوزات روس ها به قلمرو شاهســون ها 

بود اغلب ســوار بر اسب و در میادین درگیری های ایلی و جنگ با دشمنان خارجی روزگار سپری 

می کرد. 

 جوادخــان به خاطری رفتار و اعمال متفاوت خود از دیدگاه افراد مختلفی مورد توجّه قرار گرفته 

که هر یک متناسب با نوع برخورد جوادخان وصف حال او را بیان کرده اند. 

از دیدگاه بیگ زادگان طوایف بزرگ ایل شاهسون مغان، مشکین شهر و اردبیل، جوادخان رقیب 

و حریف قدرتمند اجداد آن ها و در عین حال جوانمردی شــجاع و وطن پرســت معرفی شده که 

حماســه ی ماندگار او را در مقاومت و مقابله با تهاجم ســپاهیان روس با تحســین و تمجید یاد 

می کردند. 

جوادخان فردی شجاع و نترس و دارای غیرت ناموسی و مردانگی بود و عاری از هرگونه جاه طلبی، 

طوری که هم اکنون نیز مردمان و مردان و زنان عشــایری مغــان از جمله طوایف حاج خواجه لو، 

گیگلو، مغانلو، گبلو و طوایف دیگر اردبیل، مشکین شــهر و مغــان همچون قوجه بیگلو  با غرور 

خاص ایلی، از شجاعت و غیرت و مردانگی جوادخان می گویند و او را بزرگ ترین فرمانده جنگی 

عشایر در دوره ی ناصرالدین شاه قاجار و مظفرالدین شاه و بیست  سال حاکمیت مشروطه خواهان  

معرفــی می کنند و امیرتومانی را خــاص جوادخان امیرتومان می دانند و حکایات افســانه آمیزی 

درباره اش نقل می کنند. 

 در ۳۱شهریور۱۲87ش)۱۳۲۶/8/۲5ق–۱9۰8/9/۲۲م( جوادخان به دعوت علمای تبریز که 

گفته بودند دین اســلام در خطر اســت و ارامنه و قفقازی ها بر تبریز مسلط شده اند با بیست وپنج 

ســوار از طایفه ی حاج خواجه لو به تبریز رفته و به مدت ســه روز متوالی در محله ی باغمیشــه با 
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مجاهدین، جنگ ســختی کرده و عده ای از تفنگچیانش کشــته شــدند طوری که سربازان زنده، 

بعــد از جنگ معتقد بودند که جوادخان امیرتومان مثل امیراســلان رومــی۱ تنها در میدان جنگ 

می جنگید. 

 نقــش جوادخان در جنگ با اشــغالگران روس اوج نام آوری جوادخــان در جنگ با بیگانگان 

مقاومت شــجاعانه ی او در برابر یورش ســپاهیان ژنرال فیدراوف روسی از اردبیل و دیگر سپاهیان 

روس اعزامی از پادگان تبریز و مرز مغان در ســال های۱۲9۰ و ۱۲9۱ش بوده که شرح آن مباحث 

مربوط به نهضت مقاومت شاهسون ها در مقابله با روس ها بیان شده است. 

 در جریان قیام شــیخ محمدخیابانی در تبریز چون امیرارشد سام خان علیلو۲ از خوانین قدرتمند 

ارســباران از خیابانی تمکین نمی کرد جوادخان حاجی خواجه لو به دستور شیخ محمدخیابانی به 

مقابله با او رفت و مدتی نیز در شهر اهر، قره داغ را محاصره کرد و درگیری های سختی با امیرارشد 

داشت در این جنگ ها حاجی آقا برادر جوادخان به دست تفنگچیان امیرارشد کشته شد و جنازه اش 

مدت ها در یکی از محلات شهر اهر  بر دار آویزان بود. 

 از آنجا که جوادخان در برابر امیرارشد عاجز مانده بود خطاب به شیخ محمدخیابانی که اصرار 

زیادی در سرکوب امیرارشــد داشت می گوید: »من خیاط جنگ هستم. هر طور محاسبه می کنم 
حریف امیرارشد نمی شویم« و شکست خورده باز می گردد.۳

... بعد از مرگ مشــکوک امیرارشد قراداغی در صحنه ی جنگ و شکست اردوی دولتی، سواران 

شاهسون به اتفاق قوای دولتی جنگ مشترکی را بر ضد سمیتقو طراحی کردند. 

در این درگیری جوادخان امیرتومان با یکصد و پنجاه نفر از سواران تحت امر خود شرکت و ابراز 

رشــادت کرد اسماعیل آقا سمیتقو هنگام فرار از معرکه ی جنگ، اهل و عیال خود را به جا گذاشته 

و در جواب همســر حامله ی خویش که پرســیده بود چرا ناموس خود را در میان فاتحان جنگ به 

جای می گذارد؟ گفته بود من نگران شــما نیستم چون شما در اختیار جوانمردی هستید که غیرت 

ناموسی دارد و اشاره به جوادخان کرده بود. 

۱- اشــاره به شجاعت امیرارسلان که داستانش را نقیب الممالک، قصه گوی ناصرالدین شاه قاجار برای وی می گفت و در این 
هنگام فخرالدوله، دختر ناصرالدین شاه پشت در نیمه باز اتاق خواجه سرایان می نشست و ماجراها را بادقت مکتوب می کرد 

و برای آنها نقاشی می کشید.  داستان امیرارسلان این گونه برجا مانده است. 
۲- ناگفتــه نماند در جنگ هــای ایران و روس، افراد طایفه حاجی علیلو فداکاری زیادی به خرج دادند و اســداله ســلطان 
رئیس این طایفه در این جنگ ها، چند پســر خود را از دست داد. بزرگان طایفه ی حاجی علی لو به خدمت مشروطه درآمدند 
و یکی از بزرگان به نام ســام خان ارشــد لقب ســردار ارشــد گرفت و با دو هزار و پانصد چریک و ژندارم مامور ســرکوبی 

اسماعیل آقاسمیتقو شد. ارشد در این جنگ کشته شد. 
۳- حسین بایبوردی. تاریخ ارسباران. تهران، ابن سینا، ۱۳۴۱. چاپ اول. صص ۱۰۶-۱۰7
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یک خاطره دیگر از جوادخان 

 محل گذر بازرگانان ایران و روس بود. در این محل عشــایر 
ً
محل کنونی ســد خدا آفریــن قبلا

و ســایر تاجرین جهت خرید فــروش جمع و به محض اجازه دولــت طرفین حمل کالا صورت 

می گرفت و حتی در این محل بدون بردن کالا به داخل روسیه معاملات با رضایت طرفین صورت 

می گرفــت. در این رابطه خاطراتی از مرحوم جوادخان نقل می کنند که جوادخان با نوکر خویش، 

وســایل ارزشــمند قدیمی نظیر چندین قطعه ورنی از نوع ابریشــمی درجه یک و... به محل برده 

 شده بود مبادله کنند، پس از گذر تاجرین 
ً
 ظاهرا

ً
بودند تا با تجهیزات جنگی لازم که توافق آن قبلا

و اتمام معاملات، در محل یکی از تاجرین مهم روسیه،  چشمش به جوادخان افتاده اعلام می کند 

این مرد بزرگ، جوادخان امیرتومان حاجی خواجه لو نیســت؟ جواب می دهند: آری. می گوید این 

هم برای تجارت آمده؟ مردم می گویند نمی دانیم و بعید به نظر می رسد. تاجر بزرگ روس و ایران 

نزدیک شــده از نوکر امیر تقاضای ســوال کرده و بالاخره پیش امیر می آید و پس از احترام خاص 

ســوال می کند: این اجناس گرانبها را با قیمت خوب به ما می فروشی؟ جوادخان جواب می دهد: 

نخیر؛ می گوید: چرا؟ امیر از ما خوشت نیامد؟ جواب می دهد: ما این وسایل را به یک فرد دیگری 

 با او 
ً
از روسیه می دهیم و در عوض چیز دیگری خواهیم گرفت در بین این مذاکرات تاجری که قبلا

جهت گرفتن تجهیزات جنگی توافق کرده بودند وارد شده و ضمن عذرخواهی از تاخیر؛ بلافاصله 

فشــنگ و اســلحه را به امیر تحویل و قطعات فرشی را تحویل می گیرند. تاجر دیگر حساس شده 

از جوادخان می پرسد: به جای خریدن تجهیزات آن هم برای به کارگیری نیروی شوروی چرا برای 

ســایر خورد و خوراک و دیگر وســایل مایحتاج زندگی این را مبادله نکــردی؟ جوادخان به تاجر 

جواب می دهد: »خورد و خوراک را همیشه می توان پیدا کرد ولی اگر اجنبی خاک ایران را تصرّف 

نماید نمی توان آن را بدســت آورد و من تا زمانی که زنده هستم در صورت تجاوز روسیه به خاک 

ایران با همین وســایل خریداری شده از روسیه با متجاوزین می جنگیم تا خاک وطن حفظ شود و 

اجنبی ها به ما مسلمانان نتوانند مسلط شوند«. 

در اثنــای این مذاکرات جوادخان به نفرات خود دســتور می دهد وســایل خریداری شــده را 

حمل کنند ولی متوجّه می شــود که اینها مامور دولت هســتند که با جوادخان وارد معامله شده و 

می خواستند پی به اهداف جوادخان ببرند از جوادخان می خواهند که با فرماندهان روسیه مذاکره 

و به توافق برســند. نفرات جوادخان، تا خواســتند وسایل خریداری شــده را با اشاره جوادخان از 

معرکه خارج کنند جاسوس ها اعلام کردند وسایل را نگه دارید تا کنترل کنیم. جوادخان از تاجری 
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 ناقض توافقات قبلی 
ً
 با او صحبت معامله اسلحه و... کرده بود سوال می کند: »شما ظاهرا

ً
که قبلا

هســتی این رســم معامله و صداقت و تجارت و جوانمردی نیســت و این افرادی که الان با شما 

هستند؛ بنده با اینها معامله نکرده ام. چرا این ها دخالت می کنند؟«

بالاخره امیر و نفراتش جواب بلند به جاسوسان و این برنامه تنظیم شده می دهند و کشف می شود 

که جاسوسان پی به معامله بین جوادخان و تاجر روسی شده و این ها را کنترل و تحت تعقیب قرار 

دادند تا معامله را به هم  بزنند و تاجر روسی و جوادخان را به نحوی دستگیر و به روسیه ببرند. 

جوادخان به دور ور خود نگاه کرده متوجّه می شــود که برادر خویش بالاخان مانند شیر ناظر به 

این تبادل مذاکرات می باشد و مواظبش هست. جوادخان به تاجرروسی اشاره کرده و می گوید: لو 

رفته ای یا خیانت کرده ای؟ متوجّه می شود که خیانت نکرده و تحت کنترل قرار گرفته به جاسوسان 

روسیه می گوید: »بالاخره ما این وســایل را گرفتیم ومی بریم اگر موردی هست اعلام فرمایید؟« 

جواب می شــنوند که معامله فسخ و وسایل شما مال خودت و وســایل تجهیزات جنگی را به ما 

بدهید تا قضیه تمام شــود. جوادخان جواب می دهد: »بهتر بود شــما نمی گذاشــتید تا اینجا این 

وسایل حمل می شد؟ ولی حالا چرا؟« می گویند که ما می خواستیم بفهمیم که این معامله را تاجر 

ما با چه کســی انجام می دهد و وقتی حقایق کشف شد دیگر مبادله غیر ممکن است و این تاجر 

هم مرتکب جرم و خیانت شــده است. جوادخان هم می گوید: »بهتر بود از مبدا، مانع حمل این 

وســایل می شدید«. آن ها می گویند که وسایل وشــماها را ببریم و مذاکرات بعدی پیش مسئولین 

انجام شــود و اگراجازه دادند وســایل مال شما باشــد. جوادخان جواب  می دهد: »نه ما و نه این 

تاجر هیچ جا نمی رویم« و در نهایت تاجر به جوادخان متوسل می شود که اگر با آن ها برود مورد 

شکنجه قرار می گیرد. جوادخان جواب می دهد: »که حتی ارتش روس هم نمی تواند شما را از من 

بگیرد«.

در بین این مباحثه بالاخره جاسوســان که به ارتش روســی خبر داده بودند و از قبل از موضوع 

مطلع شــده بودند وارد شــده و پس از مذاکرات لازم نتیجه به درگیری منجر شــود اما جوادخان 

احتمــال وقوع حادثه را پیش بینی کرده و به نفرات خود دســتور داده بود که از فاصله دور مواظب 

باشــند و به محض اشــاره و درگیری اقدام لازم را انجام دهند. قزاق ها و افسرهای روسی حاضر، 

تقاضــای مذاکره و صلح می کنند ولی جوادخان به شــدت به آنان حمله و دســتور دســتگیری و 

تســلیم حاضرین در محل را می دهد. بــرادر جوادخان که کمی فاصله گرفتــه بلافاصله به تاجر 

اعلام می کند که حرکت کرده و از روس ها فاصله و به نفرات آنان ملحق شــود در غیر این صورت 
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شــما نیز جزو خائنین و بی دینان محسوب می شوید و هر لحظه احتمال مرگ شما نیز هست. اما 

ارتشــیان روســی نیز که مانند جنگجویان جوادخان از کوه روبرو سنگر گرفته و مواظب نیروهای 

خــود بودند که آنان را با دوربیــن کنترل می کردند بلا فاصله به نفرات خودی دســتور می دهد تا 

جوادخان را محاصره کنند. اما جوادخان و اطرافیانش ســوار اسب شده و فوری به سمت نیروهای 

خودی با ســرعت هر چه تمام تر حرکت می کنند و با کمی فاصله جنگجویان جوادخان، جنگ را 

از چندین نقطه آغاز می کنند تا ارتشیان روس نتوانند به اهداف شوم خود یعنی دستگیری جوادخان 

و یاران او برســند. در این ماجرا نزدیک بود جوادخان و پســرش تیر بخورند ولی به گوش اســب 

جوادخان تیر می خورد. جنگ به قدری بالا می گیرد که صدای تیراندازی در این جنگ به طایفه ی 

حاجی خواجه لو می رســد. آن ها بلافاصله متوجّه درگیری می شوند و به کمک شان می شتابند. در 

این جنگ پســر عموی جوادخان تیر خورده و به شــدت مجروح شــده به طوری که حتی قادر به 

حرکت نمی شــود. برای این که وی را از صحنه خارج نمایند، جوادخان دستور می دهد جنگ را از 

نقطه دیگر شروع کنند و به پسر خود دستور می دهد به نحوی مجروح را از میدان نبرد خارج کند. 

پسر جوادخان، مجروح را نجات می دهد اما از پا مجروح می شود. 

خلاصه این که اگر درایت و مهــارت جوادخان نبود احتمال نجات غیرممکن بود زیرا روس ها 

از توپ جنگی نیز اســتفاده می کردند. جنگ بیش از پنج ساعت به طول می کشد. در این درگیری 

جوادخان ده ها ســالدات روســی را یکی پس از دیگری به جهنم واصل می کند و نیروهایش را به 

ادامه ی جنگ تشــویق می کرد و می گفت: »که چشــم روس ها نزدیک عصر ضعیف می شــود و 

پیروزی ما نزدیک است«.

جالب اینجاست که تاجر روسی ملحق شــده به نیروی جوادخان داروهای بسیاری نیز با خود 

آورده بود که این داروها در این جنگ بســیار کارساز شده و جان بسیاری را نجات می دهد و خود 

تاجر روسی به مداوای مجروحین از لشکر جوادخان می پردازد. براساس شنیده ها این تاجر، مدت 

بسیاری در نزد جوادخان بود و از طریق ارتباطات جوادخان، خانواده این تاجر به ایران منتقل شد. 

او در ایران به تجارت مشغول شد و در ایران ماندگار شد. 
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جریان عدم الحاق بیله سوار به روسیه سابق  

به نقل از تاریخ نویســان و ریش ســفیدان حاضر در کنار جوادخان امیرتومان در جریان تعیین 

ســرحدات مرزی در آذربایجان با حضور نماینده دولت ایران و شــوروی و سران عشایر، بالاخره 

توافق می شود که شهرستان  بیله سوار نیز به روسیه واگذار و بین سرحد مرزی از سرزمین بیله سوار 

بین روســیه و ایران مرز تعیین و امضاء شود که موضوع اختلاف، فیصله و صلح برقرار گردد. پس 

از امضاء ســران، نمایندگان روسی متوجّه می شــوند که جوادخان حاجی خواجه لو در این جلسه 

حضور ندارد و برای توافق باید امضای ایشــان نیز باشــد و ســوال می کنند که امیر جوادخان چرا 

تشــریف نیاورده و آیا دعوت نامه به او تحویل نداده اند؟ بزرگان ارتش ایران می گویند: چرا؟ ولی 

گویا با تاخیر تشریف خواهند آورد.

روس ها اعلام می دارند جوادخان که با روســیه در جهت دفاع از ســرزمین ایران همیشه جنگ 

کرده و نظر ایشــان برای تعیین مرز حائز اهمیت اســت تا در آینده، جنگی بین دو کشــور از این 

لحاظ ایجاد نشــود. در اثنای این مذاکرات جوادخان وارد مجلس شــده و پس از پذیرایی، توافق 

به جوادخان قرائت می شــود تا جوادخــان نیز این توافق را تایید و امضــاء نمایند جوادخان رو به 

حاضرین کرده اعلام می کند:

 »اگر بنده نبودم وطن فروشــی می کردید. چرا باید شهر و خاک ما را روسیه به زور اسلحه توپ 

و تانک بگیرد. این ننگ اســت. این توافق را بنده قبول نــدارم و امضاء نمی کنم و حتی اگر جنگ 

دیگری را شروع کرده باشیم«. 

ســران ارتش و نماینده وقت دولت اظهار می دارند که امیر بالاخره توافق کردیم. اجازه بفرمایید 

موضوع اختلاف تمام بشــود و قرارداد صلح و تعیین سرحدات مرزها به شکل توافقی پایان یابد. 

جوادخان به فرماندهان ارتش می گوید:

»شماها می توانید امضاء کنید ولی اگر بنده را به عنوان اعضای ایرانی خود قبول دارید این توافق 

ننگ اســت و فردا ما به فرزندان ســرزمین خویش چه جوابی خواهیم داشت؟ بنابرین این توافق 

نیســت بلکه تسلیم به خواسته اجنبی ها اســت... نباید به این راحتی بیله سوار را نیز به روسیه دو 

دســتی تقدیم کنیم و باید شهرهای جدا شــده اعم از باکو و گنجه و شیروان را از روسیه بگیریم و 

بنده آماده جنگ هستم«. 

بزرگان ارتش وقت، به جوادخان می گویند که ما در حالت فعلی قادر به مقابله با ارتش روسیه با 
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داشــتن تجهیزات جنگی بالا نیستیم و باید زمان آن برسد تا با برنامه ریزی برابر نظر حضرت عالی 

 شرایط ایران در حالتی نیست که ما با شوروی در بیافتیم. بالاخره اجازه بفرمایید 
ً
اقدام نماییم. فعلا

موضوع فیصله وصلح بین دو کشور برقرار گردد. 

این پیشــنهاد روســیه، جوادخان را آن چنان ناراحت می کند که به نمایندگان روسیه  این چنین 

جواب می دهد: 

»مهم ترین نقاط ایران را از دســت دادیم و این از بی عرضگی شاهان ما بوده است و حالا که ما 

توانایی دفاع از سرزمین خودمان را داریم تسلیم خواسته ی غیرشرعی و غیرقانونی شماها شویم؟ 

فردا این امر را مجتهدین ما بشنوند اعلام خواهندکرد که جوادخان نیز با روسیه ساخته است. حالا 

 می خواهید قسمتی از آذربایجان و شهر باقی مانده بیله سوار را تجزیه و به خاک خود 
ً
شــما مجددا

ملحق کنید و این خارج از عرف بین المللی، قانونی و شرع  مقدس است که ما فردا به بزرگان دینی 

خود چه جوابی خواهیم داشت و اگر علما و مجتهدین این قرارداد را ببینند شاید حکم جهاد دهند 

و مسئله به این ســادگی نیست. شــیخ محمدخیابانی از مبارزین سرسخت و دوست گرامی بنده 

است وقتی با هم حرف می زنیم دستور شروع جنگ و تصرّف شهرهای از دست داده را برنامه ریزی 

می کند. اگر ایشان بشنوند چه جوابی خواهیم داد؟«

 پس از عدم قبولــی جوادخان و اطلاع دادن موضوع عدم رضایت جوادخان به روســیه 
ً
 نهایتــا

گاهی و غیرت و  کمک شایان  توســط نمایندگان خود به فضل پروردگار و در نتیجه هوشیاری و آ

 شــهر زیبا و پر از غیرت بیله سوار از قرارداد 
ً
جوادخان، روســیه از خواسته خود، منصرف و نهایتا

تجزیه و الحاق آن به روسیه اصلاح و قرارداد سرحد مرز از نکته پایانی بیله سوار  امضاء می گردد. 

نمایندگان ایران نیز وقتی این عمل خیر جوادخان را می بینند ضمن قدردانی و تشکرات فراوان و 

 به جوادخان و طوایف عشایر حاضر 
ً
با برپا کردن جشــن بزرگ این پیروزی بدست آمده را مجددا

تبریک و آنان را پیوســته به دفاع از سرزمین آذربایجان عزیز  و همکاری با همدیگر و ارتش ایران 

جهت دفاع از ســرزمین میهن عزیز تشــویق و توصیه می کنند و این توفیقات مایه ی ســربلندی 

هیات ایرانی حاضر در جلســه و عشایر وطن پرست و اهالی شهر بیله سوار گردید. به همین خاطر 

بیله سواری ها همیشه ازجوادخان با نام نیک و غیرتمند یاد می کنند. 

جوادخان حاجی خواجه لو در ســال۱۳۲۰ش قبل از تجاوز نیروهای روس به نواحی شــمال و 

شمال غرب ایران دار فانی را وداع گفت. قبر جوادخان در روستای میزان از توابع مشکین شهر قرار 

دارد. 
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جنگ سراندازخانم حاجی خواجه لو با روسیه

ســراندازخانم که جوادخان به خاطر رشادت و سلحشــوری وی، او را برادر خطاب می کرد در 

زمان حمله روس ها به خاک ایران عزیز، دوشــادوش برادر خویش با پوشش لباس جنگی مردانه 

در میدان نبرد با لشــکریان روسیه می جنگید و مواظب سنگر جوادخان نیز می شد و با استفاده از 

تاکتیک جنگی صدها سالدات)نیروی نظامی( روسی را به قتل می رساند. 

روزی از وی ســوال می پرســند که: »چه لزومی است شــما به مانند برادرتان در میدان نبرد با 

بیگانگان دوشادوش برادر نامدار خود مشغول جنگ می شوید؟«

سراندازخانم حاجی خواجه لو در پاسخ می گوید: »از شوهر خویش عهد و پیمان گرفته ام که در 

زمــان جنگ باید به برادر خودم جوادخان کمک کنم و تحمل تنها گذاشــتن او در میدان جنگ را 

ندارم و به رزمندگان جنگی کمک  و خود فرماندهی قسمتی از جنگ را به عهده می گیرم و شوهرم 

نیــز آن را قبول کرده بنابراین در تمامی جنگ های برادرم، شــرکت و تحمل تنها گذاردن  وی را در 

جنگ ها ندارم«.

شهامت و شــجاعت این زن وطن پرست عشایر، پس از گذشــت یک قرن هنوز هم در اذهان 

عشــایر ورد زبان شده و اشــعار آن زمان را که در وصف او سروده اند در مجالس و محافل اعم از 

زن ومرد بیان می نمایند:

توفنگی دولدور سرانداز !

بایراغی قالدور سرانداز !

گوجووی بیلدور سرانداز !

آی سرانداز، آی سرانداز

ترجمه:

سرانداز، تفنگ را با گلوله پر کن!

بیرق را در بلندی ها نصب کن!

و قدرت و زورت را نشان بده!

ای سرانداز، ای سرانداز
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اشعار سروده شده درباره جوادخان 

ه ای از 
ّ

یکــی از این اشــعار صحنه ی مربوط به محاصره ی صمد پســر جوادخان به همــراه عد

جنگجویان حاجی خواجه لو در چنگ نیروهای دشــمن اســت. سواد – برادر صمد – با مشاهده ی 

این وضع دردناک، دلتنگ و ناراحت شــده و ابراز نگرانی می کند. جوادخان پسرش را روحیه داده 

و این چنین دلداری می دهد: 

آغلاما، آغلاما سواد آغلاما
ئولمیوب جواد آغلاما۱

 ...

یا در جای دیگر، عشایر وفادار شاهسون از خدا برای یاری جوادخان و خواهرش سراندازخانم، 

این چنین زبان به دعا می گشودند:

 الله ئوزون کمک ائیله جوادا
دوققوز آیدی باجی قارداش داوادا۲

 ...

شــجاعت و توانایی جوادخان در نبرد با دشــمن به حدی بود که عشایر شاهسون او را شایسته 

جایگاه پادشاهی دانسته و این چنین می سرایند:

چک قلینجووی وور جوادخان
شاه یئرینده دور جوادخان۳

 ...

۱- ترجمه: گریه نکن، گریه نکن پسرم سواد ؛ گریه نکن که هنوز پدرت جواد نمرده است. 
۲- ترجمه: خدایا خودت به جواد کمک کن که نه ماه است به همراه خواهرش در حال جنگ با دشمن است. 

۳- ترجمه: شمشیرت را بکش و بزن ای جوادخان ؛ در مسند و جایگاه شاهان بایست ای جوادخان. 
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اصلاندوز در گذر تاریخ

جنگ های ایران و روس اصلاندوز را محل اســتقرار نظامیــان ایران به فرماندهی عباس میرزای 

قاجار کرده بود و یکی از بزرگ ترین جنگ ها در همین محل رخ داده اســت. این  منطقه به  ســبب  

موقعیت  خــاص  خود و حوادث  معاصر، به  ویژه  جنگ های ده ســاله ی روســیه  با ایران )۱۲۱8-

۱۲۲8ق (، دارای اهمیت  است . معبر اصلاندوز به  عنوان  محل  نفوذ به خاک آذربایجان  به  خصوص 

 در جنگ های هفتگانه ی عباس میرزا با روس ها، پیوسته مورد استفاده  بوده  است .

در هنگامه ی جنگ روســیه  با ایران )۱۲۲7ق /۱8۱۲م (، زمانی  که نمایندگان  روســیه  و ایران  در 

محل  اصلاندوز در حال مذاکره  بودند، روســیه  و انگلستان  در اروپا با یکدیگر به  توافق  رسیدند و 

سفیر انگلیس )سرگوراوزلی ( به  افسران  انگلیسی  که  مأمور آموزش  نظامی  قوای  ایران  بودند، دستور 

داد که  در مناقشــه ی ایران  و روس  مداخله  نکنند. متعاقب  آن ، قوای  روســیه  در اصلاندوز به  سپاه  

ایران  شــبیخون  زد و با وارد ســاختن  تلفات  و صدمات  ناگهانی  بر قوای  ایرانی ، با وساطت  دولت  

انگلستان ، ایران  را وادار به  صلح  و پذیرش  عهدنامه ی گلستان )۲9شوال۱۲۲8ق /۱۲ اکتبر۱8۱۳م ( 

کرد. به  دنبال  آن  تمامی  قلمرو ایران  در شمال  ارس  از دست  رفت . 

رو در رویی طایفه حاجی خواجه لو با روس ها

فیداروف فرمانده روس ها پس از سه ماه جنگ با طوایف علیرضا بیگلو، قوجه بیگلو و عیسی بیگلو، 

چون دید نتیجه ای حاصل نمی شــود؛ تصمیم گرفت از سوی اهر، سمت غربی سبلان که بالنسبه 

هموار است به عشــایر حمله کند تا مگر به نتیجه ای برسد. ژنرال فیداروف روسی با سه هزار نیرو 

از سوی اهر حمله کرد. این بار با طایفه ی مشروطه خواه و امنیت دوست حاجی خواجه لو مصادف 

شد. در این موقع عمران خان امیرتومان فوت کرده بود و ریاست طایفه را جوادخان بر عهده داشت. 

او در جنگ با روس ها چنان شــجاعتی از خود نشــان داد که نه تنها در بین کل طوایف به رشادت 

و شجاعت مشهور شد و اشــعار زیادی در وصف او سرودند، بلکه خود فیداروف نیز از رشادت 

وی تمجید کرد. از قول مترجم او می گویند: یک روز ســواری از ســنگر جوادخان بیرون آمد که 

می خواســت خود را به تپه ی دیگر برساند. فیداروف دستور داد که او را به توپ ببندند. توپ چند 

بار شــلیک کرد و با آن که گلوله های توپ نزدیک ســوار به زمین می افتاد، سوار هم چنان آهسته و 

خونســرد به سوی تپه می رفت. فیداروف به توپچی دستور داد دیگر شلیک نکند و گفت: »هرکس 



133 فصل دوم

 به تاخت خود را به تپه می رســاند. این خود جوادخان است که اعتنایی به شلیک 
ً
دیگری بود حتما

توپ نمی کند. حیف است هم چون جوان شجاعی به دست من کشته شود«.

سه ماه تمام جنگ با حاجی خواجه لوها ادامه یافت و دو پسر جوان و شجاع جوادخان به نام های 

احدخان و صمدخان در این زد و خوردها کشته شدند. شاهسون ها آن قدر از سالدات های روسی 

تفنگ و فشنگ به غنیمت می گرفتند که دیگر احتیاج نبود از جایی دیگر تفنگ و فشنگ تهیّه کنند. 

فیداروف پس از ســه ماه، حمله از سوی غرب و جنگ، حاجی خواجه لو را رها کرد و قوای خود 

را دوباره در جبهه ی شــرقی متمرکز کرد و فشــار بر طوایف شــرقی را افزود. ولی چون نتوانست 

نتیجه ای بگیرد، دولت ایران را تحت فشار قرار داد تا عشایر را مطیع سازد. خلاصه پس از چهارده 

ماه با کمک روس ها در کنار پل سامیان جلوی عشایر را گرفتند و آن چه عشایر داشت بین روس ها 

تقسیم شد سالی که با نام)بول گی ایلی( یعنی »سال تقسیم« برای عشایر مبدأ تاریخی گردید که در 

ادامه توضیح بیش تر در این مورد داده خواهد شد. 

سال تقسیم)بول گی ایلی(

روس ها از یک طرف بنا به درخواســت دولت در روزهای اول سلطنت احمدشاه قاجار در پی 

سرکوبی مشروطه خواهان و از سوی دیگری سرکوبی طایفه های شاهسون بودند. جنگ با طوایف 

شاهســون از حاشــیه رود ارس تا جنگل»قاشقا مئشــه« ادامه  یافته بود. در آغاز بیش تر طایفه ها 

ه ای تسلیم شدند مگر 
ّ

دست به یک بودند، اما نیروی تزاری روس بیش از حد تصور قوی بود، عد

جوادخان، بیگِ طایفه ی حاجی خواجه لوها که به داخل جنگل»قاشــقا مئشه« می زند و تا روزی 

که ژنرال روســی حاضر به صلح شد دست از جنگ برنداشت. با همه این اوضاع و احوال، جنگ 

نیروهای تزار با ایلات و عشایر شاهسون به نفع روس ها تمام شد. شاهسون زخم خورده و چپاول 

شد. 

فصل پاییز فرا رســیده بود طایفه ها مجبور شــدند از ییلاقات جمع شوند و به سمت قشلاقات 

کوچ کنند. همه ی طایفه های پراکنده شاهســون شــروع به کوچ می کنند اما تزار که دست به خون 

شاهسون آلوده برای این کارش غرامت و مزد هم می  خواهد، مزد آدم کشی هایش را. و این غرامت 

و دستمزد باید توسط خود طایفه ها پرداخت شود که غارت و چپاول شده اند و کشته داده اند. 

در همین روزهای کوچ خیل سالدات ها به سروقت طایفه ها می روند و جلوی شان را می گیرند. 
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دولت ایران هم موافقت می کند که ایلات تمام مخارج جنگ را به روســیه تزاری بپردازند و همه ی 

این حوادث درست در روزهای اول سلطنت احمدشاه قاجار اتفاق می افتد. 

طایفه ها را در چهار فرســخی اردبیل زیر پل»سامیان« جمع می کنند و صارم السلطنه هم برای 

نظارت با عنوان رســمی ناظر دولت ایران ماموریت پیدا می کند و آن وقت تقسیم شروع می شود. 

در این تقســیم تمام دار و ندار عشــایر شاهسون به روس ها داده می شود. از احشام گرفته تا چوب 

های آلاچیق و نمدی که رویش می خوابیدند و گندم و وســایل نان پزی و حتی لباس هایشان بین 

روس ها تقسیم می شود. 

این ســال برای عشــایر ایل شاهســون اســتان اردبیل  به عنوان یک مآخذ تاریخی به »بول گی 

ایلی«)سال  تقسیم( مشهور است. ســالی که درباره ی آن ضرب المثل ها ساخته اند. امروز هم در 

بین ریش سفیدان عشایر معمول است که می گویند فلان کس بیست سال بعد از سال تقسیم فوت 

کرد. یا بهمان کس در سال تقسیم هنوز بچه بود. 

برای این  که پاسخ این حرکت های زشت و ناپسند روس ها را بدهند طایفه ی قوجه بیگلوها جنگ 

دیگری با روس ها در ســال۱۳۳7ق برپا می کنند. آن ها در شــبیخونی که شبانه به آن طرف مرزها 

و با دســت های خالی می زنند دو توپ و هشت مسلســل را از چنگ پنج هزار قشون روس بیرون 

می کشند و همه را فراری می دهند. 

فرج الله خان شاهسون

قوای روســیه تحــت فرماندهــی ژنرال گودویچ که جانشــین ژترال سیســیانف شــده بود در 

شمال شــرق)قفقاز( سرگرم جنگ بود. شــورش مردم دربند، علیه شیخ علی خان، موجب گشوده 

شدن دروازه های آن شهر به سوی روس ها گردید. عباس میرزا در صدد محاصره ی گنجه بود، لکن 

با شنیدن خبر سقوط دربند، تصمیم گرفت به جانب شیروان و دربند عزیمت نماید. مصطفی خان 

حاکم شــیروان، بسیار محیل۱ و در وفاداری ناپایدار بود. از این رو پس از دستیابی شیروان توسط 

قوای ایرانی، نجفقلی خان گروســی و فرج الله خان شاهســون برای تسخیر اســتحکامات او در 

فیت داغ، بدان ســو روانه شــدند. لیکن آن دو نتوانســتند به تعقیب مصطفی خان پرداخته و بر او 

دست یابند. 

ار
ّ
۱- حیله گر و مک
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در این زمان روس ها سرگرم آزادسازی باکو و شیروان و در استانه اشغال مغان بودند. سلیم خان 

حاکم شــکی، آخرین متّحد ایران که هم چنان در ناحیه ی شکی به مقاومت ادامه می داد از دولت 

ایران تقاضای کمک کرد. فرج الله خان شاهسون به دستور عباس میرزا با هشتصد سپاهی به کمک 

سلیم خان شکی شتافت. لیکن دیر شده بود و در برخورد با لشکری از روس ها، زخم های هولناک 

برداشــت و در بیهوشــی اسیر ســپاهیان روس گردید. سرکرده  روســی که از رشادت و شجاعت 

فرج الله خان شاهســون خوشــش آمده بود به پزشک قشــون ســپرد که او را معالجه کند و دقت 

بیش تری در بهبودی زخم هایش به خرج دهد. پزشک هم اطاعت امر کرد تا اینکه او سلامتی خود 

را بازیافت. ســرکرده روسی فرج الله خان را احظار کرد و از او پرسید: »آیا باز هم به جنگ روس ها 

خواهد آمد؟« فرج الله خان این طور پاسخ داد : »اگر هزار بار بمیرم و دوباره زنده شوم با متجاوزان 

به وطنم جنگ خواهم کرد«. ســردار روســی هر قدر او را تهدید کرد او ترســی به خود راه نداد و 
بالاخره او را آزاد نمود و فرج الله خان به لشکریان ایران پیوست.۱

ژان ژونیر در ادامه با تمجید و تحسین از شجاعت جنگجویان شاهسون می نویسد: »فرج الله خان 

و سربازانش شکست خوردند، اما تسلیم نشــدند و وقتی جنگ به اتمام رسید، در قشون کوچک 

فرج الله خان یک نفر باقی نماند که کشته  یا زخمی نشده باشد«.

در این نبرد، هشــتصد نفر از مردان و جوانان عشــایر شاهســون در دفاع از مســلمین در بند، 

ایثارگری نمودند.

عبدالله خان محمدخانلو

وی از طایفه ی محمدخانلوســت و در حدود سال۱۲7۰ش در قره داغ متولد شد و پس از فوت 

شــجاع الممالک به ریاست آن طایفه انتخاب شد. مردی شجاع، دلیر، بی باک و میهن پرست بود. 

در ســال۱۳۲۴ش که فرقه ی دموکرات در آذربایجان بر ســر کار آمد چون نتوانست شاهد اشغال 

کشــور به وسیله اجنبی باشــد، علیه آنان قیام کرد و پس از زد و خورد زیاد به دست آنان شهید و 
اموالش مصادره شد. وی یکی از قهرمانان ملی کشور است.۲

۱- ژان ژونیر، دلاوران گمنام ایران در جنگ با روسیه. ترجمه ی ذبیح الله منصوری، تهران، ایرانیان، ۱۳۶۳. 
۲- مغان در گستره ی تاریخ، عزیزاله قلمی، انتشارات فرشاد، ۱۳7۶، چاپ اول 
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رداحمدلو
ُ

پیرقلی خان ک

رداحمدلو )از عشایر شاهسون حوزه ی 
ُ
یکی از امیران و ســرداران بزرگ دوره قاجار از طایفه ی ک

ارسباران( است که در نزد عشایر ایل شاهسون و تاریخ ایران نام نیکی به یادگار گذاشته است.۱

محمدقلی خان آراللو 

کسی بود که تا آخر عمر خود در کانون نهضت مقاومت ضد استعماری شاهسون ها قرار داشت. 

وی در مرزهای اردبیل و اجارود با اشغال گران روس جنگید و سرانجام در سال۱۳۳۰ش به  دست 

روس ها در آســتارا دستگیر و با هم دستی حکمران بزدل و بی کفایت اردبیل در مقابل گلوله ی توپ 
بسته شد و با شلیک گلوله توپ، پیکرش پاره پاره گردید.۲

عشایر شاهســون هرگز با روس ها سازش نداشتند و با هر فرصتی که به دست می آوردند از مرز 

گذشته نگهبانان روس را می کشتند و اموال و اسلحه آن ها را به غارت می بردند. اعدام محمدقلی خان 

آراللو، عشایر را بیش از پیش از روس ها متنفر ساخت. محمدقلی خان که در سال۱۳۲8ش توسط 

ق به فرار 
ّ
سردار بهادر و یپرم خان دستگیر و به تهران فرستاده شده بود، در اواخر سال۱۳۳۰ش موف

از زندان شد ولی در آستارا به وسیله روس ها که از وی دل پر خونی داشتند دستگیر شد و در اردبیل 

به حکم حاکم شهر به چوبه دار آویخته شد. 

ژنرال فیداروف فرمانده سپاه روس در اردبیل جنگ و سرکوبی عشایر را خیلی سهل می پنداشت 

و خیال می کرد که ظرف چند روز به غائله عشایر پایان خواهد داد. بنابراین جنگ را با سهل انگاری 

بدون تمهید مقدمه، شــروع کرد در آن موقع، فصل ییلاق بود و عشــایر همگی در دامنه ی سبلان 

پراکنده بودند. طلیعه قشــون روس در قسمت شــمالی سردابه)سرداوا( با عشایر برخورد کرد و از 

همین درگیری نخســت، روس ها فهمیدند که این جنگ برای شــان گران تمام خواهد شد. در این 

قســمت از دامنه ی سبلان، طوایف علیرضا بیگلو و قوجه بیگلو اسکان داشتند و برخورد اولیه نیز با 

آنان رخ داد. 

م روس 
ّ

شاهسون ها می دانســتند که در دشــت و اراضی هموار نخواهند توانست با قشون منظ

مقابله کنند. بنابراین ســعی می کردند آن ها را به ارتفاعات و درّه های ســنگلاخی و مخوف سبلان 

۱- نگاهی به آذربایجان شرقی، تالیف ایرج افشار سیستانی
۲- میرنبی عزیززاده، تاریخ دشت مغان، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ دوم، ۱۳8۶
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بِکِشند و با جنگ های چریکی نابودشان کنند. 

م با جنگجویان چریکی 
ّ

فیداروف نیز به این امر واقف بود که در ارتفاعات بالا، جنگ سپاه منظ

نوعی خودکشی اســت. بنابراین از تعقیب شاهســون ها در ارتفاعات سبلان، چشم پوشی کرد و 

مرین را لشــکرگاه خود قرار داد و هر از چندگاهی، دسته ای را به سوی اوبه های 
ُ
اطراف روستای ث

عشایر می فرستاد که تلفات سنگینی متحمل می شد و باز می گشت.۱

ملا اماموئردی

یک بومی مشکین شــهری با چهره ای درخشــان و ماندنی در تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، 

روحانی شــجاعی به نام ملا   اماموردی بود که روشن بین، روشــن اندیش، سرِ نترس و دل بی باک 

داشت. 

ســال های اول عمرش را در صحراهای خیاو)مشکین شهر( به چوپانی گذرانده بود و همان روز 

هم کتاب به بغل به صحرا می رفته، شــبها پیش آخوندهــای محل درس می خواند. مدتی بعد در 

طالبیه شــهر تبریز درس خوانده، ســال های بعد با مکافات زیاد خود را به نجف رســاند و بعد با 

توشــه ای از معلومات دینی به زادگاهش مشکین شهر برای کسب و کار اولش و هدایت دینی مردم 

برگشت. 

ملااماموردی تنها مردی بود که در چنان آشفته بازار پر هرج و مرج به آزادی و نجات فکر می کرد 

و بالای منبر از مشروطه می گفت. 

همــان روزهایی که مجلس، دســت کمک به همه جا دراز کرده بود مــلا در تبریز به مجاهدین 

قول داد که به مشکین شــهر رفته و از عشــایر و ســواران قره داغ۲ و مــردم و مجاهدین خیاو برای 

کمــک ترتیباتــی بدهد، امــا از مدت ها پیش در خود خیــاو به کمین ملا نشســته بودند و وقتی 

زمزمه درماندگی مجلس به آن دیار  رســید تصمیم گرفتند که حساب ملا را پاک بکنند. به همین 

جهت نرســیده به خیاو، مردی به اسم رحیم خان آقاخانلو در بندش  کشید و سه روز تمام در قلعه 

۱- مغان در گستره ی تاریخ، عزیز اله قلمی، انتشارات فرشاد، ۱۳7۶
۲- ســاکنین قره داغ تنها در عصر باســتان معروف نبوده اند بلکه قره داغ همیشه و در همه اعصار مرکز و مأمن مردان دلاور و 
شجاعی بوده است که برای حفظ آبرو حیثیت این آب و خاک از فداکاری و جانبازی دریغ نکرده اند. در لشکر کشی محمد 
شــاه غازی قاجار به افغانستان و فتح هرات، هر جا مشکل جنگی پیش می آمد و افواج ایرانی از پیشروی در می ماندند فوج 

قراجه داغی)قره داغ( را مامور حل مشکل می کردند و آنها در اندک مدتی گره کار را می گشودند. 
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م الملک نگهش داشت و وقتی مردم خبردار شدند، شبانه او را از راه سامیان به اردبیل بردند و 
ّ

منظ

حاکم اردبیل امیرمعززگروسی مدت دو روز او را زنده نگه داشته و یک شب ناگهانی در پشت بام 

داخل»نارین قلعه« به دارش کشید. 

صبح مردم اردبیل خبردار شــدند و بیرون ریخته و جســد ملا را بــالای قلعه حلق آویز دیدند. 

ه ی کثیری از علمــای اردبیل هجوم آوردند و جنــازه را گرفته و گریه کنان 
ّ

آقامیــرزا  علی اکبر و عد

او را به امامزاده  صالح بردند و به خاک ســپردند و ســینه زنان، نفرین کنان و زنجیرزنان به شــهر 

برگشــتند و امیرمعززگروسی که تازه از پیروزی مشــروطه چیان در کار مجلس خبردار شده بود از 

شهر گریخت. قتل ملااماموردی در تابستان۱۲87ش اتفاق افتاد.

احمد کســروی در کتاب تاریخ مشــروطیت ایران)تالیف ۱۳۴۰ش( در این باره نوشته است: 

»ملااماموردی مشــکینی یکی از ملایان غیرتمند و مشروطه خواه آذربایجان می بود. در روزهایی 

که دارالشوری از شهرها یاوری می خواست و در تبریز آن جوش و خروش می رفت، این مرد که به 

شــهر آمده بود، نوید داد که به مشکین رود و از سواران قره داغ به  یاری آوری آهنگ آن جا کرد ولی 

گاهی از بمباران مجلس رســید کسانی به شیرین کاری در پیش دولتیان، آن مرد غیرتمند را  چون آ

دســتگیر کرده و با دستور امیر معزز به اردبیل آوردند و در این جا یک رسوایی که کم تر دیده شود 

در بازارها گردانیده و در نارین قلعه دشت اردبیل به دارش زدند«.

در کتاب جالب»بلوای تبریز«۱  درباره ی این واقعه آمده است: »روز شنبه ۲9 جمادی الثانیه... 

و خبر رسید که در اردبیل ملااماموردی مشکینی را که مشروطه طلب و آدم متدین و شاگرد جناب 

فاضل شــربیانی بود، حاکم اردبیل میرزاعلی اشرف خان خفه کرده و در معبر عام آویزانده است و 

این هم از اشارات آقایان مستبدین شده. این بیچاره در اول بلوای تبریز در این جا بود و می گفت که 

از شاهســون می توانم سواره به کمک شما بیاورم. خواست برود مانع شدند که رفتن تو در این بین 

برای تو خوب نیست. گفت می روم و سواره می آورم... آن بیچاره عازم اردبیل شده آقایان مستبدین 

به حاکم اردبیل نوشتند که ملااماموردی آمد و از روسای بابی هاست بگیر و دو شقه کن و بیاویزان. 

اما حاکم حیا کرده و دو شقه نکرده است«.

۱- تالیف حاجی محمدباقر ویجویه ای، سال ۱۳۲۶ ق
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شیخ عبدالمناف)امین الاسلام( کریمی کنده

گاه و باسواد و تربیت یافته در  عبدالمناف)امین الاســلام( –پسر آقا شــیخ علی- از روحانیون آ

محضر اســتادان حوزه علمیه نجف بود. ایشان در اواخر دوره ی ســلطنت ناصرالدین شاه، دوران 

مظفرالدین شاه و دوره ی مشــروطه، اقتدار و نفوذ فوق العاده ای در منطقه داشت. شیخ عبدالمناف 

که لقب افتخاری»امین الاسلام« را از میرزا علی اکبر مجتهداردبیلی گرفته بود، از یاران و همفکران 

صمیمی این مرد بزرگ و روحانی مقتدر اردبیلی شــناخته می شــد و با تبعیــت از او در کارهای 

سیاسی و اجتماعی آن دوره نقش فعالی ایفا کرد. 

شــیخ عبدالمناف در امربه معــروف و نهی از منکــر و احقاق حق ســتمدیدگان و جلوگیری از 

زورگویی خوانین، بیگ ها و کدخداها در مناطق عشــایری، ســعی و اهتمامی جدی داشت و در 

دوره ســلطنت رضاشــاه پهلوی با سیاست های ضد اســلامی او به ویژه برنامه استعماری کشف 
حجاب به مخالفت برخاست. وی در سال۱۳۲۰ش در سن هفتاد سالگی دار فانی را وداع گفت.۱

آیت الله العظمی سیدیونس  موسوی

سیدیونس فرزند سیدمحمدتقی در سال۱۲9۶ق در روستای زهراکندی از محال اوجارود مغان 

متولد شــد. مقدمات و ســطح حوزوی را نزد پدرش و علمای اردبیل فرا گرفت. از سال۱۳۱9ق 

به مدت چهارده ســال در نجف اشرف به تحصیل علوم حوزوی مشــغول شد. سپس در حوزه ی 

علمیّــه کربلا به ادامــه تحصیلات پرداخت و در ســال ۱۳۴۶ق به اردبیل بازگشــت و به عنوان 

مجتهدی مشهور به وظایف شرعیه عمل نمود. 

ایشــان در سال۱۳5۴ق، بیســت وپنج روز قبل از قیام مسجد گوهرشــاد، به قصد زیارت امام 

رضا)ع( به مشــهد مقدس رفت و در کانون رهبری قیام قــرار گرفت. پس از قتل عام خونین مردم 

 فرهنگی رضاخان پهلوی در مسجد گوهرشاد، او و 
ّ

معترض به سیاســت های اســلام زدایی و ضد

دیگر علمای موثر در قیام، دستگیر و در تهران زندانی شد. 

آیت الله ســیدیونس موســوی به مــدت پنج مــاه در زندان های مخوف پهلوی، ســخت ترین 

شکنجه های روحی را تحمل کرد و بعد از مدتی به شهر اردبیل تبعید شد. 

ایشان در سال۱۳۶۱ق به مشهد مقدس مهاجرت کرد و در آنجا به عنوان مرجع عالیقدر شیعیان، 

۱- ر ک:  میرنبی عزیززاده، تاریخ دشت مغان، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ دوم، ۱۳8۶
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حوزه ی درس تشکیل داد و به تربیت علمای دینی پرداخت و مقلدین بسیاری به معظم له مراجعه 
کردند. وی در اردبیل با فعالیت های کمونیســت ها، حزب تــوده و فرقه ی دموکرات آذربایجان به 
مخالفت و مبارزه برخاست. او در جریان تشکیل دفاتر حزب توده، فتوای تحریم و بی دینی عناصر 
کمونیست را صادر کرد و روشنفکران و مردم را از ثبت نام و فعالیت در این حزب برحذر داشت. 

باطل و منحل خواندن حزب توده از سوی آیت الله سیدیونس، چنان تاثیری در روحیه ی فرمانده 
قشون اشغالگر روس گذاشته بود که وی بعد از ملاقات با سیدیونس، از دلایل آن عالم بزرگ، قانع 

و منقلب شده و به مقر خویش بازگشت. 

با الهام از فتوای شــرعی این زعیم و مرجع عالیقدر شیعه بود که روحانیت بیدار  اردبیل، دشت 
مغان و مشکین شــهر با فرقه ی دموکرات آذربایجان و حزب توده به مخالفت برخاستند. به  طوری 
که دفاتر حزب توده در اردبیل)در دوره ی اشــغال آذربایجان( به وســیله سیدبخاص اوجارودی و 

سواران عشایر مغان به آتش کشیده شد.۱ 

میرزایوسف کریمی کنده

حاجی میرزایوسف -پسر عبدالمناف– سومین پسر امین الاسلام است که در کسوت روحانیت 

به سر می برد. وی در سال ۱۳۰۶ش متولد شد. دروس حوزوی را در مدارس علوم دینی اردبیل فرا 

گرفت و سپس به زادگاه خود مراجعت کرد. در جریان ظهور فرقه ی دموکرات آذربایجان به مبارزه 

با آن فرقه برخاســت و در جریان سخنرانی در روستای قوطان لوی ارسباران از سوی فداییان تحت 

امر محمدرضا فدایی – از فرماندهان کمیته ی ولایتی فرقه در مشکین شــهر – دســتگیر و بازداشت 
شد. اما با وساطت بزرگان منطقه و هیجان عمومی توده ی مردم به زودی رهایی یافت.۲

آقامیرحمدالله ربطی

آقامیرحمدالله ربطی در ســال ۱۲8۲ش درگرمی مغان متولد شد. پدرش میرفتاح ۳ از سادات 

واجب الاحترام بوده اســت. تحصیلات ســطوح حوزوی را در مدارس دینی اردبیل کســب کرد 

و در زادگاه خویش به ارشــاد مردم پرداخــت. در جریان ظهور فرقه ی دموکــرات آذربایجان در 

۱- همان
۲- همان

۳- میرفتاح درروســتای لنگان گرمی سکونت داشــته که با خانواده ای از طایفه ی آراللو ازدواج کرده و پس از مدتی به شهر 
اردبیل مهاجرت کرده است و در آن شهر دار فانی را وداع گفته و در مزار غریبان به خاک سپرده شد. 
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ســال۱۳۲۴ش، آقامیرحمداله به علت مخالفت با مرام آن ها مورد تعقیب واقع شده و به تعبیری، 

محکوم به اعدام شــده بود. اما در میان اقوام خود در آق بُلاغ ارشــق مخفی شد. وی مدتی بعد به 

گرمی بازگشــت و از سوی عناصر فرقه بازداشت شد. اما با اعتراض عمومی مردم آن ناحیه، آزاد و 
به اردبیل تبعید شد. او در سال ۱۳5۴ درگذشت.۱ 

میرزاجواد اردبیلی

در اصل از روســتای اوچ آغاج گرمی مغان برخاســته و در مدارس علوم دینی اردبیل تحصیل 

گاه به زمان و حوادث  کرده و به مقامات و کمــالات معنوی و علمی نایل آمده بود. از روحانیون آ

اجتماعی و عنصری روشــن بین و نیک اندیش بود. در اردبیل چنان شــهرت یافته بود که در میان 

خاص و عام به میرزاجواد اردبیلی شناخته می شد. 

در جریان بیداری ملی ایرانیان و پیدایش نهضت مشــروطه طلبی با هدف مبارزه با اســتبداد و 

نجــات مــردم از فقر و فلاکت عمومی و فراگیــر به صفوف مبارزان و آزادیخواهان پیوســت و از 

رهبران محلی مشروطه طلبی در اردبیل شد و سرانجام پس از پنج سال فعالیت چشمگیر در اردبیل 

و تبریز، در جریان حاکمیت اســتبدادی صمدخان شــجاع الدوله مرندی در آذربایجان، در سال 
۱۳۳۰ ق دستگیر و به دست دژخیمان او در تبریز به شهادت رسید.۲ 

فتوای جهاد آیت الله میرزاعلی اکبر آقا  علیه کمونیست ها

هم زمان با ارسال نامه روحانیون و بزرگان آستارا مبنی بر یاری خواستن از آیت الله میرزاعلی اکبر آقا 

مجتهداردبیلی در مقابله با کمونیســت ها، گروه زیادی از مردم شــهر اردبیل به جهت وحشت از 

شنیدن اخبار ورود کمونیست ها به اردبیل در مسجد آقامیرزا علی اکبر جمع شدند. مجتهداردبیلی 

بالای منبر رفت و با تقبیح بالشــویک ها و مرام آن ها، مردم را به مقابله تهییج کرد و آن را از موارد 

جهاد اسلامی به شمار آورد. 

ح شده و کشــیک می دادند. وی برای تقویت 
ّ
با دســتور مجتهداردبیلی، گروهی از مردم مســل

روحیه ی مردم، شمشــیری حمایل کرده و در جلوی قلعه حکومتی زیر بیرق»نصر من الله و فتح 

۱- میرنبی عزیززاده، تاریخ دشت مغان، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ دوم، ۱۳8۶
۲- میرنبی عزیززاده، تاریخ دشت مغان، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ دوم، ۱۳8۶
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قریب« قرار گرفته و از رژه ی نظامی جنگجویان اردبیل و سواران عشایر شاهسون، سان می دید. 

این تظاهرات اثرات بسیار مهمی در جلوگیری از نفوذ انقلاب کمونیستی به ایران داشت و نگرانی 

عمیقی در قفقاز ایجاد کرد. تا آنجا که به قول ســالخوردگان، حتی در لنکران نیز بالشــویک های 

روس از ترس حمله ی آقامیرزا علی اکبر و مجاهدان اردبیل از شهر خارج و مخفی شدند.۱

در ســایه ی قدرت معنوی این فتوای تاریخی و سرنوشت ســاز مجتهداردبیلی، عشایر منطقه به 

ویــژه طایفه ی آراللو  با  کمک طوایف شاهســون از جمله قوجه بیگلو، مغان لو، حاجی خواجه لو، 

گیگلو، اودلو، بیگ باغلو، شاه علی بیگلو و علی بابالو علیه کمونیست ها جنگیدند و توانستند آن ها 

را به آن سوی مرزها عقب برانند. 

نجفقلی خان آراللو
پســر محمدقلی خان آراللو یکی از مردان متدین و نامی عشــایر اردبیل و دشــت مغان بود که 
خاندان او همواره در خدمت ملت و دولت ایران، حماسه های بزرگی را آفریده بودند. نجفقلی خان 
گاه و باکیاست شناخته شده بود، پس  که در عهد ریاست پدرش از فرماندهان میادین و از مردان آ
از پدر با هماهنگی آقامیرزا علی اکبر مجتهداردبیلی دســت به اقدامات مهمی زد. او با قدرت یابی 
تشکیلات شعبه ی حزب دموکرات در اردبیل که خواه ناخواه پیشتاز جریانات کمونیستی بودند به 
مبارزه ی جدی برخاســته بود. وی از بزرگان قدرتمندی بود که از نفوذ بالشــویک ها به آذربایجان 
و اردبیل جلوگیری کرد و جنگ های متعددی با کمونیســت ها در اردبیل، اجارود و دشــت مغان 
داشــت. هنگامی که برخی از منورالفکرهای اردبیل از کمونیســت ها استقبال می کردند و یا وقتی 
که مردم اردبیل از ترس حمله ی کمونیست ها شهر را تخلیه کرده و تا همدان فرار کرده بودند، این 
نجفقلی خان بود که با جنگجویان عشایر و تحت رهبری دینی میرزاعلی اکبر آقا شجاعانه مقاومت 
کرد و کمونیســت ها را حتّی از اراضی طالش و لنکران نیز عقب راند. در جریان خلع ســلاح در 
دوره ی پهلوی نیز به علت درگیری با کمونیست ها، از جمله سرکردگانی بود که اعتقاد به کنار آمدن 
با نیروی نظامی دولتی ایران داشــت. رضاخان پهلوی و امیر لشــکرش، او را با حیله و فریب و به 
وسیله یکی از اقربای سببی با سوگند و قسم از اجارود به اردبیل آوردند و با قول و قرارهایی او را به 
تبریز کشــیده و نابود کردند. به طوری که حتی جنازه اش را نیز تحویل ندادند. این حادثه هم زمان 
گاهان منطقه  این برخورد را از  با تبعید آقامیرزا علی اکبر مجتهداردبیلــی رخ داد. همه معمرین و آ

جنایت های رضاخان پهلوی می دانند و معتقدند که رضاخان او را به روس ها فروخته است.۲

۱- ر. ک : بابا صفری. اردبیل در گذرگاه تاریخ. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، ۱۳7۱. ج ۱، چاپ دوم. ص ۳8۶
۲- میرنبی عزیززاده، تاریخ دشت مغان، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ دوم، ۱۳8۶
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غلام خان آراللو
غلام خان پســر محمدعلی بیگ۱ و عموزاده نجفقلی خان از طایفه ی آراللو در جریان درگیری با 
بالشویک ها در ســال۱9۲۰م/۱۲99ش به همراه یکی از نزدیکان آقامیرزا علی اکبر مجتهداردبیلی 
ه ای از سواران عشــایر، نفوذی های بالشویک به اردبیل را، تحت تعقیب قرار دادند و با وارد 

ّ
با عد

ســاختن تلفات سنگین و به هلاکت رساندن بیش از یک صد نفر از آنان، آنان را با خواری هر چه 
تمام تر، از ایران بیرون کردند. 

غلام خــان آراللــو از جملــه ســرکردگان طایفه ی آراللــو بود که بــا تبعیت از حکم شــرعی 
میرزاعلی اکبر آقــا، که دســتور جهاد بــر ضد بالشــویک ها را صادر کرده و گروه های سوســیال 
دموکرات ها را فرقه ی ضاله معرفی کرده بود، به مبارزه با آنان برخاســت. از این رو، بعد از استقرار 
واحدهای لشــکر شمال غرب در شــهرهای آذربایجان، دموکرات های اردبیل در شکایت خود از 
طرفداران مســتبدین به امیرعبدالله خان طهماسبی – از فرماندهان تحت امر رضاخان سردارسپه – 

نام غلام خان را نیز جزو مستبدین آورده و تقاضای مجازات او را کرده بودند.۲

ایشــان در ســال ۱۳۰۶ش در درگیری عشایر اجارود و شاهســون مغان با قوای نظامی اعزامی 
رضاخان در دیمانِ منطقه ی ارشق از سوی ماموران رضاخان پهلوی مورد اصابت گلوله قرار گرفت 

و کشته شد.

روح الله خان آراللو

روح الله خان آراللو، یکی دیگر از بزرگان طایفه ی آراللو بود که در هنگام پیدایش فرقه ی دموکرات 

آذربایجان به دست کمونیست ها  در اردبیل مورد هدف قرار گرفت و جان خود را از دست داد.

 

یدالله خان آراللو

یدالله خان آراللو پســر محمدقلی خان بعد از کشــته شــدن نجفقلی خان-برادر ارشدش- به 

دســت عوامل رضاخان پهلوی در روســتای لنگان اوجارود ریاست بخشــی از طایفه را برعهده 

گرفت. براســاس مصاحبه ی میر نبی عزیززاده مولف تاریخ دشــت مغان بــا معمرین محلی در 

۱- آنچه در کتاب نهضت جنگل اتحاد اسلام نوشته ی فتح الله کشاورز در ج ۱، ص 5۴ آمده است: پدرش، محمدعلی بیگ 
در سال۱۳۳۶ق در درگیری های شدید میان موافقان و مخالفان هیات اتحاد اسلام و قیام میرزا کوچک خان جنگلی در اردبیل 

رخ داد، به قتل رسید. 
۲- اردبیل در گذرگاه تاریخ. بابا صفری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، ۱۳7۰. ج ۱، چاپ دوم، صص ۴۰5 و ۴۴۳
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سال۱۳75ش، یدالله خان در سال۱۳۰۶ش در جریان جنگ عشایر شاهسون به رهبری بهرام خان 

قوجه بیگلو با اردوی نظامی دولت رضاخان پهلوی، به همراه برخی از عموزادگان خود در حمایت 

از قوجه بیگلوها جنگیده اســت. معمرین طوایف اوجارود و مغــان، نقش وی را در این جنگ ها 

ستوده و او را بازوی قوی بهرام خان قوجه بیگلو در دفاع از حیثیت و آبروی ایل شاهسون می دانند. 

نقش طایفه ی قره چورلو از عشایر قره داغ

افراد این طایفه مردانی شــجاع و دلیر بودند و در تاریخ چند صد ســاله ی اخیر ایران، اســامی 

ه ای از ســرداران و مردان بزرگ این طایفه به چشم می خورد که در جنگ های میهن از جانبازی 
ّ

عد

و فداکاری دریغ نکرده اند. 

در جنــگ هرات به ســال۱۲5۳ق جعفرقلی خان ســرتیپ بــا دو فوج افــراد قره داغی در بین 

همه ی افســران و سرکردگان ممتاز و مشهور بوده اســت.۱ رحیمدل خان پسر سرخای خان و نوه ی 

جعفرقلی خان ســرتیپ، فرمانده فوج پنجم ایلات بوده اســت. از ایــن طایفه کربلایی علی خان 

سرهنگ نیز سال ها بیگلربیگی عشایر شاهسون بوده است.

نقش عشایر در قیام سردار جنگل

یکــی از وقایع تاریخی در اواخر دوره ی قاجاریه  قیام میرزاکوچک خان جنگلی۲ اســت. او در 

گیلان علیه دولت قیام کرد و قســمت هایی از گیلان و خلخال را تحت نفوذ خود در آورد. مردم و 

آزادیخواهان خلخال در این رابطه نقش فعالی داشتند. در سال۱۲95ش)۱۳۳5ق( کوچک خان به 

همراه همراهان خود از جمله خالو قربان، حاج احمد کسائی ، کربلایی حسین و بعضی از سران به 

خلخال آمده مورد استقبال بی سابقه ی مردم خلخال قرار گرفتند. 

میرزا در مدت اقامت دوماهه ی خود در خلخال هیئت اتحاد اســلام را تشــکیل و سخنرانی و 

۱- چادرنشینان و طوایف عشایری ایران، ایرج افشار سیستانی
۲- یونس معروف به میرزاکوچک، فرزند میرزابزرگ در سال۱۲57ش برابر با۱۲98ق در محله استادسرا، در حوالی روستای 
کســماء شهرستان  رشت به دنیا آمد. میرزا در سال۱۲9۰ش در   گیلان به صفوف آزادی خواهان پیوست و در زمره ی همراهان 
جنبش مشــروطه خواهی قرار گرفت. وقتی در یک نبرد ســنگین و نابرابر اکثر مجاهدین جنگل یا کشته و یا تسلیم و متواری 
شدند، میرزا برای جلوگیری از برادرکشی برای ملاقات با رشیدالممالک خلخالی عازم خلخال شد ولی در راه با برف و بوران 
ه ای از همراهانش کشته شدند و خودش در حالی که یکی از یارانش را به 

ّ
سختی در کوه های گیلان روبرو شد. در بوران، عد

دوش داشت و از توش و توان افتاده بود گرفتار یخبندان شد و در روز ۱۱ آذر ۱۳۰۰ش در سن۴۳سالگی درگذشت.
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مجالس متعددی منعقــد می نماید  و در آن زمان که خلخال در قحطی بســرمی برد، کمک های 

 توسط ناصر دفترروائی 
ً
زیادی به اهالی شهر وحومه و هم چنین به تجدید مدرسه ی ناصری – که قبلا

تأسیس شده بود – کرده بود.۱

ناصر دفترروائی در کتاب خود با نام خاطرات و اسناد ناصر دفترروائی می نویسد: 

»میرزاکوچک خــان در ســال۱۳۳5ق بــه اتفاق همراهان خــود به خلخال آمــد و در خانه ی 

امیرعشــایر که خانه ی حکومتی خود را برای نشــیمن او ترتیب داده بود ماند. بازار در خلخال سه 

شــبانه روز به خاطر او بسته بود و جشن عمومی گرفته شد. باز نگارنده را یادی از هندوستان آمد و 

میرزاکوچک خان را از تشکیلات مدرســه در خلخال با خبر کردم و کمک هایی در این راستا کرد 

وخوانیــن و تجار را جمع کــرد و ۶۰۰تومان اعانه ازآن ها جمع کــرد و حاج میرزاتقی معلم را از 

بادکوبه خبر کردیم و مدرسه دوباره در ماه صفر۱۳۳۶ق افتتاح گردید. در حدود دو ماهی که میرزا 

در خلخال بود محکمه ی عدلیه در خلخال تشکیل شد«.

امیر فخرایی در کتاب ســردار جنگل)ص9۲( می نویسد: »رشــیدالممالک شقاقی« معروف 

به ابیش خان که برادر عظمت خانم فولادلو و امیرعشــایر خلخالی بود به میانجی گری برخاست. 

زیــرا هم از هواداران جنگل و هم همســایه دیــوار به دیوار امیرمقتدر)ضرغام الســلطنه( بود و به 

کمک فکری ســلطان الواعظین خلخالی) متخلص به مهجورآذربایجانی( که مردی پاک سرشت 

و شاعرپیشــه بــود و مرآت الســلطان رییس دارایی خلخــال و ناصر دفترروائی و شــجیع الدوله 

انوشیروان کرگانرودی)هشتبر فعلی( موجبات ترک مخاصمه و اصلاح طرفین را فراهم آورد. همراه 

ه ای از روسای شاهسون و از جمله آن ها عظمت خانم فولادلو به فومن آمد. سوگند وفاداری یاد 
ّ

عد

کردند و به گرمی پذیرایی شدند«.

مخالفت عشایرشاهسون با حزب توده

روزنامه رسمی حزب توده به نام»رهبر« در شماره 8۶8 در تاریخ۱۳آذر۱۳۲5ش چنین گزارش 

داده است:

»در اردبیــل، یورتچی، خان معروف شاهســون، مورد حمایت کامل ملاهای محلی اســت و 

بنابراین قضیه)بی نظمی های گسترده آن روزها، موارد عملیات شبه نظامی و افزایش خشونت( را به 

عنوان جهاد علیه حزب توده در منطقه می شمارد«. 

۱- خلخال و مشاهیر اثر سیدمسعود نقیب 
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میرمنصور و میرغلام منصوری

روحانــی میرمنصور منصوری از مهاجرین طالش بود و در روســتای اظماره گرمی ســکونت 

 حزب توده و فرقه ی دموکرات علاوه بر کمک مالی 
ّ

داشــت و در جریان قیام ســیدبخاص۱ بر ضد

به وی، مردم را نیز تشــویق به حمایت از او کرد. ضمن این که دو پســر وی به نام های میرغلام و 

 فرقه پیوسته بودند میرغلام منصوری و سیدبخاص از رهبران 
ّ

میرعبدالحسین به جمع مبارزان ضد

 فرقه شــناخته می شدند و از این رو عناصر فرقه، بعد از شکست جبهه ی عشایر 
ّ

گروه مبارز بر ضد

مغان، میرغلام منصوری را به دلیل همراهی با سیدبخاص در به آتش کشیدن دفاتر حزب توده در 

اردبیل دستگیر و در بازداشت گاه اردبیل زندانی کردند. سپس دموکرات ها محکمه خلقی تشکیل 

داده، او را به اعدام محکوم کردند. 

آزادی بیان از جمله شعارها و خواسته های بارزی بود که سران فرقه در مرام نامه و بیانیه های خود 

توجّه ویژه ای به آن کرده بودند و به شدت از فضای خفقان و سکوت مرگ باری که در دوران تسلط 

حکومت پهلوی در آذربایجان حاکم بود، انتقاد می کردند. اما آن چه خودشان در دوران حکومت 

کوتاه مدت حکومت فرقه در فضای شــهرهای آذربایجان برقرار ســاختند بســیار هول انگیزتر از 

تأمینات شــهربانی مختاری پهلوی بود به طوری که برای آرام نگه داشــتن فضای شهر و روستاها، 

صدای هر مخالفی را در نطفه خفه می کردند و به محض این که کســی را مخالف مرام و عملکرد 

خود می یافتند، سریع او را محاکمه و حتی گاهی بدون محاکمه مجازات می کردند. یکی از همین 

محاکمــات و مجازات مخالفین در اردبیل روی داد مربوط به محاکمه و اعدام میرغلام منصوری 

است. باباصفری۲ در این باره می نویسد:  

»دموکرات ها میرغلام را پس از آن که دســتگیر کردند در اردبیل محاکمه نموده به اعدام محکوم 

ســاختند. اجرای حکم موکول به امضای حسن جودت بود. اما او با این امر مخالفت نمود چون 

نتوانست محکوم کنندگان وی را در اردبیل متقاعد سازد به تبریز رفت تا از پیشه وری۳ دستوری در 

۱- سیدبخاص پسر سیداحمد یاردیملی - از سادات و صاحب نفس زکیه در روستای سریغ از توابع یاردیملی منطقه تالش – 
در سال۱۳۱۲ش و در جریان جنگ های دوازده ساله مبارزان مناطق کوهستانی طالش با بالشویک ها به طرف ایران رانده شد 
و در روستای کلان محال موران گرمی سکونت نمود. وی تحصیلات حوزوی را در مدارس دینی اردبیل گذراند. سیدبخاص 
حوزه مبارزاتی خود را از اجارود به اردبیل کشاند و در اردبیل با نیروهای حزب توده به مبارزه پرداخت. در این راه چندین بار 
دستگیر، زندانی و تبعید شد و هر بار با وساطت روحانیون با نفوذ آزاد می شد. وی در سال۱۳۲۴ش در دوره ای که اردبیل در 
اشــغال بیگانگان بود با حمایت معنوی علمای بزرگ به دفاتر حزب توده حمله کرد و همگی را به آتش کشــید. به طوری که 

نقشی اساسی در شکست و نابودی این فرقه ی ضاله و تجزیه طلب ایفا نمود. 
۲- نویسنده کتاب اردبیل در گذرگاه تاریخ

۳- سیدجعفر جوادزاده مشهور به »سیدجعفر پیشه وری« مؤسس فرقه ی دموکرات آذربایجان 
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این مورد تحصیل نماید. کسانی که برای کشتن وی پافشاری می کردند، این مخالفت را با سیاست 

فرقه، ناســازگار خواندند و با اســتفاده از غیبت وی، حکم را به امضــای مقام دیگری در کمیته ی 

ولایتی رســانده به موقع اجرا گذاشتند و میرغلام را با سه تن دیگر به نام های غلام خان و فرخ خان 

خامســلو و حســین نام دیگری به جوخه ی اعدام ســپردند. میرغلام را روز ٢١ فروردین در جای 

نارین قلعه۱ و پشت عمارت اداره ی پست و تلگراف اردبیل اعدام کردند«.

۱- نارین قلعه قلعه مســتحکمی بوده است در داخل شــهر اردبیل و در کنار بالیقلی چای که در دروه رضاشاه پهلوی در سال 
۱۳۱5 هجری شمســی تخریب گردیده است و متأسفانه بنای قابل توجّهی از آن برجای نمانده است. بابا صفری در این باره 
می نویســد :  این قلعه که از قدمت و تاریخ ســاخت آن اطلاع دقیقی در دست نیســت، دژ حکومتی شهر اردبیل بود و در 
جنگ های ایران و روس مرکز ذخیره لوازم جنگی بشــمار می رفت. این قلعه محل ســکونت حاکم شهر اردبیل بوده و پادگان 
 بنای آن به قبل از 

ً
و زندان شهر نیز در آنجا قرار داشت. از زمان دقیق ساخت آن اطلاع دقیقی در دست نیست. ولی احتمالا

دوران صفویه باز می گردد. این قلعه در زمان فتحعلی شاه قاجار و به دست هیأت نظامی فرانسوی به سرپرستی ژنرال گاردان 
تحکیم و بازسازی شد. این هیئت نظامی قلعه را با الزامات جنگ ها و جنگ افزاری جدبد متناسب نمی دیدند و در نتیجه در 
اطراف آن باروی محکمی با برج های مستحکمی ساختند و علاوه بر خندق قدیمی قلعه که در داخل دیوارهای جدید تر قرار 
گرفته بود در خارج آن نیز حندق عمیق و عریضی کندند و نهر آب را هم از محله شــاه باغی شــهر به آن بردند. این قلعه در 
جنگ های ایران و روس از مستحکم ترین مواضع دفاعی ایران و مهم ترین مرکز ذخیره لوازم جنگی بود. بسیاری از شاهزادگان 
و مدعیان پادشاهی قاجار و بعدها تعدادی از مجاهدان راه آزادی ومشروطه خواهان، مانند ستارخان در آن زندانی بوده اند. 
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فصل سوم
اشغال ایران در جنگ جهانی دوم

پس از آغاز جنگ جهانی دوم در9شهریور۱۳۱8ش)۱ســپتامبر۱9۳9(، ایران بی طرفی خود را 

اعلام کرد، اما به دلیل گســتردگی مرز ایران با اتحاد جماهیر شوروی و درگیری شوروی با آلمان، 

این بی طرفی ناپایدار بود. ارتش متّفقین به بهانه ی حضور کارشناســان آلمانی در ایران این کشور 

را اشغال کرد. 

به دنبال اتحاد بریتانیا و شوروی پس از حمله ی آلمان نازی به شوروی و لزوم ارسال کمک های 

بریتانیا و آمریکا به جبهه های نبرد در شوروی، متّفقین تصمیم گرفتند از دالان پارسی)به انگلیسی: 

The Persian Corridor( نیز استفاده شود و به موجب آن نیروهای متّفقین در۲5اوت۱9۴۱م به 

ایران حمله کرده و این کشور را به اشغال خود درآوردند. 

در روز۳شــهریور۱۳۲۰ش نیروهای شوروی از شمال و شــرق و نیروهای بریتانیایی از جنوب 

و غرب، از زمین و هوا به ایران حمله کردند و شــهرهای ســر راه را اشغال کردند و به سمت تهران 

حرکت کردند. ارتش ایران به ســرعت متلاشی شد. رضاشــاه با فشار متّفقین به خصوص بریتانیا 

ناچار به اســتعفاء شــد. متّفقین پس از مدت ها کشــمکش با روس ها بر سر نوع حکومت جدید 

ایران، بالاخره در انتقال سلطنت به پسرش -محمدرضا- که ولیعهد او نیز بود، به توافق رسیدند. 

پس از اشــغال، راه آهن سراســری ایران برای انتقال کمک های نظامی از جنوب ایران به پشت 

جبهه ی شوروی، بر اساس قانون وام و اجاره مورد استفاده قرار گرفت. 

 در۱7 شــهریور۱۳۲۲ به آلمان 
ً
ایــران که در آغاز جنگ، بی طرفی خود را اعلام کرده بود نهایتا

اعلان جنگ داد. هدف اصلی ایران از اعلان جنگ، پیوســتن به اعلامیه ملل متّحد و شــرکت در 
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کنفرانس های صلح پس از جنگ بود. 

پــس از اتمام جنگ، ارتش بریتانیا طبق توافق با دولت ایران، کشــور را ترک کرد ولی نیروهای 

نظامی ارتش ســرخ شــوروی، هم چنان در ایران باقی  ماندند و از اجرای توافق امتناع کردند، که 

به تشــکیل دو حکومت خودمختار و کوتاه مدت جمهوری مهاباد در کردستان و حکومت فرقه ی 

دموکرات در آذربایجان انجامید. هر دو حکومت با حمایت شــوروی پایه گذاری شدند و هدفی 

جز تجزیه ایران نداشتند. 

حمله ارتش های بریتانیا و شوروی به ایران در کشاکش درگیری های جنگ جهانی دوم، حاصل 

ســومین تبانی تاریخی این کشــورها، به زیان حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران بود: در مورد 

نخست، در ســده ی نوزدهم و در پایان جنگ های ایران و روســیه در دوره قاجار، تبانی روسیه با 

بریتانیا علیه ناپلئون در اروپا، سبب حمایت بریتانیا از بسته شدن پیمان های گلستان و ترکمنچای 

و تحمیل آن بر ایران شــد. در مورد دوم، اوایل قرن بیستم میلادی نیز، پیمان های۱9۰7 و ۱9۱5م 

ســبب تقسیم ایران به حوزه ی نفوذ دو کشــور بریتانیا و روسیه، و زمینه ساز حضور نظامی آنان در 

ایران شد. ســومین بار هم در جنگ دوم جهانی بود که بهانه حضور کارشناسان آلمانی در ایران، 

اشغال ایران را در پی داشت، ۱ ایران اعلام بی طرفی می کند. 

در طی ماه های پیش از شهریور ۱۳۲۰ش، متّفقین چند بار از دولت ایران برای عبور مسالمت آمیز 

نیروهای شــان از خاک این کشــور درخواســت اجازه کردند، اما همواره این درخواست از طرف 

رضاشــاه رد می شد. از نمونه های دخالت های آن ها در امور داخلی ایران نیز می توان به تاریخ ۱5 

اوت۱9۴۱م)۲۴ مرداد ۱۳۲۰ش( اشاره کرد که در آن سفیر انگلستان در تهران یادداشتی به دولت 
ایران تسلیم کرد که در آن تقاضا شده بود تعداد اتباع آلمانی مقیم ایران هرچه سریعتر کاهش یابد.۲

در ســتاد ارتش، ســپهبدرزم آرا مدتی پیش از حمله ی متّفقین، عدم آمادگی ارتش برای دفاع از 

مرزها را به سرلشکر ضرغامی فرمانده ارتش گزارش می کند و پیشنهاد می کند به دلیل عدم توانایی 

مقابله با شوروی، از راه های سیاسی برای رفع خطر اقدام شود. گزارش توسط ضرغامی به رضاشاه 

ارایه می شــود، اما وی از گزارش خشــمگین شــده و ولیعهد را برای تحقیق بیش تر به جلسه بعد 

ستادکل می فرستد. رزم آرا کمبود نفرات و امکانات به ویژه امکانات ترابری موتوری را، دلیل اصلی 

عدم توان مقابله با شــوروی بیان می کند. رضاشاه مدتی بعد دســتور تشکیل لشکرهای جدید را 

۱- میخائیل. س. ایوانف، تاریخ نوین ایران. ترجمه ی هوشنگ تیزابی - حسن قائم پناه، چاپ یکم، ۱۳5۶
۲- یرواندآبراهامیان، ایران بین دو انقلاب: از مشــروطه تا انقلاب اسلامی، ترجمه ی کاظم  فیروزمند - حسن شمس آوری-  

محسن مدیرشانه چی، نشر مرکز، ۱۳79
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صــادر می کند، اما از صدور فرمان آمادگی برای دفاع خودداری می کند. لشــکرهای ارتش بدون 

افزایش نفرات و امکانات به تعداد مورد نظر رضاشــاه افزایش می یابند و در واقع برخی لشکرها به 

چند لشــکر تقسیم می شوند. رضاشاه امکان حمله متّفقین را بسیار کم می دانست به همین دلیل، 
ارتش ایران هیچ گونه آمادگی برای مقابله با حمله متّفقین نداشت.۱

از طرح ریزی حمله ی نیروهای روس و انگلیس به ایران، زمان دقیقی در دســت نیســت. به هر 

حال این واقعه در سحرگاه سوم شهریور ۱۳۲۰ش)۲5 اوت ۱9۴۱م( رخ داد. ساعت چهار بامداد 

سوم شهریور، سفیر اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و وزیر مختار انگلیس در تهران به دیدار 

علی منصور نخســت وزیر وقت رفتند و طی یادداشت هایی مشابه، به دولت ایران اعلام کردند که 

به دلیل بی توجّهی دولت ایران به درخواســت های فوری این دو کشور، در کمال تأسف ارتش دو 

دولت وارد خاک ایران شده اند. ارتش شوروی در سه جهت و سه ستون وارد خاک ایران شد. 

ســتون اول از محور جلفا در جهت تبریز حرکت کرده و ســتون دوم از راه آستارا به سوی بندر 

پهلوی)انزلی( و رشت پیشــروی کرده و ستون سوم به ناحیه ی مرزی شمال شرقی خراسان هجوم 

برد. در این تهاجم، مراکز مهمی مانند تبریز و مشهد و شهرهای ساحلی دریای خزر تحت اشغال 

ارتش شوروی درآمدند. ارتش انگلیس هم از دو جهت به سمت ایران پیشروی کرد. یک ستون از 

راه خانقین وارد ایران شد و از طریق کرمانشاه و همدان خود را به قزوین رساند. ستون دوم از خاک 

عراق به ناحیه جنوب غربی خوزســتان هجوم آورد. سرانجام در نهم شهریور ارتش های شوروی و 

انگلیس در قزوین به یکدیگر ملحق شدند. 

در این عملیات، نیروهای دریایی و هوایی نیز شــرکت داشتند. روز سوم شهریور نیروی دریایی 

شــوروی در دریای خزر، بندرانزلی را به گلوله بســت و هم چنین نیروی هوایی شوروی، چندین 

شهر ایران مانند تبریز، انزلی، همدان، قزوین، مشهد و هفتم شهریور لاهیجان و روز نهم شهریور 

حومه تهران را بمباران کرد. قوای بریتانیا در آبادان عبارت بودند از لشــکر هشتم پیاده نظام هندی 

به فرماندهی ژنرال هاروی، در منطقه خانقیــن، تیپ نهم زرهی و یک هنگ ارابه ی جنگی هندی 

و چهار گردان انگلیســی و یک هنگ توپخانه ی انگلیسی که همگی تحت فرماندهی ژنرال اسلیم 

بودند. اولین هدف نیروهای مهاجم انگلیس، اشغال مناطق نفت خیز و دومین هدف، پیشروی در 

خاک ایران و به دســت گرفتن خطوط ارتباطی این کشور بود. عملیات دریایی انگلیس بیش تر در 

ف در بندر به دست قوای انگلیسی افتاد. 
ّ
بندر شــاهپور صورت گرفت و هشت فروند کشتی متوق

۱- اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
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نیروی هوایی انگلیس هم چند هدف نظامی را در اهواز بمباران کرد. 

سپیده دم روز ســوم شــهریور۱۳۲۰ش، نیروهای اتحاد جماهیر شــوروی از شمال و شرق و 

نیروهــای بریتانیای کبیر از جنــوب و غرب، ایران را مورد حمله ی زمینــی، هوایی و دریایی قرار 

دادند. در همان لحظات اولیه حمله، اســمیرنوف سفیرکبیر شوروی و سرریدر بولارد وزیرمختار 

بریتانیا در منزل رجبعلی منصور –نخســت وزیر وقت– حضور یافته و طی یادداشتی، حمله ی قوای 

خود را به ایــران ابلاغ کردند. بی درنــگ، رجبعلی منصور به همراه جواد عامــری، کفیل وزارت 

امورخارجه، به کاخ ســعدآباد رفت و رضاشاه را مطلع ساخت و سپس راهی مجلس شورای ملی 

شد و گزارش حمله نظامی شوروی و بریتانیا را به اطلاع نمایندگان مجلس رساند. بی درنگ جلسه 

هیئت وزیران در کاخ ســعدآباد با حضور رضاشــاه تشکیل شــد و موضوع حمله به ایران و نقض 

بی طرفی مورد بحث و مذاکره قرار گرفت و راه حل هایی برای جلوگیری از بحران آغاز شد. 

نمایندگان شوروی و بریتانیا، علت این مداخله را وجود تعداد زیادی کارشناس آلمانی در ایران 

ذکر کردند. دخالت نظامی شــوروی و بریتانیا در ایران متعاقب دو اولتیماتوم مشــترک شوروی و 

بریتانیا در۲8تیر و ۲5مرداد۱۳۲۰ش راجع به حضور کارشناســان آلمانی به وقوع پیوســت. این 

حمله هم چنین به فاصله ی ســه هفته قبل از تبعید رضاشــاه به خارج از کشور رخ داد. شهرهای 

 بمباران 
ً
بی دفاع شمال و جنوب ایران در جریان حمله هماهنگ و مشترک شوروی و بریتانیا، شدیدا

شدند و نیروی دریایی ایران در خلیج فارس و دریای خزر، بر اثر حمله ی شدید نیروهای مهاجم، 

ظرف چند ساعت به کلی نابود شــد. در حمله ی شدید بریتانیا به خلیج فارس، دریادارغلامعلی 

بایندر فرمانده نیروی دریایی و ناخدانقدی رئیس ســتاد نیروی هوایی، ناوسروان فرج الله رسانی، 

جعفر فزونی و شــمار فراوانی از افسران در همان روز اول حمله کشته شدند؛ عمده ی کشتی های 

ایران، آتش گرفتند یا غرق شــدند؛ شــمار کشــتگان نظامی ایران در آن حمله، بیش از پانصد تن 

می باشــد. ستاد جنگ اعلامیه ای صادر کرد و در آن خبر از مورد حمله هوایی قرارگرفتن شهرهای 

تبریز، اردبیل، رضائیه)ارومیه(، خوی، اهر، میاندوآب، ماکو، بناب، مهاباد، رشــت، میانه، اهواز 

و بندر پهلوی)بندر انزلی( داد. این اعلامیه، تلفات غیرنظامیان را ســنگین، ولی تلفات نظامیان را 

اندک، گزارش داد. 

عصر روز ســوم شهریور و در حالی که پیشــروی قوای بریتانیا و شــوروی در شمال و جنوب 

خاک ایران ادامه داشــت، رجبعلی منصور با مشــاهده ی بحرانی بودن اوضاع تصمیم به استعفاء 

گرفت. دریافت خبرهای مربوط به متلاشی شدن لشکرهای تبریز، رضائیه، گیلان، اردبیل، مشهد 
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و کرمانشاه سبب شــد تا رضاشاه لشکرهای مجهّز دو پادگان مرکزی را در اطراف تهران به حالت 

دفاعی مســتقر سازد. در همین روز رضاشــاه طی تلگرافی به روزولت-رئیس جمهور آمریکا- از 

وی خواســت مانع پیشروی بریتانیا و شــوروی در داخل ایران شود، اما دولت آمریکا با صراحت 

کید نمود که ایالات متّحده، هدف بریتانیا را هدف خود می شمارد.  این درخواست را رد کرد و تأ

ف حملات 
ّ
غروب سوم شهریور، رضاشاه که متعاقب دریافت پاسخ دولت آمریکا، امیدی به توق

بریتانیا و شوروی نداشت و از جبهه های جنگ دوم جهانی نیز اخبار خوشایندی دریافت نمی کرد، 

سربازان احتیاط ۴ دوره -متولدین ۱۲9۴ تا ۱۲97ش- را به خدمت فراخواند. او در شامگاه همان 

روز، خبرهای مربوط به پیشروی قوای شوروی و بریتانیا را به سوی تهران دریافت کرد. 

روز چهارم شــهریور، بمباران شهرهای بی دفاع و سربازخانه ها ادامه پیدا کرد؛ شهرهای قزوین، 

رشت و تبریز مورد حمله هوایی قرار گرفت. بر اثر حمله و بمباران شدید، لشکرهای تبریز، رضائیه، 

رشــت، مشهد، اردبیل و گرگان، به طور کامل از هم پاشیدند. مردم تهران و بیش تر شهرهای مورد 

حمله هوایی، شهرها را تخلیه کردند و به اطراف پناه بردند. 

روز 5 شــهریور در جلســه فوق العاده هیئت دولت که در حضور رضاشــاه تشکیل شده بود، 

رجبعلی منصور پس از ارایه ی گزارشــی از اقدامات دو روزه خود، نومیدانه از مقام نخست وزیری 

استعفاء داد؛ رضاشاه هم ضمن پذیرش درخواست وی، در همان جلسه، مجید آهی وزیردادگستری 

را مأمور تشکیل کابینه کرد، اما وی نیز از پذیرفتن این سمت پوزش خواست و پیشنهاد داد شخص 

دیگری برگزیده شود؛ ســرانجام محمدعلی فروغی را برای نخست وزیری پیشنهاد کرد. رضاشاه 

ابتدا با ســالمند خواندن فروغی، با این پیشنهاد مخالفت ورزید و نظر به وثوق الدوله داشت، ولی 

به هر کیفیت که بود فروغی مورد پذیرش شــاه واقع شــد و نصرالله انتظام رئیس تشریفات دربار، 

مأمور آوردن فروغی شــد. او به منــزل محمدعلی فروغی رفت و او را با خود به ســعدآباد آورد. 

به محض ورود فروغی، شــاه اظهــار کرد فروغی زیاد هم پیر نیســت؛ در همان لحظات، حکم 

نخســت وزیری فروغی صادر شــد. فروغی گفت که در کادر وزیران تغییری نخواهد داد، ولی بنا 

به خواســت شاه، علی سهیلی را به وزارت امورخارجه و جواد عامری را به وزارت کشور گماشت. 

رضاشاه در این جلسه، استعفای خود را با حاضران در میان گذاشت که با مخالفت وزیران روبرو 

شد. شاه بیرون از اتاق جلســه به ولیعهد گفت فروغی گرچه پیر است ولی در چنین موقعی برای 

خدمت بسیار مناسب است. 

صبح روز ششم شــهریور، فروغی با وزیران خود در مجلس شورای ملی حاضر شد و برنامه ی 
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خود را در نطقی کوتاه اعلام و وزیران کابینه را معرفی کرد و نمایندگان را در جریان تصمیم دولت 

مبنی بــر ترک مقاومت قرار داد. وی با بیــان این که دولت باید بی درنگ به مذاکره با کشــورهای 

حمله کننده به ایران بنشیند، از نمایندگان مجلس درخواست رای اعتماد کرد؛ مجلس به اتفاق آرا 

به کابینه فروغی رای اعتماد داد. فروغی در نطقی، مردم هراســان از حمله ی شــوروی و بریتانیا را 

به آرامش و خویشــتن داری فراخواند و وعده داد که »این روزها نیز بگذرد و کشور به سیاق سابق 

خود طی مسیر کند«. در این نطق به ویژه این عبارت بسیار ماندگار شده است و پیوسته از قول او 
توسط بسیاری از افراد نقل می شود: »می آیند و می روند؛ حوایجی دارند و به ما کاری ندارند«.۱

فروغی پس از حضور در مجلس، در منزل خود با ســفیران بریتانیا و شوروی)سرریدر بولارد و 

ف جنگ، مذاکره کرد. در همین نشست فروغی از نیت 
ّ
اســمیرنوف( راجع به ترک مخاصمه و توق

بریتانیا برای برکناری و تبعید رضاشاه باخبر شد. 

هرچند نامه ی ترک مخاصمه بامداد روز ششــم شهریور به دو ســفارت خانه فرستاده شد و آن 

دو نیز بی درنگ مراتــب را به پایتخت های خود گزارش کردند، امــا در رویارویی نظامی آن ها با 

نیروهای ایرانی و بمباران شهرها، هیچ گونه دگرگونی پدید نیامد؛ به ویژه شوروی هم چنان با همان 

خشــونت، در روزهای بعد نیز، شــهرهای ایران را بمباران کرد. شــوروی ها نظامیان ایرانی را که 

تسلیم می شــدند، به اسارت، به خارج از ایران می فرستادند. ارتش سرخ به هر شهری از ایران که 

پا می نهاد، هم چون یک دولت فاتح، اداره شــهر را به دست می گرفت؛ سران اداره ها و نمایندگان 

دولت، خواه نظامی یا غیرنظامی را بازداشت می کرد. 

در نتیجه ی گفتگوها و رایزنی های انجام شــده، به ویژه نشســت فروغی با ســفیران بریتانیا و 

شوروی، در روز هفتم شهریور، رضاشاه، همه اعضای خانواده اش -به استثنای محمدرضا پهلوی 

ولیعهد- را روانه اصفهان کرد و بدین ســان مقدمات استعفاء و خروج خود از ایران را فراهم آورد. 

در این روز، شهرهای شمالی ایران با شدت تمام، توسط بمب افکن های شوروی بمباران شدند. 

در هشتم شهریور، ایران توسط نیروهای انگلیس و روسیه به سه بخش تقسیم شد. بخش شمالی 

در قلمرو روس ها بود. بخش جنوبی که منطقه نفتی ایران را نیز شامل می شد زیر قدرت نیروهای 

انگلیس درآمد. تنها منطقه میانی ایران یعنی تهران و اطراف آن برای ایران باقی ماند. 

در همین روز شــورای عالی نظام دســتور مرخصی ســربازان وظیفه را تصویب کرد و به اجرا 

گذاشــت؛ در عوض قرار شد ســی هزار ســرباز پیمانی را با ماهی ۳5تومان حقوق، به استخدام 

۱- ایران در اشغال متّفقین، صفاالدین تبرائیان، ۱۳7۱. چاپ دوم. 
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درآورند. فرســتاده شــدن اعضای خانواده ی سلطنتی به اصفهان، شــایعه ی فرار رضاشاه، اخبار 

رسیده از اشغال شهرهای مختلف کشور و به ویژه خالی شدن پادگان ها)در نتیجه ی تصمیم اخیر 

شورای عالی نظام( که به شکل گیری دسته های ســربازان گرسنه و سرگردان در خیابان های تهران 

انجامید، ســخت مایه ی بیم و نگرانی مردم شــده بود؛ علاوه بر این، گریز برخی از سران ارتش و 

رجال سیاســی هم در ایــن مدت، وضع را بدتر کرد. از آن رو برای کنتــرل اوضاع، در همان روز 

هشتم شهریور در تهران حکومت نظامی اعلام شد و سپهبداحمد امیراحمدی حاکم نظامی  شد. 

در این روز نیز بمباران شهرهای شمالی ایران، به وسیله بمب افکن های شوروی بسیار شدید انجام 

شد. 

رضاشــاه در دهم شــهریور تصمیمش به اســتعفاء را به اطلاع فروغی و اعضای کابینه رساند. 

اشــغالگران در نامه ای به ســفارت آلمان، خواســتار خروج اتباع آلمانی از ایران و برچیده شدن 

سفارت این کشور شد که بخشی از نامه آن به این شرح است:

 به استحضار 
ً
وزارت امورخارجه شاهنشــاهی ایران در تعقیب یادداشت شماره ۳77۴ محترما

سفیر آلمان در تهران می رســاند نمایندگان دولتین اتحاد جماهیر شوروی و انگلیس اصرار دارند 

ســفارت آلمان در تهران تا روز۱7سپتامبر برچیده شود و کارکنان آن خاک ایران را ترک کنند. لهذا 

مراتب را اشــعار می دارد تا اســتحضار داشته باشــند. آن چه مربوط به اتباع دولت آلمان باشد به 

وســیله ی ســفارت خانه هایی که حافظ منافع آن ها معرفی شود انجام خواهد شد. اولیای سفارت 

آلمان می توانند مطمئن باشند که دولت ایران به سهم خود از هیچ نوع کمک و مساعدت مضایقه 

نخواهد کرد. 

پس از آن علی سهیلی وزیروقت امورخارجه در نامه ای به نمایندگان دولت های سوئد و سویس 

در تهران، اعلام جنگ میان ایران و آلمان را اعلام می کند:

 رونوشت اعلامیه ای را که جناب آقای نخست وزیر امروز در مجلس شورای ملی راجع 
ً
احتراما

بــه اعلام وجود حالت مخاصمه بیــن ایران و آلمان و الحاق دولت شاهنشــاهی به اعلامیه ملل 

متّحده مورّخ ژانویه ۱9۴۲م ایراد نموده اند برای اطلاع و اســتحضار آن جانب به پیوســت ارسال 

می دارد. خواهشــمند است مراتب مندرج در اعلامیه را به اطلاع دولت سوئد و سویس برسانند تا 

گاه نمایند.   مقامات وابسته آلمان را از آن آ
ً
لطفا

۲۳ شهریور ۱۳۲۰ش سفیرهای انگلیس و روس به رضاشاه اولتیماتوم دادند که تا ۲۶ شهریور 

ساعت دوازده نیم روز، باید استعفاء دهد و اگر استعفاء ندهد، تهران اشغال خواهد شد، سلطنت 
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از بین خواهد رفت و یک دولت اشغالی از روس و انگلیس به وجود خواهد آمد

صبح زود روز بیست وپنجم شهریور ۱۳۲۰ش، رضاشاه از سلطنت به نفع ولیعهد ۲۱ساله اش 

محمدرضا پهلوی کناره گیری کرد. ساعت نه و سی دقیقه، مجلس شورای ملی، استعفای رضاشاه 

را پذیرفت. برای جلوگیری از دســتگیر شــدن محمدرضا به وســیله نیروهای روس و انگلیس، 

محمدرضا را با لباس شــخصی در یک خودروی کرایســلر قدیمی بین صندلی جلو و عقب روی 

زمین خودرو پنهان کردند و از در خدمه مجلس به داخل مجلس آوردند. ســاعت ۴ بعد از ظهر، 

 پادشاه ایران شد.۱
ً
محمدرضا در برابر مجلس شورا و نمایندگان به قرآن سوگند خورد و رسما

با این که رضاشاه استعفاء داد ۲۶ شهریور ۱۳۲۰ ارتش روسیه و انگلیس، تهران را اشغال کردند 

و حکومت را به کنترل خویش درآوردند. 

روز ۳۰ شهریور، رضاشاه و خانواده اش از اصفهان به یزد، کرمان و بندرعباس عزیمت کردند تا 

به یک کشتی بریتانیایی که قرار بود آن ها را به جزیره موریس ببرد، انتقال داده شوند. 

سوم شهریور 1320ش

جنــگ جهانی دوم، جنگی فراگیر بین اول ســپتامبر۱9۳9م تا دوم ســپتامبر۱9۴5م بود. البته 

درگیری های مرتبط با این جنگ از چند ســال پیش از آن آغاز شــده بودند. این جنگ بسیاری از 

کشورهای جهان از جمله تمامی ابرقدرت های روز را درگیر خود کرد. 

جنگ جهانی دوم، کره خاکی را دســتخوش مشکلات عدیده  و تغییرات عجیبی کرد، حمله ای 

 
ً
که ســرآغاز جنگی شش ساله بود و نه تنها اروپا بلکه جهان را به خاک و خون کشید و جان تقریبا

پنجاه میلیون انسان را گرفت. 

در ســپیده دم روز جمعه اول ســپتامبر ســال۱9۳9م، یک ســپاه بزرگ آلمانــی در پی فرمان 

آدولف هیتلر، دیکتاتور آلمانی که چند ســالی پس از کســب قدرت به بهانه های واهی ســودای 

جهان گشــایی در سر می پروراند، به کشور لهستان، حمله و هر چه را بر سر راهش بود ویران کرد. 

این حمله ی آلمان نازی، ســرآغاز جنگی شش ساله در اروپا بود که به مرگ بارترین درگیری تاریخ 

 پنجاه میلیون انسان را گرفت. مردم آلمان، که 
ً
تبدیل شــد. جنگی مخوف و هولناک که جان تقریبا

مشکلات حیرت انگیز اقتصادی و سیاسی دهه ی ۱9۲۰ و اوایل۱9۳۰م، آن ها را به ستوه درآورده 

۱- چکیده تاریخ ایران، حسن نراقی، چاپ دوم، ۱۳8۰
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بود، پیروی کورکورانه از رهبر پر جنب و جوشــی را برگزیدند که وعده می داد زندگی آن ها را بهبود 

بخشد و شکوه و افتخار از دست رفته آلمان را احیا کند. اما هیتلر پس از دستیابی به قدرت کامل 

در آلمان، به جای عمل به وعده هایش برنامه مرگبار خودش را در پیش گرفت که شــامل تســخیر 
اروپا و روسیه و نابودی جمعی اشخاص نامطلوب بود.۱

نیمه ی نخست ۱۳۲۰ش یکی از چالش برانگیزترین ادوار تاریخ سیاسی معاصر ایران در زمینه ی 

روابط اقوام ایرانی و دولت مرکزی بوده اســت. آشوب، بحران و نوسانات سیاسی، اجتماعی ایران 

در این زمان به گونه ای بوده اســت که در کم تر دورانی کشور با چنین تحوّلات شدید و بی وقفه ای 
روبرو شده بود.۲

 نهادینه نشده بود و در بیست سال گذشته بی واسطه به شخص رضاشاه 
ً
ارتش ایران که هرگز رسما

متکی بود، نمی توانست موقعیت خود را تثبیت و از اشغال نظامی متّفقین در جریان جنگ جهانی 

دوم که در اواخر ســلطنت رضاخان پهلوی در ســال ۱۳۱8ش آغاز شــده بود جلوگیری کند لذا 

رضاخان استعفا کرد. بنابراین تنها اندکی مقاومت در سوم شهریور ۱۳۲۰ش در برخی واحدهای 

نظامی ایران دیده شد. 

ورود نیروهای متّفقین از شــمال و جنوب در صبحگاه روز ســوم شهریور۱۳۲۰ش زمینه ساز 

تحوّلی جدید در شــیوه ی زندگی مردم ایران گردید. نخستین پیامد این حادثه، تغییر در راس هرم 

ســلطنت و جایگزینی محمدرضا جای پدرش بود. ضعف شــاه جوان در کنترل اوضاع سیاسی 

کشــور از سویی موجب گسترش حضور هر چه بیش تر دول متّفق در عرصه های سیاست داخلی 
و خارجی گردید.۳

در سوم شهریور۱۳۲۰ش)۲5 اوت۱9۴۱م( با ورود قوای خارجی به ایران آذربایجان دیگر باره 

به اشغال قوای روس در آمد. روس ها بر خلاف موافقت نامه تهران که آن را سران متّفقین روزولت، 

چرچیل و اســتالین در آذر ماه ۱۳۲۲ش امضاء کرده و تعهد نموده بودند که حداکثر تا شــش ماه 

بعــد از خاتمه ی جنگ جهانی دوم، ایران را از قوای نظامی خود تخلیه نمایند نه تنها تا راس موعد 

از ایران نرفتند؛ بلکه موجبات ناامنی آذربایجان را فراهم ساختند. 

صدای هلهله و ســرودخوانی ســالدات ها، زهره ی زن ها و بچه های ســکنه مرز را آب می کرد. 

۱- کتاب صوتی جنگ جهانی دوم در اروپا، اثر فیلیپ کاوین، ترجمه ی مهدی حقیقت خواه، راوی: آرمان سلطان زاده، ناشر 
صوتی: آوانامه، ناشر: انتشارات ققنوس

۲- مجید تفرشی، سقوط قوام السلطنه، فصلنامه فرهنگی اجتماعی گفتگو، شماره ۲، دی ماه ۱۳7۲، ص۱۳۴
۳- مجتبی مقصودی، قومیت ها و نقش آنان در تحوّلات سیاسی سلطنت محمدرضا پهلوی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی 
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منظره ورود سربازان روسی به میهن، دردناک ترین و غم انگیزترین یادها را برای بازماندگان شهدای 

راه آزادی باقی گذاشت. دردناک ترین بدبختی یک ملت این است که در میهن خود اسیر سربازان 

بیگانه شود. 

قوای روس به هنگام اشــغال آذربایجان، به غیر از دفاع جانانه عشــایر از طرف دولت مرکزی با 

 چهل هزار نفر در خاک ایران 
ً
مانعی جدی روبرو نشد. بنابراین در کم تر از یک ماه شوروی، جمعا

 پنج سال تا حرکت آخرین سرباز شوروی به سوی 
ً
پیاده کرد. اشغال آذربایجان توسط شوروی تقریبا

کشــور خود و عبور از مرز طول کشــید. روس ها در یازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۲5ش) مه۱9۴۶م( 

آذربایجــان را تخلیه کردند. در روز ۲۱ آذر ماه ۱۳۲5ش پیــش از ورود نیروی دولتی، حکومت 

دموکرات سکوت کرد و شهر تبریز به دست مردم غیرتمند آذربایجان افتاد. 

ترس از جوادخان امیرتومان در جریان حمله روس به ایران

هم زمان با جنگ جهانی دوم، صبح روز ســوم شــهریور۱۳۲۰ش میهن عزیزمان از شــمال به 

وسیله ی قوای نظامی روسیه و از سمت جنوب توسط انگلیسی ها مورد حمله و تجاوز قرار گرفت. 

ارتش روس ها)شــوروی( تا حوالی قزوین پیش رفت و قســمت زیادی از خاک ایران به اشغال و 

تصرّف آنان درآمد. روس ها به محض ورود به کشــور از ســمت شمال استان با در دست داشتن 

نقشــه های مهندسی دقیق از موقعیت اقلیمی و سوق الجیشــی منطقه در مورد بیوگرافی اشخاص 

ه ای از سران عشایر شاهسون، تحقیقات بیش تر و دامنه داری 
ّ

ذ منطقه به خصوص درباره ی عد
ّ

متنف

به عمل آوردند. یکی از آن افراد سرشــناس، جوادخان امیرتومان شاهســون بود. با این که نامبرده 

چندین روز قبل از شــهریور۱۳۲۰ش فوت کرده بود. ولی هنــوز آوازه ی دلیری های او و رعب و 

وحشــت از جنگ های شش ماهه ی وی با قشــون و ژنرال های تزاری از یاد روس ها فراموش نشده 

بود و هر لحظه آن خاطرات تلخ در ذهن آنان تداعی شــده و بر وحشت، خشم و غضب آنان می 

افزود. بنابراین با مراجعه به منطقه ی »دوشــدور«۱ و ورگهان و مشــاهده قبر جوادخان مرگ وی را 

حتمی دانسته و از این بابت خاطرجمع شدند. 

حقیقت این اســت که اگر جزئیات مبارزات سیاســی و جنگ های مسلحانه و خدمات مرزی 

۱- از دهستان ورگهان بخش مرکزی شهرستان  اهر 
۲-برادروهــاب اقــازاده ازطایفه قوردلارســاکن پارس ابادازرزمندگان ســخت کوش دوران دفاع مقــدس که حدود58ماه 

حضوردرجبهه های جنگ رادرکارنامه خودداردواینک ازفعالین سیاسی واجتماعی وفرهنگی اپارس ابادبه حساب میاید
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امنیتی ســران و بزرگان عشــایر که جز حفظ اســتقلال ارضی ایران، هدفی نداشــته اند از ســوم 

شــهریور۱۳۲۰ش به طور دقیق و دامنه دار مورد بررســی و کنکاش قرار داده باشیم، استحقاق و 

ارزش چنین کاری را دارد، اما خود حدیثی است مفصّل و از دایره این وجیزه خارج است. 

ه ای که 
ّ

در ادامه با استفاده از اطلاعات و خاطرات ارزنده و پشت پرده، کتمان و فراموش شده عد

صادقانه قدم برداشته و دست نویسندگان را خالی نگذاشتند صمیمانه تشکر کرده و به نقل مواردی 

هر چند کوتاه و گذرا می پردازیم:

روایت برگی از تاریخ توسط حاج غلام مرادی

حاج غلام مرادی ســاکن تربت کندی از توابع اصلاندوز مغان، در زمان تجاوز روس ها به ایران 

در ســال۱۳۲۰ش به عنوان ســرباز در مرز ایران و روس انجام وظیفه می کرد. با این که حدود 77 

ســال از آن تاریخ می گذرد، اما طوری ماجرا را تعریف می کند که انگار همین دیروز بود که اتفاق 

افتاده است. با این که حاج غلام، قهرمان آن روزهای تاریخ ایران، نزدیک به صدسال سن دارد، اما 

در بیان آن لحظات، با بیان شیوا و دوست داشتنی اش، گوش هر شنونده ای را به شنیدن وا می دارد. 

ایشــان قبل از توضیح تجاوز روس ها به ایران، به موقعیت نیروهای نظامی ایران اشــاره کرده و 

می گوید: »در اصلاندوز، درســت در روی تپه ی نادری یک پاسگاه مرزی داشتیم و علاوه بر آن، 

یک پاســگاه در کنار رود ارس –درست روبروی روستای تربت کندی- و یک پاسگاه در بیله سوار 

داشــتیم که در آنجا ســربازان ایرانی به نگهبانی می پرداختند. آن زمان، در مغان، شهرســتانی به 

نام پارس آباد نداشــتیم و این عمران و آبادانی که الان داریم از آن خبری نبود. البته روســتای ما –

تربت کندی– آن موقع هم بود و من در برجک نگهبانی روبروی روستا، به نگهبانی مشغول بودم«. 

حاجی غلام در خصــوص حمله ی روس ها به ایران  به برادر وهاب اقازاده۲می گوید: »روس ها 

از مــرز ایران و از هر طرفی که امکانش بود به داخل کشــور آمدند. زمانی که خبر ورود روس ها 

 اسلحه ها را برداشته و به مقابله و دفاع پرداختیم. هواپیماهای روسی را می 
ً
به پاســگاه رسید؛ فورا

دیدیم که بر فراز آســمان ایران پــرواز کرده و بر روی مرزبانان بمب می ریختند. خوشــبختانه در 

موقعیتی که ما قرار داشــتیم هیچ یک از بمب های ریخته شده از هواپیماها، به من و دیگر سربازان 

اصابت نکرد«. 

وی به هجوم پیاده نظام های روس اشــاره کرده و می گوید: »بعد از بمباران هواپیماها، سربازان 
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پیاده نظام روس، به ســمت ما حمله ور شــدند و ما با آن ها به صورت تن به تن، درگیر شــدیم و 

توانســتیم چهل نفر از آن ها را زمین گیر کنیم. متاسفانه آن ها هم یک نفر از سربازان ایران را که از 

طایفه ی اجیرلو بود به شهادت رســاندند. این شهید بزرگوار در برابر روس ها، با مردانگی هر چه 

تمام جنگید و بسیاری از چهل نفر کشته شده روس ها را، ایشان به هلاکت رساند«. 

حاجی غلام در لحظه ی مصاحبه گروه تحقیق، متاســفانه نام شــان را از یاد برده بود، بعدها هم 

که نام شهید مذکور را جویا شدیم ولی باز در یافتن نام این شهید بزرگوار، توفیقی حاصل نشد. 

با توجّه به گفته  حاج غلام، این شهید بزرگوار در آن طرف رود ارس، به علت اصابت یک گلوله، 

زخمی می شــوند، اما به دلیل نبود پزشک و نداشتن امکانات پانســمان، بدلیل خونریزی زیاد به 

شهادت می رسند و این شهید گمنام در نظر ما، ولی پر آوازه تاریخ دیروز ما را در این طرف ارس، 

روبروی روســتای تربت کندی با همان لباس خونین ســربازی اش دفن می کنند. روحش شاد و 

یادش گرامی باد.

ورود روس ها به بیله سوار در سوم شهریور 1320ش

براســاس اطلاعات جمع آوری شــده از معمرین محلی، در هنگام تجاوز نیروهای شوروی در 

شــهریور ۱۳۲۰ش به ایران، عشایر شاهسون در ییلاقات دامنه های سبلان و منطقه ارشق بودند و 

ه کمی از آن ها در روســتاها و قشلاقات مانده بودند و چون در دوره ی پهلوی اول، عشایر 
ّ

تنها عد

خلع ســلاح شده بودند توانایی مقابله را نداشتند. در ســپیده دم روز سوم شهریور سال۱۳۲۰ش 

ارتش ســرخ اتحاد جماهیر شــوروی با تمام امکانات و تجهیزات و نیروهای سواره و پیاده، شهر 

مرزی بیله ســوار را مورد حمله قرار می دهند. بیله ســوار در آن زمان دارای اداراتی چون شهربانی، 

پســت و تلگــراف، گمرک، دارایی و پاســگاه مرزی درجه ی یک بوده اســت. اهالــی به نقل از 

خدمتکار سروان دوســتعلی ماکوئی)رییس پاسگاه( چنین بیان می کنند: »ساعت یک بامداد سوم 

شهریور۱۳۲۰ش، سروان ماکوئی خدمتکار خود را صدا زده و کتابی را جهت مطالعه می  خواهد. 

ســروان ماکوئی بعد از نیم  ساعت مطالعه، به افسرنگهبان دستور سرکشی به محل پست نگهبانان 

می دهد تا آخرین وضعیت آن ســوی مرز را گزارش دهد. افســر نگهبان بعد از سرکشــی، متوجّه 

تحرکات مشــکوک روس ها می شــود؛ لذا به ماکوئی اطلاع می دهد و وی نیز بلافاصله به محل 

پســت نگهبانان رفته و وضعیت را بررســی می کند. با دیدن ماشین های چراغ خاموش روسی که 

بعد از گذشــتن از روستای جورعلی در حال نزدیک شــدن به مرز بودند؛ به وسیله ی تلگراف، از 
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چند پاســگاه مرزی، وضعیت را استعلام می  نماید. همه پاســگاه های مرزی، تحرکات مشکوک 

و ســنگرکنی روس ها را تایید می کنند. بنابراین ســروان ماکوئی مراتب را بــه اردبیل گزارش نموده 

و تقاضای اعزام نیروی کمکی به منطقه می شــود که آن هــا تقاضای او را رد می کنند. وی وقتی از 

رســیدن نیروی کمکی ناامید شده، سرهنگ امیر قاسمی رییس شهربانی را به همراه یکی از بزرگان 

عشایر شاهسون بیله ســوار به حضور طلبیده و احتمال حمله ی روس ها را به آن ها اعلام می کند. 

بعد از رفتن آن ها، اســباب و اثاثیه خود را جمع کرده و با استفاده از یک موتور سیکلت، بیله سوار 

را ترک می کند. 

ســاعت چهار صبح، حمله ی روس ها به ایران آغاز می شود. روس ها با شلیک اولین تیر، منزل 

سروان ماکوئی را مورد هدف قرار می دهند. ســربازان شجاعانه مقابل حمله ی روس ها ایستادگی 

می کنند، اما به علت عدم پشتیبانی، بیله سوار ظهر نشده سقوط کرده و قشون روس، شهر را اشغال 

می کند. تمامی ســربازان پاســگاه مرزی و همه کادر اداری از جمله استواریکم میرشمس الدین 

سیدابراهیمی، اســیر یا به شهادت می رسند. در جریان این هجوم نابرابر تعدادی از اهالی بی گناه 

شــهر نیز کشته می شوند. همسر رییس اداره پســت و تلگراف در حالی که نوزاد کوچکش را شیر 

می داده توسط اشغالگران روسی بی رحمانه کشته می شود. در این میان دختر هجده ساله ای هم از 

پشت سر هدف قرار گرفته به شهادت می رسد. 

شــاهدان عینی می گویند روس ها مردم را به ماندن در خانــه وادار کرده و از ترس هواپیماهای 

آلمانی، از روشن نمودن چراغ در شب ها جلوگیری می کردند. 

مردم بر این باورند ســربازان ایرانی، شــجاعانه در مقابل روس ها و تــا آخرین گلوله مقاومت 

کردند؛ به طوری که مقاومت و ایســتادگی دو تن از درجه داران به نام های ابوالفضل مجردفراقی و 

قاسم علی فکرت زبانزد عام و خاص است. 

ندی 
ُ
ابوالفضل و قاسم علی، نیروهای دشــمن را یکی یکی مورد هدف قرار می دهند و باعث ک

پیشــروی نیروهای روسی می شــوند. تیراندازی ساعتی طول می کشــد تا این که تمامی مهمات 

ابوالفضل، تمام می شــود. سربازان روسی با احتیاط نزدیک شده و او را دستگیر می کنند. آن ها که 

از مشــاهده هم قطاران کشته شده ی خود به دست ابوالفضل به خشم آمده بودند، مقابل شهربانی 

با سرنیزه، شکم و سینه اش را دریده و او را به شهادت می رسانند. 

کمی آن طرف تر، قاســم علی هــم در موقعیتی دیگر مقابل روس هــا مقاومت می کند تا این که 

گلوله های او هم تمام می شود. او شروع به خواندن آیت الکرسی می کند و روس ها به خیال این که 
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با کشــته شــدن ابوالفضل، دیگر کسی زنده نمانده اســت، او را نمی بینند و قاسم علی به صورت 

معجزه آسایی از مهلکه جان سالم به در برده و بدون این که روس ها او را ببینند از پاسگاه می گریزد. 

در این میان یکی از ســربازان نیز که تا آخرین گلوله جنگیده بود در یکی از انبارها مخفی شــده و 

بعد از سه روز با لباس مبدل، راهی زادگاهش می شود. 

سه روز پس از اشغال بیله سوار در ششم شــهریور، روس ها جنازه سربازان و کشته های خود را 

با گاری به خاک شــوروی انتقال می دهند. چند نفر از مردم بیله سوار به نام های جهانگیر اختری، 

بالاخان شــاهدی، نوراله طاهری و حاج مرسل تیموری نیز در جنوب شرقی پاسگاه، نزدیک مرز 

نده و جنازه ی سربازان ایرانی را به صورت دسته جمعی دفن می کنند. 
َ
گودالی ک

بنا به گفته ی جهانگیر اختری از شــاهدان محلی واقعه، جنازه ها را یکی یکی با ارابه ی دســتی 

حمل می کردند. مرحوم نســاءخانم، کنار ارابه می آمد و می رفت و هر جنازه ای را که داخل گودال 

می گذاشتند او اوخشاما)نوحه( می خواند و گریه می کرد.   

بنا به روایت محرّم رنجبر یکی از ریش سفیدان شهر بیله سوار و از شاهدان عینی ماجرا، روس ها 

 دوازده نفر ســرباز، پنج نفر آژان، هفت نفر امنیه و یک نفر 
ً
در روز ســوم شــهریور ۱۳۲۰ش جمعا

غیرنظامی -که در گمرک بود- را کشــتند و شش سرباز، ســه امنیه و دو نفر آژان را هم به اسارت 

گرفته و به شوروی بردند. 

خرابه های پاسگاه ســال ها پابرجا بود و بازدید از آن دل هر بیننده ای را به درد می آورد. در حین 

درگیری، وقتی پاســگاه در محاصره ی روس ها بود، دو نفر از شــهدا در لحظات آخر عمرشان با 
خون خود روی دیوار دو بیت شعر نوشته بودند که اهالی بیله سوار از پیر و جوان آن را به یاد دارند.۱

من گتدیم آنام قالدی

أوتوما یانان قالدی

نه بو دنیادان کام آلدیم

نه بیر نشانام قالدی۲  

و شهید دیگر نوشته بود:

شالیم قانا بویاندی
۱- برگرفته از کتاب های  یک روز از تاریخ ایران تالیف احد بیوته و بیله سوار شهر همیشه آفتابگیر تالیف جابر فتحی 

۲- ترجمه: من رفتم و مادرم در آتشم سوزان ماند/ نه از این دنیا کام گرفتم و نه نشانی از من ماند. 
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أوجو یره دایاندی

منیم آه و ناله مدن
گؤیده ملک اویاندی۱

براســاس یافته هــای احــد بیوته۲ از خاطرات نقل شــده توســط اهالــی بیله ســوار، ابراهیم 

افضل جهانگیرلو۳، ستار صالحی۴، حسن قبائی زاده و حسین نوروزپور از جمله شهدای دفن شده 

در مزار شهدای ۱۳۲۰ش بیله سوار هستند. 

حمله ی روس ها به پاسگاه اودلو 

احد بیوته این موضوع را به نقل از حاج باباکشــی بی آزار از اهالی روستای مرزی اودلو از توابع 

بیله ســوار در کتاب »یک روز از تاریخ ایران« می نویســد: در ماجرای سال ۱۳۲۰ش در پاسگاه 

روســتای اودلو، یازده نفر شهید شدند و تنها رشید بیگ که از طایفه ی عیسی لو و از تیره ی جوادلو 

و اهل روســتای خرابه رضی بود، مجروح شده و جان سالم به در برده بود. حاج باباکشی می گوید 

در اواخر عمر رشــیدبیگ را دیده بودم و ماجرای آن شــب را از زبان خــودش، چنین در حافظه 

دارم که می گفت: »با درجه ی ســرجوخه ای که به خاطر لیاقتم گرفته بودم به عنوان معاون پاسگاه 

مشغول خدمت سربازی بودم. از اول شــب برای شب نشینی با رییس پاسگاه به قهوه خانه ی اکبر 

در داخل روســتا رفته بودیم. در پاسگاه نیز ده ســرباز داشتیم. نزدیک صبح، راهی پاسگاه شدیم. 

پاســگاه در گوشه ای از روستا، روی تپه ای قرار داشت که دو طرفش درّه بود. به پاسگاه که رسیدیم 

صدای شــیهه و سم های اسب هایی را شنیدیم که از دل تاریکی می آمد. زود رفتم و نگاهی به درّه 

پاســگاه انداختم. درّه پر از سیاهی اسب ها و سواران بود. به داخل پاسگاه برگشتم و دیدم سربازان 

خوابیده اند. موضوع را به رییس پاســگاه گزارش دادم. بدون سر و صدا هر کدام، یک نوار فشنگ 

برداشــته و به دور کمرمان بستیم. به رییس گفتم ساکت بشین و کســی را بیدار نکن تا ببینیم چه 

اتفاقــی می افتد. او از پشــت در و من از روزنه ی دیوار آماده ی شــلیک بودیم. یــک دفعه از درّه، 

۱- ترجمه: سر شال خونین من به زمین رسید/ و از آه و ناله ام، ملائک در آسمان بیدار شدند. 
۲- مجری و بازیگر صدا و سیمای مرکز اردبیل – نویسنده ی کتاب »یک روز از تاریخ ایران« 

۳- ایشــان)متولد۱۲8۲ش(  به عنوان سرباز وظیفه در مشکین شــهر سواره نظام بوده که برای ادامه خدمت به بیله سوار اعزام 
شده و در حمله روس به ایران در سال ۱۳۲۰ش به شهادت رسیدند. 

۴- ایشــان)متولد۱۲7۲ش - اردبیل ( در گمرک گیلان اســتخدام شــده بودند که بعد از مدتی برای ادامه خدمت به گمرک 
بیله سوار منتقل می شوند. وی موقع حمله روس ها به شهادت رسیدند. 
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روشنایی عجیبی به طرف مان آمد. یک سرباز روسی چراغ قوّه به دست به همراه هفت نفر آرام آرام 

 در تیررس ما قرار گرفتند، شلیک کرده و همه شان را زدیم. 
ً
وارد پاسگاه شد. وقتی کاملا

با صدای تیراندازی سربازها هراسان از خواب بیدار شدند و ناگهان گلوله های روس ها به طرف 

ما باریدن گرفــت. به هیچ وجه چنین صحنه هایی را پیش بینــی نمی کردیم. چند دقیقه ی بعد که 

آتش بس شد، متوجّه شــدیم سربازان تیر خورده و کشته شده اند و فقط ما دونفر که سنگر مناسبی 

گرفته بودیم زنده مانده ایم. رییس پاسگاه به خاطر کشته شدن سربازان و وضعیتی که در آن گرفتار 

شده بودیم شروع به گریه کرد. من که بچه عشایر بودم و سختی و ناملایمات زیادی را تجربه کرده 

بودم، او را دلداری داده و گفتم چاره ای نیســت؛ باید با چنگ و دندان مقاومت کنیم. یک ساعتی 

گذشــت و در این یک ساعت اتفاقی نیفتاد. سکوتی نســبی، همه جا حاکم بود. دوباره چهارنفر 

دیگر آرام آرام نزدیک شــدند. به محض قرار گرفتن در تیررس، آن ها را نیز کشتیم. اما مجدد سیل 

وحشتناک گلوله به طرف مان سرازیر شد. 

رییس پاســگاه خواست از سنگر داخل اتاق خارج شده تا خود را به زغال خانه که تا حدودی از 

تیررس دور بود برســاند تیر خورد و افتاد. به خاطر تعداد زیاد کشــته های ما و روس ها، ورودی و 

داخل پاســگاه پر از خون شده بود و من هم به خاطر اصابت گلوله ای به پایم، مجروح شده بودم 

و نمی توانستم کاری از پیش ببرم. راه نجاتی برایم نمانده بود و چاره را در آن دیدم که از خون های 

کف اتاق به ســر و صورتم مالیده و خودم را لابلای جنازه ها بیندازم. زمان زیادی طول کشــید و 

پاســی از روز گذشــت. دو نفر از روس ها وارد شدند و وقتی مطمئن شــدند کسی زنده نیست، 

کشــته های خودشان و ما را پشــت ارابه گذاشــته و بردند. بین جنازه ها افتاده بودم و نمی توانستم 

نفس بکشم. از زیر جنازه ها دیدم به طرف روستای مرادلو می روند. از بین اجساد راهی برای نفس 

کشــیدن باز کردم. نزدیک »یاریم تپه۱« اسب سواری که ارابه را اسکورت می کرد، به زبان ترکی به 

ارابه ران گفت از صخره ی جلوی روســتای مرادلو، اجساد را داخل رودخانه بالهارود بریز و برگرد. 

ســواره برگشت و ارابه ران به راهش ادامه داد. با شــنیدن این حرف، دیگر مطمئن شدم من نیز بین 

جنازه ها خواهم مرد. به زور جنازه ها را کنار زدم، پشــت ارابه نشسته و پاهایم را آویزان کردم. یقین 

کرده بودم دیگر خواهم مرد. برای همین بی خیال، سیگاری از جیبم بیرون آورده و با دستان خونی 

آتش زدم. ارابه ران متوجّه شــد و سریع اســلحه اش را به طرفم گرفت و گفت اگر حرکت نکنی تو 

را نخواهم کشــت. آرام نزدیکم شد و با بند کفش هایم، دستانم را از پشت بست و به راهش ادامه 

۱- نام تپه ای باستانی است که در بین دو روستای اودلو و مرادلو قرار دارد. 
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داد. کمی بعد به پاســگاه روس ها در روبروی روســتای مرادلو رســیدیم. مرا با دستان بسته وارد 

پاسگاه کردند. رییس پاسگاه روســتای زرگر به همراه چند سرباز زخمی اسیر شده بودند. بعد از 

بیســت وچهار ساعت ما را سوار ماشین کرده و چشم بســته به پاسگاه دیگری انتقال دادند. آن جا 

زخمی ها را مداوا کرده و بعد از چند روز دیگر آزادمان کردند«. 

حمله روس ها به پاسگاه گوگ تپه بیله سوار

یکی دیگر از پاسگاه هایی که در مقابل نیروهای متجاوز مقاومت کرد پاسگاه گوگ تپه بیله سوار 

بود. براســاس خاطرات معمرین محلی، گویا حمله ی ســواره نظام، پیاده نظام و توپخانه شوروی 

 غافلگیرانه بوده اســت، اما چون روستای گوگ تپه در مرز بود، اهالی در همان ساعات اولیه 
ً
کاملا

صبح، متوجّه ســر و صدای ارابه های توپ و اسبان نیروهای دشمن شــده بودند. به همین دلیل، 

ه ای از جوانان مســلح در پاســگاه جمع شــده و نگهبانی می دادند که پس از حمله نیروهای 
ّ

عد

شــوروی به پاســگاه، آنان نیز به همراه ســربازان مقاومــت کردند. فرمانده پاســگاه »گروهبان 

سیداصلی« و سربازان مستقر در پاســگاه به طرز فجیعی قتل عام شدند. نیروهای متجاوز پس از 

ه ای از 
ّ

اســتقرار در پاسگاه از کفن و دفن شهدا جلوگیری می کردند. سرانجام پس از چهار روز عد

اهالی به خود جرات داده و بعد از مذاکره با فرمانده نیروهای مستقر در پاسگاه، جنازه ها را تحویل 

گرفته و در کنار بالهارود به خاک ســپردند. آرامگاه این شهدا به دلیل گذشت سالیان زیاد، از بین 
رفته و با خاک یکسان شده است.۱

روایت رمضان متین2 از ناپدید شدن سرباز رضاشاه

رمضان متین از قول پدرشــان نقل می کند که در زمان رضا شاه یک سرباز جهت ادامه مسیر به 

یک نفر بنام محرم در روســتای شاه تپه ســی تحویل داده می شود تا راهنمای ایشان باشد. محرم 

سرباز را از روستای شاه تپه سی همراهی کرده و راهنمایی می کند تا به مسیرش ادامه دهد. پس از 

۱- میرنبی عزیززاده، تاریخ دشت مغان، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ دوم، ۱۳8۶، صص ۳۲9-۳۳۰
۲-رمضان متین از اهال روستای غریبحاجی و از بزرگان منطقه مغان بوده و از فرهنگیان زحمتکش که تقریبا در همه مناطق 
استان اردبیل نســبت به تربیت نسل حاضر اهتمام ورزیده و در شهرســتانهای پارس آباد، بیله سوار، اردبیل، سرعین و هیر 
خدمت نموده و مدتی نیز ریاست آموزش و پرورش شهر هیر را در کارنامه خود دارد و همینک نیز نقش پر رنگی را در مسائل 

سیاسی و اجتماعی استان دارد.
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چند روز به علت ناپدید شدن سرباز مذکور و عدم عزیمت به محل ماموریت، سربازان رضا شاه 

به روستای غریبحاجی و شاه تپه سی حمله ور شده و همه جای روستا را جهت پیدا نمودن سرباز 

گم شــده به هم ریخته و تجســس می کنندو به آزار و اذیت اهالی روستا می پردازند در این قضیه 

مردی به نام آقا حسن پدر بزرگ آقای رمضان متین نیز مورد هجمه سربازان قرار گرفته و در حالیکه 

زخمی هم شده بود در نهایت جان سالم بدر می بردولی متاسفانه محرم از اهالی روستای شاه تپه 

سی بر اثر شدت جراحات وارده توسط سربازان رضاشاه به شهادت می رسد.

شهید حسین علی صدآفرین نیری ، نماد مبارزه با اشغالگران 1

در یکی از سالهای قبل از ۱۲9۰ شمسی  از پدر مادری بنام »پاشا« و »آغابگیم« کودکی در نیر 

بدنیا می آید که در زمان ورود متفقین به خاک ایران در شهریور ۱۳۲۰ ه.ش در پاسگاه »کلوَز« که 

مابین روســتاهای خواجه بلاغی و خوش آباد پیله رود نمین قرار دارد، به تنهایی چندین ساعت در 

مقابل قشون بیگانه ایستادگی کرده و در نهایت جان خود را مانند پدران حماسه ساز خویش فدای 

وطن مادری نموده و آوازه و حماسۀ بلند خود را با عنوان نماد مقاومت در مقابل بیگانگان اشغالگر 

بر اوراق زرّین تاریخ این خاک قهرمان پرور ماندگار می سازد.

حسین  خان یا حســین علی  در زمان ورود لشــگر متفقین)روس( به خاک ایران معاون پاسگاه 

»کلوَز« در منطقۀ نمین بوده اســت. ایشــان پس از شنیدن خبر تسلیم دولت ایران و ورود عنقرب 

قشــون بیگانه به ایران از مرزهای شــمالغرب کشــور، موضوع مقاومت در مقابل بیگانگان را با 

فرماندهی پاســگاه مطرح می نماید ولی ایشان از درگیری امتناع کرده و بقصد حفظ جان خویش 

پاســگاه را بهمراه سایر درجه داران و ســربازان ترک می نمایند. حســین علی بنا به روایتی تمامی 

گلوله های آنها را گرفته و یا پس از خروج آنها از پاسگاه قفل درب اسلحه خانه را شکسته و تمامی 

اسلحه ها را در مواضع مختلف بر روی حصار پاسگاه نصب می نماید و با گشودن آتش از تک تک 

تفنگها بر روی دشمن از نیمه شب تا طلوع آفتاب چندین نفر از نظامیان بیگانه را به قتل می رساند 

در این درگیری که چندین ســاعت ادامه داشته است مهمات مرحوم حسین علی به اتمام می رسد. 

ایشــان پس از تمام شــدن مهمات تمامی سلاحها را با نیّت اینکه ســالم به دست دشمن نرسد، 

می شــکند و در نهایت در نتیجۀ جنگ تن به تن به دست بیگانگان اسیر می شود و متخاصمان سر 

از تن این قهرمان جدا کرده و به فرماندهی می برند.

1- برگرفته از کتاب )تاریخ و گردشگری شهرستان نیر(، یوسف اسماعیلی، روزبه صمدی – 1394
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فرمانده قشون روسها با شــنیدن ماوقع از کشته شدن حسین علی بسیار ناراحت می شود و اسم 

شــهید را جویا می شوند و در مقام تحسین بجای صدآفرین به زبان روسی بر ایشان »هزارآفرین« 

می گوید. خانم سولماز پورنعمت در تحقیقات خویش  با استناد به اینکه ایشان همسری داشته اند 

که از اهالی شــهر زنجان بوده است حســین علی را نیز اهل زنجان معرفی کرده بودند که با تماس 

و دعوت نگارندگان در شــهر نیر حضور یافته و با کسب گزارش میدانی از چندین نفر در شهر نیر 

و روستای جوراب و شــنود اظهارات بازماندگان و تطبیق اظهارات آنها با تحقیقات خویش نیری 

بودن مرحوم حســین علی تا حدود زیاد بر ایشان نیز روشن گردید. و تنها نکتۀ کور زن و فرزندانی 

بودند که ایشــان در تحقیقاتشان بدانها اشاره داشــته اند امّا بدلیل گذشت بیش از هفت دهۀ از آن 

حادثه دسترســی به زن و فرزندان  احتمالی آن مرحوم مقدور نشد و کسان آن مرحوم نیز از وجود 

آنها بی اطلاع بودند و شــاید هم فرزنــدان آن مرحوم تا به حال دنیا فانی را وداع کرده باشــند. بر 

خلاف خانم پورنعمت آقای عمار احمدی نویســندۀ کتاب »ساوالان ایگیدلری«  در معرفی این 

قهرمان نوشته اند محل تولد ایشــان نامشخص می باشد. و همچنین پورنعمت اظهارات می دارند 

آقای »مرتضی سیدحسینی پیله رود« بر پیکر مطهر این قهرمان نماز میت خوانده است و شخص 

خیّری بنــام »طومار جعفری« به پاس قدردانی از رشــادتهای این بزرگمرد آرامگاه ایشــان را در 

پاسگاه »کلوَز« که امروزه به احترام آن شهید به »صدآفرین« تغییرنام یافته، بازسازی نموده است.

تی نیز مدیریت 
ّ

و بنا به اظهارات برخی از مطلعین این قهرمان شهید قبل از جنگ جهانی دوّم مد

پاســگاه قصبۀ نیر را به عهده داشــته و در برقراری نظم و امنیّت در این منطقه زبانزد بوده اســت.  

امــروزه با توجه به گذشــت زمان و قرار گرفتن چهرۀ واقعی این شــهید در هالــۀ ای از ابهامات، 

داســتانهای مختلفی با رنگ و لعاب اساطیری به ایشان منسوب گردیده و هر محققی با استناد به 

گزارشات میدانی، محل ولادت ایشان را به مناطق مختلفی نسبت می دهند، در صورتیکه با وجود 

 به اثبات می رسد.
ً
خویشاوندان آن مرحوم در شهرستان نیر، نیری بودن ایشان قویا
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روایت مشهدی  ترخوش صدیقی1  از حمله ی روس ها به ایران

مشــهدی ترخوش صدیقی ۱۰5 ســاله بوده و در روســتای»غریب حاجی« از توابع شهرستان  

بیله ســوار مغان ســکونت دارد. وی در خصوص حمله ی روس به ایران می گوید: »حدود ساعت 

هشت صبح بود که هفت طیاره روسی پشت 

سرهم به آســمان ایران تجاوز کرده و در بالای روستای اوت پاشــای ارشق دور زده و برگه های 

زیادی را از هواپیما به سمت زمین ریختند که بر آن برگه ها به زبان روسی، مطالبی نوشته شده بود. 

 چند سالی در شوروی کار کرده بود و به زبان روسی مسلط بود 
ً
در روستا فردی به نام زکی که قبلا

برگه را برداشــت و برای ما خواند. زکی بعد از خواندن برگه، گفت که در برگه از ســاکنین خواسته 

شده که تحرکاتی نداشته باشند، ما با شما کاری نداریم. علاوه بر آن در روی برگه های ریخته شده، 
تبلیغاتی علیه رضاخان پهلوی و آلمانی ها نوشته شده بود«.۲

۱- مشــهدی ترخوش صدیقی از بزرگان منطقه عشــایری مغان که دوران بیشتر عمر خود را در خدمت به مردم عشایر منطقه 
ســپری کرده، ســخاوتمندی و دســتگیری از نیازمندان و مهمان نوازی از خصوصیات بارز ایشان می باشد. در حال حاضر 
حدود ۱۰5 سال سن داشته،از رشادتهای غیور مردان عشایر مغان خاطرات بسیاری را در سینه دارد و در روستای غریبحاجی 

سکونت دارد. 
۲- ریختن برگه های تبلیغاتی علیه رضاخان و آلمانی ها از هواپیماهای روســی بر روی مردم در کتاب تاریخ روابط خارجی 

ایران)مولف : عبدالرضا هوشنگ مهدوی (  نیز آمده است.
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به نظر مشــهدی  ترخوش، روس ها به دلیل ذهنیتی که از مرزبانی و رشادت عشایر داشتند، ابتدا 

برای در امان ماندن از مقابله ی عشــایر، اقدام به ریختن برگه هایی با مضمون گفته شــده کردند. 

غافل از این که عشایر شاهسون مغان همانند دیگر عشایر کشور، توسط رضاخان خلع سلاح شده 

بودند و دیگر تجهیزات و سلاحی جهت دفاع نداشتند.

رزاده1
ُ

ک
ُ

زخمی شدن حمدالله اسماعیلی به روایت بابا ش

بابا شکرزاده ساکن روستای غریب حاجی که زمانی با مرحوم حمدالله اسماعیلی همسایه بود، 

موضوع زخمی شــدن او را که از زبان خودش قبل از فوت آن مرحوم شنیده، چنین روایت می کند: 

حمدالله که آن زمان در روســتای»هادی بیگلو« سکونت داشت،–بعدها به دلیل ازدواج با دختری 

از روســتای غریب حاجی به روســتای ما مهاجرت کرده بود-  به همراه تعدادی از عشایر منطقه 

ق به هلاکت نمودن چندی از روس ها می شــوند 
ّ
با روس ها بــه نبرد می پردازند و در این نبرد موف

و روس ها را مجبور به عقب نشــینی می کنند و بعد از فرار روس ها، محل نگهداری مهمّات آن ها 

به دســت عشــایر می افتد. که در حین انتقال ســلاح ها و مهمّات به غنیمت گرفته شده، یکی از 

نارنجک ها در دست ایشان منفجر شده و سه تا از انگشتان وی را قطع می کند. 

۱- بابا شــکرزاده از بزرگان طایفه تکله که در روستای غریبحاجی سکونت داشته و دوران جوانیش را در راه خدمت به منطقه 
عشایری مغان سپری کرده و در بین طایفه به جوانمرد مشهور می باشد. و در حال حاضر نیز رشادت و دلاوری ایشان زبانزد 

همه می باشد.
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نقش طایفه ی تکله در جنگ جهانی  دوم

براســاس پژوهش های انجام یافته،توسط افراد آذری ازروستای حاج عوض قشلاقی  از آنجا که 

قشــلاقات طایفه ی تکله در نقطه صفر مرزی ایران و شوروی سابق)کشور آذربایجان فعلی( قرار 

گرفته، بدون شــک نمی شود انکار کرد که دود این جنگ به چشم مردمان و اهالی این طایفه نرفته 

باشد. 

بــه نقل از معمریــن محلی، در جنگ جهانــی دوم که دولت ایران اعــلام بی طرفی کرده بود، 

هواپیماهای جنگی روس ها در فراز آسمان مغان به پرواز درآمده بودند. هم زمان با پرواز هواپیماها، 

سربازان روســی نیز به صورت زمینی در حال پیشروی بودند و چون عشایر توسط رضاخان خلع 

سلاح شده بودند، نتوانستند مقاومت چندانی از خود نشان دهند. 

به گفته ی ســالمندان محلی، عشــایر طایفه ی تکله به صورت خودجوش در برابر قوای روس، 

صف آرایی کرده و به نبرد پرداختند. ولی در برابر لشــکر مجهّز روس، بیش از دو روز نتوانســتند 

مقاومت کنند و به ناچار شاهد یورش قوای روس به داخل کشور و قشلاقات خود شده اند. 

روس ها بعد از تسلط به قشلاقات تکله و اشــغال ایران، »حاج بایرام دولتخواه، احمد پناهنده، 

ســاری خان نورافکن، میر ســلیمان ایرانی و فیروز آقازاده« را که در مقابل آن ها در هنگام تجاوز به 

ایران مقاومت کرده بودند به اســارت می برند. البته در جریان این جنگ، سه نفر از طایفه ی تکله 

به نام های »حاج فرج ایمانقلی زاده، نصرت لطفی و اباذر فیله« که در آن ســوی مرز بودند، جنگ 

کنان به موطن خود برگشتند. 

حاج بایرام دولتخواه  بعد از چهل روز، آزاد شده و ساری خان نورافکن نیز بعد از چند ماهی، از 

سیبری فرار کرده به زادگاه شان بر می گردند.

رشادت نجفقلیخان وطندوست به روایت شمسعلی صبوری1

زمانی که دولت مرکزی ایران ضعیف شــده بود، کل سران عشایر توسط دولت شوروی به شهر 

باکو دعوت شــدند. در این دعوت از آنها خواسته شــد که هر چه پول و ادوات جنگی نیاز داشته 

باشــند تامین خواهد شــد تا آذربایجان ایران را به شــوروی الحاق کنند. در این قضیه دورههای 

۱- شمســعلی صبوری از مســئولین سپاه شهرستان بیله ســوار در دوران دفاع مقدس بوده که در زمینه جمع آوری کمکهای 
عشــایر منطقه به جبهه های جنگ مقام اول را در اســتان آذربایجان شرقی کسب کرده بود و وی از فعالین سیاسی، اجتماعی 
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اســتفاده از توپ جنگی و به کار بردن ادوات نظامی به ســران عشایر به مدت ۱۱ روز آموزش داده 

شد. درایتی که نجفقلی خان داشت به طور دقیق محل استقرار و قرارگاه تیپ نظامی ارتش شوروی 

را در این مدت به خاطر ســپرد. بعد از مراجعت از شوروی در مرز، کل توپهای تحویلی به طرف 

قرارگاه تیپهای شــوروی نشانه گیری و تا آخرین توپ به طرف آنها شلیك شد. در این ماجرا تلفات 

و خسارات قابل توجهی به شوروی وارد گردید.

نجفقلی خان الارلو: 

نجفقلی خان الارلو پسر ارشد محمد قلی خان الارلو بود. وی فردی بود شجاع و نترس  و غیور 

و وارث عزت و افتخار خاندان خود در مبارزه با بیگانگان و فردی رعیت پرور و مردمدار و با غیرت 

بود. که در میان عشایر شاهسون مظهر غیرت و مردانگی و دلاوری بود و اوج قدرت طایفه الارلو 

را در زمان نجفقلی خان می توان دید که به راســتی این طایفه را به امپراطوری قدرتمند تبدیل کرده 

بود. در میان بزرگان و ســرکردگان و بیگزادگان طایفه الارلو نجفقلی خان جنگجوترین وشــجاع 

تریــن انها بود. نجفقلی خان الارلو مردانگی و آزاد اندیشــی را از پدر خویش یاد گرفت نجفقلی 

خان الارلو در دوره نوجوانی با حضور در میادین جنگ با اشــغالگران روسی در مناطق اوجارود 

و مغان روحیه سلحشــوری و جنگ آوری را در خود تحکیم بخشید. درگیریهای ایلی و طایفهای 

و حضور و جنگ با اشــغالگران روســی نجفقلی خان الارلو را با تجربهتر و آبدیده تر ســاخت و 

ایشان را در برابر مشــکلات واکسینه کرد. بعد از شهادت پدرش محمد قلی خان الارلو به دست 

نیروهای اشغالگر روســی در اردبیل، جانشین پدر شد و افتخار افرینتر نسبت به پدر خویش بود 

و جنگجویی و نترس بودن وی هنوز هم زبانزد مردم و طوایف شاهســون میباشــد. نجفقلی خان 

الارلو به مدت ۱۰ ســال با هماهنگی و همفکری میرزا علی اکبر اقا خدمات شایان و پر افتخار و 

از یاد نرفتنی به دولت و ملت ایران انجام داد.

از سال ۱۳۳۰ ق تا ســال ۱۳۳۴ ق نجفقلیخان علاوه بر سرپرستی و ریاست بر طایفه خویش 

ریاست و  فرماندهی و سرکردگی سایر طوایف متحد طایفه الارلو را نیز بر عهده داشت و دوشادوش 

دیگر فرماندهان با کفایت عشــایر از جمله بهرام خان قوجــه بیگلو و جواد خان امیر تومان حاج 

و فرهنگی استان اردبیل می باشد. ضمنا نامبرده پس از پایان جنگ به آموزش و پرورش انتقال یافته و در آنجا پس از خدمت 
صادقانه بازنشسته شده است.
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خواجه لو و حاتم خان گیگلو با دشــمنان اشغالگر جنگیده و افتخارات دیگری بر صفحات زرین 

تاریخ مبارزه طایفه الارلو و تاریخ شاهســون افزود. نجفقلی خان را به عنوان پرچمداری شجاع و 

نترس در تاریخ مبارزه با نفوذ کمونیســم و سوسیالیسم در آذربایجان ایران میتوان معرفی کرد. در 

این جنگ ها آوازه و شــهرت نجفقلی خان به اوج و محبوبیت خویش رسید بطوری که او در بین 

قهرمانان حماسه ساز عشــایر در مبارزه با بیگانگان قرار گرفت و افتخار آفرین بود .نجفقلی خان 

الارلو به همراه عموزادهاش غلام خان الارلو نقش رهبری و فرماندهی ســواران جنگجوی عشایر 

را بر عهده داشــته و با فنون و تاکتیکهای حرفهای فرماندهان روسی و بلشویکها را غافلگیر کرده 

و در قلمرو ایران و اراضی اشــغالی روســها آنها را تار و مار کرد .نجفقلی خان علاوه بر مبارزه با 

نفوذ کمونیســم و عناصر بلشویکی در  ایران با فعالیت های سوســیال دموکراتهای اردبیل نیز به 

مخالفت برخاســت و با همفکری میرزا علی اکبر اقا در مقابله با تحرکات آنان نقش اصلی را ایفا 

کرد. نجفقلی خان هم در میان مردم شــهر اردبیل و هم در میان طوایف و عشــایر دشت مغان و 

اردبیل از حســن شهرت و مردانگی برخوردار بود. همه او را انسانی شایسته و غیرتمند و مردمدار 

میدانســتند .او چندین بار مردم اردبیل را از بلایای مختلف از جمله تهاجم کمونیســتها ار طریق 

گیلان و آســتارا و ایام قحطی خشکسالی ســال های ۱۳۳5 ق و ... نجات داده بود. نجفقلیخان 

همیشــه با رعیت با عطوفت و مهربانی برخورد میکرد .در دوره وی هیچ کس حق ظلم و ســتم و 

بی احترامی و جرات تعدی به رعیت را نداشــت و با کوچکترین شکوه و ناله رعایا از بیگ زادگان  

مجازات و تنبیهات ســخت در انتظار متجاوزان به حقوق و ناموس رعیت بود. در سال ۱۳۰۱ که 

واحدهای نظامی لشکر شمال غرب به دستور رضاخان سردار سپه برای خلع سلاح عشایر اردبیل 

و خلخال و مشــکین و مغان اردوکشــی میکردند درگیریهای محدودی با برخی از طوایف اردبیل 

از جمله طایفه طالش میکائیلو با حمایــت از تیره خویش }از تیره ی فولادلو{ صورت گرفت. با 

این حال فرماندهان لشــکرهای شمال غرب با حیله و وعده های دروغین نجفقلی خان را به تبریز 

کشــاندند و به طرزی مشکوک او را به قتل رســاندند و جنازهاش را هم برای دفن به خانوادهاش 

ندادند. معمرین محلی و عشایری بر این باورند که عوامل رضاخان پهلوی با تبانی روسها او را از 

بین بردند. شــهادت بزرگمردی همچون نجفقلیخان که سراسر عمر خود را در دفاع از وطن و دین 

و مردم گذرانده و جز پاکی و نیکنامی در میان بزرگان و توده مردم رفتار دیگری از او مشاهده نشده 

بود .لکه ننگی بر تاریخ پهلوی محســوب میشــد که نتایج آن در جریان شهریور ۱۳۲۰ و عکس 

العمل خفت بار واحدهای نظامی رضاخان پهلوی در برابر اشغال ایران از سوی نیروهای متجاوز 

شــوروی و انگلیس نمایان شد. اغلب مردان بزرگ عشــایری که به بهانه واهی توسط عوامل رضا 

خان پهلوی دسنگیر و شکنجه و اعدام شدند. 
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آزاد شدن ساری خان نورافکن به روایت کربلایی قدیر شکرزاده1

 ســاری خان نورافکن که در هجوم روس ها به قشلاقات تکله، به همراه مردان عشایر طایفه اش 

حدود دو روز مقاومت کرده بود، بعد از تســلط روس ها به قشلاق تکله توسط روس ها دستگیر و 

به همراه خود می برند. ســاری خان که مدتی در ســیبری زندانی و تحت نظر بود با راهنمایی یک 

شــخص، به سمت کشور آذربایجان فعلی آمده و با پیدا کردن دایی زاده هایش در آن کشور، توسط 

آنان به ســمت مرز ایران در روبروی روستای زرگر بیله ســوار آمده و شبانه از آن جا ، داخل خاک 

وطن می شــود.  عشــایر تکله به یُمن سلامتی ساری خان، گوســفندی را قربانی کرده و به شادی 

می پردازند. بعدها ماموران ایرانی ســاری خان را جهت ارایه توضیحات فراخوانده و به دلیل این که 

آن زمان دولت ایران، مخالف هرگونه مبارزه ی عشــایر با روس ها بودند، مدتی وی را زندانی کرده 

و بعد از اخذ تعهد، آزاد می کنند. ساری خان چند سالی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در 

 در سن هشتاد سالگی فوت نمود. 
ً
روستای فولادلوی بیله سوار، حدودا

کربلایی قدیر شــکرزاده در ادامه، به کشته شدن فردی به نام آلاش اشــاره کرده و چنین روایت 

می کند: روس ها همواره عشایر تکله را اذیت می کردند و مانع از چرای حیوانات آن ها در چراگاه ها 

۱- مرحوم کربلایی قدیر شــکرزاده از چهره های شــاخص فرهنگی و مذهبی طایفه تکله در روســتای حاج عوض قشلاقی 
زندگی می کرده و در روستای غریب حاجی به دنیا آمد بود و سال ها مشغول تبلیغ و ترویج فرهنگ عاشورا بود.
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می شــدند. در یک مورد به دلیل این که گوسفندان شخصی به نام آلاش به آن سوی مرز رفته بود، 

وی را دستگیر کرده و با خودشان به آن سوی مرز بردند. به یقین، آلاش را روس ها کشته بودند چرا 

که بعد از آن تاریخ، هیچ کسی از طایفه، وی را ندید.

روایت یونس شکرزاده1 از نقش طایفه تکله در دوران انقلاب اسلامی

آقای یونس شــکرزاده روایت می کند که بزرگان تکلــه آقایان حاج عوض، حاج میکائیل، حاج 

خدایار و حاجی ملک، حاجی کرامت، حاجی محمدعلی، حاجی احمد به همراه ســایر بزرگان 

تکله علی الخصوص برادران آذری، جهانی، احمدی یزدانی و دیگر اهالی طایفه نقش پررنگی را 

در دوران انقلاب اسلامی ایفا نموده اند و در زمان دفاع مقدس کمک های این طایفه به جبهه های 

جنگ زبانزد عام و خاص می باشد. 

ردلر 
ُ

روشنگری شیخ محمد صدیقی ک

ردلر منطقه ی موران گرمی مغان 
ُ
ردلر در سال ۱۲7۳ش در روســتای ک

ُ
شــیخ محمد صدیقی ک

در یــک خانواده ی روحانی به دنیا آمد. شــیخ قبل از ورودش به حــوزه علمیّه ملاابراهیم اردبیل، 

دروس مقدمات عربی و قرآن را در محضر پدر بزرگوار و برادر ارشــدش-ملا نورمحمد– و نیز از 

میرمنصور منصوری فرا گرفت. 

شیخ محمد از شاگردان و مریدان آیت الله العظمی سیدیونس موسوی نجفی بود و هم چون استاد 

عالیقدرش در شجاعت و بی باکی و مقابله با ستمگری حکام و خوانین مشهور بوده است؛ وی در 

 اسلامی کشــف حجاب رضاخان پهلوی به شدت به مقابله 
ّ

جریان اجرای سیاست اجباری ضد

گاهی دادن به مردم از ســتم پهلوی به آیت الله سیدیونس نجفی در واقعه ی  با آن برخاســت و با آ

1- یونــس شــکرزاده از اهالــی طایفــه تکلــه بــوده بــا وجــود مشــکلات اقتصــادی دوران ابتدایــی را در روســتای غریبحاجی 
در مدرســه روســتای شــاه تپــه ســی  بــه پایــان رســانده و بعــد از آن بهمــراه خانــواده بــه روســتای بابــک از توابــع بیله ســوار 
نقــل مــکان نمــوده و بعــد از چنــد ســال بــه روســتای حــاج عــوض قشــلاقی تکلــه مهاجــرت کــرده و در آنجــا ســکونت 
نمــود. پــدرش کربلایــی براتعلــی مرحــوم  از بــزرگان  و ریــش ســفیدان طایفــه تکلــه بــوده و بــرای  کســب روزی حــلال 
شــبانه روزتــلاش می نمــوده و فرزنــدان خویــش را علــی الخصــوص یونــس را بــا تــلاش زیــاد جهــت ادامــه تحصیــلات 
پشــتیبانی می نمــوده اســت و نامبــرده در آمــوزش و پــرورش گرمــی اســتخدام شــده و در شــهرهای پــارس آبــاد و اردبیــل 
ــده  ــته ش ــرورش بازنشس ــوزش و پ ــه در آم ــت صادقان ــال خدم ــی س ــس از س ــت پ ــت و در نهای ــت داده اس ــه خدم ادام

اســت.
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مسجدگوهرشاد مشهد مقدس، از اجرای این سیاست در منطقه جلوگیری کرد. 

پس از واقعه ی شــهریور۱۳۲۰ش و تجاوز نیروهای شوروی به ایران نیز به مخالفت با فعالیت 

عناصر بیگانه پرســت قیام کرد و در ســال۱۳۲۴ش در درگیری با عناصر کمونیســت در روستای 

شــاوون گرمی مغان زخمی شــد. اموال و دارایی هایش نیز در دوره ی حاکمیت فرقه ی دموکرات 

آذربایجان، مصادره و با آزار و اذیت فداییان فرقه مجبور به ترک زادگاهش شد. شیخ محمد سرانجام 

در سال۱۳5۳ش بعد از هشتاد سال عمر بابرکت، دارفانی را وداع گفت

نقش عشایر استان اردبیل در مبارزه با فرقه دموکرات آذربایجان

با توجّه به این که خلخال محل تولد ســیدجعفر پیشه وری و دکترسلام اله جاوید بود. منطقه از 

سال ها قبل از تشکیل فرقه ی دموکرات آذربایجان۱ مرکز تحوّلات مهم سیاسی اجتماعی بدل گشته 

بود.

در گزارش خیلی فوری و محرمانه که از اردبیل به ریاست ژاندارمی کل کشور مخابره شد، آمده 

بود که در»لیله ۱۳۲۴/8/۲5 از طرف حزب دموکرات تعداد زیادی اســلحه برنو و سلاح خودکار 

مابین رعایای اطراف اردبیل، خلخال، ســراب، میانه و تمام نقاط آذربایجان پخش ]شــده است[ 

گویا تعداد ۴۰ هزار قبضه تفنگ در آذربایجان تقسیم شده است«. 
روز چهارشنبه۲۱آذر۱۳۲۴ش در تبریز، مجلسی به ریاست سِنّی محمدتقی رفیعی)نظام الدوله(۲ 

تشــکیل و میرزاعلی شبستری۳ را به ریاســت مجلس انتخاب کرد و بعد از ظهر همان روز هیئت 

دولت آذربایجان تعیین و پیشــه وری به ریاست دولت معرفی و کابینه ی  خود را به مجلس معرفی 

۱- با توطئه شوروی به منظور تضعیف ایران و ایجاد آشوب و اختلاف در میان مردم ایران، حکومت خودمختار آذربایجان در 
سال های۱۳۲۴و۱۳۲5ش در منطقه ی آذربایجان ایران به پایتختی تبریز توسط فرقه دمکرات آذربایجان به رهبری سیدجعفر 
پیشه وری بنیانگذاری گردید که شامل شهرهای تبریز، ارومیه، اردبیل، زنجان، خوی و اطراف این ها می شد. در واقع حمایت 
شــوروی از ایجاد این دولت، در چهارچوب یک پروژه ی دقیق برنامه ریزی شده از ســوی شوروی برای اشغال و جدا کردن 
شــمال غربی ایران و ضمیمه کردن آن به شوروی انجام شد. ماجرای تشــکیل و نابودی این حکومت به بحران ایران که یکی 
از ســرآغازهای جنگ سرد بود معروف است. در نهایت با ورود ارتش شاهنشاهی ایران و عقب نشینی نیروهای شوروی این 

حکومت فروپاشید.
۲- وی خواهرزاده ی حسین    قلی خان نظام الدوله دنبلی بود که بعد از وفت دایی خود، لقب وی را گرفت. او در اروپا تحصیل 
می کرد و دوره های دهم تا ســیزدهم، از تبریز به نمایندگی شورای ملی انتخاب شــد. وی در غائله ی پیشه وری به حکومت 

ارومیه منصوب شد. 
۳- میرزاعلی معجزشبســتری معروف به معجزشبستری در ســال ۱۲5۲ش در شبستر که در آن زمان قصبه ای کوچک بود، 

متولد شد. وی فرزند حاجی آقا از تاجران بزرگ شبستر و پدر بزرگش حاجی میرزابابا حاکم شبستر بود.
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نمود. فرقه ی دموکرات آذربایجان پس از تشــکیل حکومت ملی آذربایجان در ۲۱ آذر ۱۳۲۴ش 

ه ای مسلح از طریق 
ّ

مامورانی به شهرســتان ها اعزام نمود. شــب ۲۱ آذرماه بایریش فولادی با عد

میانه وارد خلخال و هروآباد گردید.

بــا ورود نمایندگان فرقه ی دموکرات آذربایجان به خلخال، فرماندار، رئیس  شــهربانی و رئیس 

ژاندارمری وقت، ضمن گذاردن  ســلاح های خود در این دو پایگاه به ســوی طالش فرار نمودند و 

بدون کوچک ترین مقاومتی، شهر خلخال در اختیار حکومت ملی آذربایجان قرارگرفت. 

محمدتقــی  صدقدار۱  در کتاب خاطراتش می نویســد: »ناگهان عصــر روز ۲۱ یا ۲۲ آذر ماه 

۱۳۲۴ش قاصدی از تبریز به خلخال وارد شــد و خبر قیام پیشه وری و سقوط و تصرّف شهر تبریز 

و ســایر شهرستان های آذربایجان در روز و ساعت  معینی در حدود ظهر روز۱۳۲۴/9/۲۱ که این 

جریانات را به هنگامی که در شورای شهرستان  شرکت داشتیم گزارش داد...«.

نمایندگان حکومت ملی آذربایجان بلافاصله به تشکیل»کمیته ولایتی خلخال« اقدام نمودند. 

بعد از تشــکیل کمیته ی خلخال، منزل  امیرحمدی]یا احمدی[ را  به عنوان دفتر کمیته، انتخاب 

می نمایند و در سر درب آن عبارت»کمیته ولایتی خلخال« در روز ۲۲ آذر۱۳۲۴ش نصب گردید. 

ســپس از اهالی خلخال خواسته شــد به کمیته ولایتی خلخال  مراجعه و کارت عضویت فرقه ی 

دمکرات آذربایجان را اخذ نمایند. 

سیدمسعود نقیب۲ به نقل از جدش سیدعلی النقی نقیب الاشرف می نویسد: 

»در سال۱۳۶۴ق)۱۳۲۴ش( دموکرات ها ظهور کرده و در شهرهای مختلف آذربایجان نطق ها 

ه شــان به ریاســت هاشــم خان وارد هرو آباد مرکز 
ّ

و ســخنرانی ها نمودند. در اوایل ماه محرم عد

شهرستان  خلخال شدند. در این وقت سرهنگ فرهنگیان با امنیه ها در هروآباد بودند. در اواخر ماه 

محرم، سرهنگ فرهنگیان از خلخال رفت و از طرف دموکرات ها آزادنامی، فرماندار خلخال شد و 

انجمن های بزرگ و کوچک تشکیل داده و سخنرانی نمود«.

در آذر ۱۳۲5ش به منظور شکســت فرقه ی دموکرات آذربایجان با اعزام سه ستون از یگان های 

رزمی  ارتش  ایران به فرماندهی سرهنگ هاشــمی از محورهای میانه، مراغه و تبریز و هم چنین به 

فرماندهی سرهنگ ضرابی از محورهای رشت،آستارا و اردبیل وارد عمل شد. 

یکــی از اولین نقاطی از آذربایجان)البته بعد از واقعه ی زنجان(که به تصرّف نیروهای دولتی در 

۱- رییس دادگستری خلخال در آذر۱۳۲۴ش که از مخالفین فرقه ی دموکرات آذربایجان بود. 
۲- مولف کتاب خلخال و مشاهیر
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آمد منطقه خلخال به خصوص شهر هیرو بود. 

ــی آذربایجان، علاوه بر محورهای 
ّ
با توجّه به نقش موثــر افراد با نفوذ خلخال در حکومت مل

ذکر شــده تصمیم گرفته شد برای منطقه ی خلخال، قوای مستقل ترتیب داده شود. که چریک های 

عشایر مناطق اردبیل، خلخال و مغان-طرافدار رژیم شاه- که  برخی از آن ها از  تابستان در منطقه 

نفوذ کرده بودند، از طریق گیلان وارد منطقه شــده و یک نوع گرفتاری دائمی برای دموکرات ها در 

منطقه اردبیل، مشکین شهر، اهر و خلخال ایجاد کرده، آن ها را از عملیات ارتش و اقدامات دولت 

مرکزی غافل کنند. 

م 
ّ

از این رو سواران عشایر که از اواسط تابستان به منطقه اردبیل نفوذ کرده و چند عملیات نامنظ

انجام داده بودند، بــا هماهنگی بیش تر و تقویت نیرو، آماده جنگ نهایی با عناصر فرقه دموکرات 

شدند.

بعد از ســازماندهی ستون عشــایر در گیلان به وسیله ی مرحوم حســین آقاخان وطندوست۱ و 

ه ای از سواران 
ّ

ســروان امیر فتحی آراللو، چند قبضه تفنگ و دوازده هزار فشنگ به آن ها داده شد. عد

شاهســون از طالش و خلخال وارد قریه ی داش بولاغ شدند و در آنجا با دو هزار فدایی جنگیدند. 

عشــایر ۲7 نفر از آنان را به هلاکت رسانیده و تعدادی را اسیر و خلع سلاح کرد، از نیروی عشایر 

فقط یکی از تفنگچیان بهرام خان فرزانه زخمی شــد. پس از این درگیری محدود، سواران شاهسون 

در ششــم آذر ۱۳۲5ش به قریه ی کیسالا۲ رفتند، در کیســالا، فداییان فرقه دموکرات از استعداد 

بالاتــری برخوردار بودند و از تمام نقاط اردبیل و مشکین شــهر دســته های فدایی را جمع کرده، 

تحت فرماندهی ژنرال آذر آرایش جنگی گرفته بودند. درگیری در کیســالا از ســپیده دم صبح روز 

هفتم آذر آغاز شــد. فداییان فرقه به خیال این که مسجد روســتا، محل استقرار فرماندهان عشایر 

اســت با تیربار و تــوپ آنجا را هدف قرار داده و تعــدادی از اهالی بی گناه را به قتل رســانیدند. 

۱- حســین آقاخان وطندوست –برادر نجفقلی خان و پســر محمدقلی خان آراللو – یکی از ســرکردگان عشایر منطقه بود که 
مخالفت با فرقه ی ضاله دموکرات و حزب توده  را به همراه دیگر بزرگان دینی در اردبیل رهبری می کرد و در این راه دو تن از 
برادرزادگانش به نام های سلطان احمد بی کس و قلعه میرزا در میدان جنگ کشته شدند و یکی دیگر از عموزادگانش از خاندان 
امیرفتحی نیز به وســیله ی عناصر فرقه دموکرات دستگیر و اعدام شد. چند تن از اقوامش مثل آوات درخشی آراللو و عدالت 
امیرفتحی آراللو در میدان جنگ زخمی شــدند و تمام دارایی آن ها به غارت و چپاول رفت. وی حدود ده ســال کدخدا بود که 
به علت مخالفت با انقلاب ســفید محمدرضاشاه دستگیر و محاکمه شد. با توجّه به گزاش های اتهامی به شش ماه تبعید به 

اصفهان محکوم شده بود که با گرفتن التزام و تعهد آزاد شد. 
۲- قریه ی کیســالا یا کوهساره)نام کنونی( از روستاهای بخش هیر شهرستان  اردبیل است. کیسالا در قلمرو ییلاقی طوایف 

شاهسون اردبیل در ارتفاعات باغرو در شرق اردبیل قرار دارد.
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جنگجویان عشــایر، مقاومت ورزیدند. اما شــانزده  نفر از آنان هدف قرار گرفته و کشــته شدند. 

از بزرگان عشایر، سلطان احمد-برادرزاده حســین آقا وطندوست-، یونس پاشایی و جلال- برادر 

بالااوغلان ریش سفید طایفه ی کله ســر- در این درگیری جان خود را از دست دادند. اما با وجود 

برتری نفرات و تجهیزات فداییان فرقه دموکرات، جنگجویان عشــایر با ایستاگی و مقاومت بیست 

و پنج نفر از فداییان را کشته و بقیّه را مجبور به فرار و عقب نشینی کردند. 

در هشــتم آذرماه، غلام یحیی-از رهبران اصلی فرقه ی دموکــرات آذربایجان-در معیت تعداد 

زیادی از هم فرقه ای هایش به جنگ عشــایر در کیســالا رفتند و بار دیگر، نبرد سخت و شدیدی 

در گرفت. جنگجویان عشــایر تاب مقاومت نیاورده و به طرف طالش عقب نشــینی کرده و وارد 

قریــه خمیص خلخال شــدند. در آنجا نیز با حدود دوهــزار فدایی فرقه جنگیده و ســیصد نفر 

از فداییان را به قتل رســاندند، اما پانزده نفر از تفنگچیان عشــایر از جملــه قلعه میرزا- برادرزاده 

حســین آقاخان وطندوست- کشته شدند. بنابراین عشــایر از لحاظ سلاح و مهمات در تنگنا قرار 

گرفته و عقب نشینی کردند.

جنگ کیسالا برای فرقه ی دموکرات از اهمیت زیادی برخوردار بود. به طوری که وقتی سیدجعفر 

پیشه وری اخبار این درگیری ها را شنید، برای تقویت فداییان با ارسال تلگرافی از فداکاری فداییان 

و نقش ژنرال آذر به عنوان فرمانده نیروهای فرقه قدردانی کرد. 

پیشــه وری در تلگرافی در تاریخ ۱۰ آذرماه ۱۳۲5ش، خطاب به فداییان فرقه در جنگ کیسالا 

نوشــت: »قلب مردم آذربایجان با شماست، اگر خدای ناکرده اتفاق سویی روی دهد، همه مردم 

 آماده ام برای دفاع 
ً
از زن و مردم به یاری شما خواهند شتافت و چنان چه لازم شود، خود من شخصا

از آزادی سلاح به دست گرفته، دوشادوش شما در جبهه بجنگم«.

دوبــاره نیروهای عشــایر از لحاظ ســلاح و تدارکات به وســیله ی ســروان امیر فتحی آراللو و 

حسین آقاخان وطندوست تقویت شد. عشایر بعد از گرفتن هشتاد قبضه تفنگ و مقداری فشنگ، 

از طالش ســرازیر شده و در روســتای آق بولاغ با چند هزار فدایی تحت امر ژنرال آذر جنگیدند و 

توانستند پانزده نفر از فدایان را کشته و دوازده نفر را اسیر نمایند.  

عشایر بعد از جنگ در آق بولاغ به طرف خلخال رفته و در هروآباد، پنجاه نفر از فداییان را کشته 

و بســیاری از فداییان خلخال را دستگیر و آن منطقه را از سلطه فرقه دموکرات خارج می نمایند؛ از 

عشایر نیز عباسعلی فولادلو، بندعلی، رسول و حیدرآراللو گرفتار فداییان شده وتیرباران شدند.

ه ای دیگر از تفنگچیان عشــایر در جنگ کشــته و از فرماندهان آن ها حاجی علی 
ّ

هم چنین عد
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محمدی و عدالت امیرفتحی و چوپان آقا، ایاز و امیرخان زخمی شدند.

دســتجات مهاجر عشایر مغان و اردبیل پس از پاکســازی خلخال از فداییان فرقه ی دموکرات 

و تصــرّف دفاتر آنان در آن منطقه به طرف اردبیل حرکت کردند. عزیمت عشــایر به طرف اردبیل 

مصادف با ۲۱ آذر ۱۳۲5ش بود.

ی آذربایجان از ســوی مسئولین کمیته ی 
ّ
در این روز جشــن های ســالگرد تشکیل حکومت مل

ولایتی اردبیل و با حضور هواداران فرقه در شــهر برگزار می شــد. اما در همان ســاعات برگزاری 

جشن، اخبار فرار رهبران فرقه از تبریز به طرف مرز شوروی انتشار یافت. مسوولین کمیته ی ولایتی 

اردبیل از ترس جان خود شــبانه و با عجله به طرف آستارا فرار کردند تا از مرز به شوروی پناهنده 

شوند.

عشــایر غیور اردبیل و مغان به فرماندهی حسین آقاخان وطندوســت و سروان امیر فتحی آراللو 

کنترل شــهر را به دســت گرفتند و در صدد تعقیب و دســتگیری عناصر اصلــی فرقه دموکرات و 

اعضای فعال آن برآمدند. به هر حال روز بیســت و یکم آذرماه فرقه سقوط می کند، طرفداران فرقه 

از اردبیل فراری شــده و آن هایی که در شهر مانده بودند کشته می شوند، خون طرفداران فرقه مباح 

اعلام می گردد. 

ه ای از افراد ســودجو و چپاول گر  به خانه های مردم هجوم می برند و در این زمان 
ّ

در این بین عد

چاپخانه ای که سال ها در خدمت به فرهنگ مردم بوده، توسط افرادی که از فرهنگ هیچ بویی نبرده 

بودند، از بین می رود، کسی از آن جا دست خالی بر نمی گردد، یکی در چوبی چاپخانه ی جودت 

ه ای حروفات سربی اش را غارت می کنند 
ّ

را به کول گرفته می برد، دیگری وســایلش را می برد، عد

و از آن جایی که امکان خارج کردن دســتگاه چاپ مقدور نمی شود کاری نمی توانند بکنند، به جز 

آتش زدن چاپخانه راه دیگری پیدا نمی کنند.

بابا صفری در مورد غارت چاپخانه ی جودت چنین می نویســد: »یکی از کسانی که با نگارنده 

درباب غارت چاپخانه جودت سخن می گفت از پیرمردی یاد کرد که لنگه ای از درهای چاپخانه را 

بر پشت گرفته می برد. کسی به این کار اعتراض کرد. او با داد و قال فریاد برآورد که مگر مسلمانی 

کجا رفته است که نمی گذارید من هم یک لنگه در برای خودم ببرم؟!!!«
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نقش امیراصلان بیگ عیسی لو در دوره ی فرقه ی دموکرات

از فرزندان شــجاع آقابیگ عیسی لوست که بنا به نوشته ی غلامحسین ساعدی در کتاب»توپ« 

نام او اولین بار در ســال۱۳۳۱ق در جریان جنگ عشایر شاهســون با ژنرال فیداروف روسی آمده 

است که با پنجاه نفر از نیروهای تحت امر خود به کمک طایفه ی نورالله بیگلو رفته است. 

امیراصلان بیــگ با مقاومت در برابر اشــغالگران روس و عناصر مــزدور آن ها در حزب توده و 

فرقه ی دموکرات آذربایجان توانست از شرافت و میهن دوستی عشایر دفاع نماید. 

قبل از تشکیل فرقه ی دموکرات آذربایجان، ماموران شوروی با دادن وعده اعطای مقام و منصب 

عالــی در آذربایجان، در صدد جلب نظر امیراصلان بودند و چون ایشــان به این وعده ها توجّهی 

نکرد او را دســتگیر نمودند. وی را مدتی در اردبیل زندانی و ســپس به باکو انتقال دادند که حدود 

شش ماهی از او خبری نشد. 

امیراصلان بعد از تشکیل فرقه ی دموکرات آذربایجان به مخالفت با آن ها برخاست و با تشکیل 

پایگاه مقاومت در مناطق کوهستانی به جنگ چریکی روی آورد و سواران خود را تربیت و آماده ی 

رویارویی بــا فداییان فرقه ی دموکرات کــرد. وی در اواخر عمر فرقه ی دموکــرات آذربایجان، با 

سواران خود مراکز و تشکیلات آن ها را در منطقه ی مشکین شهر به تصرّف درآورد و قبل از استقرار 

واحدهای ارتش، امنیت عمومی را برقرار کرد. 

ســرانجام این سرکرده ی غیرتمند عشایر در سال ۱۳۳۰ش هنگام بازگشت از اردبیل در حادثه ی 

تصادف کشته شد. توده ی مردم که جایگاه او را فراتر از رییس ایل شاهسون می دانستند، این حادثه 
را توطئه و دسیسه ی مخالفین او تلقی کرده و به عوامل دربار پهلوی نسبت دادند.۱

موضع گیری حاتم خان گیگلو در غائله ی فرقه ی دموکرات آذربایجان 

بعد از تجاوز نیروهای اشغالگر شوروی به ایران در سال۱۳۲۰ش و فعال شدن عناصر گروه های 

کمونیستی در آذربایجان، شدیدترین فشــارها بر روسای عشایر شاهسون از سوی عناصر امنیتی 

سیاسی و نظامی اشغالگران وارد می شــد. یکی از این افراد متنفذ و محترم، حاتم خان گیگلو بود 

ف-رئیس جمهور آذربایجان شــوروی-  با شیوه های مختلف 
ُ
که نمایندگان اعزامی میرجعفر باقرا

تطمیع و تهدید در صدد جلب همکاری وی با تشکیلات حزب توده و فرقه ی دموکرات آذربایجان 

۱- میرنبی عزیززاده، تاریخ دشت مغان، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ دوم، ۱۳8۶
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بر آمدند. در مهر ماه ۱۳۲۰، حاتم خان گیگلو به همراه دیگر روسای طوایف شاهسون در جلسه ای 

ف- در اردبیل تشکیل 
ُ
که با دعوت محمدســاری جالنیسکی-نماینده ی مخصوص میرجعفر باقرا

شد، حضور یافت.۱

 در شهریور۱۳۲۴ش کنسولگری شوروی در اردبیل، حاتم خان گیگلو و چند نفر از کدخدایان 

شاهســون را به اردبیل احضار کرده و آن ها را به اعلام استقلال آذربایجان و شاهسون ها تحریک 

کرد؛ اما حاتم خان و بســیاری از بزرگان شاهسون، این خواسته ی کنســول شوروی را نپذیرفتند. 

منظور اصلی کنســولگری، روانه کردن حاتم خان گیگلو، رســتم خان عیســی لو و فرض الله بیگ 

طالش میکائیل لو به باکو بود تا بدین وسیله روحیه ی طوایف شاهسون و اهالی را متزلزل و زمینه ی 

اجرای مقاصد حزب توده را در منطقه فراهم کنند. امتناع حاتم خان گیگلو  و فرض الله بیگ پاشایی 

ف بسیار 
ُ
از رفتن به باکو در نقش بر آب شــدن توطئه های عناصر فرقه ی دموکرات و میرجعفر باقرا

موثر افتاد.

 ماموران امنیتی شــوروی که مقاومت و ســازش ناپذیری حاتم خان را مانعی جدی در نفوذ به 

قلمرو طایفه ی گیگلو، نواحی مشکین شهر و اصلاندوز تلقی می کردند در صدد اذیت فرزندان او 

از جمله بالاخان و علی خان بر آمده و بدین ترتیب با زور و تهدید، خواستار همکاری آن ها شدند. 

آخرین ملاقات ماموران شــوروی بــا حاتم خان گیگلو یک ماه قبــل از ۲۱ آذر۱۳۲۴ش صورت 

گرفت. زمانی که کنســول شوروی در تبریز به همراه ماموران اطلاعاتی شوروی به منزل حاتم خان 

در مشکین شــهر رفت و او را تهدید کرد که او نیز می بایست مانند سایر روسای طوایف به کناری 

نشسته و در سیاست و امور بخش مشکین شهر دخالت نکند و الا با او و امیراصلان بیگ عیسی لو 

به طور دیگر رفتار می شود.

حاتم خان تا آخر عمر فرقه دموکرات، متّحد امیراصلان بیگ عیســی لو باقی ماند و تسلیم آن ها 

نشــد. در ســال های بعد از ســقوط فرقه ی دموکرات نیز حاتم خان رئیس طایفه بود و مردم او را 
کدخدایی ایلدار رعیت پرور، متدین و وطندوست شناخته و می شناسند.۲

۱- رک:جمیل حســنلی، آذربایجان  غربی در روابط تهران–باکو و مسکو)۱9۴5-۱9۳9م(. باکو، انتشارات دیپلمات، ۱998 
م، ص 5۱

۲- میرنبی عزیززاده، تاریخ دشت مغان، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ دوم، ۱۳8۶



183 فصل سوم

مبارزات طایفه کلاسر با فرقه دموکرات آذربایجان

به گفته معمرین تعداد آلاچیق طایفه کلاســر 8۰ عدد بوده و با توجّه به نوع تیر اندازی طایفه ی 

کلاسر و تسلط کامل آن ها به اسلحه بِرنو موجب ترس دموکرات ها بوده است. 

جنگ بین طایفه ی کلاســر و فداییان در روستای آی قلعه)آهو قلعه( اتفاق افتاد و ورقا پسر علی 

در این جنگ کشــته شد. جنازه وی را به روستای »لوکه« که  یونس خان آقا جانی در آنجا حاکمیت 

داشــت، آورده و دفن می کنند. دلاوران طایفه خود را به بالای کوه های کیسالا رسانده و بالای کوه 

شــروع به تیراندازی به دموکرات ها می نمایند و موجب وحشت بیش از حد دموکرات ها می شوند. 

ه ای از دموکرات ها در حال فرار بودند، مرحوم جلال محمدی برای غافلگیر 
ّ

در این هنگام که عــد

کردن آنان به طرف پایین کوه حرکت می نماید، اما مورد اصابت گلوله فداییان قرار گرفته و شــهید 

می شود. حتی جنازه ی  مرحوم به دستان طایفه ی کلاسر نمی رسد. فداییان و دموکرات ها  جنازه ی 

مرحوم جلال محمدی را به طرز فجیعی به  اردبیل می برند.

بعــد از درگیری ســخت و ضربه ی ســنگین و مهلک  طایفه ی کلاســر  به رهبــری و هدایت 

ه ای از طایفه در 
ّ

حاج بالیش بیگ]حاج بالااوغــلان محمــدی[ بــر فداییان فرقــه دموکرات، عــد

ه ای در حیران ساکن شده و مدت نُه ماه در آنجا حضور داشته اند که از نظر 
ّ

شیلاوار)شیرآباد( و عد

اقتصادی خیلی ضرر می بینند. 

ه ای از بــزرگان طایفــه  از جمله حاج بالیش بیگ بــه همــراه فرزندانش)حاج خان اوغلان، 
ّ

عد

ابراهیم خــان، حاج قلنج، حاج بهرام خــان( برای گرفتن کمک از نیروهــای دولتی به طرف تهران 

حرکــت می کنند و با توجّه به رشــادت مردان طایفــه در مقابله با فداییــان، حکومت مرکزی به 

آن هــا توصیه می کند که طایفه را در اطراف تهران، کرج  و ورامین ســاکن نمایند، ولی با توجّه به 

علاقمندی وافری که طایفه ی کلاسر به خاک مغان داشتند، این لطف حکومت را قبول نمی نمایند 

ه ای از سربازان ارتش، دلاوران کلاسر 
ّ

و بدین ترتیب با کمک ســرهنگ مقبلی و تیمساردیلمی و عد

به نزدیکی های آســتارا رســیده و با الحاق تفنگچیان طایفه ی کلاســر به نیروی ارتشی به جنگ 

دموکرات ها رفته و موجب فرار دموکرات ها به شوروی می شوند.

با دلاوری ها و میهن پرســتی و مجاهدت های این طایفه و ســایر طوایف و عشــایر در دفاع از 

مرزهای ایران بعد از پیروزی عشایر بر جدایی طلبان دموکرات و نجات آذربایجان، متأسفانه برای 

این که اســم عشــایر را بَد جلوه دهند، در برخی نقاط اردبیل دموکرات ها و طرفداران آن ها اعمال 



ناشایستی را انجام داده و منسوب به عشایر نمودند، ولی گذشت زمان و تاریخ نشان داد که مغلوب 

وطن فروشــان هستند و همیشه عشایر با غیرت و وطن پرست، همه چیز خود را در مقابل وطن فدا 
می کنند.۱

طایفه جهان خانملو

نقش طایفه جهان خانملو در پایداری در مرزهای ایران و روس به روایت مهدی حضرتی جهان۲ 

از خصائص طایفه جهان خانملو حس غیرت و وطن پرستی آنها است که در تمامی صحنه هایی 

که مرزهای کشــورمان مورد هجوم بیگانگان قرار گرفته است ساکت ننشسته اند. بسیاری از غیور 

مردان این طایفه در سال ۱۳۲۰ رشادت هایی باور نکردنی از خود نشان دادند. زمانی که متجاوزان 

روســی به کشــورمان یورش آوردند، بزرگان طایفه با تدبیر و برنامه ریزی و آماده ســازی نیروهای 

جوان و غیرتمند جلوی تجاوز گســترده به کشــور را گرفتند. این طایفه به همراه سایر طایفه های 

غیرتمند مغان حماســه ا ی باور نکردنی از خود در برابر متجاوزان نشان دادند که به عنوان الگویی 

در بین سایر اقشار در غیرت و وطن پرستی به ثبت رسیده است.

وصف شــجاعت طایفه جهان خانملو محدود به زمان خاصی نیست و در دوره های مختلف با 

حراســت از مرز و جلوگیری از تجاوز دشمن رشادت های بزرگی از خود نشان دادهاند چرا که در 

دلاوری و شــجاعت منتسب به زنی به نام جهان خانم هستند که در زمان شاه طهماسب یکم، در 

غیرت، دلاوری و دست به شمشیر بودن شهرت عام و خاص داشت. شهرت جهان خانملوییها در 

گذشته از آن است که در زمان صفویان در صف اول قزلباش می جنگیدند و بارها دست به شورش 

درون ارتش صفوی می زدند و خواستار احترام همگانی سربازان حتی پیش قراول ارتش و شخص 

شاه اسماعیل بودند و معروف است هر جهان خانلویی برابر با 5 سوار نظامی بود و حتی زبده ترین 

ارتش جهان یعنی عثمانی آن زمان نیز تاب مقاومت برابر این طایفه را نداشتند.

در طایفه جهان خانملو نام زنی رشــید و نترس به نام گیله بیگم هنوز زبان زد اســت. نقش این 

زن در تحولات طایفه بسیار پر رنگ تر میباشد. هنوز هم که هنوز است حراست و نگهبانی »گیله 

بیگم« پشــت اسب و تفنگ به دوش از مرز و عشــایر در خاطره ها مانده است. گیله خانم همسر 

مرحوم حاج طهماســب حضرتی جهان خانملو بوده و دوشــادوش مردان عشایر از حریم کیان و 

۱- به نقل از محمد اصغری کلاسر مؤلف کتاب کلاسر  در گذر زمان و کلاسرنگین ایل شاهسون
۲- مهدی حضرتی محقق کتاب نقش عشایر در تحولات منطقه مغان و نویسنده کتاب اشتغال پایدار روستایی 
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خانواده عشایر محافظت کرده است.

نقش عشایر علیالخصوص این طایفه در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اسلامی و حفظ استقلال 

و تمامیت ارضی کشورمان نیز در برابر دشمن بسیار چشمگیر بوده است. صحنه فرستادن احشام 

و ســایر کمك ها به جبهه ها در روزهای تاریخی دفاع مقدس بســیار غرور آفرین است که توسط 

عشــایر قهرمان و طایفه جهان خانملو به وقوع پیوست. نام شــهدا و جانبازان زیادی در این راه در 

تاریخ طایفه جهان خانملو به ثبت رســیده است و این نشــان از غیرت و جوانمردی فرزندان این 

طایفه ریشه دار می باشد.
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فصل چهارم
انقلاب اسلامی در آذربایجان و اردبیل 

انقلاب اســلامی با نگاه تاریخی شــیعه به غدیر پدید آمد و نه  تنها پدیده ای اتفاقی نبود، بلکه 

آشنای همه ی شــیعیان بود زیرا آن را در متن اسلام یافته بودند تا از طریق آن با روح توحید اصیل 

زندگی کنند. 

نویســندگان به انقلاب اســلامی به عنوان روح معنویِ این عصر که هرگز کهنه نمی شود، نظر 

م غربی که ســعی دارد 
َ
دارنــد و خواننده را متوجّه این امر مهم می کنند که در عصر گســترش عال

م و بی تاریخ کند، انقلابی متولد شــده که در جوهــر و ماهیت خود، تحوّلی 
َ
ســایر ملل را بی عال

اســت بیرون از حوزه ی فکر و تمدن غربی، و بر همین اساس تذکر می دهد آن انقلاب را با عینک 

گاهی نمی یابیم. زیرا به گفته ی میشــل فوکو: »وقتی ایرانیان  غربی ننگریم که هرگز به حقیقت آن آ

از حکومت اســلامی حرف می زنند، وقتی جلوی گلوله در خیابان ها، آن را فریاد می زنند،... و با 

این کار شــاید خطر یک حمام خون را به جان می خرند... به نظر من به واقعیتی می اندیشند که به 

ایشان بسیار نزدیک است... چون کوششی است برای این که سیاست، یک بُعد معنوی پیدا کند«.

روح حاکم بر زمانه  که تحت تأثیر فرهنگ مدرنیته اســت، آن چنان آشــفته اســت که انســان 

به راحتی معنی حادثه ای را که آمده اســت تا ماوراء فرهنگ مدرنیته، متذکر رجوع بشــر به آسمان 

باشــد، نمی فهمد و لذا نســبت به فهم جایگاه انقلاب اسلامی در این دوران گرفتار برداشت های 

از پیش ســاخته  می شود که آن برداشت ها دیواری در برابر فهم او و فهم انقلاب اسلامی می کشد. 

نویســندگان تلاش کرده با توجّه به این امر، ماوراء نگاه مدرنیته، انقلاب اسلامی را بنمایاند. زیرا 

 فهم های محدود ننگریم وگرنه بی توجّه به حقیقت 
ّ

که باید مواظب باشیم انقلاب اسلامی را در حد

روحانی و جایگاه تاریخی آن، سخن گفته ایم.



حماسهآلاچیقها188

ممکن اســت در ابتدا به مؤلف ایراد گرفته شــود که نگاه او به انقلاب اسلامی، نگاهی آرمانی 

اســت که با واقعیت آن متفاوت است، ولی وقتی حقانیت سخن روشن می گردد که سعی شود به 

همه ی زوایایی که در رابطه با انقلاب اسلامی در کتاب توجّه داده شده، عنایت گردد در آن صورت 

اســت که معلوم خواهد شد چرا اصرار می  شود انقلاب اســلامی یک رستاخیز در همه ی جهان 
امروز است و همچون روز حساب جایگاه هرکس را تعیین می کند.۱

حوادث و اتفاقات روی داده در آذربایجان بی ارتباط با حوادث سایر نواحی ایران نبوده و نیست. 

ضمن این که نقش و جایگاه تاریخی آذربایجان در تحوّلات گوناگون و شــکل گیری هویت ایرانی 

را نبایستی از نظر دور داشت. آذربایجان به عنوان خواستگاه خاندان صفوی که دست آورد ایشان، 

وحدت ملی و گسترده شدن ایران در جغرافیای تاریخی و فرهنگی آن بود از سویی و رسمیت یافتن 

تشیع در ایران که توانست مرز هویتی این کهن بوم را با همسایگان عثمانی و ازبک خود مشخص 

نماید. گویای روشن تلاش آذربایجانی ها در شکل گیری هویت ملی)ایران اسلامی( است.

نقشــی که آذربایجان در جریان انقلاب اســلامی ایفا کرد جدای از نقــش تاریخی مداوم این 

ه نبود. در این حرکت که نقطه ی عطفی در تاریخ ایران و جهان به حساب آمد، جایگاه مهم و 
ّ

خط
تأثیرگذار آذربایجان را می توان مشاهده کرد.۲

شروع نهضت اسلامی

شــروع نهضت اســلامی در ایران به بعد از رحلت آیت الله العظمی بروجردی باز می گردد که 

پس از آن حکومت پهلوی بر آن شــد تا سیاست های مغایر قانون اساسی و شریعت اسلامی را به 

اجرا درآورد. در لایحه های انجمن های ایالتی و ولایتی، حذف قید اســلام از انتخاب شوندگان و 

انتخاب کنندگان و هم چنین حذف ســوگند به قرآن موضوعی بود که بدون ارتباط با فرقه ی ظاله ی 

بهائیت نبود.۳ تصویب این لایحه موجی از مخالفت را در میان مراجع تقلید و علمای شهرستان ها 

۱- انقلاب اسلامی برون رفت از عالم غربی، اصغر طاهرزاده
۲- ر ك به: رحیم نیکبخت، جنبش دانشجویی تبریز به روایت اسناد و خاطرات، تهران، سوره ی مهر، ۱۳8۱

۳- از ســال۱۳۳۲ تا ۱۳۴۲ یك برنامه ی ده ساله منسجم توسط بهائیان به اجرا درآمد که در آستانه ی شروع نهضت اسلامی 
قیت آمیز بودن بهائیت در این برنامه در تمامی عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، قابل مشاهده 

ّ
نشــانه های عینی موف

بود. تصویب این لایحه در ســال ۱۳۴۱ و عکس العمل علما و مراجع و در رأس آنها امام خمینی)ره( در همین بســتر قابل 
بررسی است.
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ایجاد کرد که حاصل دو ماه تکاپو و تلاش علما و مراجع، الغای لایحه فوق الذکر بود.۱

پس از شــروع اعتراضات طلاب مبارز و پرشوری چون حجت الاسلام سیدهادی خسروشاهی 

رابط مراجع قم و علمای شهرستان های آذربایجان بودند و از این رهگذر، علما و روحانیون تبریز 

هم با صدور اعلامیه ها و ارسال تلگراف هایی به مسؤولین کشور و مراجع به صف مبارزه و مخالفت 

با لوایح پیوستند.۲  حمایت و پشتیبانی قاطع علما، روحانیون و وعاظ تبریز و سایر شهرستان ها از 

مراجع و خواست های آن ها سبب شد، آذربایجان در حوادث بعدی هم حضور فعالی داشته باشد. 

از آن جمله در روز دوم فروردین ســال۱۳۴۲ش که مدرسه ی فیضیه ی قم مورد حمله ی نیروهای 

رژیم پهلوی قرار گرفت. هم  زمان مدرسه ی طالبیه ی شهر تبریز که مراسم سوگواری شهادت امام 
جعفرصادق برپا بود هم مورد حمله واقع شد و در نتیجه دو نفر نیز به شهادت رسیدند.۳

 

محرم سال 1342

محرم ســال۱۳۴۲ش با تحریم تقیه از ســوی امام خمینی، محرم پرشــوری بود که در تاسوعا 

 مذهبی حکومت پهلوی به اوج خود رســید. در 
ّ

و عاشــورای آن، مخالفت با سیاســت های ضد

این روزها ســوگواری های مردم رنگ سیاســی به خود گرفته بود. در عصر عاشورا ۱۳خرداد، امام 

در ســخنرانی شدیدالحن خود محمدرضا پهلوی را مورد ســرزنش و انتقاد شدید قرار داد. تا این 

کــه  در صبحگاه ۱5خرداد وی را دســتگیر و به تهران منتقل نمودند. محرم ســال۱۳۴۲ آیت الله 

ســیدمحمدعلی قاضی طباطبایی از شــاگردان قدیمی امام، رفتن مردم به باشــگاه افسران و دعا 

کردن به جان شــاه را ممنوع نمود، که این رفتن و دعا کردن به جان شــاه پس از اضمحلال فرقه ی 

دموکرات، به صورت رســم در آمده بود. این امر در رویارویی مردم و حکومت پهلوی در تبریز و 

آذربایجان تأثیر زیادی گذاشت. 

در پی دســتگیری امام خمینی و انتشــار خبر آن در اغلب شــهرهای ایران، مردم به تظاهرات و 

اعتراض پرداختند. حرکت مردم قم، ورامین و تهران به خاك و خون کشیده شد. در تبریز هم مردم 

با پوشیدن کفن به تظاهرات پرداختند، بازار تبریز هم دست به اعتصاب زد که تا چند روز بعد هم 

۱ - ر ك به: نهضت روحانیون، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳77
۲- اسناد انقلاب اسلامی، ج ۳، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳7۴، صص ۴7، ۳9، ۲۶

۳- رحیم نیکبخت، صمد اسمعیل زاده، زندگی و مبارزات شهید آیت الله سیدمحمدعلی  قاضی طباطبایی، تهران، مرکز اسناد 
انقلاب اسلامی، ۱۳8۰، صص ۱7۲- ۱۶8
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روز شمار جریانات روزهای مانده به پیروزی  انقلاب اسلامی در اردبیل

۱۰ فروردین ۱۳57

در پی فرا رســیدن چهلم شهدای ۲9 بهمن تبریز در ســال۱۳5۶، بازار اردبیل تعطیل شد و از 

بلندگوهای مسجدهای میرزا علی اکبر و حاج میرزا صالح، تلاوت قرآن پخش شد. علی رغم تلاش 

ساواک و ماموران شــهربانی در جلوگیری از برپایی مجلس یادبود شهدای۲9 بهمن تبریز، مردم 

در مســجد میرزا علی اکبر جمع شدند. روز پس از نوحه خوانی، آیت الله مروج بالای منبر رفت و 

درباره ی شــهدای قم و تبریز، سخنرانی کرد. در این روز اصغر مرادی دانشجوی اردبیلی دانشگاه 

قزوین، در یزد به شهادت رسید. 

۱۴فروردین ۱۳57

آیت الله مســایلی در مسجد حاج میرزا صالح به منبر رفت و ضمن تفسیر قرآن، از حضرت امام 

گاه ساخت.  خمینی و مبارزه اش علیه حکومت پهلوی یاد کرد و مردم را نسبت به ظلم و ستم شاه، آ

۱9 اردیبهشت ۱۳57

مردم اردبیل در پی عزای عمومی از سوی آیات عظام گلپایگانی و مرعشی نجفی در سوگ چهلم 

شهدای اهواز، یزد و جهرم، در مســجد میرزا علی اکبر جمع شدند. آیت الله سیدغنی اردبیلی-از 

شــاگردان امام خمینی- بالای منبــر رفت و اعلامیه ی مراجع قم را قرائت کــرد. در ادامه یکی از 

نوحه خوانان شعر خوانی کرد. 

عصر این روز، مردم دوباره در مسجد میرزا علی اکبر جمع شدند. این بار آیت الله مسایلی روی 

منبر رفت و علیه سرمایه داری و هیات حاکمه سخنرانی کرد. 

۲۴خرداد ۱۳57

ایوب معادی دانشجوی ۲۲ ساله اردبیلی دانشگاه بابلسر، پس از دستگیری به شهربانی بابلسر 

منتقل شد و بر اثر ضربات وارده و شکنجه به شهادت رسید. ساواک و شهربانی بابلسر اعلام کرد 

معادی بر اثر سکته قلبی از دنیا رفته است. 



191 فصل چهارم

آیت الله مســایلی در اردبیل بر جنازه شهید نماز خواندند و شهید معادی در قبرستان علی آباد به 

خاک سپرده شد. 

۳۰ تیرماه ۱۳57 

 امام  خمینی طی اعلامیه ای از مردم خواست در نیمه ی شعبان از برگزاری جشن خودداری کنند. 

بنابراین مردم اردبیل در مسجد میرزا علی اکبر جمع شدند. در این مراسم دکترمحمدمهدی کرانی 

از استادان دانشگاه تبریز سخنرانی کرد و بعد از او، آیت الله مروج بالای منبر رفت. 

۱۴ مرداد ۱۳57 

ساواک و شهربانی از برگزاری مراسم چهلم شهیدایوب معادی در مساجد اردبیل جلوگیری کرد 

و روحانیون و مردم را تهدید کرد. اما یکی از بســتگان شــهید، مراسم را با حضور مردم انقلابی، 

آیت الله مروج و آیت الله مسایلی در منزل خود برگزار کرد. در این روز بازار اردبیل تعطیل بود. 

۱8 مرداد ۱۳57

حجت الاســلام حسن زاده با نام مستعار حسین حسین پور و به دعوت آیت الله مروج و آیت الله 

مســایلی، از قم به شهر اردبیل آمد، تا با شــروع ماه مبارک رمضان در مسجد میرزا علی اکبر برای 

مردم سخنرانی کند. ماه رمضان از ۱5 مرداد شروع شده بود و حجت الاسلام حسن زاده از هجدهم 

مرداد روی منبر رفت و با سخنانی افشاگرانه و شدید اللحن، علیه شاه و حکومت پهلوی، صحبت 

کرد. سه روز بعد، ساواک او را در منزل آیت الله مروج دستگیر و به تبریز منتقل نمود. 

۲۱ مرداد ۱۳57 

در تجمع باشــکوه مردم شــهر اردبیل در مســجد میرزا علی اکبــر، یکــی از روحانیون به نام 

حضرت حجت الاســلام ســیدعلی اکبر اجاق نــژاد بــالای منبر رفته و با اشــاره به دســتگیری 

حجت الاسلام حســن زاده، ضمن ســخنرانی از مردم، بازاریان، روحانیون و دانشجویان انقلابی 

اردبیل به خاطر همراهی با انقلاب تشکر کرد.
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9 شهریور ۱۳57

 نهم شــهریور ۱۳57 مصادف با بیســت و ششــمین روز از ماه مبارک رمضــان، مردم پس از 

سخنرانی آیت الله مروج در مسجد میرزاعلی اکبر ، در حالی که بر علیه شاه پهلوی شعار می گفتند 

به ســمت عالی قاپو حرکت می کنند. درســت در همین لحظه ماموران شــهربانی سر رسیده و به 

سوی آنان تیراندازی می کنند که بر اثر تیراندازی عناصر پهلوی، بهروز یحیوی از جوانان مومن و 

انقلابی اردبیل به شهادت می رسد.

۲۳ شهریور ۱۳57

در این روز آیت الله مســایلی دســتگیر و تحویل دادسرای نظامی تبریز شــد. ساواک بارها به 

ایشان تذکر داده بود، اما ایشان در سخنرانی ۱۲ شهریور 57 مصادف با عید فطر گفته بود وسایل 

شخصی اش را آماده کرده تا هر وقت او را دستگیر کردند، آماده باشد. 

۱7 مهر ۱۳57 

بر اثر راهنمایی، ارشاد و سخنرانی های روحانیون، مدارس شهر اردبیل به حالت نیمه تعطیل در 

آمد و دانش آموزان مدارس در کنار تعدادی از معلم های خود، اولین تظاهرات دانش آموزی را در 

خیابان های اردبیل به راه انداختند. 

۱8 مهر ۱۳57 

مراسم گرامیداشت چهلم شهید بهروز یحیوی با حضور مردم از ساعت ۳بعد از ظهر در مسجد 

پیرزرگر و با ســخنرانی حجت الاسلام فرخی برگزار شد. پس از ســخنرانی ایشان، مردم پلاکارد 

به دســت و شعارگویان به طرف قبرســتان بهشت  فاطمه به راه افتادند و با حضور آیت الله مروج و 

آیت الله مسایلی، برسر قبر این شهید راه انقلاب، فاتحه خواندند. 

۲ آبان ۱۳57 

آیت الله مروج و آیت الله مســایلی، روز چهارم آبان، ســالروز تولد محمدرضا شــاه پهلوی را 

عزای ملی اعلام کردند. روز ســوم آبان، بازار اردبیل به اســتثنای چند مغــازه نانوایی، قصابی و 
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خواربارفروشی بسته بود. روز چهارم آبان تظاهرات پراکنده ای در خیابان های شهر صورت گرفت. 

9 آبان ۱۳57 

تظاهرات مردم در خیابان ها با قرائت بیانیه توســط آیت الله مســایلی پایان یافت. در بیانیه آمده 

بود حکومت پهلوی ضمن اجرای قانون اساســی، آزادی زندانیان سیاســی و روحانی، باید زمینه 

مراجعت امام خمینی را فراهم کند. 

۲۲ آبان ۱۳57

فرهنگیان اردبیل بیانه ای ۱۰ ماده ای را تنظیم و امضاء نموده و آن  را به آموزش و پرورش ارسال 

نموده و اعلام کردند اگر به خواسته های آنان ترتیب اثر داده نشود، به اعتصاب خود ادامه خواهند 

داد. 

۲۶ آبان ۱۳57

مردم اردبیل پس از سخنرانی آیت الله مروج در حالی که از مسجد میرزا علی اکبر خارج می شدند 

با نیروهای شهربانی مواجه می شوند. در این روز بر اثر تیراندازی و باتوم ماموران، آیت الله مروج، 

مجروح شــد. آیت الله مروج به بیمارستان شیر و خورشید)فاطمی فعلی( منتقل و در آنجا بستری 

گردید. روز بعد، فرماندار و رئیس شــهربانی برای خاموشی خشم مردم، در بیمارستان به ملاقات 

آیت الله مروج رفته و قول پیگیری حادثه را دادند. 

7 آذر ۱۳57 

مراســم طشت گذاری با حضور محلات شش گانه اردبیل در مسجد جامع آغاز شد. محمدباقر 

حکومتی از استاد انور خواند و پس از آن، جوانان انقلابی که 
ّ

تمدنی ضمن نوحه خوانی شعری ضد

ســرود»خمینی ای امام« را از قبل آماده کرده بودند، خواندند. ماموران ساواک و شهربانی مسجد 

را محاصره کرده بودند. 



حماسهآلاچیقها194

۱9 آذر ۱۳57

مردم در تاســوعای حسینی به خیابان ها ریخته و عزاداری می کردند. جمعیت آنقدر زیاد بود که 

عوامل ساواک و ماموران شهربانی قدرت مقابله و حضور در صحنه را نداشتند. مردم جلوی میدان 

ســاعت جمع شده و با پلاکاردهای»برادر ارتشی چرا برادر کشی« و»نهضت ما حسینیه، رهبر ما 

خمینیه« در خیابان های شهر اردبیل به راه افتاده، مقابل مسجد میرزا علی اکبر، بیانیه ای ۱۴ ماده ای 

قرائت کرده، متفرق شدند. 

۲8 آذر ۱۳57 

در پی اطلاع از هجوم نیروهای نظامی مشــهد به بیمارســتان این شــهر، جامعه ی پزشکان و 

پرستاران شهر اردبیل با روپوش های سفید در خیابان های شهر به حرکت در آمده، خواستار حفظ 

حریم بیمارستان شدند. 

9 دی ماه ۱۳57

هم زمان با روی کار آمدن شاهپور بختیار به عنوان نخست وزیر، نیروهای نظامی، ژاندارمری، 

ارتش، ساواک و طرفداران چماق به دست شاه با همراهی رسول و دارو دسته ی انجمن میهن پرستان 

به خیابان های اردبیل ریخته به سرکوب مردم انقلابی و تخریب مغازه ها و خانه های مردم پرداختند. 

در این روز بخشــعلی اعیــادی، نورالدین جهانجویی، کریم احمدی و احد ســامع مجندق به 

شهادت رسیدند. در این درگیری ، 58 نفر زخمی شدند که ۱8 نفرشان از ماموران دولتی بودند. 

۱7 دی ماه ۱۳57

هفتمین روز شــهدای 9دی اردبیــل با تظاهرات و تجمع مــردم در خیابان شــاهپور)قیام( با 

شــعار»بختیار، بختیار، نوکر بی اختیار« ادامه یافت. کارکنان دادگستری هم در اعتراض به کشتار 

مردم به اعتصاب دو روزه دست زدند. 

۱8 دی ماه ۱۳57 

مردم روستای»نیارق«در همراهی با انقلاب و مردم تظاهرات کردند. ماموران پاسگاه ژاندارمری 
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به طرف آنان شلیک کردند و دختری به  نام نازیلا سیدرحیمی و زنی حامله به  نام ملک منظر واحدی، 

شهید شدند. ۳نفر دیگر هم شهید شدند و زخمی ها به بیمارستان شیر و خورشید)فاطمی( منتقل 

شدند. 

۲۰ دی ماه ۱۳57

کارکنان رادیو و تلویزیون شــهر اردبیل با اعلام همبستگی و در جهت مبارزه با رژیم پهلوی، با 

صدور بیانیه ای ضمن محکوم نمودن کشتار مردم، دست به اعتصاب زدند. 

۲۳ دی ماه ۱۳57

مجلس ترحیم شــهدای ۱8 دی ماه روستای نیارق در مسجد میرزا علی اکبر برگزار شد. مردم در 

مســیر تظاهرات خود علیه رژیم شعار داده و پرچم شاهنشــاهی را در خیابان  پهلوی آتش زدند. 

تظاهرات کنندگان در میدان مجسمه)شــریعتی( قصد پایین آوردن مجســمه شــاه را داشتند که با 

شلیک تیر هوایی و گاز اشک آور، چند نفر مجروح شدند. درگیری تا ساعت 8شب ادامه داشت. 

۲5 دی ماه ۱۳57

اهالی روستای شام اسبی و روستاهای اطراف، با اعلام همبستگی و پیروی از نهضت اسلامی، 

در حالی که عکس امام خمینی را در دست داشتند، سوار بر تراکتور به اردبیل آمده، در خیابان های 

شهر، راهپیمایی کردند. 

مردم در »میدان مجسمه)شریعتی(« مورد حمله ی چماق داران قرار گرفتند و ارتش تراکتور آنان 

را توقیف و به پادگان منتقل نمود. 

۲۶ دی ماه ۱۳57 

با اعلام خبر فرار شاه از ایران، مردم، کارکنان ادارات و بانک ها به خیابان آمده و ابراز خوشحالی 

کردند. شادی مردم تا پاسی از شب ادامه داشت. 
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۲7 دی ماه ۱۳57

شــواهد حاکی از آن اســت که ســاواک مراکز خود را ترک کرده و در پادگان ارتش مستقر شده 

است. مردم تابلوهای خیابان ها را عوض کرده و اسامی جدید را با اسپری روی دیوار نوشته اند. 

۲9 دی ماه ۱۳57 

هم زمان با اربعین حســینی، دسته های عزاداری از جلوی میدان ساعت حرکت کرده و در شهر 

تظاهرات کردند. در این روز خبری از نیروهای امنیتی نیست. 

۱۴ بهمن ۱۳57

دو روز پــس از ورود حضــرت امــام خمینی بــه میهن، مردم روســتای شام اســبی در میدان 

مجسمه)شــریعتی( مورد حمله ی وحشــیانه ی انجمن میهن پرســتان قرار گرفتند. شش دستگاه 

تراکتور روستاییان به آتش کشیده شد و چند نفری هم زخمی شدند. 

۱9 بهمن ۱۳57 

مــردم اردبیل در اجتماعی عظیم و باشــکوه ضمن اعلام حمایت از انقــلاب و دولت موقت، 

در خیابان های شــهر راهپیمایی کردند. تجمّع با قرائت قطعنامه ای توسط آیت الله مسایلی، پایان 

یافت. 

۲۳ بهمن ۱۳57

نیروهای ارتش مســتقر در اردبیل، سوار بر تانک و خودروهای نظامی با مردم اعلام همبستگی 

کردند، اما نیروهای شــهربانی مردم را به گلوله بســتند. درگیری سه ساعت به طول انجامید و ۲۳ 

نفر از ماموران نظامی کشته شدند. 
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اسامی 47 شهید انقلاب اردبیل

اســتان اردبیل در دوران مبارزات مردمی علیه رژیم ستمشــاهی و پیروزی انقلاب اسلامی ۴7 

شهید تقدیم آرمان های امام راحل و انقلاب اسلامی کرده است.

شهید خداشیرین 
شهید علی میرزا شهید کریم احمدیشهید حمید اسدزادهاصلانی

آدیگوزل زاده

شهید سلام اله شهید اباذر بیرامی
شهید بخشعلی شهید منصور افخمیبخشایش

اعیادی
شهید الماس 

تقی اوغلی
شهید بخشعلی 

شهید مصطفی پندهشهید احمد پوررضاپوریوسف

شهیدنورالدین 
جهانجویی

شهید خان بابا 
شهید باب الله جاهدشهید حاجی آقا جزایریجعفرخانی

شهیدرسول شهید مطلب راستگو
خلیل آبادی

شهیدحسنعلی 
خسروی

شهیدسراصلان خان 
محمدزاده

شهید محمد راستگوشهید ذبیح الله رضاییشهید ابراهیم رمضانیشهید محرم روحی

شهید قبادخان شهید نادر یسری
شهید علی رهبانشهید احد سامعسعادت

ر عزیزیشهید علی علی وند
ّ

شهید قاسم شهید مظف
عبدالعلی اوغلو

شهید شیراوغلان 
شریعت

شهید میرحسین 
شهید سیدرحمت شهید زلفعلی قنبریلوحی

قبادی
شهید محب الله 

قاسمی
شهید اصغر 
ف

ّ
مرادی علا

شهید عباس علی 
مرادماهی

شهید عباس علی 
شهید زینال مجتمعمحبی

شهید توفیق شهید لطیف نظری
شهید ایوب معادیشهید یحیی نجفینصرالله زاده شرقی

شهیده نازیلا شهید بهروز یحیوی
سیدرحیمی

شهیده ملک منظر 
-واحدی
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شرکت مردم اردبیل در ستاد استقبال از امام خمینی

برای شــرکت در ســتاد اســتقبال از حضرت امــام خمینــی از اردبیل شــخصیت هایی نظیر 

آیت الله مســایلی، آیت الله مروج، آیت الله ســیدغنی اردبیلی، حجت الاسلام شیخ ابوذر بیدار، 

حجت الاسلام لطفعلی محقق، سیدناصر سیدسلاحی و رسول جمالی و تعدادی از مردم به تهران 

رفتند. آن ها در خانه آیت الله موسوی اردبیلی اقامت کرده و با توجّه به تعویق بازگشت امام و جریان 

بستن فرودگاه ها، آقایان علمای اردبیل نیز در مسجد دانشگاه تهران تحصن نمودند.

نقش شــهید داور یســری در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی به روایت حاج جواد 
صبور1

شــهید داور یسری از شــخصیت های بسیار برجسته سپاه اســلام بود که قدر و شان آن گمنام 

مانده اســت. عرفان و ارتباط معنوی عمیقی که با ائمه معصومین داشت از عابدترین، زاهدترین 

گاهی سیاسی عمیقی داشت که  و برجســته ترین نیروهای مجموعه سپاه بودند. ایشان بصیرت و آ

در دوران طاغوت از پرورش یافتگان آیت اله مروج، آیت اله مشــگینی، استاد جعفری و ... بودند 

و از آنها علم و معرفت کســب کرده بود. مدتی تحت تعقیب ساواك قرار گرفت و زندانی شد بعد 

از ازادی در ایران نماند و به لبنان عزیمت کرد. در آن موقع حزب الله لبنان به صورت تشــکیلاتی 

فعالیت نمی نمود. در جنبش امل دوره هایی از قبیل تخریب را گذراند و از اســاتید این رشته شد. 

در مدت ۲ ســال حضور در لبنان با سید عباس موسوی، شهید چمران و مبارزان دیگر حزب الله 

لبنان را پایه گذاری کردند.حزب الله لبنان را به عنوان یك جریان انقلابی تشکیل دادند. به پیشنهاد 

۱- مســئولیت های دوران سپاه و دفاع مقدس: مسؤول سازماندهی بســیج ناحیه اردبیل و شهرهای اطراف)سراب، مشگین 
شــهر، گرمی، بیله سوار، پارس آباد، نیر و نمین(،جانشین بســیج ناحیه اردبیل و شهرهای اطراف، معاون گردان حبیب ابن 
مظاهر، معاون گروهان محرم،مسؤول سازماندهی لشگر عاشورا، معاون ستاد  لشگر عاشورا، فرمانده سپاه شهرستان پارس 
آباد،  با حفظ سمت مسؤول محور عملیاتی در عملیات والفجر 8)فتح فاو(، فرمانده سپاه ناحیه اهر، قائم مقام تیپ حضرت 
قائم)عج(، با حفظ ســمت مســؤول محور تیپ در عملیات های کربلای ۴ و 5، رییس ستاد تیپ یکم حضرت عباس )ع( 

اردبیل
مســئولیت های مدیریتی بعد از جنگ: اولین فرماندار مرکز اســتان بعد از اســتان شدن اردبیل، مشــاور استاندار در امور 
ایثارگران، با حفظ ســمت رییس ستاد امور آزادگان استان، مدیر کل بنیاد جانبازان استان  با حفظ هر دو سمت قبلی، رییس 
سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بعد از تجمیع با حفظ سمت مشاور استاندار در امور ایثارگران، فرماندار اردبیل با 

حفظ سمت مشاور استاندار در امور ایثارگران
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شهید یسری به هر سنگر حزب الله یك جلد قرآن کریم، یك جلد نهج البلاغه و یك جلد مفاتیح 

اهــداء گردید که در ابتدا نیروها مقاوت می کردند. بارهــا از طرف لائیك های غیر مذهبی مورد 

انتقاد و تهدید قرار گرفت. بنا به توصیه شــهید چمران و سید عباس موسوی قبل از شروع انقلاب 

اسلامی به صورت مخفیانه وارد ایران و راهی زادگاه خود اردبیل شد. به طور مرتب جلسات شبانه 

گاهی بخشــی به مردم را انجام می دهد. شهید پیرزاده و شهید یسری از اولین نیروهای  خانگی آ

ارزشــی و اصلی انقلابی در اردبیل بودند. شهید یســری از عناصر پایه گذار، عضو شورای عالی 

فرماندهی  و رهبری کننده سپاه در تهران بعد از انقلاب بود. بعد از ترور شهید پیرزاده بنا به توصیه 

آیت الله مروج به اردبیل آمد و مســئولیت سپاه را به عهده گرفت. در دوران حضور ایشان در سپاه 

اردبیل در آموزشــگاه شهید پیرزاده در سایه آموزشهای اعتقادی، نظامی و عقیدتی ایشان، عناصر 

برجســته ای پرورش یافتند که در سرنوشــت جنگ تحمیلی بسیار نقش پر رنگی ایفا نمودند. در 

تمام عملیاتها به عنوان معاون سیاســی دفتر نمایندگــی ولی فقیه به عنوان بازرس حضور پیدا می 

کرد.

یك روز آقای پاك پور )فرمانده نیروی زمینی سپاه( خاطره ای از نقش تیپ حضرت عباس )ع( 

در لشگر عاشورا و اینکه بچه های اردبیل تحت عنوان گردان صاحب الزمان، قاسم، علی اصغر و 

... چه نقشی داشتند، بیان کردند: در ۳5 کیلومتری کرمانشاه کوهی بود که به عنوان سپر حمایتی 

عمل می کرد. منطقه ای ســوق الجیشــی و از داخل ان جاده ای عبور می کرد. جنگل بلوط نیز 

در ان منطقه بود در این نقطه مســتقر شده بودیم. شهید یسری، سردار نوعی اقدم، سردار اکبری، 

شــهید دولت آبادی و دیگران در آنجا حضور داشتند.  شهید یسری نقل کردند که شمال خرمشهر 

به دســت ارتش بعثی عراق می افتاد، اگر از پل خرمشــهر عبور می کردند و ابادان را می گرفتند، 

دیگر بیــرون راندن آنها و باز پس گیری ابادان غیر ممکن بود. از حضرت امام اجازه منفجر کردن 

پل را گرفتیم. یك وانت مواد منفجره از تهران عازم اهواز و از آنجا وارد خرمشهر شمالی شدیم که 

آخرین رزمنده ها به صورت زخمی و شهید مشاهده می شدند. در سر دیگر پل مواد منفجره را کار 

گذاشتیم و پل را منفجر کردیم و عراقیها بدین ترتیب زمینگیر شدند و نتوانستند وارد آبادان شوند. 

با درایت شهید یســری و عرفان امام تا آخر جنگ عراقیها نتوانستند وارد آبادان شوند. از اسیرهای 

عراقی می پرســیدیم که چرا از اروند برای جنگ عبور نکردید، جواب می دادند که هیچکس نمی 

تواند از رود خروشــان اروند عبور کند. اروند رود ۱/5 کیلومتر عرض دارد، در حالیکه رزمندگان 

اسلام در عملیات فاو از این رود عبور کردند. 
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در عملیات کربلای 5 قرار بر این بود شــهید یسری در قرارگاه خاتم النبیاء بماند ولی جنگ تن 

به تن و هجوم تانکهای دشمن به قدری بود که آمار شهدا بسیار زیاد بود، لذا شهید یسری خودش 

به عنوان راننده در حمل شــهدا وارد میدان شده بود. در این عملیات در حین ماموریت در منطقه 

شــهرك دوانجی عراق با اصابت خمپاره دشمن از ناحیه ســر به فیض شهادت نائل می شود. در 

وصیتش آمده است که من ابراهیمی هســتم که جان خود را به عنوان اسماعیل در قربانگاه تقدیم 

کردم.

اعزام به جبهه اهالی روستای حسن لو به روایت احمد زارعی حسن لو

در شــهریور ماه سال  ۱۳۶۲ موقع عصر کشاورزان و دامداران روستایی موقع بازگشت به روستا 

از مزارع با صدای بلندگوی خودروی تویوتای ســپاه مواجه شــدند که ضمن پخش آهنگ نظامی 

در روســتا مردم را جهت عازم شــدن به جبهه دعوت می کرد. من هم مقــداری یونجه که از زمین 

بار تراکتور زده بودم به منزل می آوردم این مارش نظامی چنان شــور و شــوقی در من ایجاد کرد که 

با عجله علوفه را در حیاط خالی کردم و با همان لباس کار و گرد و خاکی دنبال تویوتا در روســتا 

گشــتم. طریقه اعزام به جبهه را پرسیدم و همان ســاعت به منزل آمده و برای عزیمت از خانواده 

خداحافظی کردم. اهالی روستای ما دو تیره بودند، تیره ای اعتقاد به جبهه، سربازی و ... نداشتند. 

با کمال تعجب تعدادی از این افراد نیز با من همراه شــدند. همان روز به شــهر رضی و از آنجا به 

مشگین شهر رفتیم. فردای آن روز موقع سوار شــدن به اتوبوس مادرهایمان را دیدیم که دنبال مان 

آمده اند. دوباره همدیگر را به آغوش کشیده و خداحافظی کردیم. 

در تبریز توسط برادر عوض محمدی )مسئول اعزام نیرو(  به پیرانشهر اعزام شدیم. ما جزو لشگر 

عاشــورا بودیم و بعد از تقسیم به پایگاه شــهیدکلاهدوز، پائین تر از مسجد امام زمان)عج( رفتم. 

حدود ۴5 روز در آن پایگاه ماندم و به روســتای لیگ بین رفتیــم در آنجا با نیروی انتظامی پایگاه 

مشــترکی داشتیم که 9۰ نفر نیرو داشت، ۶۰ نفر نیروی انتظامی و ۳۰ نفر هم از بسیجیان حضور 

داشتند. در مدت دو ماهی که در آنجا بودیم؛ وظیفه مان تامین جاده و انجام کمین جاده ای بود. 

در ادامه ماموریت به روســتای دیگری به نام دالاوان عازم شــدیم. در این روستا بارها کموله به 

پایگاه حمله و آن را اشغال کرده بود. در این پایگاه نیز همان ماموریت های قبلی را انجام می دادیم. 

در نزدیکی پایگاه پلی وجود داشت، در حین گشت مشاهده کردم که گله ای از گوسفندان از بالای 

پل به پائین پل توســط چوپانی هدایت شد چون در نزدیکی پل بودم صدای کارکرد بی سیمی را از 
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زیر پل شنیدم. سایر همرزمان را خبر دار کردم. از دو طرف پائین پل وارد شده و چوپان را در حالی 

که با کموله ها در حال مکالمه بود دســتگیر کرده و به فرماندهی اعزام کردیم. ب ســیم با ظرافت 

خاصی در زیر شکم گوسفند جاسازی شده بود. بعد از دستگیری چوپان از ارتفاعات بالای پایگاه 

ما را به رگبار بســتند. سر گروهبان ما زخمی شد و من و بی ســیم چی در زیر پل مانده بودیم و از 

آنجا بعضی از افرادشان را زدیم. گلوله هایمان تمام شد. فقط یك فشنگ برایم مانده بود به فرمانده 

بی ســیم زدیم. بعد از چند دقیقه با تویوتا به ما فشنگ و اسلحه آوردند. درگیری بعد از مدتی تمام 

شــد. شب به گردن اسب فانوس روشن می بستند و از بالای کوه به طرف پایگاه هدایت می کردند 

تا حواس ما را به آن جلب کرده و غافلگیرمان کنند.

اطراف پایگاه مین تلویزیونی کار گذاشته بودیم و کلید آن نیز در داخل به صورت سیار بود. یك 

روز صبح برای نماز بیدار شــده بودم که دیدم کلید مین به همرا سیمی که به آن وصل بود از روی 

زمین کشیده می شود، دیدم که ۳ نفر کموله که یکی از آنها زن بود که مین را از زمین برداشته اند 

و قصد به دست اوردن کلید را داشتند. دست به اسلحه برده و فرمانده و گروهبان را خبر کردم آنها 

را محاصره کردیم، متاسفانه مردها از دستمان فرار کردند ولی زن را دستگیر کرده و به پشت اعزام 

کردیم. به این خاطر افراد زیادی از روســتا به پایگاه هجوم می آوردند که چرا یك زن را دســتگیر 

کرده اید، به آن خاطر شب و روز با روستائیان و کموله درگیر بودیم. 

یکی از دوســتان و همرزمانم که به رحمت خدا رفته و الآن اسمش در ذهنم نیست از روستای 

رحیم بیگلو، محافظ امام جمعه پیرانشــهر بود. در راه ماموریت بــه نقده به همراه امام جمعه در 

کمین کموله ها می افتند. به پایگاه ما بی سیم زدند همان روز ما در جاده آماده باش بودیم. خودمان 

را به موقعیت آنها رساندیم تا رسیدن ما بسیاری از کموله ها توسط این دوستم به درك واصل شده 

بود با رسیدن ما پا به فرار گذاشتند و تعداد زیادی اسلحه از آنها غنیمت گرفتیم. دوستم که زخمی 

شــده بود به درمانگاه رساندیم. بعد از مرخص شدن از درمانگاه به خاطر این عملیات و رشادتی 

که از خود نشان داده بودیم هر دوی مان را یك هفته به مرخصی تشویقی اعزام کردند. 
   

نقش حاج ایوب صدیقی در حرکت های انقلابی مردم بیله سوار

در تابستان سال۱۳57ش عده ای از برزگان شهر بیله سوار، همانند دیگر شهرهای کشور، دست 

به تحرکات انقلابی زدند. آنان با دعوت از حجت الاسلام ایوب صدیقی –روحانی مبارز و خطیب 

توانا– خود را جهت همراهی با انقلاب اســلامی آماده کردند. البته نقش روحانیون مســتقر در آن 
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شهر و منطقه را نباید از یاد برد، چرا که این دعوت با هماهنگی روحانیون منطقه، اتفاق افتاد. 

حاج صدیقی در منابر با ســخنرانی اش در خصوص مســایل سیاســی و اجتماعی کشــور، به 

روشــنگری مردم و عشــایر منطقه می پرداخت و از هر فرصتی جهت آشــنایی مردان و جوانان با 

نهضت امام  خمینی بهره می برد.  بنابراین در پاییز همان ســال به خاطر ســخنرانی علیه طاغوت، 

تحت تعقیب قرار گرفت و مامورین ژندارمری به منظور دســتگیری او، وارد مســجد جامع شهر 

بیله سوار شــدند تا او را دستگیر کنند. اما مردم شجاع و غیرتمند شهر، در برابر مامورین مقاومت 

کرده و مانع از دســتگیری وی شدند. حاج صدیقی به صلاحدید بزرگان و ریش سفیدان، روز بعد 

جهــت ارایه توضیحات به پاســگاه رفت. از قضا فرمانده وقت ژندارمری شــهر، دارای تمایلات 

انقلابی بود در صحبت هایش با حاج صدیقی، حمایت پنهانی خود را از حرکت انقلابی او اعلام 

نموده و او را در استمرار راهش مصمم ساخت. 

مردم مومن بیله سوار تحت هدایت و رهبری حاج صدیقی، با برنامه ریزی راهپیمایی و تظاهرات 

اعتراض آمیز، حمایت خود را از انقلاب اســلامی اعلام کرده و با شعارهای انقلابی و حضورشان 

در این راهپیمایی ها، مبارزات علیه شــاه پهلوی را شــکل دادند. اما بعد از فرار محمدرضا شــاه 

پهلوی، اوضاع شهر بیله سوار متشنج و نگران کننده بود؛ چون عده ای از خوانین و اربابان روستاها 

ح در صدد تصرّف پاسگاه های انتظامی و مرزی بودند. تصور عموم 
ّ
با تشکیل دادن دستجات مسل

بر این بود که خوانین و اربابان به خاطر زمین ها و ســرمایه های از دســت رفته شان در اصلاحات 

ارضی، دســت به چنین اقداماتی زده و اگر آن ها به اهداف شان برسد، از کشاورزان انتقام سختی 

خواهند گرفت. 

بنابرایــن با هماهنگی بزرگان شــهر و فرماندهان انتظامی و مرزبانی، جوانان شــهر به صورت 

داوطلبانه در پاســگاه ها حضور یافته و در کنار ســربازان به نگهبانی پرداخته و با این کارشــان از 

تخریبات احتمالی افراد فرصت طلب، جلوگیری کردند. 

حرکت های انقلابی در پارس آباد مغان

حضور بیگانگان اعم از آمریکایی ها و اسراییلی ها در قالب شرکت های درباری۱ شرکت کشت 

و صنعت مغان و رفتار خارج از شئونات فرهنگی منطقه، نقش اساسی در تهییج احساسات مردم 

و مخالفت آنان با رژیم پهلوی داشــت. در کنار این مساله، مساجد و روحانیون پارس آباد مغان، 

۱- شرکت هایی که مورد حمایت دربار شاه بود و هیچ کس حق اعتراض به حضور این شرکت ها را نداشت. 
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کانون اصلی مبارزات و انقلاب بودند. جوانان شــهر با هدایت شیخ علی رمضانی–امام جماعت 

مســجد جامع– با تشــکیل هیئت قرآنی از معارف اعتقادی بهره می بردند. در این هیئت، افرادی 

هم چون مشــهدی نورعلی صمدی۱ و محمدرضا راشــد۲ فعالیت های انقلابی شــان را با هدایت 

علمای دینی منطقه، انجام می دادند. 

در ســال۱۳5۴ش میرزاعلی اصغر فقیه برادر آیت الله شــیخ علی مشــکینی در میان جعبه های 

بیســکویت، تعداد چهل جلد کتب مذهبی و سیاســی و چهار عدد کاســت از ســخنرانی امام 

خمینی ، آیت الله بهشــتی و دکتر علی شریعتی را وارد دشــت مغان کرده و به نورعلی صمدی که 

آن ســال ها در سازمان آب و برق مشــغول بود، تحویل داد. وی نیز با کمک ملامیرزا رفیع و دیگر 

اشــخاص مورد وثوق و مطمئن، کتاب ها و نوارها را به دســت انقلابیون از جمله حجت الاسلام 

حاج صفر عبدی روحانی روستای ایران آباد، حاج میرزاصادق نریمانی)روحانی طایفه ی هومونلو(، 

حاج حمزه درگاهی)از کشــاورزان منطقه(، رستم علی اشــکانی)از بازاریان اسلام آباد(، میرنصیر 

موســوی)کارمند ســازمان آب و برق پارس آباد( و امین کارگر می رساند و یا آن ها را به منزل خود 

گاه می کرد.  دعوت کرده و از ماهیت نوارها، اعلامیه ها و کتب مذهبی، آ

در مســاجد شــهر پارس آباد از جمله در مســجد جامع، هیئت های قرآنی و مذهبی در ســال 

۱۳57ش فعال شــده و به تربیت و پرورش جوانان و نوجوانان انقلابی پرداخته می شود. علاوه بر 

فعالیت  در شهر، در روســتاهای بزرگ منطقه نیز فعالیت ها و حرکت های گسترده دینی و انقلابی 

انجام می شــود که در این میان، اقدامات ویژه ی حجت الاسلام حاج شیخ صفر عبدی و دوستان 

متدیّن وی در روستای ایران آباد، نمود بیش تری داشت. 

با سخنرانی های روشــنگرانه روحانیون منطقه در مساجد و تمجید آنان از نقش موثر عشایر در 

مرزداری و پاسداری از دین و روحانیت، بسیاری از بزرگان عشایر نیز به صفوف انقلابیون پیوستند 

تا این که تظاهرات با شــرکت همه ی اقشار مردم به ویژه عشایر غیور منطقه به صورت آرام و بدون 

درگیری، با شعارهای انقلابی شروع شده و وسعت و دامنه ی آن به روستاها نیز گسترش یافت. 

در آن دوره از روحانیون منطقه، اشــخاصی چون شیخ علی رمضانی، حاج  میر سلام عبداللهی، 

حاج حافظ حسین زاده، میرزاخلیل ناطق، میرزاحسن سرابی، حاج حسین صدیقی، میرزافتحعلی 

۱- او با الهام از فعالیت های انقلابی  آیت الله شیخ علی مشکینی، از سال۱۳۴۳ با نهضت امام خمینی آشنا شده و در زادگاه 
خود-روســتای آلنی– در همان ســال به خاطر پخش اعلامیه های امام، به همراه عده ای از جوانان منطقه دســتگیر شده و با 

مرحوم میرزاعلی اصغر فقیه از روحانیون منطقه در پادگان مشکین شهر بازداشت شد. 
۲- اولین نماینده مردم مغان در مجلس شورای اسلامی
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صالحی مغانلو، شیخ ظهراب علیپور، حاج شیخ صفر عبدی و... در صفوف اول تظاهرات خیابانی 

مردم بر علیه رژیم پهلوی، شــرکت جسته و در منابر و مساجد به روشنگری و بیدار ساختن مردم 

می پرداختند. 

علیــزاده رییس وقت آموزش و پرورش پارس آباد مغان و افرادی چون قربانی، علوی و نعمتی در 

تهییج احساســات قشر دانش آموزی و کارگری نقش بیش تری داشتند و با تلاش های قابل تحسین 

محمدرضا راشد و دوســتان انقلابی او، تجمعات دانش آموزی و کارگری نیز به کانون های تحت 

هدایت و رهبری روحانیت منطقه ی مغان وصل شده و شعارهای اسلامی، جایگزین خواسته های 

سوسیالیستی و کمونیستی گردید. 

البته در این میان، عناصر وابســته به دســتگاه ساواک نیز دســت به تحرکاتی زده و با تحریک و 

تطمیــع هواداران خود، آن ها را به خیابان ها کشــانیده و بعد از تظاهــرات انقلابیون، آن ها نیز در 

خیابان ها به طرفداری از شــاه، شــعار می دادند. در نتیجه ی همین تحــرکات عوامل حکومتی و 

امنیتی رژیم پهلوی بود که در استانه ی پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از آمدن امام  خمینی به ایران، 

درگیری هــای میان مخالفان و طرفداران انقلاب رخ می داد که مهم ترین این درگیری ها، روزی بود 

که هواداران شــاه، انقلابیون را در مسجد جامع به محاصره انداخته و شیشه های مسجد را با سنگ 

و چماق شکســتند. اما مردان غیرتمند عشایر به ویژه طایفه های گیگلو و مغان لو وارد شهر شده و 

با پراکنده ساختن هواداران شاه خائن، به کمک انقلابیون محاصره شده در مسجد جامع شتافتند. 

در این هنگام حاج  میرســلام عبداللهی، عمامه را از سر برداشته و سخنان آتشین و هیجان برانگیز 

ایراد کرده و توده ی مردم به ویژه عشایر را که احترام خاصی به سادات و روحانیون دارند، به حرکت 

وا داشــته و انقلابیون را تقویت کرد. در همین لحظه شیرزنی به نام افسر عبادی که در همسایگی 

مسجد منزل داشت، نفرین کنان به هواداران رژیم پهلوی–که حرمت مسجد را نگه نداشته و شیشه 

های آن را شکســته بودند– وارد صحنه شــده و با رســانیدن چوب و چماق به محاصره شدگان در 
مسجد، نقش به سزایی در دلگرم نمودن انقلابیون ایفا نمود.۱

۱- میرنبی عزیززاده، تاریخ دشت مغان، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ دوم، ۱۳8۶
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جرقه های انقلاب در گرمی مغان

در پاییز سال۱۳57 زمزمه اعتراض رسمی با تشکیل جلسه ی عمومی فرهنگیان با حضور۱5۰نفر 

در دانشســرای گرمی آغاز شــده و بعد از تبادل نظر، قطعنامه ای با ۱۰ مــاده به تصویب فرهنگیان 

حاضر رســید. در ایــن قطعنامه به ضرورت تغییر و تحوّل در آمــوزش و پرورش و هم چنین لزوم 

حمایت از قیام خونین تبریز و قم و پشتیبانی از نهضت امام  خمینی تاکید شد. 

در جلســه ی دوم فرهنگیان نیز بــا انتقاد از رییس آموزش و پرورش گرمی که اســامی معلمان 

انقلابــی را به ماموران رژیم پهلوی گزارش داده بود، موجبات کنار گذاشــتن آن شــخص، فراهم 

شــد و در مرحله سوم با درایت آنان و روحانیت، ضمن هماهنگی با بازاریان و سایر اقشار، اولین 

راهپیمایی عمومی در شــهر گرمی با محوریت اعضای انجمن اسلامی حومه۱ از جمله حسینقلی 

شاهی، الله شــکر عبدی، الله شکر جمشــیدی، مالک شــهبازی، صورت علی میکائیلی، کریم 

جولانی، عالشی، نظر کریمی، آقامعلی غفارزاده و... جهت اعلام انزجار از رژیم پهلوی، برگزار 

شد. 

شهدای مشکین شهر در جریان انقلاب 57 

مردم انقلابی مشکین شــهر در جریان انقلاب ســال۱۳57، هشــت شــهید به نام های قاسم 

عبدالعلی اوغلی، قباد ســعادتی، لطیف نظری، الماس تقی اوغلــی، اباذر بیرامی، محرم روحی، 

زینال مجتمع و ذبیح الله رضایی تقدیم انقلاب اســلامی کرده است که در غروب ۳۰ دی ۱۳57 

ماموران رژیم پهلوی با تیراندازی به ســوی راهپیمایی کنندگان در خیابان ســازمان سابق)خیابان 

شهدا( باعث شهادت این عزیزان شدند.

روستای انقلابی نیارق

نیارق یکی از روستاهای ولایت مدار و انقلابی اردبیل است که در نزدیکی شهرستان  نمین واقع 

شــده و اهالی مومن و متدیّن این روســتا در صحنه های مختلف و حساس، همواره پیشگام بوده 

است.

۱- چون بیش تر اعضای مرکزی این انجمن از روســتاییان حومه ی شــهر گرمی بود به همین دلیل، پسوند حومه را انتخاب 
کرده بودند. 



حماسهآلاچیقها206

اما آن چه باعث شد که این روستا در تاریخ انقلاب اسلامی جایگاه ویژه ای پیدا کند و لقب یکی 

از انقلابی ترین روستاهای کشور را بگیرد، مربوط به حادثه ای می شود که در روز هجدهم دی ماه 

۱۳57 در این روستا رخ داد.  

در دی ســال۱۳57ش، اهالی روســتای نیارق با راهپیمایی وتظاهرات اعتراض خود را به رژیم 

پهلوی نشان دادند که در این تظاهرات پنج نفر از اهالی روستای نیارق به درجه رفیع شهادت نایل 

شدند.

شهیدان مطلب راســتگو، محمد راســتگو، ســراصلان خان محمدزاده، نازیلا سیدرحیمی و 

ملک منظر واحدی از جمله قهرمانان وطن هســتند که در قیام ۱8 دی ماه ســال ۱۳57 روستای 

نیارق، در راه انقلاب به درجه ی رفیع شهادت نائل آمدند.

این روستا از جمله مناطقی بود که مردم آن در روزهای مبارزات نهضت اسلامی، حضور فعالی 

داشته و بسیاری از اهالی آن هر روز جهت شرکت در تظاهرات اردبیل، حضور می یافتند و دو تن 

از شهیدان انقلاب شهر اردبیل نیز اهل همین روستا بودند. 

۱8دی۱۳57 از سوی حضرت امام خمینی، جهت بزرگداشت شهدای مشهد، قزوین، کرمانشاه، 

قم و ســایر شهرستان ها-که یک هفته ی پیش به شهادت رسیده بودند- عزای عمومی اعلام شد و 

از همه مسلمانان غیرتمند و شجاع درخواست شد که با برپایی اجتماعات، جنایت های بی حد و 

حساب رژیم و سرکوب های هفته گذشته را محکوم کنند. 

در اردبیل برای بزرگداشــت این روز، حدود پنجاه هزار نفر از مردم شهر، راهپیمایی بزرگی را از 

مقابل مسجد میرزا علی اکبر آغاز کردند. راهپیمایان در حالی که عکس های امام خمینی و شهدای 

انقلاب اردبیل در دســت داشــتند، پس از پیمودن خیابان های شــهر با اجتماع در میدان ساعت 

سابق، قطعنامه ای صادر کردند. 

در این ایام که مصادف با ماه محرّم بود در روســتای نیــارق نیز حرکت های انقلابی به صورت 

روزانه جریان داشــت و هر روز بعد از سخنرانی روحانی روستا حجت الاسلام سیدعلی موسوی، 

مردم با ســر دادن شــعارهایی در کوچه و معابر اصلی روســتا، انزجار خود را از رژیم شاه اعلام 

می کردند. پاسگاه انتظامی مســتقر در نزدیکی روستا بعد از چند روز که شاهد این اعتراض های 

مردم بود، کم کم از گسترش این حرکت های ضد حکومتی در سایر روستاهای هم جوار احساس 

خطر کرد و به اهالی روســتای نیارق اعلام کرد که از ســاعت 9شــب، دیگر هیچ کس حق تردّد 

ندارد. 

علی رغم این تهدیدات عوامل انتظامی، اهالی روســتای نیارق هم چنان به تظاهرات خود ادامه 
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 دادند تا این که عصر روز دوشــنبه هجدهم دی ۱۳57، مردم در حرکتی شکوهمند و انقلابی، بار 

دیگر تظاهرات گسترده ای را بر پا کردند. در این روز که هوا نیز بسیار سرد بود، علاوه بر خود اهالی 

روستای نیارق، اهالی روستاهای هم جوار از جمله  »سوها« و »گرم چشمه« هم به جمع تظاهرات 

کنندگان پیوسته بودند و مثل همیشه تظاهرات از مقابل مسجد روستا آغاز شده بود. 

در پایــان این تظاهرات، وقتی اهالی نیارق، مهمانان انقلابی خود از ســایر روســتاها را بدرقه 

می کردند، ناگهان نظامیان پاســگاه ژاندارمری به طرف آنان آتش گشــودند. ابتدا چند تیر هوایی 

شــلیک کردند و ســپس مردم را نشــانه گرفتند و ســه تن از تظاهرات کنندگان به نام های مطلب 

راســتگو، محمد راستگو و ســراصلان خان محمدزاده به شهادت رســیدند و علاوه بر تظاهرات 

کنندگان، دختری به نام نازیلا ســیدرحیمی مورد اصابت گلولــه ماموران قرار گرفت و یکی دیگر 

از بانوان روســتا به نام ملک منظر واحدی نیز مورد هدف قرار گرفت و همراه با طفلی که در شکم 

داشت، به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 

بعد از چند ســاعت که اوضاع کمی آرام شــد، مردم اطلاع پیدا کردند که به غیر از پنج شهید، 

حدود بیســت نفر از اهالی روستا هم زخمی شده اند. بنابراین مردم تمام شهدا را به خانه های خود 

بردند و شبانه مجروحین و مصدومان را به بیمارستان شیر و خورشید)فاطمی( اردبیل انتقال دادند. 

با انتشــار خبر این جنایت عوامل رژیم در اردبیل، مردم زیادی در مقابل بیمارستان تجمع کرده 

و بــرای کمک به مجروحین و اهدای خون اعــلام آمادگی کردند. این حرکت آن قدر تکان دهنده 

بود که ماموران پاســگاه ژاندارمی از ترس عکس العمل مردم، همان شب پاسگاه را تخلیه کردند و 

دیگر به آن پاسگاه برنگشــتند. این قیام خونین مردم غیور نیارق در روزنامه های آن زمان هم چون 

اطلاعات نیز منعکس شد. 

روستای انقلابی نیارق، علاوه بر 7شهید دوران انقلاب، ۲۰شهید دیگر نیز در طول دوران دفاع 

مقدس نثار اســلام و میهن نمود تا کارنامه درخشانی در تاریخ معاصر ایران و انقلاب اسلامی به  

یادگار بگذارد و از این لحاظ به روستای نمونه و بی نظیری در سطح کشور تبدیل گردد. 

اولین شهید انقلاب در مغان

بخش جعفرآباد مغان که تا قبل از پیروزی انقلاب اســلامی شاه آباد نام داشت،  قبل از انقلاب 

رنگ و ویژگی عشایری داشت و هنوز رونق شهری و شهرنشینی در آن چندان مشهود نبود، از این 

ر از اقدامات بزرگ طوایف در شهر و حومه آن ایجاد می شد.
ّ
رو حرکت های انقلابی، متاث
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خان بابا جعفرخانی از طایفه ی جلودارلو۱، سوم تیرماه ۱۳۰۶ش پا به عرصه ی دنیا نهاد. پدرش 

سرخای و مادرش ظریفه خانم بود. او صاحب شش فرزند پسر و دو فرزند دختر بود. بنا به گفته ی 

اهالی روستای چالماکندی۲و فرزندانش، به هیچ عنوان در پرداخت حقوق الهیّه کوتاهی نمی کرد 

و موقع برداشــت محصول کشــاورزی، اول حقوق الهیّه)خمس و زکات و حق فقرا و...( را جدا 

می کرد و بعد، بقیّه را به خانه برای امرار معاش اهل و عیال می برد و در عظمت روحی شهید همین 

بــس که به نماز، روزه، کمک به فقرا و شــعائر الهی اهمیت خاصی می داد.۳ به گفته ی حاج  صفر 

فرزند بزرگ شهید، ایشان به سادات، احترام خاصی قائل بود به طوری که هر وقت سیدی گذرش 

 تا چند روز در آن جا مهمان بود تا نذورات 
ً
 به خانه ی وی می آمد و بعضا

ً
به روســتا می افتاد مستیما

اهالی را جمع کند. 

 در ششــم بهمن ســال ۱۳57ش، هم چون ســایر نقاط ایران در منطقه ی جعفر آبــاد مغان نیز 

راهپیمایی باشــکوهی  برگزار شــد. البته راهپیمایی از جلوی مســجد روســتای چالماکندی که 

چســبیده به جعفرآباد است شروع شــد. در این راهپیمایی اهالی با شعارهای انقلابی، نفرت شان 

از شــاه پهلوی را به نمایش گذاشتند. از جمله شعارهایی که مردم انقلابی جعفرآباد به ویژه اهالی 

روستای چالما کندی می دادند این بود:

»قرآن، بیزه هدفدی

سرمایه ی شرفدی

هرکس کی، شاه پرستدی

شاه  دان دا بی شرفدی«

 بی شرف تر 
ً
ترجمه: قرآن هدف ماســت، سرمایه ی شرف است. هرکسی که تابع شاه است قطعا

از شاه می باشد. 

همان طور که گفته شــد اهالی از روســتا به سمت جعفرآباد که آن زمان شــاه آباد نام داشت، 

راه افتادند تا این که به کنار منبع آب مقابل مســجد صاحب الزمان)عج( فعلی رســیدند و دیدند 

۱-طایفه ی جلودارلو یکی از مهم ترین و متنفذترین طوایف دشــت مغان اســت که مرکز اصلی آن روســتای چالماکندی و 
شــهر جعفرآباد مغان می باشد. از جمله روستاها و قشلاقات معروف این طایفه که اغلب به نام تیره های مختلف نامگذاری 
شــده است عبارتند از: قشلاق اسماعیل خان)تیره های اسدی، رزمجو و دشتی(، قشلاق قهرمان، قشلاق حاجی هوار پارسا، 
گلدوســت ها، نریمان، قشلاق عزیز، قشــلاق حاج سلیمان، قشلاق مهدی خانلو)رزم آذر، هوشــمند و ایزدی(، روستاهای 

ولی مملو، مایه دره سی)تیره ی جعفرخانی( و روستای خورخور 
۲- از توابع بخش جعفرآباد شهرستان  بیله سوار مغان

۳- مرزبانان عاشورایی)شهدای شهرستان  بیله سوار و جعفرآباد(، روح الله زینالی، انتشارات ساوالان ایگیدلری، زمستان9۳ 
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ماموران به دســتور استوار زری)رییس پاسگاه( روی تپه در کنار باشگاه ورزشی فعلی سنگر گرفته 

و دیوانه وار به ســمت مردم تیراندازی می کنند. در نتیجه»خان بابــا جعفرخانی« از ناحیه پا دچار 

اصابت گلوله شد اما علی رغم این که گلوله خورده بود، مردم را تشویق به ادامه ی تظاهرات می کرد 

و به دوستانی که در کنارش جمع شده بودند می گفت بروید جلو، نترسید چیزی نشده است، این 

قسمت من بود، مرا رها کنید جلو بروید و این نامردان را بکشید... ! 

یکی از همســایه ها زیراندازی آورد و ایشــان را روی آن گذاشته و با تراکتور حاج دخیل خاکی، 

از صحنــه ی تظاهرات خارج کرده و در میانه راه با لندرور شــرکت پارس بــه پارس آباد بردند. بنا 

به گفته ی اهالــی، ماموران رژیم پهلوی پس از اتمام تظاهرات، خانــه به خانه به دنبال تظاهرات 

کنندگان می گشتند که بعضی را از جمله حجت الاسلام حاج شیخ غلام عالمی)خاکی( را گرفته و 

در پاسگاه، مورد آزار و اذیت قرار دادند. 

در بیمارستان پارس آباد، کادر پزشکی بیمارســتان به دلیل ترس از ماموران، باباخان را پذیرش 

نکرده بودند، بنابراین او را به بیمارســتان اردبیل بردنــد. در آن جا نیز با توجّه به این که گلوله تمام 

 باید به تبریز ببرند. 
ً
رگ هایش را بریده بود هیچ پزشــکی حاضر به عمل جراحی نشد و گفتند فورا

یکی از مسئولین بیمارستان، آمبولانسی را در اختیار قرار داد و به اطرافیانش گفت هر کجا ماموران 

رژیم مانع شدند نگویید در تظاهرات زخمی شده است. بالاخره به تبریز بردند و در آن جا یکی از 

اقوام ایشان به نام دکتر خان آقا پناهی به کمک شان آمد، اما هیچ جراحی از ترس ماموران، نپذیرفت 

عمل کند تا این که کار از کار گذشــت و هر چه قدر خون تزریق کردند کارســاز نشد، تا این که 

خان بابا جعفرخانی در روز یازده بهمن۱۳57ش به شــهادت رســید و پس از انتقال به زادگاهش 

دفن گردید. 

بعد از پیروزی انقلاب اســلامی به پاس بزرگداشت شــهید»خان بابا جعفرخانی« اولین شهید 

انقلاب اسلامی در منطقه مغان، نام شاه آباد به جعفر آباد تغییر یافت.

خبر شهادت وی در صفحه 7 روزنامه کیهان به تاریخ ۱۳57/۱۱/۱۴ به چاپ رسیده است. 
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اولین شهید انقلاب در خلخال1

مردم مومن شــهر خلخــال از اولین روزهای جرقه های انقلاب اســلامی، مبارزات علیه رژیم 

ستم  شــاهی را آغاز کردند. این مبارزات که با محوریت عالم برجســته آیت الله یکتایی از مسجد 

قائمیه خلخال شروع شد تا روزهای اوج مبارزات هم چنان با حضور اهالی خلخال ادامه داشت. 

حتی اهالی روستاهای اطراف نیز به خیل مبارزان علیه رژیم ستم شاهی پیوستند. 

شهر خلخال از نخستین سال های مبارزه علیه رژیم شاه، همیشه مورد توجّه بود. بنابراین دولت 

مرکزی، افرادی را برای مبارزه با انقلابیون و سرکوبی آنان به این شهر فرستاده بود.

هفتم بهمن۱۳57ش یادآور شهادت مظفر عزیزی، نخستین شهیدی است که در عین غربت به 

آرزویش که همان شهادت بود، رسید و در تاریخ این دیار ماندگار شد.

در این روز که مصادف با ۲8 صفر بود اهالی مبارز خلخال با برپایی تظاهرات و راهپیمایی، از 

خیابان پهلوی قدیم)امام خمینی (، به طرف خیابان سه راه بیمارستان رفته و با دادن شعارهای مرگ 

بر شاه و ضد رژیم شاهنشاهی، حمایت شان از امام خمینی را اعلام نمودند.

مظفــر عزیزی در صف های جلو با خیل عظیمی از جوانان در حال حرکت بود.  نامبرده عکس 

امام خمینی را که تازه چاپ شــده بود به همراه داشــت. با بالا گرفتن شدت تظاهرات، مأموران و 

عوامل شــاه، اقدام به تیراندازی به سوی مردم کردند. بر اثر این تیراندازی ها، این جوان انقلابی به 

ضرب گلوله در خیابان سه راه بیمارستان به فیض عظیم شهادت نائل آمد. 

پس از شــهادت او، مردم خلخال با شور و شــوق بیش تری به مبارزات علیه شاه ادامه دادند تا 

این که با پیروزی انقلاب اسلامی این حرکت های انقلابی، به عنوان مبارزات خلخال بر علیه رژیم 

شاهنشاهی در تاریخ به یادگار ماند.  

مبارزات مردم خلخال وارد مرحله جدیدی شده بود در رأس مبارزات، آیت الله یکتایی به اتفاق 

روحانیت مبارز در صدد افشــای ظلم و ستم رژیم پهلوی بودند و مردم را در جریان سخنان امام، 

قرار می دادند. 

یدالله مظهری مدیر ثبت احوال زمان انقــلاب می گوید: »مرکز اصلی تجمعات مردم انقلابی 

خلخال علیه رژیم شــاه مسجد قائمیه بود. جوانان و آن هایی که تاب مبارزه و تظاهرات داشتند در 

مسجد جمع می شدند و بعد از هماهنگی کامل به خیابان می رفتند«. 

ربیع مشــعوفی کارمند بازنشســته آموزش و پرورش در خاطرات خود با شــهید مظفر عزیزی 

۱- خاطرات درج شده در این بخش، خاطرات نقل شده در یادواره این شهید بزرگوار می باشد. 
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می گوید: »او چندین ســاعت قبل از شــهادت به من  گفت آیا من لیاقت شهید شدن را دارم؟ در 

جواب گفتم هر چه سعادت باشد.  درست در همان روز، چند ساعت بعد از این جملات، ایشان 

به وسیله ی رژیم شاهنشاهی شهید شد و دو نفر دیگر نیز از مبارزان زخمی شدند«. 

 پس از پیروزی انقلاب اسلامی، خیابان محل شهادت شان، به نام شهید مظفر عزیزی نامگذاری 

شد و یادمانی نیز به یاد او در این مکان نصب گردید.

نقش روحانیت در هدایت عشایر جهت مبازره با رژیم پهلوی

ر از فریاد عدالت خواهی و اســلام طلبی ملت ایران و هدایت مستمر 
ّ
عشــایر استان اردبیل متاث

روحانیون ساکن در مناطق شهری و روستایی عشایرنشین بود. عشایر با توجّه به عشق و ارادتی که 

به دین مبین اسلام داشــتند همواره پیرو روحانیت بودند. بنابراین از طریق عالمان دینی از ظلم و 

گاه و از این طریق با اندیشه های حضرت امام  خمینی آشنا می شدند. در ادامه  ســتم رژیم پهلوی آ

به برخی از روحانیونی که نقشی اساسی در بصیرت افزایی و روشنگری عشایر در این برهه از زمان 

داشتند اشاره می کنیم۱:

شیخ حسن جعفری برزندی

شیخ حســن یکی از علمای صاحب نفوذ دشت مغان بوده که در عهد رضاشاه پهلوی، مردم به 

گاه می کرد. زمانی   اسلامی شــاه پهلوی آ
ّ

ویژه عشــایر دشت مغان را نسبت به سیاست های ضد

که مســئولین محلی پیشنهاد داده بودند که مســئولیت امورثبتی دولتی را به لحاظ نفوذ و جایگاه 

اجتماعی اش در بین مردم بپذیرد. با اســتناد به کلامی از آیت الله العظمی سیدابوالحسن اصفهانی 

 آورده می شود این پیشنهاد را نپذیرفته بودند: 
ً
که ذیلا

»همکاری با دولت رضاشاه و محضر شدن برای او از اعمال ظلمه است«.

او مخالف سرســخت فرقه ی دموکرات بود که یک بار توســط فدائیان فرقه ی دموکرات، در راه 

بازگشــت از نجف اشرف در آقچای آستارا به محاصره می افتد که با کمک اهالی نجات یافته و به 

برزند می رود. 

این عالم فرزانه در سال ۱۳۴۱ش دار فانی را وداع گفت. 

۱ - برخی از مطالب این بخش برگرفته از کتاب میرنبی عزیززاده، تاریخ دشت مغان، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر 
ایران، چاپ دوم، ۱۳8۶
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شیخ رضا پایاب

شیخ رضا فرزند عیوض خان در اکتبر۱9۱7م از شهر لنکران طالش به دشت  مغان مهاجرت کرد 

و در میان طایفه ی علی بابالو در منطقه ی خروســلو با دایر نمــودن مکتب خانه به تعلیم و تربیت 

فرزندان عشــایر پرداخت. او به شــدت با فرقه ی دموکرات آذربایجان مخالف بود و آن ها را عامل 

روس و ضد دین می دانست. 

شیخ رضا در سال۱۳۶7ش دار فانی را وداع گفت. مردم منطقه از ایشان به نیکی یاد می کنند. 

شیخ عبدالرحیم جعفری

وی در ســال۱۳۰۰ش در روســتای اســمعلی کندی منطقه ی برزند مغان بــه دنیا آمد. پدرش 

میرزاجعفــر نیز روحانی بود.  او پس از پایان بردن ســطوح حــوزوی، درس خارج را از محضر 

آیات عظام بروجردی، امام  خمینی، مرعشی نجفی و سیدصدرالدین صدر فرا گرفت. 

ایشان در ســال ۱۳۳۲ش به اردبیل بازگشــت و به تدریس و تربیت طلاب مشغول شد. مابین 

سال های۱۳۳7و۱۳57ش دانشجویان انقلابی تبریز و فرهنگیان متدین اردبیل و جوانان علاقمند 

با شــور و حال انقلابی در کلاس ها و جلسات تفســیر قرآن این عالم فاضل، حضور یافته و بهره 

می بردند. 

وی در تهییــج توده های مردمی بر ضــد رژیم پهلوی نقش بزرگی داشــت. بنابراین روحانیون 

مناطق عشایرنشــین موضوعات طرح شــده توسط ایشان را به عشایر رســانده و آنان را علیه شاه 

ترغیب می نمودند. 

خاندان ایشان در اصل از عشایر تیره ی طاهرلو از طایفه ی خلیفه لوی مغان هستند که به دعوت 

ایلدربیگ قوجه بیگلو به روستای اسمعلی کندی برزند آمده و در آنجا به کشاورزی مشغول می شود. 

حاج علی رمضانی1

وی از روحانیون شجاع و آمر به معروف و ناهی از منکر است که در دوره رضاخان پهلوی و در 

 اسلامی، آشکارا به مخالفت برخاست و در منابر 
ّ

جریان تعدی و بیدادگری ماموران این رژیم ضد

خود بر رضاشــاه لعن و نفرین کرده و می گفت: »ما از ســیطره ی روس و کمونیست ها به مملکت 

۱- ایشان بعد از انقلاب کمونیستی از ولایت آران شوروی به ایران مهاجرت کرده و مدتی در روستای پرمهر منطقه ی موران 
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اسلامی پناه آوردیم. اما در این جا گرفتار سلطان فاجر بدتر از روس ها شدیم«.۱

او در دوران پیروزی انقلاب اســلامی ایران از روحانیون پیشــتاز در هدایت اعتراضات مردمی 

منطقه به ویژه عشایر بوده و در تثبیت نظام جمهوری اسلامی در منطقه نقش موثری داشته است. 

شیخ صفر ساسانی

در ســال ۱۳۳۱ش در خانواده ای مذهبی در طایفه ی کورعباســلو از ایل شاهسون مغان به دنیا 

آمد. دروس حوزه علمیه را ابتدا در تبریز و بعدها در قم گذرانید. ایشــان از جمله روحانیونی بود 

کــه در دهه ی ۱۳5۰ش با برقراری ارتباط نزدیک با علمــای انقلابی هم چون آیت الله ملکوتی و 

آیت الله بنی فضل به نهضت حضرت امام  خمینی  پیوســت و به بیداری فکری و روشنگری توده ی 

مردم مســلمان در شهرها و روستاهای مختلف در استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، 

مازندران و همدان و دیگر جاهای کشــور مشغول شــد. در همین ارتباط مورد شناسایی سازمان 

امنیت و اطلاعات کشور)ســاواک( قرار گرفت و در ســال۱۳5۴ش پس از ســخنرانی در مراسم 

بعثت حضرت رســول اکرم)ص( در شهر ورامین، دستگیر و بازداشــت شد. وی پس از آزادی از 

زندان رژیم پهلوی دوباره به افشــاگری علیه شاه پهلوی پرداخت و در یکی از سخنرانی هایش در 

ســال۱۳5۶ش در شهر ملایر دســتگیر و مورد ضرب و شتم قرار گرفت. گرچه وی با کمک مردم 

از دســت عناصر ســاواک رهایی یافت، اما بار دیگر در بندر کنگان دستگیر شد. با اوج تحوّلات 

انقــلاب از نیروهای محوری و فعــال منطقه ی آذربایجان بود و در هدایت تــوده ی مردم به ویژه 

عشایر، نقشــی اساســی ایفا کرد. در دوران دفاع مقدس نیز بیش از دوازده ماه در جبهه های حق 

علیه باطل حضور داشته است. 

حاج زین العابدین سعادتی

در ســال۱۳۳۳ش در خانواده ای مذهبی در روســتای شــرفه از محال برزند مغان به دنیا آمد. 

دروس حــوزه را مدت کوتاهی در اردبیل و بعدها در قم طی کرد.  وی دروس  اخلاق، تفســیر و 

سطح خارج حوزه را در محضر حضرات  آیات ناصر مکارم شیرازی، سیدابوالفضل موسوی تبریزی 

گرمی ســکونت گزید و بعدها بعد از تحصیل علوم دینی  در اردبیل و قم به پارس آباد عزیمت نمود و بیش از ۴۰ سال است 
که به عنوان امامت مسجد جامع شهر پارس آباد مشغول است.

 1
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و علی فیض مشــکینی گذرانید. او نقشــی موثر در بیداری مردم داشــت و از هر فرصتی جهت 

افشاگری علیه رژیم پهلوی در منابر، جلسات، کلاس ها و محفل های خصوصی استفاده می کرد. 

وی سال های ۶۰ تا ۶۲ در پارس آباد و حومه به تنویر افکار، هدایت و ارشاد مردم در مراکز علمی، 

آموزشــی، اداری، نهادهای انقلابی و منابر پرداخت و از سال ۶۲ به بعد در شهر اردبیل در مراکز 

تربیت معلم و دانشــگاه ها به تربیت نسل جوان و آینده ســاز این مرز و بوم اشتغال ورزیده است. 

دیوان جاهد ازاثارماندگاروی به حساب می آید.

حاج حسین صدیقی

ایشــان در سال ۱۳۱8ش در یک خانواده روحانی به دنیا آمد. پدرش شیخ محمد۱ از روحانیون 

تاثیرگذار در روشــنگری مــردم مغان به ویژه در منطقه ی موران بــود. وی پس از گذراندن دروس 

حوزه در اردبیل و قم به زادگاهش برگشــت و در ســال ۱۳۳8ش با دعوت اهالی جعفرآباد مغان 

به این منطقه مهاجرت کرد و تاکنون در این ناحیه ی عشــایری به تبلیغ احکام اسلامی و رسیدگی 

به امورات شــرعی اهالی و امامت نماز جماعت مسجد جامع اشتغال دارد. ایشان هم چون دیگر 

روحانیون منطقه، در بیداری مردم در دوران پهلوی نقشــی موثر داشــته است. به طوری که اولین 

تظاهرات در جعفرآباد در ششم بهمن ۱۳57ش برگزار شد که منجر به تیراندازی ماموران شهربانی 

به ســوی تظاهرات کنندگان و به شهادت رســیدن خان بابا جعفرخانی گردید. شرح این واقعه در 

صفحات قبل آمده است. 

شیخ  عبداللطیف عالم راثی

شیخ  عبداللطیف–فرزند شــیخ  علی اکبر- در سال۱۳۰۴ش در روستای قلی درق محال انگوت 

مغان دیده به جهان گشــود. وی بعد از گذراندن دروس ســطوح حوزه، درس خارج را در محضر 

آیات عظام سیدمحمد حجت کوه کمره ای، ســیدصدرالدین صدر، سیدمحمد داماد و سیدحسین 

طباطبایی بروجردی گذرانید. وی در تکوین انقلاب اســلامی و هدایــت مبارزاتی مردم اردبیل و 

حومه، نقش موثری داشــته و همراه با آیت الله مســایلی و آیت الله مروج و دیگر علمای متنفذ و 

انقلابی در کانون رهبری تظاهرات و اعتراضات توده های مسلمان بر ضد رژیم پهلوی قرار داشت. 

۱- در موردش در صفحات قبلی)بعد از مباحث سوم شهریور ۱۳۲۰ هـ ش ( مواردی بیان شده است. 
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وی در سال اول پیروزی انقلاب اسلامی همراه با آیت الله شیخ بهاءالدین علم الهدی– نماینده ی 

ویژه ی امام  خمینی - و برادرش شیخ محمد عالم راثی)تولد ۱۳۱۰ش( برای رسیدگی به امور دشت 

 مغان و برقراری امنیت عمومی و حفظ و حراســت از امــوال و امکانات دولتی ماموریت یافت و 

توانست با درایت خاص، امنیت و آرامش عمومی را تامین و برقرار نماید. 

حاج میرسلام میرعبداللهی

در ســال۱۳۱۲ش در شهر گرمی دیده به جهان گشود. در سال۱۳۳۱ش به منظور فراگیری علوم 

دینی وارد حوزه ی علمیه ی ملاابراهیم اردبیل شــد و پس از دو ســال تحصیل به شهر مقدس قم 

مهاجرت کرد. در قم پس از فراگیری سطح عالی، چند سالی در درس خارج مراجع تقلید حضور 

یافت. در اواخر ســال۱۳۴۱ش به زادگاه خویش)گرمی( بازگشت و یکی دو سال بعد به پارس آباد 

مغان مهاجرت کرد. 

با آغاز نهضت اسلامی ایران با ایجاد رابطه با آیت الله طالقانی در تهران، آیت الله قاضی طباطبایی 

در تبریز، آیت الله  مشکینی در قم، آیت الله مروج و آیت الله مسایلی در اردبیل، هدایت تظاهرات 

و مخالفت های مردمی را در پارس آباد مغان برعهده گرفت. 

پس از پیروزی انقلاب اســلامی در سال۱۳57ش ، حاج میرســلام عهده دار مسئولیت کمیته 

انقلاب اســلامی پارس آباد مغان شــد. با انحلال کمیته ی مزبور در سال۱۳59ش، او از کارهای 

دولتی کناره گیری و به امر تبلیغ، موعظه و منبر اکتفا کرد. 

حاج علی کریمی

ایشان در سال۱۳۱7ش در روستای مجنده از توابع مشکین شهر در خانواده ای مذهبی چشم به 

جهان گشــود. در هجده سالگی جهت تحصیل علوم حوزوی به شهر قم رفت و بعد از چند سال 

تحصیل در آن جا به دلیل وفات مادر مکرمه اش به زادگاه خویش برگشــت و در ۲۱ ســالگی برای 

ادامه تحصیلات به اردبیل رفت و بعد از 5 ســال تحصیل در اردبیل به منظور تکمیل تحصیلات 

حوزوی، عازم شــهر مقدس قم شــد و پس از اتمام دروس حوزه، از درس خارج آیات عظام امام 

 خمینی ، گلپایگانی، نوری و مشکینی بهره ی کافی برده و به درجه ی اجتهاد رسید. 

وی از آغاز نهضت امام خمینی در سال۱۳۴۲ش به این نهضت پیوست. او در ایام ماه محرّم و 
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ماه رمضان که در دشــت مغان به ویژه در میان طایفه ی جلودارلو به تبلیغ اسلام و ارشاد مردم می 

پرداخت، از امام خمینی یاد می کرد و عشایر منطقه را جهت مقابله با نظام شاهشاهی و پیوستن به 

نهضت حضرت امام ترغیب می نمود. ایشان در سال۱۳۶۰ش پس از پیگیری و درخواست مردم 

متدین پارس آباد مغان به امامت جمعه آن شهر منصوب شد و سرانجام بعد از دوازده سال امامت 

جمعه بر اثر ســکته ی قلبی به ملکوت اعلی پیوست و در شهرهای پارس آباد، مشکین شهر و قم با 

شکوهی خاص تشییع و در باغ بهشت قم به خاک سپرده شد. 

 

حاج ولی الله علوی

وی در ســال۱۳۲۶ش در یــک خانواده ی مذهبی در روســتای آلنی مشکین شــهر به دنیا آمد. 

ایشان از ســال۱۳۴۲ش به مدت ده سال ســطح حوزوی را از محضر آیات عظام نوری همدانی، 

فاضل لنکرانی و ســیدابوالفضل موســوی تبریزی تلمذ کرد و از ســال ۱۳5۳ش در درس خارج 

آیات عظام مشکینی و فاضل لنکرانی شرکت جست و از محضر آنان بهره مند شد. وی علاوه بر آن 

ق به اخذ درجه کارشناسی در رشته علوم تربیتی شد. 
ّ
در مدرسه ی عالی قضایی قم، موف

وی با علمای مبارزی چون ســیداحمد خمینی-فرزند امام خمینی-، علی محبی و سیدحسین 

موسوی تبریزی هم حجره و هم بحث بود. رفاقت و دوستی با این مردان مبارز، وی را به طور کامل 

در مســیر نهضت اســلامی ایران به رهبری امام  خمینی  قرار داد. او در جریان مبارزه ی انقلابیون 

گاهی از ماهیت نهضت، در این جنبش، فعالانه  مشکین شــهر در سال های۱۳5۶ و ۱۳57ش با آ

حضور داشته و دوشادوش دیگر علمای انقلابی منطقه به روشنگری، هدایت و رهبری تظاهرات و 

اعتراضات مردمی به ویژه عشایر آن دیار می پرداخت. 

در ســال۱۳7۳ش پس از رحلت حاج شــیخ علی کریمی –امام جمعه پارس آباد- با درخواست 

علما، بزرگان، هیئت های مذهبی و مســئولان نهادهای انقلابی به عنوان امام جمعه این شهرستان  

منصوب شــد و سالیان مدیدی به ارشاد و هدایت معنوی مردم و تبلیغ احکام اسلامی در این دیار 

مرزی پرداخت. ایشــان به دلیل بیماری چند سالی است از امامت جمعه استعفا داده و هم اکنون 

در شهرستان  مشکین شهر ســکونت دارد. مردم پارس آباد خطبه های نماز جمعه او را که با لحنی 

دلسوزانه و پدرانه همراه با تواضع و فروتنی خاصی ایراد می شد، هیچ گاه از یاد نمی برند. 
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حاج شیخ ظهراب علیپور

در ســال۱۳۲۲ش در روستای قوطان لوی بخش هورند ارسباران دیده به جهان گشود. مقدمات 

عربی و قرآن را از مکتب میرزافتحعلی شــفیعی و مدرســه ی علوم دینی اهر فرا گرفت و به منظور 

تکمیل تحصیلات علمی، عازم تبریز شــده و از محضر اســاتیدی هم چون حاج شیخ هدایت، 

میرزاحسن، ســیداحمدآقا خسروشاهی مستفیض شد و سپس در ســال۱۳۴9ش به زادگاه خود 

مراجعت کرد. 

در ســال۱۳5۲ش به دعوت مهاجرین قراداغی به شــهر پارس آباد مغان مهاجرت کرد و امامت 

جماعت مسجد صاحب الزمان)عج( آن شهر را بر عهده گرفت. وی سطح عالی حوزه را از طریق 

دروس ارایه شده از سوی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه ی علمیه ی قم گذرانده است. 

شــیخ ظهراب علیپور نقش کلیــدی در اعتراضات و راهپیمایی های مردمــی علیه رژیم پهلوی 

داشــت. ایشــان در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، از روحانیون پیشــتاز در فعالیت های 

تبلیغی و فرهنگی و هم چنین جذب و بسیج نیروهای مردمی شناخته می شد و علاوه بر فعالیت در 

پشــت جبهه، در چهار مرحله به جبهه های نبرد حق علیه باطل اعزام شده و دوشادوش رزمندگان 

سپاه اسلام در دفاع از میهن اسلامی خدمت کرده است. 

حاج رحیم فرخی

ایشــان در ســال۱۳۰8ش در روســتای تولیراجارود در یک خانواده ای مذهبی به دنیا آمد. وی 

دروس حوزه را ابتدا در حوزه ی ملاابراهیم اردبیل و بعدها در حوزه ی علمیه ی قم گذرانید و در قم، 

دروس سطح عالی حوزه را از آیات عظام بروجردی، امام  خمینی و جنتی فراگرفت. 

وی از همان آغاز نهضت اسلامی در سال۱۳۴۲ش با عشق و علاقه به رهبری نهضت و آرزوی 

حاکمیت اســلامی در ایران، از روحانیون هوادار امام  خمینی  و انقلاب اسلامی شناخته می شد و 

بعد از مهاجرت به اردبیل مشــغول تبلیغ و ترویج شریعت اسلامی و جذب هوادار برای انقلاب 

اسلامی  شد. 

حجت الاســلام فرخی در دوره ی اوج گیری انقلاب اسلامی از رهبران و دست اندرکاران کانون 

مبارزات مردمی در اردبیل و حومه بود و ســخنرانی ها و موعظه هــای وی در همراهی مردم برای 

مبارزه با رژیم طاغوت پهلوی موثر بود. او بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مسئولیت های مهمی را 

بر عهده داشت که می توان به مسئولیت حساس امامت جمعه گرمی مغان اشاره کرد. 
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چرایی جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران اسلامی

و لو قاتلکم الذین کفروا و لولو الدبار ثم لا یجدون...۱ »و اگر کافران با شــما به مبارزه برخیزند 

پشــت به جنگ کنند، آنگاه دوست و یاوری نیابند. این ســنت خداست که از پیش جاری بوده و 

هرگز سنت خدا تبدیل پذیری نخواهد یافت«.

وقوع انقلاب اســلامی بعنوان حادثه ای عظیم قرن در یک»مستعمره امریکایی« با نظام ۲5۰۰ 

ساله ی شاهنشاهی، امپریالیسم و جهان سرمایه داری و سوسیالیسم و در یک کلمه غرب را دچار 

سرگیچه کرد. 

آمریکا احتســاب ضرورت تجدید سیاســت دیرینه، دوره ی جدیدی را در پناه حقوق بشر آغاز 

کرده بود. این سیاســت به ظاهر نو در حقیقت برای زدودن آثار جنایات امپریالیســم در جهان و 

منزوی ساختن ابرقدرت رقیب اتخاذ شد.

امپریالیســم غــرب بــه ســرکردگی انگلســتان از انقــلاب لیبرالــی مشــروطه و امریکا از 

کودتای ۲8مــرداد۱۳۳۲ش۲ ســلطه ی خویش را بر کشــور ایــران تثبیت کردند و بــا توجّه به 

۱- قرآن کریم، سوره ی فتح / آیه  ۳۳
۲- کودتای۲8 مرداد با هدف ســرنگونی دولت قانونی محمد مصدق به دســت مامورین محمدرضا شاه پهلوی با طرح و 
حمایت مالی و اجرایی گســترده ی دولت آمریکا و بریتانیا در۲8مرداد۱۳۳۲ش به نتیجه رســید. مقامات بلندپایه ی دولت 
آمریــکا از جمله رییس جمهور قبلی آمریکا بــاراک اوباما)وی از ۲۰۰9 تا ۲۰۱7م به مدت دو دوره چهار ســاله، چهل و 
چهارمین رئیس جمهور ایالات متّحده آمریکا بود.) به نقش موثر آمریکا در این کودتا بارها اشاره کرده اند. در آمریکا از آن به 

نام » عملیات آژاکس« به انگلیسی Operation Ajax نیز یاد می شود.
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برنامه ریزی های درازمدت یعنی جایگزین کردن فرهنگ غربی به جای فرهنگ ناب و غنی اسلامی 

در مغزها و منزوی ساختن روحانیت تشیّع و حوزه ی علمیه و رواج مصرف زدگی و زندگی غربی، 

امریکا سیاســت حقوق بشر را با اطمینان خاطر و با ســنجش نیروهای سیاسی موجود در ایران، 

مطرح ساخت. اما جامعه ی تحت فشار و خفقان شاهنشاهی که روزنه ای یافته بود، ناگهان امواج 

خروشــان خود را رها ساخت و این بار تمامی حساب های تئورسین های آمریکایی غلط از آب در 

آمد و علی رغم تمام تلاش های روشــنفکرنماها، غرب زدگان و وابستگان، برای کنترل حرکت های 

مردمی، نهضت به رهبری امام خمینی، قاطعانه پیش رفت و شــاه را ســرنگون کرد و به ســلطه ی 

امریکا در ایران پایان داد. امپریالیسم غربِ زخم خورده از امت بیدار و مسلمان ایران و با احساس 

خطری که از امواج گســترش انقلاب اســلامی دارد، از راه های گوناگــون درصدد ضربه زدن به 

 نابود کردن جنبش اسلامی در منطقه بوده و هست 
ً
انقلاب اســلامی و منحرف ساختن آن و نهایتا

که یکی از این طریق، ایجاد جنگی در منطقه و تجاوز به جمهوری اسلامی به شمار می رفت. 

در همین رابطه، امریکا عراق را انتخاب کرده بود. اما آن چه باید گفته شــود مقاومت شگفت و 

قهرمانانه امت اسلامی ماست. 

با پیروزی نهضت شــکوهمند انقلاب اســلامی ایران به رهبری امام خمینی، بار دیگر اســلام 

پــس از قرن ها مظلومیت و مهجوریّت به عنوان یک قدرت تعیین کننده در جهان مطرح گردید. از 

این رو اســتکبار جهانی با هجومی همه جانبه به قصد مبارزه با انقلاب اسلامی به پی ریزی ایده ای 

شــیطانی همّت گماشــت و جنگ را بر امت مقاوم ایران تحمیل نمود تا به اهداف شوم و از پیش 

تعیین شده اش دســت یابد. اما به تعبیر حضرت امام: »جنگ هشت ساله، برای ما برکاتی داشت 

و ســبب شد صلابت امت و تحکیم ریشه های انقلاب و رشــد بنیه ی دفاعی، نظامی و شکوفایی 

استعدادها در میادین متعدد پدید آید«.

ماجرای هشــت ســال دفاع مقدس ملت ایران در برابر تجاوز گســترده و همه جانبه ی دشمنان 

انقلاب اســلامی، آن سان عظیم و فراگستر است که می ســزد و می باید به بایستگی و شایستگی 

تمام مورد علاقه قرار گیرد. 

دشــمنان ما علی رغم  در اختیار داشــتن ابزار تکنولوژی و متخصصان مجرب، در برابر  ایثار و 

پایمردی  رزمندگان و مردم سلحشــور ایران اسلامی، سر تسلیم فرود آوردند و حاکمیت ایمان و 

گاه و سراپا شور و حماسه نظاره کردند.  اعتقاد را در زندگی یك ملت آ

آمریکا پس از پیروزی انقلاب اســلامی انواع و اقســام تجربیات گذشته خود را برای شکستن 
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انقلاب اسلامی و جلوگیری از شــکل گرفتن نظام حکومت جمهوری اسلامی بکار برد ولی سه 

عامل مهم این طرح ها را عقیم گذارد:

رهبری قاطع و مکتبی امام

اسلامی بودن انقلاب

حضور فعال مردم مومن به این اسلام و رهبری در صحنه مبارزه

اردبیل در دفاع مقدس

اردبیل خاستگاه تشیع و مرکز تبلور و تجلی شور و عشق حسینی و میراث دار فرهنگ عاشورایی 

است. مردمان آن از گذشته تاکنون، ارادتی  خالصانه به سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله 

الحســین)ع(، علمدار کربلا حضرت ابوالفضل)ع( و دیگر یاران باوفای او دارند، به طوری که در 

طول تاریخ، این منطقه به شهر حسینی شهرت داشته است، اردبیل به دلیل برخاستن تشیّع علوی 

ه، عشق و عاشقی و وابستگی کامل خود  را به خاندان رسالت و اهل بیت ایثار 
ّ

از ســینه ی این خط

و شهادت به اثبات رسانده است. 

در طول هشــت ســال دفاع مقدس، اردبیل همراه با ســایر شــهرها و مناطق ایران اسلامی با 

رشادت ها و دلاوری های بسیجیان دلاور و یگان های استانی  اعم از ارتش، سپاه و جهادسازندگی 

با تقدیم ۳۳۳۰ شهید، 895۰ جانباز و 7۰5 آزاده به نظام مقدس جمهوری اسلامی  ایران، نقشی 

بی بدیل و تعیین کننده ای در پیروزی های این دوران داشته  است.

ســپاه پاسداران انقلاب اســلامی اردبیل از فعال ترین یگان ها در طول هشت سال دفاع مقدس 

بود. در طول هشت سال دفاع مقدس  در حدود سی و پنج هزار نفر نیرو به جبهه اعزام کرده است.

دومین یگان رزمی و عملیاتی که می توان از آن ســخن به میان آورد، تیپ پیاده ارتش مستقر  در 

اردبیل)آن زمان جمعی لشکر زرهی قزوین بود( که در اوایل جنگ در مناطق جنگی رشادت های 

به یاد ماندنی از خودشان نشان دادند. 

سومین یگان عمل کننده در اردبیل، نیروهای جان برکف جهادسازندگی بودند که در قالب جهاد 

آذربایجان شرقی  از شروع جنگ تا پایان، همواره در مناطق جنگی جهت سنگرسازی و پشتیبانی 

حضور داشتند. 

رزمندگان اســتان اردبیل نقش موثری نیز در لشــکر ۳۱ عاشــورا بر عهده داشتند که از جمله 
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می توان  به گردان های حماسه ساز  و خط شکن حضرت  علی اصغر)ع( و حضرت  ابوالفضل)ع( و 

هم چنین گردان همیشه سرافراز حضرت  قاسم)ع( اشاره نمود که با نبردهای دلیرانه و غرورانگیزشان 

در عملیات های مختلف نقش بســیار تاثیرگــذاری در پیروزی رزمندگان در جبهه های حق علیه 

باطل داشتند. 

اســتان اردبیل با اعزام های سراســری و شــاخص خود در طول هشت ســال دفاع مقدس در 

قالب  کاروان»لبیك یا امام« در۲۲بهمن ســال۱۳۶۲ش در آســتانه ی عملیــات خیبر و کاروان 

بزرگ»حضرت محمد)ص(« و هم چنین کاروان»حضرت امیر)ع(«  نقش بسیار مهم و ارزنده ای 

در اعزام نیرو به جبهه های حق علیه باطل  داشت. 

مردم غیور اســتان اردبیــل و زنان غیرتمند آن نیز پا به پای مردان در پشــت جبهه با جمع آوری 

کمك های مردمی  در مســاجد و پایگاه های مقاومت بســیج، جهت ارسال به رزمندگان، همیشه 

پشتیبان خط مقدم بودند. 

عشایر استان اردبیل نیز با کمك  های خود در طول این دوران، همیشه پیش قدم بوده به طوری که 

با ارسال گوسفند به جبهه  ، همواره یاری رسان رزمندگان بودند.

شهدای استان اردبیل در دفاع مقدس 

پیکر شهدای والامقام اســتان اردبیل در 5۳۱ گلزار به خاك سپرده شده است و امروز ما اکنون 

حــیّ و حاضر در عرصه های جهانی  با افتخار می گوییم ما ایرانی هســتیم، مدیون این شــهدا و 

بزرگان بوده و خواهیم بود. 

آن هــا  میراث  گران بار و دردانه های  روزگار و جاودانه های مفاخر دینی و مایه فخر و مباهات ما 

هســتند که از جمله ی شهدای استان می توان به شهیدان شــاپور برزگر۱، میرمحمود بنی هاشم۲، 

۱- مسئول محور لشکر ۳۱ عاشورا 
۲- فرمانده گردان حضرت علی اصغر)ع(لشکر۳۱عاشورا



223 فصل پنجم

رحیم واحدی۱، مرحمت بالازاده۲، ســید جعفر خوشروزی۳، داور یسری۴، بنامعلی محمدزاده5، 
برات سقایی۶، عمران همرنگ7 و بسیاری دیگر اشاره کرد.

ســردار شهید داور یسری  در وصیت نامه ی خویش می نویسد: »شهادت تنها سلاحی است که 
دشمنان را یارای مقابله با آن نیست«.

 و یا به شــهید دانش آموز مرحمت بالازاده می توان اشــاره کرد که با ســن کم  و جسم کوچك 
خویش در جبهه حضور داشــت و در وصیت  نامه ی خود این گونه می نویســد: »ای ملت غیور و 
شــهیدپرور ایران، درود برشما، درود بر شــما که همیشه مقابل کفر ایستاده اید و تا آخرین قطره ی 
خون تان  از این انقلاب  و رهبر انقلاب خود محافظت می کنید تا که  این انقلاب اسلامی به نحو 

احسن به منجی عالم بشریت تحویل بدهید«.

 مناطق
براساس

محل اعزام
 نیرویارتشی بسیجپاسدار

کل شهداانتظامی

 اردبیل، نیر و
291744609701714نمین

10619916729501مشکین شهر 

 پارس آباد و 
45145105109404اصلاندوز

10614512849428خلخال و کوثر

 گرمی و بیله
8814512710370سوار

تعداد شهدای استان اردبیل در دفاع مقدس

۱- جانشین فرماندهی تیپ زرهی ذوالفقار لشکر ۳۱ عاشورا
۲- شهید ۱۳ ساله شهرستان  گرمی مغان

۳- فرمانده گروهان انصار الحسین)ع( گردان شهید مصطفی خمینی)ره( 
۴- بعد از فرماندهی سپاه اردبیل در سال ۱۳۶۳ به عضویت دفتر نمایندگی امام)ره( در ستاد مرکزی سپاه درآمد و مسئولیت 

دفتر پیگیری فرمان های حضرت امام خمینی)ره( را برعهده گرفت. 
5- فرمانده گردان مقداد و قائم مقام تیپ ذوالفقار لشکر ۳۱ عاشورا

۶- قائم مقام فرمانده گردان امام سجاد)ع( لشکر ۳۱ عاشورا
7- فرمانده گروهان گردان حضرت قاسم)ع(
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نقش عشایر در دفاع مقدس

اگر صفحات پر افتخار انقلاب را ورق بزنیم نقش موثر عشــایر ایران اســلامی چه در مبارزات 

تاریخی قبل از انقلاب علیه رژیم های گوناگون گذشــته و چه در پیروزی های انقلاب اسلامی به 

ویژه دفاع مقدس و هم چنین در عرصه های مختلف جامعه به خوبی نمایانگر است. 

عشایر ایل شاهسون که تا قبل از انقلاب به عنوان مدافع اسلام با هیچ حاکمی سازش نکردند، 

پس از پیروزی انقلاب اســلامی، دست یاری به ســوی امام امت دراز کردند و برای دفاع از کیان 

اسلام و ترویج مبانی آن با دولت و ملت هم پیمان شدند. 

عشــایر در طول تاریخ همیشه آماده دفاع از دین مبین اســلام و مهین عزیزمان ایران بوده و در 

این راه شــهدای گرانقدری را تقدیم اسلام و ایران زمین نموده است. شهدای عشایر نماد دینداری 

وطن پرســتی عشایر می باشــند. این اثر پژوهشی سعی دارد حق شهدای عشــایر را بجا آورد و به 

معرفی نقش این ستارگان آسمان عشایر بپردازد تا راه و روش آنان را به جوانان امروز وطن عزیزمان 

ایران مکشوف شده و از غیرت ایرانی و ایمان الهی آنان درس بگیرند. 

با شــروع جنگ تحمیلی عشایر برای حراست و پشتیبانی از مرزهای میهن اسلامی به عضویت 

بســیج و ســپاه در آمدند از آنجایی که بسیجی و سپاهی، نام رفیع هر انســان آزاده ای است که با 

تعهد، غیرت، شــجاعت و پایمردی خود، دفاع از انقلاب را بر اســاس اصل مبارزه با استکبار در 

تمام ابعادش تداعی می بخشــد، روانه جبهه و جنگ شــدند تا آیینــه ی تمام نمای خصوصیت و 

شرافت انسانی گردند. 

عشایر در کلام امام خامنه ای)مد ظله العالی(

 بخــش اول : بیانــات معظم لــه در دیــدار نماینــدگان عشــایر سراســر کشــور - 
1368/4/9

مسأله ی عشایر در کشور ما، یکی از مسایل حساس و مهم است.   •

در مناطــق مرزی، عشــایر بومی ما مثل کوه در مقابل دشــمن می ایســتادند و زمین و   •

رودخانه ای را که اشغال گران تصرّف کرده بودند، پس می گرفتند یا مانع دست اندازی و تصرّف 

مجدد دشمن می شدند. 
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•  عشــایر غیوری که در مرزها هستند، باید وظیفه ی مرزبانی را جدی بگیرند و دشمنی را 

که درصدد تجاوز است، منکوب کنند. 

عشــایر مرزنشین مؤمن، غیور و شجاع، باید همان گونه که از خانه و منطقه و میهن خود   •

دفاع می کنند، از مرزهای جمهوری اسلامی نیز دفاع کنند. 

تا وقتی عشایر غیور ما به طور کامل روحیه ی مرزبانی را در خود حفظ می کنند، دشمن   •

جرأت تجاوز به مرزها را پیدا نخواهد کرد. 

بخش دوم : بیانات معظم له در دیدار عشایر استان اردبیل-1379/5/6

عشــایر عزیز ما در همه جا -از جمله عشایر عزیز اســتان اردبیل و دامنه های سبلان-   •

ذخایر انقلاب و مرزداران غیور کشورند. 

از خداوند متعال می خواهم که به مسئولان توفیق دهد تا بتوانند به وظایف خودشان در   •

ه مشکلات شما -چه مسأله ی 
َّ
قبال عشایر عزیز و شما عزیزان این منطقه عمل کنند و ان شاءالل

کوچ، چه مسأله ی سکونت داوطلبانه و چه مسایل مربوط به دامداری- برطرف شود. 

ه خداوند 
َّ
ــه اســتعدادهای عشــایر عزیز ما هم برجســته اســت. ان شــاءالل

َّ
بحمدالل  •

شما)عشایر( را حفظ کند. 

دفاع مقدس در کلام رهبر فرزانه انقلاب امام خامنه ای)مدظله العالی(

این جنگ)هشت ساله (، مظهر و تجلی همه ی روحیات خوب و سازنده  ای است که یک • 

ملت و یک کشور را می تواند به تعالی حقیقی برساند. 

ما در جنگ نظامی توانستیم خودمان را پیروز کنیم؛ به کمک چه چیزی؟ به کمک باور، • 

کای به نفس، وحدت، امید به آینده و روشــن بودن هدف ها و تکیه به نیروهای ذاتی 
ّ
ایمان و ات

خویش و تکیه به اسلام. 

حماســه ی ملت ایران در دفاع مقدس، نمایش گر قله ی ظرفیت های انســانی مردم این • 

سرزمین خدایی است. 

 جنــگ ایران و عراق یک جنگ معمولی نبود، جنگ دو ارتش یا دو کشــور با هم نبود؛ • 
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جنگ یک کشــور در مقابل عمده قوای نظامی و پشــتیبانی های نظامی جهان بود. تمام قدرت 

نظامی و سیاسی آمریکا پشت سرِ رژیم بعثی عراق ایستاد. 

 تمام نشدنی است. • 
ِ

 یک گنج
ً
این جنگ)جنگ هشت ساله (حقیقتا

 کوره ای بود که جوانان و بقیّه مردم را آب دیده کرد. • 
ً
 جنگ، حقیقتا

س، از بزرگ ترین افتخارات ملت ایران بود. • 
ّ

این جنگ هشت ساله و این دفاع مقد

اگر ملت ایران هشت سال جنگ تحمیلی را نمی داشت، البته خیلی از ویرانی ها را، خیلی • 

از فقدان ها را، خیلی از خسارت ها را نمی داشت؛ اما این اعتماد به نفس را هم نمی داشت؛ این 

قدرت علمی، نظامی و پیشرفت صنعتی را هم نمی داشت؛ این عزّتی را هم که در مقابل چشم 

ط بر این ملت هم 
ّ
جهانیان به دست آورده است، نمی داشت؛ این حالت یأس و ناامیدی از تسل

در دل دشمنان بزرگ او به وجود نمی آمد. 

مقاومــت بی نظیر مردم سلحشــور ما در دفاع مقدس و دفع متجــاوز در طول قریب به • 

ق ترین تجربه ی استعمار در تاریخ معاصر ثبت نموده 
ّ
هشت سال، این ستم بزرگ را در رده ناموف

است. 

در همــه مراحل این جنگ، چه در عملیات نظامی جبهه، چه در عملیات نظامی بیرون • 

از جبهه، چه در برخورد با اســرا، چه در تبلیغات-در همه مراحل- ارزش ها و اخلاق انسانی 

 بشر، از این ملت ایران صادر نشد. 
ّ

 ارزش و ضد
ّ

رعایت شد. کار بی اخلاق و کار ضد

هفته ی جنگ هفته ی افتخار اســت، هفته ی مقدس اســت، در حقیقت جشــن است، • 

عید اســت و یک بزرگداشــتی اســت از روحیه ی مردم، ایثار مردم و مقاومت مقدس و دفاع 

مقدس)مردم(. 

ه ی ظرفیت های انســانی مردم این • 
ّ
حماســه  ملت ایران در دفاع مقــدس، نمایش گر قل

سرزمین خدایی است. 

ر • 
ّ
فداکاری ها ی هشت سال دفاع مقدس  توانست یک نظام الهی و معنوی و متّکی بر تفک

و اندیشه درست و برخاسته از ایمان را تحکیم کند. 

 این تجربه ی درس آموز)دفاع مقدس (، سرمشــق همیشگی ملت بزرگ ایران و الگوی • 

قی در برابر چشم همه ی ملت های مسلمان است. 
ّ
موف

این جنگ آن قدر حرف گفتنی دارد که اگر ده ها سال هنرمندان ما و افراد خوش ذوق و با • 
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ابتکار بنشینند و در جزء جزء آن کار کنند، باز هم حرف های گفتنی خواهند داشت. 

 پُر از جلوه های زیبا و بی نظیر داشته ایم؛ • 
ً
ما جنگِ با این عظمت و پُر از حماسه و حقیقتا

نســل جدید هم از آن خبر ندارد؛ باید این ها احیاء، بازیابی و بازســازی شود و در معرض دید 

قرار گیرد. 

جوهر انقلاب و ایمان در این میدان خطر، )میدان جنگ8ساله( خود را در اراده و عمل • 

و قدرت مدیریت انسان ها نشان داد. 

جنگ تحمیلی هشت ساله ی ما، داستان عبرت آموز عجیبی است. • 

جنگ هشــت ساله، جنگ دو کشور و دو ارتش نبود؛ جنگِ یک ائتلاف نانوشته جهانی • 

اکثر فشــار ممکن را از لحاظ نظامی و اقتصادی و غیره بر او 
ّ

علیه ملتی که تصمیم داشــتند حد

وارد بیاورند بود، تا از راهی که در پیش گرفته بود برگردد؛ ولی نتوانستند. 

شــروع جنگ یعنی شروع افتخارات این ملت، شــروع تهاجم دشمن یعنی شروع دفاع • 

مقدس ما، شــروع شعله ور شــدن آتش خیانت استکبار یعنی شــروع بروز شجاعت همه ی 

قشرهای ملت برای ایستادگی در مقابل استکبار، پس این افتخار دارد. 

هفته ی جنگ در حقیقت هفته ی ایثار اســت، هفته ی فداکاری است، هفته ای است که • 

در آن بزرگ ترین آزمایش فداکارانه ی ملت ما شکل گرفته است. 

روزهای آخر شــهریور و اول مهر ماه همه ساله یادآور یکی از تجربه های بزرگ و بسیار • 

پرارزش تاریخ ملت ماســت. من به جای این که ســالگرد آخر شــهریور را ســالگرد جنگ به 

گاهی و ایمان  حساب بیاورم، مایلم آن را سالگرد مقاومت دلیرانه ی مردم مان که از روی کمال آ

و شهامت انجام گرفته بنامم. 

تلاش خســتگی ناپذیر 8 ســاله، افتخاری اســت که امروز نیروهای مسلح و ملت ما • 

می توانند آن را در سوابق درخشان خود جای دهند. 

هفته دفاع مقدس یادآور حادثه ای عظیم و به بار نشستن نتایجی عظیم تر در سیر انقلاب • 

ملت ماست و هیچ گاه از ذهن ملت محو نخواهد شد. 
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نقش عشایر مغان دردفاع مقدس از زبان حاج الله شکر فخیمی1

عشــایر شاهسون نقش به سزایی از حیث حضور و پشتیبانی در هشت سال دفاع مقدس دارند. 

عشــایر قبل از اعزام به جبهه ها، مســایل عقیدتی و نظامی را در قشــلاق ها، آموزش می دیدند و 

برای این کار، هســته ها و پایگاه های مقاومت در روســتاها و قشلاق ها، تشــکیل شده بود. قبل 

 در قالب گروه های کوچک)تا بیســت نفر(، 
ً
از ســال۱۳۶۱ش، اعزام ها در پارس آباد مغان عمدتا

صورت می گرفت. در بهار سال ۱۳۶۱ش،  سی و شش نفر از روستاییان و عشایر به جبهه ی غرب 

کشور اعزام شــدند و در اعزام های بعدی حداقل پنجاه تا یکصد و پنجاه نفر و در موقع عملیات،  

متجاوز از دویست نفر از داوطلبان بسیجی در جبهه های نبرد، حضور می یافتند. 

از شهرستان  پارس آباد هر سه ماه یک اعزام صورت می گرفت که با درایت و همکاری روحانیت 

 بالغ بر پنج هزار و هفتصد بســیجی داوطلب، توفیق 
ً
منطقــه و بزرگان طوایف عشــایر، مجموعا

حضور در جبهه های جنوب و غرب داشــته اند. عشــایر علاوه بر حضور چشــمگیر در جبهه ها، 

در پشــتیبانی از جنگ نیز اقدامات شــایانی انجام دادند. از جمله، عشایر منطقه ی پارس آباد در 

سال۱۳۶۲ بالغ بر هزار و پانصد راس گوسفند جهت استفاده رزمندگان، کمک کردند. 

نســل امروز نیز برای حفظ آرمان های مقدس و پاک انقلاب اســلامی که در هشت سال دفاع 

مقدس به دست بسیجیان و رزمندگان دریادل و جهادگر حفظ شد، کمر همّت بسته است و از این 

انقلاب که از امام به دست ما امانت داده شده پاسبانی می کنند.

نقش عشایر در دفاع مقدس به روایت شمسعلی صبوری

در زمان جنگ از طرف سپاه ماموریت داشــتم هدایای مردمی را به مناطق جنگی انتقال دهم. 

عشایر منطقه مغان از جمله بیله سوار از نظر کمك به جبهه ها با ارسال احشام، لبنیات، جورابهای 

دســتبافت و دســتکش مقام اول را در منطقه آذربایجان شرقی کسب کرده بود. در زمان حمل بار 

به مناطق جنگی مواقعی بود که ۴8ســاعت در راه بودیم. سعی می کردم به راننده ها غذای خوب 

تهیه نمایم ولی خوده با نان و پنیر می گذراندم تا مبلغی از پول اضافه بماند تا به رزمنده ها بدهم. 

۱- در سال 59 به عنوان مربی رزم انفرادی وارد بسیج شده و از اوایل سال ۶۰ لغایت اسفند سال ۶۲ به عنوان فرمانده بسیج 
پارس آباد مشغول خدمت بوده است. ایشان جانباز ۴۰ درصدی) شیمیایی و اعصاب و روان ( بوده و سابقه ی حضور ۱۶ ماه 
در جبهه های حق علیه باطل و شــرکت در عملیات های خیبر، والفجر 8 و مرصاد را در کارنامه ی خود دارد. شهیدیوسفعلی 

فخیمی از شهدای طلاب، برادر ایشان می باشد.   
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در قشــلاق مغانلو منزل حاجی ســتار صادقی از طایفه مغانلو را به عنــوان پایگاه جمع آوری 

کمکهای مردمی به جبهه ها کرده بودیم. احشــام جمع اوری شده در طویله های حاج ستار جمع 

می شــد و بعضی مواقع مدت دو روز طول می کشــید که اینها به جبهه ها ارســال گردد، در این 

مدت علوفه مورد نیاز نیز توســط حاجی ســتار تامین می گردید. همچنین پذیرایی و تامین غذای 

نیروها نیز بر عهده ایشــان بود. )حاجی ستار پدر بزرگوار حاج علیخان صادقی معلم بازنشسته از 

طایفه مغانلو ساکن اردبیل( در حمل احشام از قشلاقات به حیاط حاج کچل از راننده آقای فرهاد 

مهرورز که آهوی بیابان داشت بهره می بردیم.

 با احشــام پر شده بود تا به منطقه جنگی اعزام شود راننده 
ً
در یکی از ماموریت ها کامیون تقریبا

گفت 8 راس گوسفند کم داریم اگر این تعداد را پیدا نکنیم جای گوسفندان طوری خواهد بود که 

به هم ضربه خواهند زد و موجب تلفات خواهد شــد. در قشــلاق قره دره از حاجی بختیار فومن 

مشهور به حاجی کچل )طایفه اجیرلو( ۲ راس گوسفند گرفته بودیم،  دوباره برگشتیم پیش حاجی 

 به پسرش گفت که زود 8 راس دیگر به ما تحویل 
ً
کچل و گفتیم که 8 راس کم داریم. ایشــان فورا

دهد، موقعی که پسرش اعتراض کرد حاجی کچل گفت که می فهمی اینها به دست چه کسی می 

رســد؟ مایه افتخار است گوسفندان من به دست مهدی باکری می رسد. حاجی کچل یك بار هم 

به من گفت که چرا این موشــکها را یکی یکی به عراق می زنید؟ پول ۴۰ موشــك را من می دهم 

همه را به قلب بغداد بزنید. 

در یکــی از ماموریتها گردان همدان از من درخواســت کرد که تعدادی از احشــام را برای آنها 

بدهم. از شهید مهدی باکری کسب تکلیف کردم چون این احشام سهم لشگر عاشورا بود. مهدی 

گفــت که من نمی توانم در این زمینه اظهار نظر کنم ولی یك چیز برایت بگویم که آنها نیز مثل ما 

رزمنده اند، حالا خودت می دانی که چه کار باید بکنی. لذا من هم 8۰ راس از دامها را برای این 

گردان از طرف عشایر مغان اهداء کردم.

در بعضی از ماموریتها مبالغی نیز در اختیارم قرار می دادند تا تقدیم رزمندگان کنم، در یکی از 

این ماموریتها قرار بر این بود به هر رزمنده 5۰۰ تومان بدهم. وقتی به شهید مهدی باکری رسیدم 

۲۰۰ تومان برداشــتند و گفتند ۳۰۰ تومان به حمید باکری بدهکارم ۴ ماه است توان پرداختش را 

 به ایشان ۳۰۰ تومان از طرف من بدهید. وقتی به حمید 8۰۰ تومان دادم تعجب کرد و 
ً
ندارم لطفا

من هم دلیلش را گفتم. حمید ۲۰۰ تومان برداشت و گفت از طرف من و مهدی به بقیه رزمنده ها 

بدهید. )در جریان مصاحبه، راوی آقای شمسعلی صبوری به گریه افتاد و گفت که چقدر اخلاص 
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و مردانگی در وجود این شــهدا و رزمندگان وجود داشته که قدرشان را ندانستیم، همچنین مهدی 

به من گفت که اگر بعد از جنگ عمری باشــد باهم می رویم دست و پای این پدر و مادران را می 

بوسیم که ما را این همه شرمنده می کنند.(  

نقش عشایر دردفاع مقدس به روایت سرهنگ پاسدار ذکی اله خوشبخت1

یک روز در دفتر کار خود در سپاه گرمی بودم که دژبان سپاه اطلاع داد که فردی در جلوی درب 

سپاه می  خواهد شما را ببیند ولی به داخل نمی آید و اصرار دارد شما به دیدنش به درب بیایید. من 

نیز با این که نمی دانســتم چه کسی می  خواهد مرا ببیند، گفتم: او که پیش ما نمی آید اشکال ندارد 

 به جلوی درب ورودی سپاه جهت دیدن آن شخص رفتم. بعد 
ً
من به استقبال ایشان می روم.« فورا

از این که او را دیدم شناختم. آری او یکی از پسران مطلب بیگ-بیگ مشهوری که در مقابل تجاوز 

روس ها به ایران، جزو مدافعین و مقاومت کنندگان موثر زمان خودش بود-به نام ترحیم خان بود. 

 
ً
بعد از سلام و احوالپرسی، به او گفتم که چرا خودتان را به زحمت انداخته اید؟)آن زمان او حدودا

شصت سال سن داشت و من نیز بیست ساله بودم.( تعارف کردم که داخل سپاه تشریف بیاورید. 

گفت که به داخل نمی آیم. از طرف طایفه آمده ام تا آمادگی سیصد نفر سواره را جهت رفتن به جبهه 

جنوب اعلام کنم. من گفتم که ترحیم خان با اسب که نمی شود تا جنوب رفت. وی گفت: تو هنوز 

بچه ای، نمی دانی من چه می گویم. رفتن ســیصد نفر رزمنده از یک طایفه آن هم با اسب چقدر 

تاثیــرات تبلیغــی دارد... . البته بعدها در هر مرحله، تعدادی از آن هــا را با اتوبوس به جبهه های 

جنوب و غرب اعزام کردیم. 

عشایر غیور این چنین، انقلاب اسلامی ایران را در طول هشت سال دفاع مقدس همراهی کردند 

 عشــایر، در هر دوره ای از تاریخ ایران، برای حفظ تمامیت ارضی کشــور جان فشانی کرده 
ً
و قطعا

است. 

۱- از اوایــل ســال۶۱ تــا ۲۴بهمن ســال۶۲ به عنوان فرمانده ســپاه گرمی مشــغول خدمت بوده اســت. بنــا به گفته ی 
سرهنگ خوشــبخت یکی از رسالت های سپاه، جذب عموم مردم به عنوان بســیج جهت پشتیبانی و یا اعزام به جبهه، بدون 
هرگونه خط کشــی هایی از قبیل بیگ و خان و... بود. بنابراین یکی از آیتم های انتخاب وی به فرماندهی سپاه گرمی از سوی 

شهید یسری، داشتن جایگاه اجتماعی خانواده ی ایشان در بین عشایر منطقه بود. 
قبل از انتخاب وی به فرماندهی سپاه گرمی، تعداد 9 پایگاه مقاومت در سطح شهرستان  ایجاد شده بود که در طول خدمت 
هجده ماهه در ســپاه گرمی، تعداد پایگاه های مقاومت به 9۰ پایگاه افزایش یافته اســت. او بعد از جنگ، در مسئولیت های 
معاون فرهنگی سپاه استان، مدیرکل حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس استان و رییس و عضو شورای اسلامی شهر اردبیل 

و... فعالیت نموده است. 
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در جریان جنگ تحمیلی، اســوه های ســترگ و کم نظیری تولد یافت که تاریخ بشر کم تر چنین 

چهره هایی را تاکنون دیده است. بدون تردید، نقش بزرگ و سهم عمده ی اسوه های جنگ به حدی 

است که می توان گفت که آن ها تسرّی وجود حضرت امام راحل در میان رزمندگان بودند و هر یک 

از آنان گویی که ذره ای کوچک از جهان وجود و علمی از عالم و هستی امام خمینی بودند و مثل 

این که آنان رایحه ی دل انگیز اخلاق، عدالت طلبی، عرفان و حماســه ی امام را به جان رزمندگان 

خطوط مقدم نبرد منتقل می کردند. 

نقش عشایر در دفاع مقدس به روایت حاج جواد صبور

منطقه مغان در موقع جنگ ۶۰ درصد جمعیت ان را عشــایر تشــکیل می دادند و در پشتیبانی 

از جبهه ها به صورت نقدی، غیر نقدی و احشــام کمك شایانی می کردند. به همراه مرحوم حاج 

کریمی )امام جمعه وقت پارس اباد( به عشــایر مراجعه می کردیم و اســتقبال چشــمگیری از ما 

می کردند و خاطره ای شــیرین از این حماسه هنوز به یاد دارم. در آن موقع فرمانده سپاه پاسداران 

پارس آباد بودم و این کمك ها را عازم جبهه می کردیم. در پارس آباد شــاهد شور و شوق عظیمی 

از مردم شــاهد بودم که در موقع عزیمت به جبهه از خود نشان می دادند و این غیرت و مردانگی 

خود را از بزرگان و عشیره خود به ارث برده بودند که در طول تاریخ از مرز و بوم کشورمان دفاع و 

نگهبانی کرده بودند. نیروهای اعزامی از این مناطق اغلب در گروههای نیروهای رزمی، آرپی جی 

زن، تیــر بار چی، تك تیر انداز و تکاور در جبهه ها حضور پیدا می کردند. در گردانهای عملیاتی 

 موقعی که در ییلاق بودند از 
ً
و تهاجمی شاهد جانفشانی های این عزیزان بودیم. این نیروها گاها

مشگین شهر اعزام می شدند و در موقع حضور در قشلاق از پارس آباد عازم جبهه ها می شدند.

وقتی که فرمانده سپاه پارس آباد بودم در مرکز تربیت معلم پارس آباد برای دانشجویان و اساتید 

سخنرانی کردم، درست قبل از عملیات والفجر ۴ بود، بیشتر آنها عشایر بودند چنان شور و شوقی 

در آنها ایجاد شده بود که مرکز تربیت معلم را تعطیل کردند و همگی )اساتید و دانشجویان( عازم 

لشــگر عاشورا شــدند و به عنوان نیروهای گردان تهاجمی عملیات کربلای ۴ در ارتفاعات کانی 

مانکا حضور پیدا کردند.

در زمان عملیات فاو قرار بود مســئولیت محور لشگر عاشــورا را به عهده بگیرم، آن موقع حاج 

آقا فرخی پسری به نام انور فرخی داشــت که شهید شد. آقای شریعتی هم فرمانده لشگر عاشورا 

بود. برای ادامه عملیات فاو در جبهه حضور پیدا کردم و شــهید انور فرخی ما را با خشایار )نفر بر 
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زرهی( از منطقه ای که آتش می بارید به منطقه خط لشــگر عاشــورا برد. ما قبل از اینکه پل روی 

اروند رود درســت شود از طریق قایق از آنجا رد شــدیم. آقای شریعتی به علت مجروح شدن در 

بیمارســتان شهید براتی بستری بود و مسئولیت معاونت لشگر با آقای کاشانی بود و معاون دومش 

نیز آقای کویری بود. در خط لشــگر عاشورا )جناح راســت منطقه پدافندی( که در آنجا کارخانه 

نمك بود، مســتقر شــدیم. در دریاچه نمك حوضچه هایی بود که با سیل بند احاطه شده بود. در 

وســط این محوطه سنگرهایی درست شده بود که اگر کف آنها را زیاد می کندیم آب در می آمد و 

در صورتیکه از سنگر زیاد بالا می آمدیم در تیر رس دشمن قرار داشتیم و به علت اینکه در مقابل 

بعثیها مقاومت کنیم باید ســنگر کنی می کردیم. به بچه ها توصیه می کردم که به تحرکات دشمن 

کم و سبك جواب دهند. در این موقعیت به این نتیجه رسیده بودم که به علت مشکل بودن امکان 

رفت و آمد در ســنگرها، باید توسط کند کانال های افقی ســنگرها را به هم وصل کنیم تا بتوانیم 

عملیات را ادمه دهیم جون هنوز جناح راســتمان خوب پاکسازی نشده بود. در بین نیروها جوان 

زبده ای بود که حالت دســتها و بازوانش نشان می داد که بچه عشایر است و سرد و گرم روزگار را 

چشــیده است و فیزیولوژی بدنش نشــان از آمادگی کامل داشت. مرکز تدارکاتمان در جایی واقع 

شده بود که برای اوردن وسایل به سنگرها با مشکل مواجه می شدیم و دشمن ما را با تیربار نشانه 

می گرفت. لذا تصمیم داشــتیم از طریق کانال این مرکز را به ســنگرها وصل کنیم مشغول اینکار 

بودم که این جوان آمد و بیل را از من گرفت و گفت که شــما خســته هستید من این کانال را الان 

به شــما تحویل می دهم فقط بی زحمت چند تا کمپوت به من بیاورید. از ایشان پرسیدم کجایی 

هستید، گفت که از عشایر حاجی خواجه لو هستم و در بالای ساوالان ییلاق داریم، از ییلاق آمده 

ام و از مشــگین شــهر اعزام شده ام. در زمان کوتاهی این کانال را با بازوان پر توانش کند و تمام و 

کمال تحویل من داد.  در سایه غیرت و رشادت این جوان عشایر موقعیت خودمان را تثبیت کردیم 

و به موفقیتهای زیادی دســت یافتیم، متاســفانه اسم این برادر بزرگوار به مرور زمان از یاد برده ام. 

ایشــان به من گفتند که این جنگ، جنگ مردانگی نیســت، از دور به ما خمپاره می زنند. اگر مرد 

هســتند جلو بیایند با چوب جگرشــان را بیرون بیاورم. ما از اجدادمان مردانگی را آموخته ایم و 

کسی جرات رویارویی با ما را ندارد.  
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از راست به چپ: مهدی حضرتی جهان، حاج جواد صبور و دکتر یوسف بدرزاده

روایت حاجی محمد پوراسکندر ۱ از انقلابیون پارس آباد                  

 شــهید اسکندر محبی از شــباهت های انقلاب اســلامی با انقلاب انبیای الهی و جنبش های 

پیشوایان دینی، وجود یاران راســتین انقلاب از طبقات پایین جامعه می باشد. یارانی که با تحمل 

شــکنجه های سخت و طاقت فرسا از سوی دشمنان انقلاب، هرگز از ایمان خود دست برنداشته و 

سرانجام اغلب ایشان ختم به فوز عظیم شهادت شده است.

یکی از این اســوه ها در تاریخ انقلاب اسلامی ایران، شهید اسکندر محبی می باشد که با وجود 

این که از طبقات محروم جامعه بود، در سایه ی ایمان و به برکت شهادت در راه خدا، گوی سبقت 

از همرزمانش ربوده و در اذهان مردم منطقه مغان از مشــاهیر شهدای دوران دفاع مقدس)جنگ 

تحمیلی عراق علیه ایران( شناخته شده است. 

۱- محمدپوراســکندر از فرهنگیان خوشــنام و خوش سابقه پارس آباد می باشــدکه خدمات ارزنده ایی به فرهنگ پارس آباد 
نموده است نامبرده یک دوره عضو شورای شهر پارس آباد نیز انتخاب شده بود.
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دوران کودکی اسکندر محبّی
در ســال۱۳۳۰ شمســی در منطقه ی بیله ســوار مغــان، در خانــواده ی علی بابــا از طایفه ی 
طالش میکائیل لو، بچه ای متولد شــد که نامش را اسکندر نهادند. دو ماهه بود که مادرش-صفوره 
دختر هدایت از طایفه علی بابالوی شاهســون- دار فانی را وداع گفته و اســکندر را تنها گذاشت. 
مادر بزرگش-استیفاءخانم- مسئولیت تربیت این کودک را بر عهده گرفت و چون به هفت سالگی 
رسید، او را به دبستان گذاشت و تا کلاس سوم دبستان درس خواند. اما به علت فقر مالی خانواده، 
مجبور به ترک تحصیل شــده و از نوجوانی در اردبیل و پارس آباد مغان به چوپانی مشــغول شده 

ن و مالدار گردید. 
ّ
و»ناخیرچی۱« و »نوکر« خانواده های متمک

اسکندر سخنگوی انقلابیون پارس آباد مغان
اســکندر حدود ۲7 سال در گمنامی و محروم از هرگونه شأن و منزلت اجتماعی زندگی کرد. تا 
این که، نسیم عدالت خواهی آحاد مردم ایران در سال ۱۳57ش در ایران وزیدن گرفت. نور نهضت 
اسلامی و پیام امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی در قلب اسکندر پرتو افکنده و سراسر وجودش به 
تلاطم افتاد. این پیام رهایی بخش چنان طوفانی در جان اسکندر برپا کرد که همچون»بلال حبشی« 

از نوکری و چوپانی، به مقام والای سخنگویی انقلابیون پارس آباد مغان نایل آمد. 

اســکندر در اوج پیروزی انقلاب، در تظاهرات و راهپیمایی اعتراضی اهالی آن منطقه، بر دوش 
جوانان قرار گرفته و با شــور و حال و لحن خاصی فریاد »مرگ بر شاه«، »مرگ بر آمریکا«، »زنده 

باد خمینی« و... سر می داد. 

در جریان اعتصــاب کارگران صنعت نفت در دی ماه ۱۳57ش که هنوز حرکت های اساســی 
مبارزه با رژیم پهلوی، در شــهرهای کوچک آغاز نشده بود، اسکندر در کنار گله ی گاو، بچه ها را 

دور خود جمع کرده و شعار می داد: 

»یالان گئرچه ک بیلمه ره م

سوت وئرسه لر ایچمه ره م

شاه تخت دن یئره دوشمه سه
من ناخئرا گئت مه ره م«۲

۱- چوپان
۳- مطالب اسکندر در کتاب تاریخ دشت مغان)۰میر نبی عزیززاده(نیز آمده است.

۲- ترجمه : دروغ و لاف زدن بلد نیستم؛ شیر بدهند نمی خورم؛ تا زمانی که شاه از تخت سلطنت خلع نشود، در اعتصاب 
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اســکندر در برهــه ای از زمان با کارگران صنعــت نفت ایران در مبارزه بــا رژیم پهلوی اعلام 

همبستگی می کرد که هنوز هیچ گونه حرکت اعتراض آمیز جمعی از سوی هیچ یک از اقشار مردم 

منطقه مغان به صورت علنی مشاهده نمی شد. 

ه ای از دانش آموزان دبیرســتان پارس آبــاد مغان می خواســتند با فریاد 
ّ

در همــان روزها، عــد

عدالت خواهــی و آزادی طلبی مردمِ دیگر شــهرهای بزرگ ایران هم صدا شــوند. به همین خاطر 

کلاس های درس را ترک گفته و در محوطه ی دبیرستان جمع شدند. وقتی معاون دبیرستان از آن ها 

پرســید: خواسته تان چیست؟ هیچ کس نتوانست احســاس قلبی خود را بیان کند. ناگهان یکی از 

دانش آموزان پاسخ داد:  »ما بوفه می خواهیم«.

لیکن این دانش آموزان بوفه خواه، هنگامی که از مدرسه به منازل خود باز می گشتند، درجنگل های 

سازمان آب، اسکندر جلوی آن ها را گرفته و با شجاعت تمام شعار می داد:

»شاه تخت دن یئره دوشمه سه         من ناخئرا گئت مه ره م...«.

تصور نکنید که گفتن این شــعارها آســان و بدون دردســر بود. برخی از روزها، وی با صورتی 

خون آلود و ورم کرده دیده می شد. زیرا افراد طرفدار رژیم پهلوی به شدت، پیکر نحیف این آزادمرد 

انقلابی را مورد ضرب و شــتم قرار می دادند. اما اسکندر مغانی، همچون بلال حبشی سخت ترین 

شــکنجه ها و شــدیدترین آزار و اذیت ها و توهین ها را تحمل می کرد، اما وقتی از دست ضاربین، 

رهایی می یافت، با لحن شیرین و جذابش فریاد می آورد:

»شاه تخت دن یئره دوشمه سه         من ناخئرا گئت مه ره م...«. 

این آلام و دردها زمانی به پایان رســید که محمدرضاشاه پهلوی در۲۶ دی ۱۳57 از ایران فرار 

کرد و اسکندر بر دوش جوانان انقلابی با ابراز خوشحالی شعار داد:

»مین اوچ یوز اللی یئدی 
شاه چمداندا گئدی«۱

ه  گاو را به چراگاه نمی برم. 
ّ
هستم و گل

۱- اشاره به فرار خفت بار محمدرضا شاه از کشور با مایه ی طنز، به این صورت که در سال ۱۳57ش شاه در داخل چمدان 
فرار کرد.
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اسکندر آماده دفاع از انقلاب اسلامی می شود 

با پیروزی انقلاب اســلامی در ۲۲بهمن ۱۳57ش، پابرهنگان و توده ی مردم ایران خوشــحال 

شده و انقلاب را از آن خود دانستند. اسکندر از همه خوشحال تر بود، زیرا بیش تر از همه زحمت 

کشــیده و شــکنجه دیده بود و در اغلب راهپیمایی ها، جوانان انقلابی وی را بر دوش خود گرفته و 

شعارهای او برای مردم انقلابی روحیه می بخشید. 

حالا اسکندر با عشــق و علاقه به عضویت بسیج رهایی بخش مســتضعفان در آمده، آموزش 

نظامــی و عقیدتی را گذرانده، آماده پاســداری از انقلاب عزیزش شــد. هم زمان با فعالیت های 

انقلابی، مدتی به شغل دوره گردی و فروش کالا در روستاهای اطراف پارس آباد مغان مشغول شد. 

سپس کارگر شهرداری آن شهر شده و شب ها را در ساختمان مرکزی بسیج مستضعفان می خوابید، 

تا این که تهاجم سراســری ارتش متجاوز عراق با پشــتیبانی اســتکبار جهانی به ایران اسلامی در 

۳۱شهریور ۱۳59 آغاز گردید. نخســتین ماه جنگ بود که اسکندر به همراه اولین گروه بسیجیان 

داوطلب پارس آباد مغان عازم میادین نبرد شــد. عشق به وطن و غیرت اسکندر در دفاع از ناموس 

این ملت، آتشــی در دل وی برپا کرده بود که هیچ مانعی نمی توانســت وی را از رفتن به جبهه باز 

دارد. 

اســکندر انقلابی و بسیجی حالا رزمنده و مدافع وطن شده بود. چندبار به جبهه ها اعزام شد و 

در عملیات های مختلف رزمندگان اسلام در آزادسازی اراضی اشغالی وطن، شرکت کرد. گاهی 

تفنگ به دســت گرفته و با شــجاعت با نیروهای دشــمن درگیر می شــد و گاهی در وظیفه بسیار 

سنگین»قاطرچی« آب و آذوقه ی رزمندگان را در مناطق کوهستانی و صعب العبور تأمین می کرد. 

این نقش»ســقای کربلای ایران« به مراتب ســخت تر از رزم مستقیم با دشمن بود و فرماندهان با 

التماس از داوطلبان بسیجی-که سابقه کار با اسب و قاطر داشتند- می خواستند در این مسئولیت 

به رزمندگان خدمت کنند. 

او با عشــق و علاقه در میادین نبرد می جنگید و پیمان بســته بود تــا قیام حضرت مهدی)عج( 

از انقلاب عزیزش دفاع کند. اما ســرانجام در فروردیــن ۱۳۶۲ در عملیات »والفجر ۱« در خط 

مقدم نبرد به شهادت رســید و پیکر مطهرش در خاک دشمن ماند. حدود ۱۲ سال خبر دقیقی از 

این شهید والامقام به دســت نیامد تا این که در اسفند۱۳7۳ به وسیله ی نیروهای تفحص شهدا، 

شناسایی شد و آثار جنازه مطهرش در شهر بیله سوار مغان با شکوه فراوان تشییع و در مزار شهدای 

آن شهر در منزلگاه ابدی به خاک سپرده شد. 
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شهادت اسکندر برای کسانی که مسئولیت اعزام نیروهای داوطلب بسیجی به جبهه های جنگ 

و فرماندهی آنان را در میادین نبرد بر عهده داشــتند، بسیار سخت و غیرقابل تحمّل است. اگرچه 

شــهادت برای انســان پاک باخته، فوز عظیم و سعادتی بزرگ به حســاب می آید، اما اندوه و غم 

هجرانش برای کسانی که زنده مانده اند، سنگین است. 

در فرهنگ و آموزه های مکتبی ما، شــرکت نوکران و کسانی که مســئولیت نگهداری احشام و 

اســبان جنگجویان را برعهده داشتند، در نبرد مرسوم نبود. حتی در روز عاشورا که امام حسین)ع( 

نقش فرماندهی کاروان عاشــقان شهادت را برعهده داشــت و با شرکت بزرگان بنی هاشم و دیگر 

جنگجویان همراه موافقت می کرد، وقتی یکی از غلامان همراه این کاروان، اجازه میدان خواست، 

امام حسین)ع( با این درخواست موافقت نکرده و فرمود:

ت 
ّ

»تو از جانب ما مأذون هســتی، زیرا برای عافیت و سلامتی همراه ما آمده ای، خود را در مشق

مینداز«.

اما این غلام آزاده اصرار کرد و گفت:  به خدا سوگند از شما جدا نمی شوم تا این خون سیاهم با 

خون شما آمیخته گردد و سرانجام به شهادت برسم.

 شرکت دادن افراد طبقات پایین به ویژه چوپانان و 
ً
در تاریخ جنگ شاهسون های مغان نیز اصولا

نوکران در جنگ هیچ موقع، مرسوم نبود. مشهور است که در جنگ و حمله ناجوانمردانه ی  یپرم خان 

ارمنی از تروریســت های حزب داشــناک ارمنستان و فرمانده اردوی مشــروطه طلبان غرب گرا و 

سوسیال دموکرات ها با عشایر شاهسون در سال ۱۳۲8ق ، چهار فرزند و نوه سرداربیگ قوجه بیگلو 

به شهادت رســیدند. هر یک از این شهیدان نام آور مقام امیرتومانی و امیرپنجه سواره نظام ایران و 

عشایر شاهســون را برعهده داشتند. چون جنازه های آنان و سایر جنگجویان شهید را برای بازدید 

و ادای احترام سرداربیگ آماده کردند. وی با غرور و غیرت ایلی بر چهره خونین فرزندان، نوه ها و 

بزرگان شاهســون از طوایف دیگر نگاه کرده و بر شجاعت آنان آفرین گفت، اما وقتی بر سر جنازه 

حبیب-یکی از نوکرانش- رســید، بی اختیار تاب و توان خود را از دست داده و در برابر جنازه ی او 

زانو زده و به شدت گریست و چنین گفت: 

»حبیب! مُردن در راه وطن و در دفاع از ایل، وظیفه فرزندان من و تفنگچیان ایل اســت. آنان به 

فنون جنگی آشــنایی دارند و از بچگی با اسب و تفنگ بزرگ شده اند. اما تو ای نوکر وفادار، هرگز 

چنین وظیفه ای نداشتی که جان خود را در میدان رزم فدا کنی. آفرین بر تو ای حبیب من، آفرین!«
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دیگرشهدای عشایراستان اردبیل

شهید اباسط پناهی) شهید اطلاعات و عملیات(

اباسط پناهی در نهم مرداد۱۳۴۴ش در یک خانواده ی مذهبی به دنیا آمد. او دوران ابتدایی را در 

روستای پاراقشــلاق از توابع پارس آباد مغان با عنوان شاگرد ممتازی به پایان رساند. وی به علت 

نبودن مدرسه راهنمایی در روستا، به پارس آباد رفت، ولی به علت مشکلات زیادی نتوانست ادامه 

تحصیل کند و ترک تحصیل کرد.

اخلاقی خوب و متین داشــت و همیشه به بزرگان احترام زیادی قائل بود و احترام بیش ازحد او 

به والدین خود هنوز نیز اطرافیان را شیفته ی خود کرده است. وی افکاری گسترده داشت و همیشه 

به خلقت وآفرینش فکر می کرد.

فرمایشات امام خمینی، تاثیر مثبتی در حضور یافتن وی درجبهه ها ایفا می کرد. قبل از انقلاب، 

چون ســنش کم بود فعالیت چندانی نداشت ولی بعد از انقلاب، حضوری فعال داشت و یک بار 

به جبهه ی کردستان به مدت سه ماه رفت و بار دوم نیز به مدت شش ماه در آن جبهه حضور یافت.

او در ســیزدهم آبان ۱۳۶۲، به عنوان نیروی واحد اطلاعات و عملیات در پنجوین عراق بر اثر 

اصابت ترکش به سینه، شهید شد. 

شهید محمد رستگار شهید 13 ساله عشایر

محمد دهمین فرزند یاری، ســی ام تیرماه ۱۳5۲ش درروستای قیزقلعه سی بیله سوار چشم به 

جهان گشود. از آن جایی که عشایرزاده و دائما در کوچ بود، نتوانست ادامه تحصیل بدهد و تا دوم 

ابتدایی بیش تر درس نخواند. اوایل سال ۱۳۶5 از طریق بسیج بیله سوار عازم جبهه شد و در گردان 

حضرت علی اکبر)ع( لشــکر ۳۱ عاشورا به عنوان تک  تیرانداز مشغول خدمت شد. او سرانجام در 

۱5 دی ۱۳۶5 در جریان عملیات کربلای 5 بر اثر اصابت ترکش به کتف و ســینه اش به شهادت 

رسید و پیکرش بعد از تشیع در گلزار شهدای روستای قیزقلعه سی بیله سوار آرام گرفت. 
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گهواره شهادت1

۱۰ ســاله بودم که محمد به دنیا آمد. پدر و مادرم خیلی دوســتش داشــتند. با توجه به این که 

کــه آخرین فرزند خانواده بود وابســتگی عاطفی زیادی به او پیدا کرده بودند. یادم هســت مادرم 

محمد را در گهواره می گذاشت و برایش لالایی می خواند:»لای لای چالام یاتارسان، قیزیل گوله 

باتارســان، قیزیل گولین ایچینده، شیرین یوخی تاپارســان«۲. هنوز هم باورم نمی شود آن خواب 

شیرینی که روزی مادرم در لالایی های خود برای محمد تصور می کرد خواب در بستر خون باشد. 

زمانی که محمد تصمیم گرفت به جبهه برود، من در حال ســپری کردن خدمت ســربازی بودم. 

خانواده به خاطر این که محمد را از تصمیم برای اعزام به جبهه منصرف کنند به او می گفتند بگذار 

برادرت خدمت سربازی اش تمام بشود و برگردد بعد نوبت تو می شود. ولی محمد با اصرار و گریه 

و زاری توانسته بود دل پدر را نرم کند و مادرم را راضی کرده و عازم جبهه شود. 

همیشه محکوم

یک بار محمد در جبهه مجروح شــده و به مرخصی آمده بود. هنوز به طور کامل سلامتی خود 

را به دست نیاورده بود که تصمیم گرفت به جبهه برگردد. گفتم: محمد جان چند روزی صبرکن تا 

به طور کامل خوب شوی و بعد دوباره برگرد به جبهه. قاطعانه به من گفت: برادر جان الان روزی 

اســت که باید به وظیفه ی شرعی خودمان عمل کنیم، فردا دیر اســت. اگر قرار باشد دست روی 

دســت بگذاریم و بنشینیم فردا در پیشگاه خدا چگونه پاسخگو باشیم. حرف های محمد تلنگری 

برای من بود. 

چند دفعه از محمد خواستم که به جبهه نرود ولی درجوابم گفت: مگر چه چیزمان از کسانی که 

به جبهه می روند و از خاک و ناموس این مملکت دفاع می کنند، بیش تر اســت؟ آن ها هم مثل ما 

همه دوســت دارند در کنار خانواده درکمال آسایش و آرامش زندگی کنند، ولی غیرت وتعصبشان 

نمی گذارد نســبت به آینده وطن شان بی تفاوت باشــند. آن ها در جبهه حاضر می شوند تا بگویند 

اســلام زنده است. با وجود این که محمد سنّش از من کمتر بود ولی همیشه در مقابل حر ف های 

منطقی و محکم اش کم می آوردم و محکوم بودم. همیشــه سر نماز دعا می کرد: خدایا خودت به 

۱- راوی برادر شهید 
ل  محمدی، خواب شیرین پیدا 

ّ
ل  محمدی بشــوی، )تا(در داخل گ

ُ
۲- لالایی می خوانم)تا( بخوابی، وارد)باغچه ی پر از( گ

کنی.
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ر دشمن را از سر این مردم باز کن. 
ّ

داد این ملت مظلوم برس. خدایا خودت ش

روایت الله بخش نجفی1 از شهید:

آرامش هموطنان هدف او بود 

برخلاف سن پایین اش شخصیتی محکم و استوار داشت. وقتی تصمیمی در زندگی می گرفت، 

قاطعانه به دنبال آن می رفت و تا به ســرانجام نمی رســاند از پا نمی نشســت. نترس بود و روحیه 

معنوی اش باعث می شد تا از تمام مادیات دنیا دل بِبُرد و از همه چیزهایی که او را از یاد خدا غافل 

می کرد روی گردان باشــد. هیچ چیز را برای خود نمی خواســت و دوست داشت همه در آرامش 

باشــند. از دیدن راحتی و آرامش دیگران لذت می برد و می گفت: من باید بروم از میهن اســلامی 

دفــاع کنم و آســایش و آرامش را به هموطنانم هدیه کنم. تا جان دربــدن دارم در راه دفاع از وطن 

لحظه ای از پا نمی ایستم. 

وطن پرست عاشق2

محمد غوّاص بود در یکی از عملیات ها به وسیله نیروهای بعثی تیر خورده و مجروح شده بود. 

از ما خواســت تا دهانش را ببندیم تا مبادا از شدت درد ناله ای بکند و از صدای ناله اش موقعیت 

بچه های گردان لو برود. او یک وطن پرست عاشق بود، این را می شد از چشمان معصومش خواند. 

فکر این که دشــمن پا در خاک کشورش بگذارد آزارش می داد. همیشه همراه خود رادیویی داشت 

که با آن اخبار جنگ و جبهه را پیگیری می کرد. یک روز رادیو اعلام کرد که دشمن توانسته بخشی 

از خاک خرمشــهر را بگیرد؛ محمد با شــنیدن این خبر به پهنای صورت گریه می کرد. ساعت ها 

نتوانستیم او را آرام کنیم. همیشه می گفت: وجب به وجب خاک این کشور ناموس ماست. خوش 

ندارم حتی یک وجب هم دست دشمن باشد. 

۱- الله بخش نجفی از طایفه برزند و از هادیان سیاسی، فرهنگی، کارشناس ارشد مسائل تاریخی و جغرافیایی منطقه مغان، 
تحلیلگر سیاسی، از مدیران آموزش و پرورش می باشد و تالیفات مختلفی  در زمینه های اجتماعی و سیاسی دارد.

۲- راوی سجودی همرزم شهید
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سال های جنگ، ستاد پشــتیبانی جبهه برای جمع آوری کمک های مردمی به روستا ها می آمد و 

کمک هــای مادی و غیرمادی مردم به جبهه ها را جمع آوری کرده و به جبهه می فرســتاد. آن زمان 

محمد هنوز به جبهه نرفته بود ولی سعی می کرد با تبلیغ و تشویق مردم آن ها را مجاب به کمک به 

جبهه ها کند. آن ســال ها آرزو می کرد و می گفت: خدایا یعنی می شود من هم روزی به جبهه بروم 

و سرباز جان برکف امام باشم. 

آخرین روبوسی2

یکی از آرزوهای محمد این بود که چند تن از ســربازان دشمن را زنده دستگیر کند. برای همین 

از فرماندهان می خواست او را در گردان شناسایی سازماندهی کنند. می گفت: می خواهم شب ها 

تا دل ســنگرهای دشمن نفوذ کنم و آن ها را زنده دســتگیر کنم. در جریان عملیات کربلای پنج، 

قبل از آغاز عملیات با محمد روبوســی کردم و به او گفتم: محمدجان مواظب خودت باش. دلم 

شــور می زند. گفت: برادر، ما اینجا آمدیم بجنگیم، نه این که مخفی بشــویم. نترس بادمجان بم 

آفت ندارد. هیچ اتفاقی برای من نمی افتد یادت باشــد هر چه خواست خدا باشد همان می شود. 

دوباره همدیگر را در آغوش کشیدیم و این آخرین باری بود که من با محمد روبوسی کردم و او را 

در آغوش گرفتم. 

بخشی از وصیت نامه ی شهید:

چه بهتر که انســان معبود خویش را که خالق زمین و آسمان است ملاقات کند و آرزوی چنین 

توفیقی را داشــته باشد. من اگر شهید شــدم از دوستان می خواهم سنگر من و سایر شهدا را خالی 

نگذارند و همیشه گوش به فرمان امام باشند. 

۱- راوی : اسماعیل رستگار برادر شهید
۲- راوی: جلیل صمدی همرزم شهید
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ر شکاری )شهید سیزده ساله عشایر(
ُ

ک
ُ

شهید الله ش

الله شکر شکاری فرزند علی، بیست و هفتم اسفند ۱۳۴9ش در روستای مقصودلو به دنیا آمد. 

ابتدایی را در روســتای مقصودلو در ساحل رود ارس خواند و برای ادامه تحصیل راهی اصلاندوز 

شد. کلاس اول راهنمایی، شاگرد اول کلاس بود و وقتی در پایه ی سوم راهنمایی تحصیل می کرد 

به ندای امام امت لبیک گفته و درس را نیمه تمام گذاشته و راهی جبهه شد. 

بعد از چند ماه با پای زخمی برگشــت. در دومین اعزام یادداشتی از او پیدا کردند. یادداشت را 

در نزدیکی خانه زیر قلوه ســنگی گذاشته و در آن نوشــته بود: برادران، من به جبهه رفتم دیگر مرا 

نمی بینید. 

حدود شــش  ماه در جبهه حضور داشت. هنگامی که تنها دوازده سال، هشت ماه و شانزده روز 

عمر کرده بود، ســیزدهم آبان۱۳۶۲ش در جریان عملیــات والفجر چهار در پنجوین عراق بر اثر 

اصابت خمپاره به شهادت رسید. پیکرش در روستای مقصودلوی علیا به خاک سپرده شد. 

توصیف شهید از زبان مادرش:

ســه روز مانده به عید نوروز ســال۱۳5۰ش به دنیا آمد. هنگام تولد موهای کم  پشتی داشت و 

همین موهای کم پشــت پیشــانی اش را بلند نشان می داد. به او شــیر دادم. به پشتم بستمش و به 

کارهایم رسیدم. وقتی پا گرفت و راه افتاد، در روستا تنها سه چهار خانواده که اغلب فامیل بودند، 

به تازه گی اسکان یافته بودند.

کار زیاد بود و در هفت ســالگی شناســنامه اش را برداشت و رفت مدرسه ثبت نام کرد. شب ها 
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زیر نور فانوس و چراغ نفت ســوز، ساعت ها به درس و مشــقش می رسید. مودب، شیرین زبان و 

شــاگرد نمونه مدرســه بود. معلم ها به پدرش می گفتند الله شکر آینده ی درخشانی دارد مبادا ترک 

تحصیل کند. 

وضعیت تحصیلی رضایت بخشــی داشت. اگر چه می شــد احساس کرد که غربت خانواده در 

روســتا، غربت او هم هســت و به این جهت بیش تر وقت ها تنها بود. با این حال خوشحال بودم 

چــون از بچگی وقتی پدرش صبح ها نماز می خواند او هم بیدار می شــد و همراه پدرش نماز می 

خواند. نماز به او قوت قلب می داد!

به امام خیلی علاقه داشت. وقتی فرمایشات امام را از رادیو می شنید یا از کتابی می خواند آن ها 

را برای ما هم بازگو می کرد. دلش همیشــه با امام بود و می گفت: امام خمینی رهبر مســتضعفان 

جهان است.
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شهید محرم نادری گبلو)شهید 16 ساله(
محــرم نادری گبلو، چهارمین فرزند ولی بود که مطابق شناســنامه اش، در پنجم دی ماه ســال 
۱۳۴8 در »اصلاندوز« به دنیا آمد. پدرش کارگر شــرکت آب منطقه ای بود و علاوه بر حقوقی که 
دریافت می کرد مقداری نیز زمین زراعی داشت و در مجموع به راحتی می توانست معاش خانواده 

خود را تامین کند. 

مادرش محرم را به پشــت می بست و کارهای جاری خانه و بیرون از خانه مانند وجین مزرعه و 
پنبه چینی را انجام می داد تا آن که او پا گرفت. 

دوران کودکی او هم چنان در اصلاندوز گذشــت. در این دوران وضع مالی خانواده بهبود یافته 
بود. پدرش او را در مدرسه ابتدایی مولوی ثبت نام کرد. محرم تمایل زیادی به درس خواندن نشان 

نمی داد، اگر چه مشق هایش را سر موقع می نوشت.

مقارن این روزگار که او در مدرسه ابتدایی مولوی درس می خواند، برادرش کریم، مدام در جبهه 
بود و کم تر به خانه می آمد. دیدارهای برادر و خانواده به ندرت صورت می گرفت و این امر بر عزت 
و اعتبار کریم می افزود. طبیعی است که این عزت محرم را تحت تاثیر قرار می داد و رفتن به جبهه 

را به کعبه آمال محرم تبدیل کرد.

هنگامی که وارد دوران نوجوانی شــد، اصلاندوز اندک اندک به شــهر تبدیل شده بود و از انواع 
خدمات فنی از قبیل تعمیرگاه اتومبیل و موتور ســیکلت برخوردار بود. موتورسیکلت، کاراندازی 
آن و ســرعت، از همان دوران کودکی بخشی از ذهن محرم را قبضه کرده بود. او ترک تحصیل کرد 

و به عنوان شاگرد در تعمیرگاه موتورسیکلت مشغول شد.

حال دو مورد تمام ذهنش را مشــغول کرده بود:  جنگ و تعمیر موتورســیکلت. جبهه و جنگ 
جاذبه بیش تری داشت. زیرا به عنوان امری معنوی، مورد احترام عموم مردم بود. 

 از اول صبح تا پاسی شب، در تعمیر 
ً
در پایگاه مقاومت فعالیت می کرد، ورزش می کرد و تقریبا
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گاه کار می کرد و آن گاه که خسته و کوفته به خانه می آمد با خرید مایحتاج خانه، به مادرش کمک 
می کرد.

شــانزده ســاله بود که برای اولین بار به جبهه رفت او اکنون نوجوانی بود با موهای پرپشــت، 
ابروهای طاق، گونه ای کشیده با خط نو رسته سبیل و ریش. 

د امام 
ّ
 مهربان و مودب بود. دوســتانی داشت که همه بسیجی، اهل مسجد و پایگاه بودند. مقل

خمینی بود و حاضر بود در راه امام جانبازی کند. ســه بار به جبهه رفت. زندگی به عنوان شــاگرد 
مکانیــک و حضــور در جبهه، او را آدمی محکم، مقــاوم و تودار بار آورده بــود. او آرزو می کرد 

مکانیک موتورسیکلت شود. 

هر بار ماموریتی می یافت، به خوبی از عهده ی مســئولیت و وظایف خود بر می آمد. بار اول که 
به جبهه رفت خدمه مهمات بود و در عین حال در جبهه های جنوب غواص و تک تیرانداز بود. 

هنگامی که آخرین بار به جبهه می رفت، با خانواده اش خداحافظی کرد و از برادرانش خواست 
بــه خوبی از پدر و مادرش نگهداری کنند. یک ماه بود که رفته بود. اکنون دو برادر)کریم و محرم 

در جبهه بودند که از هم خبر نداشتند. 

کریم به سوی مقر فرماندهی می رفت که نامه رسان تلگرافی به دست او داد تا به فرمانده برساند. 
نگاه کرد و دید خبر شــهادت برادرش اســت. لحظاتی در بهت فرو رفت و آن گاه که به خود آمد، 
تلگراف را به فرمانده رســاند. یک ماه به او مرخصی دادند. پنجمین یا ششمین روز تدفین بود که 

او به اصلاندوز رسید.

او اکنون،  ماجرای شــهادت نادر-برادر نوجوان، رشید و بی باکش-  را بهتر از همه می دانست. 
همسنگرانش نحوه ی شهادتش را این گونه روایت می کنند: »روز پانزده آذر سال۱۳۶5ش در حالی 
که محرم ســوار بر قایق موتــوری جهت به کمین انداختن نیروهای دشــمن به پیش می تاخت با 

اسلحه ای دوربین دار مورد هدف قرار گرفت و سینه اش شکافته شد و قلبش از کار ایستاد«.

 بدین ترتیب یک نفر دیگر، یک پارچه انرژی عاطفی و ایمانی دیگر بر شهدای جزیره مجنون و 
اصلاندوز افزوده شد در حالی که شهید یک بار مجروح شده بود و بی آن که اراده اش آسیب ببیند 

دوباره به جبهه بازگشته بود. 

کریم اکنون برادرش را در حالی به یاد می آورد که کودک سال بود. زیرا بعدها دیگر او را به ندرت 
دیده بود. کودکی دوست داشــتنی و مهربان که در مسیر شهادت قرار گرفت و در زندگی شیوه ای را 

برگزید که به عزت، آزادگی و شرافت ختم  شد. 

ســلام بر نوجوان شهیدی که در حافظه ی روزگار، جاودانه است و مدام ما زمینی ها را به آزادگی 

و شرافت فرا می خواند.
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تشی شهید برات آ

برات آتشــی فرزند قباد در۱۴دی۱۳۴۴، در روستای خان قشــلاق از توابع شهرستان  پارس آباد 

به دنیا آمد. وی تا اول متوسطه درس خواند. او نیز مانند پدرش کشاورزی می کرد. به عنوان سرباز 

ارتــش درجبهه حضور یافت. وی در۱8آبان۱۳۶5، درکلاشــین هنگام برف و کولاک شــدید به 

شهادت رسید. پیکر او در شهدای گلزار وادی رحمت شهرستان  پارس آباد به خاک سپرده شد.

شهید یوسف آذروندبیگدیلو
ــد شــاه مراد، در روز ســوم خــرداد۱۳47، در روســتای گوشــلو  ــو فرزن یوســف آذروندبیگدیل
ــد.  ــی درس خوان ــان دوره ابتدای ــا پای ــد. وی ت ــا آم ــاد به دنی ــتان  پارس آب ــع شهرس از تواب
ــیرین  ــر ۱۳67، درقصرش ــت. او در ۲۱ تی ــور یاف ــه حض ــش درجبه ــرباز ارت ــوان س ــه عن ب
توســط نیروهــای عراقــی بــر اثــر اصابــت ترکــش بــه شــهادت رســید. پیكــر او در روســتای 

ــد.  ــپرده ش ــه خــاک س ــتان  زادگاهــش ب ــع شهرس قاســمعلی کندی از تواب
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شهید مراد آزادی

مراد آزادی فرزند الیف، ۱ مرداد ۱۳۳9 ش در روســتای قره تکانلو از توابع شهرســتان  گرمی به 

دنیا آمد. وی خواندن و نوشــتن نمی دانست. سال۱۳۶۰، ازدواج کرد. او به عنوان سرباز ارتش در 

جبهه ها حضور یافت. چهاردهم اردیبهشت۱۳۶۱، درغرب رودخانه ی کارون بر اثر اصابت ترکش 

خمپاره به شهادت رسید. پیکر او در گلزار شهدای آل یاسین شهر اصلاندوز  به خاک سپرده شد.

 

شهید اشرف آزادی عسگرخانلو

اشــرف آزادی عسگرخانلو فرزند عزیز، اول بهمن ۱۳۴۱ش در روســتای عسگرخانلو از توابع 

شهرستان  گرمی به دنیا آمد. وی به عنوان سرباز ارتش در جبهه های حق علیه باطل حضور یافت. 

او در نهم مرداد۱۳۶۲ش، در مهران توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر و پا، 

شهید شد. مزار وی در گلزار شهدای آق مزار شهرستان  پارس آباد واقع است.
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شهید غلامحسین ابوالحسنی
ــاد  ــتای فخرآب ــهریور ۱۳45ش در روس ــی، دوم ش ــد غلامعل ــنی فرزن ــین ابوالحس غلامحس
ازتوابــع مشكین شــهر دیــده بــه جهــان گشــود. او دانشــجوی ســال دوم رشــته ی دامپزشــكی 
بــود کــه به عنــوان بســیجی عــازم جبهــه شــد. وی در اول اردیبهشــت۱۳67ش، در اطــراف 
دزفــول بــر اثــر مصدومیــت شــیمیایی بــه شــهادت رســید. پیكــر او در گلــزار شــهدای وادی 

ــاد بــه خــاک ســپرده شــد.  رحمــت شهرســتان  پارس آب

شهید محمدعلی احمدزاده به روایت حاجی فهم اله احمدزاده پدرشهید

محمد علی که در مدرســه ی ۱7 شــهریور پارس آباد مشــغول تحصیل بود. به عنوان محصل 

بســیجی برای اعزام به جبهه های جنگ ثبت نام کرد. زمانی که بعد از مدرســه که به خانه آمد به 

من گفت که پدر امروز برای اعزام به جبهه از مدرسه ثبت نام کردم اگر شما هم اجازه بدهید برای 

دفاع از کشــورمان عازم جبهه شــوم. من  در پاســخ محمد علی که دانش آموزی بسیار باهوش و 
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باســواد بود گفتم: محمد علی پســرم جامعه به افرادی مثل تو نیاز دارد که که ادامه تحصیل بدهی 

و از مســیر تحصیلکرده شــدن به آبادانی و سازندگی کشــور کمک کنی اما من بجای تو به جبهه 

می روم که من دوره ی ســربازی گذراندم و مثل تو در سن و سال تحصیل نیستم. یک مدتی با این 

روال سپری شد یک روز محمد علی پیش من آمد و گفت پدر شما می خواهید من اینجا بمانم بعد 

شــما بجای من بروید من در جواب گفتم بله. محمد علی گفت پدر جان افرادی در مدرسه ی ما 

برای اعزام به جبهه ثبت نام کردند ولی نرفتند در مدرسه این افراد رو ترسو خطاب می کنند من هم 

ثبت نام کردم و اگر شما به جای من بروید من دیگر نمی توانم مدرسه بروم و مرا هم ترسو خطاب 

می کنند. چند روزی از این ماجرا گذشته بود که محمد علی امد کنار من. در حالی که من مشغول 

صحبت با همسایه ی خودمان بودم. به من گفت که پس فردا اعزام به جبهه است اجازه بدهید بروم 

محمد علی چند بار این را تکرار کرد من وقتی دیدم تصمیم محمدعلی جدی است و تصمیم خود 

را گرفته اســت و اگر تصمیمش را نادیده بگیرم ناراحت خواهد شد. گفتم: باشه اجازه دادم محمد 

علی همین که این را شنید با خوشحالی به سمت مادر رفت گفت: مادرجان پدر بالاخره اجازه داد. 

مادر گفت: امکان ندارد پدرت اجازه بدهد. ســپس مادر سراسیمه رفت از پدر پرسید محمد علی 

می گوید برای رفتن به جبهه اجازه داده ای؟ من گفتم: با توکل برخدا اجازه داده ام چون محمدعلی 

تصمیم خودش را گرفته است اگر اجازه ندهم در خودش می شکند و ناراحت می شود. محمد علی 

انگار که شــهادت خود را پیش بینی کرده بود و از شــهادتش خبر داشت  به طوری که قبل از اعزام 

یک قطعه از عکس های خود را به فردی به نام رحیم راسته می دهد و میگوید که من پس فردا عازم 

جبهه می شــوم من برنمی گردم و شهید می شوم و وقتی شهید شدم این عکس را داخل گل های سر 

شهید بگذارید. محمد علی بعد از حضور در جبهه زمانی که در منطقه ی دزفول بود سه روز پشت 

ســر هم برای تماس با خانواده با قهوه خانه ای که در آنجا تلفن وجود داشــت؛تماس گرفته و رفته 

بود. در دو تماس اول موفق به برقراری ارتباط نشــد اما بار ســوم توانست با بنده ارتباط برقرار کند 

من به محمد علی گفتم: پسرم مرخصی بگیر و بیا تا تورا ببینیم اما محمد علی گفت: پدر نمی توانم 

به مرخصی بیایم چون می خواهم برای عملیات، عازم خط مقدم شــوم. انگار این تلاش سه روزه 

محمد علی برای تمــاس با خانواده، تماس آخر و خداحافظی با خانــواده بود. محمد علی آنقدر 

شوق شــهادت داشت که دو بار داوطلب شد بار اول به عنوان بســیجی از مدرسه و بار دوم شب 

عملیات برای اعزام به منطقه ی فاو وقتی آمارگیری انجام می شــود متوجه می شوند که یک نفر کم 

است سریع بلند می شود و اعلام آمادگی می کند.کم کم زمان شهادت محمد علی فرا می رسدمثل 

لحظه های رســیدن عاشق به معشوق. محمدعلی زمانی که به همراه چند تن از دوستانش مشغول 
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پســت بودند پس از پایان پست محمد علی به دوســتانش می گوید: قبل از رفتن، اول سنگرها را 

مرتــب کنیم بعد برویم. در حین مرتب کردن ســنگر تیر از ناحیه ی ســینه به محمدعلی اصابت 

می کند. دوستانش محمد علی را به آغوش می کشند و محمدعلی در حالی که لبخند به لب داشته 

ســه بار مادر خود را صدا میکند و به زبان ترکی سه بار می گوید: آی ننه. سپس در حالی که خنده 

بر لب داشــته شهد شیرین شهادت را می نوشد. صدا کردن نام مادر هم انگار پیامی بوده از طرف 

محمد علی برای دل ســوخته مادر چرا که مادر چون همیشه نگران بود چون باعث ممانعت رفتن 

محمد علی به جبهه می شداما محمد علی با این پیام مرهمی بر دل مادر شد. 

ایشان ۱5خرداد۱۳۶5ش، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به سینه و پا، شهید میشود. مزار وی 

در گلزار شهدای وادی رحمت پارس اباد واقع است.  
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شهید عسگر احمدی 

عسگر احمدی  فرزند حســین، در هفتم تیر۱۳۴5ش در روستای کوراماللر از توابع شهرستان  

گرمی دیده به جهان گشــود. او به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و در دهم آبان ۱۳۶۱، در 

ســومار توســط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار وی در گلزار شهدای 

وادی السلام روستای اسلام آباد از توابع شهرستان  پارس آباد واقع است.

شهید قربانعلی اسبقی گبلو

قربانعلی اســبقی گبلو فرزند خیراللــه، اول فروردین ۱۳۴7ش در روســتای بُرّان علیا از توابع 

شهرســتان  پارس آباد به دنیا آمد. او به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت و در بیست و دوم 

فروردین۱۳۶7ش، در مریوان توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. پیکرش مدتی در منطقه بر 

جا ماند و پس از تفحص، چهارم مرداد۱۳7۲ش در زادگاهش به خاک سپرده شد. 
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شهید سلیمان اسلامی گیگلو

ســلیمان اســلامی گیگلو فرزند علی، پنجم اردیبهشــت ۱۳۴۶ش در روســتای بُرّان از توابع 

شهرستان  پارس آباد به دنیا آمد. او پس از اتمام سوم متوسطه به حوزه ی علمیه رفت.  وی به عنوان 

بسیجی در جبهه حضور یافت و در اول اسفند ۱۳۶5ش، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، 

شهید شــد. مزار او در گلزار شهدای آل یاسین بخش اصلاندوز از توابع شهرستان  زادگاهش واقع 

است. 

شهید قاسم اسماعیلی حاجی خواجه لو 

قاسم اسماعیلی حاجی خواجه لو فرزند فرض الله، هفتم مهر۱۳5۲ش در روستای نورمحمدکندی 

از توابع شهرستان  پارس آباد به دنیا آمد. وی به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت و در تاریخ 

ســی و یکم تیر۱۳۶7ش، در منطقه ی حاج عمران عراق بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شــهادت 

رسید. پیکر او در زادگاهش به خاک سپرده شد. 
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شهید حسن اشکانی 

 حســن اشکانی فرزند فیروز، اول شهریور ۱۳۴۳ش در روستای دمیرچی دره سی برزند از توابع 

شهرســتان  گرمی به دنیا آمد. او به عنوان پاسدار به جبهه عازم و در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۶۲، با 

سمت خدمه ی خمپاره انداز در شرهانی توسط نیروهای عراقی براثر اصابت ترکش به سر و گردن، 

شــهید شد. مزار وی در گلزار شهدای وادی السلام روستای اسلام آباد از توابع شهرستان  پارس آباد 

واقع است. 

شهید حسن اصغرزاده 

حســن اصغرزاده فرزند غایبعلی، اول تیر ۱۳۴۴ش در قشلاق گبلو از توابع شهرستان  پارس آباد 

به دنیا آمد. او ســال ۱۳۶۱ش ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. وی به عنوان پاسدار وظیفه به 

 
ّ

جبهه های جنگ عازم و در تاریخ ســیزدهم مهر ۱۳۶۴ش، در بانه هنگام درگیری با گروه های ضد

انقلاب بر اثر اصابت گلوله به شــهادت رسید. پیکر او در گلزار شهدای آل یاسین شهر اصلاندوز 

از توابع شهرستان  زادگاهش به خاک سپرده شد. 
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شهید حمزه امیرزاده 

حمزه امیرزاده فرزند محمدآقا، پنجم خرداد ۱۳۴۱ش در روســتای قره ولی لو از توابع شهرستان  

گرمــی به دنیا آمد. او به  عنوان ســرباز ارتش در جبهه حضور یافت و در تاریخ ششــم فروردین 

۱۳۶۱ش، در کرخه بر اثر اصابت ترکش به پهلو، شــهید شــد. مزار وی در گلزار شهدای آق مزار 

شهرستان  پارس آباد واقع است. 

شهید اکبر بابازاده 

اکبــر بابازاده فرزند رســتم، یازدهم بهمــن ۱۳۴9ش در بخش اصلاندوز از توابع شهرســتان  

پارس آباد به  دنیا آمد. او به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و در تاریخ سی ام خرداد ۱۳۶7ش، 

در ماووت عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و پس از تفحص در گلزار 

شهدای زادگاهش به خاک سپرده شد. 
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شهید یوسف باربر

 یوسف باربر فرزند محمد، هفتم شــهریور ۱۳۴9ش در روستای اسلام آباد از توابع شهرستان  

پارس آباد به  دنیا آمد. او دانش آموز دوم راهنمایی بود که به عنوان بسیجی به جبهه عازم و در بیست 

و دوم تیر ۱۳۶7ش، در ماووت عراق به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد. 

شهید امین باقری دروجی 

امین باقری دروجی فرزند عزت الله، دهم مهر ۱۳۴5ش در روستای دروجی از توابع شهرستان  

اهر به دنیا آمد. او به عنوان ســرباز ارتش در جبهه حضور یافت و در دوم اردیبهشت ۱۳۶5ش در 

مریوان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. پیکر وی در روستای 

رحیم بیگلو از توابع شهرستان  کلیبر به خاک سپرده شد. 
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شهید ترحیم ببرخانی

 ترحیم ببرخانی فرزند امیر، ســوم فروردین ۱۳۳8ش در روستای علیرضا آباد از توابع شهرستان  

پارس آباد به دنیا آمد. او ســال ۱۳۶۱ش ازدواج کرد که ثمره آن یک پســر بود. وی به عنوان سرباز 

ارتش در جبهه حضور یافت و در تاریخ دوازدهم مهر ۱۳۶۲ش، در شلمچه بر اثر اصابت خمپاره 

به سر، شهید شد. مزار او در وادی رحمت شهرستان  زادگاهش واقع است.

شهید فیروز ببرآذر 

فیــروز ببرآذر فرزند صفرعلــی، اول فروردین ۱۳۳9ش در شهرســتان  پارس آباد دیده به جهان 

گشــود. او ســال ۱۳۶۳ش ازدواج کرد که ثمره آن یک پســر بود. وی به عنوان ســرباز ارتش در 

جبهه حضور یافت و در تاریخ دوازدهم مرداد ۱۳۶۶ش در ابوقریب توسط نیروهای عراقی بر اثر 

اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. پیکر او در وادی رحمت زادگاهش به خاک سپرده شد. 
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شهید جعفر برادری 

جعفر برادری فرزند حســین آقا، ۱۰ مــرداد۱۳۴5ش در حاجی خواجه لو از توابع شهرســتان  

پارس آباد به دنیا آمد. او ســال ۱۳۶۴ش ازدواج کرد که ثمره آن دو دختر بود. وی به عنوان ســرباز 

ارتش در جبهه حضور یافت و در بیســت و هشتم آبان ۱۳۶5ش، در بمباران شیمیایی سردشت به 

شهادت رســید. پیکر او در گلزار آل یاسین اصلاندوز از توابع شهرستان  زادگاهش به خاک سپرده 

شد. 

شهید محمدعلی برزگر از شهدای سیزده ساله عشایر

محمدعلی برزگر فرزند اروجعلی، دهم خرداد ۱۳۴9ش در مشکین شهر دیده به جهان گشود. 

او دانش آموز دوم راهنمایی بود که به عنوان بسیجی عازم جبهه ها شد و در چهارم اسفند۱۳۶۲ش 

در جزیره مجنون بر اثر اصابت ترکش به شــهادت رســید. پیکرش مدتی در منطقه بر جا ماند و 

در تاریخ دوازدهم خرداد ۱۳7۴ش، پس از تفحص در گلزار شــهدای وادی رحمت شهرســتان  

پارس آباد به خاک سپرده شد.ضمناکتابی بنام ایشان مجزاچاپ شده است 
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شهید میرعزت بهبودی 

میرعزت بهبودی فرزند میرتقی، بیســت ویکم  اســفند ۱۳۴9ش در شهرستان  پارس آباد چشم 

به جهان گشــود. او در دوره سربازی در تاریخ هفتم مرداد ۱۳7۰ش، با سمت نگهبان در پاسگاه 

 انقلاب بر اثر اصابت گلوله به سینه، شهید شد. 
ّ

ســلطانی ارومیه هنگام درگیری با گروه های ضد

مزار وی در گلزار شهدای وادی رحمت زادگاهش واقع است. 

شهید اسد بهرادخلیفه لو 

اســد بهرادخلیفه لو فرزند مهدی خان، سی ام شــهریور ۱۳۴5ش در روستای خلیفه لو از توابع 

شهرســتان  گرمی به دنیا آمد. او به عنوان ســرباز ارتش در جبهه حضور یافت و در تاریخ هفدهم 

آذر ۱۳۶۳ش، با سمت تک تیرانداز در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شکم، شهید شد. مزار وی 

در زادگاهش واقع است. 



259 فصل پنجم

شهید قدرت بهشتی

قدرت بهشتی فرزند حیدر، اول شهریور۱۳۴۶ش در روستای قوزلو از توابع گرمی به دنیا آمد. 

او به عنوان ســرباز ارتش در جبهه حضور یافت و در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۶7ش، در بمباران شیمیایی 

موســیان به شهادت رسید. پیکرش مدتی در منطقه بر جا ماند و در شانزدهم مرداد ۱۳۶8 پس از 

تفحص در زادگاهش  به خاک سپرده شد.

شهید مالک بهلولی

مالک بهلولی فرزند محمدحســن، بیستم مهر۱۳۳9ش در روستای قره داغلو از توابع شهرستان  

پارس آبــاد بــه دنیا آمد. او به عنوان ســرباز ارتش در جبهــه حضور یافت و در تاریخ ســیزدهم 

اردیبهشــت۱۳۶۱ش، در دارخوین بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکر او در زادگاهش به 

خاک سپرده شد.
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شهید ولی بهنژاد

ولی بهنــژاد فرزند یوســف، پنجم مرداد۱۳۴8ش در مشکین شــهر دیده به جهان گشــود. او 

ســال۱۳۶5ش ازدواج کرد و صاحب یک پسر شــد. وی به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت 

و هفتم اســفند ۱۳۶۶، در ماووت عراق بر اثر اصابت ترکش به ســر، شهید شد. مزار او در گلزار 

شهدای آق مزار شهرستان  پارس آباد واقع است.

شهید محمد پرورش 

محمــد پرورش فرزند قربان، پانزدهم اردیبهشــت۱۳۴7ش در روســتای علیرضاآباد از توابع 

شهرســتان  پارس آباد به دنیا آمد. او دانش آموز چهارم متوسطه در رشــته اقتصاد بود که به عنوان 

بســیجی در جبهه حضور یافت و بیســت و هشــتم بهمن۱۳۶۴ش در بمباران شیمیایی چزابه به 

شهادت رسید. پیکر وی در گلزار شهدای آل یاسین بخش اصلاندوز از توابع شهرستان  زادگاهش 

به خاک سپرده شد. 
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شهید عباس پناهی

شــهید عباس پناهی فرزند علی، دهم خرداد۱۳۴۴ش در روســتای پلنگ لو از توابع شهرستان  

پارس آباد به دنیا آمد. او ســال۱۳۶۳ش ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. وی به عنوان پاسدار 

وظیفه در جبهه حضور یافت و در ســی و یکم اردیبهشــت ۱۳۶5ش، در مهران بر اثر سوختگی 

و اصابت ترکش به شــهادت رسید. پیکر او در روســتای عیواضلو از توابع شهرستان  زادگاهش به 

خاک سپردند. 

شهید احمد پنجعلی زاده

احمد پنجعلی زاده فرزند محمدعلی، یکم تیر ۱۳5۰ش در روســتای پلنگلو از توابع شهرستان  

پارس آباد به دنیا آمد. او ســال۱۳۶8ش ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. وی به عنوان پاسدار 

وظیفه به جبهه اعزام شــد و در بیســت و یکم خرداد ۱۳7۰ش به شهادت رسید. پیکر او در گلزار 

شهدای آل یاسین بخش اصلاندوز از توابع شهرستان  زادگاهش به خاک سپرده شد.
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شهید علی پورزمان

علی پورزمان فرزند ابراهیم، ســوم شهریور ۱۳۴8ش در روســتای برّان علیا از توابع شهرستان  

پارس آباد دیده به جهان گشود. او به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت و در سیزدهم آبان 

۱۳۶7ش، در گلاز توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش آر.پی.جی به شهادت رسید. پیکر 

او در گلزار شهدای آل یاسین شهر اصلاندوز  به خاک سپرده شد.

شهید محمدعلی پورصفر

محمدعلــی پورصفر فرزند صاحب، شــانزدهم خرداد ۱۳۴۱ش در روســتای اولتان از توابع 

شهرســتان  پارس آباد به دنیا آمد. او پس از اتمام تحصیلات دوره ی دبیرستان به عنوان بسیجی در 

جبهه حضور یافت و در بیست و دوم اردیبهشت۱۳۶۲ش در شرهانی توسط نیروهای عراقی بر اثر 

اصابت ترکش به پهلو و سر، شهید شد. مزار وی در زادگاهش واقع است. 
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شهید سیف الله پورقنبر

سیف الله پورقنبر فرزند ســعدالله، پنجم اردیبهشت ۱۳۴5ش در روستای اوزون قویی از توابع 

شهرســتان  پارس آباد به دنیــا آمد. او به عنوان ســرباز ارتش در جبهه حضور یافت و در هشــتم 

خرداد۱۳۶5ش در شــرهانی توســط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به کمر، سر و 

سینه، شهید شد. مزار وی در گلزار شهدای آق مزار شهرستان  زادگاهش واقع است.

شهید ولی تقی زاده  

ولی تقی زاده فرزند حسن، هفتم اســفند۱۳۴8ش در روستای کور عباسلو از توابع پارس آباد به 

دنیا آمد. او به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و در بیست و هشتم دی ۱۳۶5ش، در شلمچه 

بر اثر اصابت ترکش به شهادت رســید. پیکر وی در روستای برّان از توابع شهرستان  زادگاهش به 

خاک سپرده شد. 
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شهید رسول توحیدی

 رســول توحیدی فرزند ســواد، پنجم مرداد۱۳۳7ش در روســتای پنجعلی خرابه سی از توابع 

شهرســتان  گرمی به دنیا آمد. او ســال۱۳58ش ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. وی به عنوان 

پاســدار در جبهه حضور یافت و در بیســت و سوم اسفند۱۳۶۰ش، با ســمت فرمانده دسته در 

شــلمچه به شهادت رســید. پیکرش مدتی در منطقه بر جا ماند و بیست و نهم ۱۳۶۶ش، پس از 

تفحص در گلزار شهدای وادی رحمت پارس آباد به خاک سپرده شد.

شهید محمدعلی توفیقی 

محمدعلی توفیقی فرزند خداشــکر، بیســتم فروردین۱۳۴۶ش در روستای اسلام آباد از توابع 

شهرســتان  پارس آباد به دنیا آمد. او به عنوان ســرباز در جبهه حضور یافت و در بیســت و هفتم 

مرداد۱۳۶8ش، با سمت دژبان در محور انزلی-رشت دچار سانحه رانندگی شد و بر اثر ضربه ی 

مغزی به شهادت رسید. پیکر وی را  در گلزار شهدای زادگاهش به خاک سپردند. 
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شهید محمد جبارزاده

 محمد جبارزاده فرزند کریم، پنجم اردیبهشــت۱۳۴۶ش در روســتای خان باباکندی از توابع 

شهرستان  بیله ســوار به دنیا آمد. او دانش آموز چهارم متوســطه بود که به عنوان بسیجی در جبهه 

حضــور یافت و در بیســت و چهارم آذر۱۳۶۳ش، در جزیره مجنون عــراق بر اثر اصابت ترکش 

خمپاره به شهادت رسید. مزار وی در زادگاهش واقع است.

شهید محمدقلی جعفری 
محمدقلــی جعفری فرزند ایمان، اول آذر۱۳۳۳ش در  مشکین شــهر دیده به جهان گشــود. او 
ســال۱۳57ش ازدواج کرد که ثمره آن یک دختر بود. وی به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت 
و در بیست و پنجم اســفند۱۳۶۳ش، با سمت فرمانده دسته در شرق رود دجله عراق به شهادت 
رسید. پیکرش مدتی در منطقه بر جا ماند و بیست و پنجم تیر ۱۳7۶ش، پس از تفحص در گلزار 

شهدای غریبان اردبیل به خاک سپرده شد. 
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شهید امین جلالی 

امین جلالــی فرزند ویردعلی، هفتم فروردین۱۳۴۲ش در روســتای برّان از توابع شهرســتان  

پارس آباد به دنیا آمد. او ســال۱۳۶۰ش ازدواج کرد که ثمره آن یک پســر و یک دختر بود. وی به 

عنوان پاســدار وظیفه در جبهه حضور یافت و در سیزدهم آبان ۱۳۶۲ش، در پنجوین عراق بر اثر 

اصابت ترکش به گردن، شهید شد. او در زادگاهش به خاک سپرده شد. 

شهید علی جلیلی 

توابع شهرستان  مشکین شهر به دنیا آمد. او به عنوان سرباز در جبهه حضور یافت و در هجدهم 

اسفند ۱۳۶۶ش، در بمباران هوایی سقز بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکر وی در گلزار 

شهدای وادی رحمت شهرستان  پارس آباد به خاک سپرده شد. 
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شهید قدرت جنگجو 

قدرت جنگجو فرزند شــجاع الدین، هفتم مهر۱۳۴۴ش در روستای اســمعلی کندی از توابع 

شهرســتان  پارس آباد به دنیا آمد. او به عنوان ســرباز ارتش در جبهه حضــور یافت و در دوازدهم 

مرداد۱۳۶۶ش، در ابوقریب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. 

پیکر وی در گلزار شــهدای آل یاسین بخش اصلاندوز از توابع شهرستان  زادگاهش به خاک سپرده 

شد.

شهید ولی الله جوان

 ولی الله فرزند غایبعلی، پنجم خرداد۱۳۴۳ش در بخش اصلاندوز از توابع شهرستان  پارس آباد 

به دنیا آمد.او در سال۱۳۶۲ش ازدواج کرد. وی به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت و در تاریخ 

بیســت و سوم اسفند۱۳۶۳ش، با سمت آر.پی.جی زن در جزیره مجنون عراق بر اثر موج انفجار 

به شهادت رسید. پیکر او در زادگاهش به خاک سپرده شد. 
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شهید علی جوانشیر

 علی جوانشیر فرزند شــربتعلی، اول فروردین ۱۳۴۱ش در شهرستان  پارس آباد چشم به جهان 

گشود. او به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت و در سی ام شهریور ۱۳۶۶ش، در حاج عمران 

عراق شهید شد. پیکر وی در گلزار شهدای وادی رحمت زادگاهش به خاک سپرده شد.

شهید علی رضا حسن زاده

علی رضا حسن زاده فرزند طومار، اول خرداد۱۳۴9ش در اصلاندوز از توابع شهرستان  پارس آباد 

به دنیا آمد. او به عنوان پاســدار وظیفه در جبهه حضور یافت و در بیست و نهم خرداد ۱۳۶7ش، 

در مهران توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. پیکرش مدتی در منطقه بر جا ماند و در نوزدهم 

مهر همان سال، پس از تفحص در گلزار شهدای آل یاسین زادگاهش به خاک سپرده شد. 



269 فصل پنجم

شهید محمد حسینی 

محمد حســینی فرزند عبدالله، سوم آبان۱۳۴۴ش در روستای ابراهیم آباد از توابع  مشکین شهر 

به دنیا آمد. او به عنوان ســرباز ارتش در جبهه حضور یافت و در  بیســت و چهارم آذر۱۳۶۶ش، 

درحاج عمران عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکر وی در گلزار شهدای وادی رحمت 

شهرستان  پارس آباد به خاک سپرده شد.

شهید صفر حیدرزاده 

صفر حیدرزاده فرزند حسن، یازدهم شهریور۱۳۴۰ش در روستای قره داغ از توابع شهرستان  اهر 

به دنیا آمد. او به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و در نهم تیر ۱۳۶۲ش، در خوزستان بر اثر 

اصابت ترکش توپ به شهادت رسید. پیکر وی در گلزار شهدای وادی رحمت شهرستان  پارس آباد 

به خاک سپرده شد. 
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شهید میرفاضل حیدری

میرفاضــل حیدری فرزند حســینقلی، هفتم مرداد ۱۳59ش در روســتای خان محمد از توابع 

شهرســتان  گرمی به دنیا آمد. او تا پایان دوره کاردانی درس خواند. او افســر نیروی انتظامی بود 

که در دوم فروردین ۱۳8۴ش، با ســمت فرمانده پاســگاه در جکیگور راســک هنگام درگیری با 

قاچاقچیان مواد مخدر بر اثر اصابت گلوله به قلب، دســت و پا شهید شد. مزار وی در زادگاهش 

واقع است.

شهید علی خدابخشی 

علی خدابخشــی فرزند رحیم، پنجم تیر ۱۳۴۰ش در  مشکین شــهر دیده به جهان گشود. او به 

عنوان ســرباز در جبهه حضور یافت و در بیســتم اردیبهشــت ۱۳۶۱ش، در محور بانه–سردشت 

توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار وی در روستای قوشاقشلاق از 

توابع شهرستان  پارس آباد واقع است.
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شهید افسر خداپرست

افسر خداپرست فرزند الله شــکر، پنجم فروردین ۱۳۴5ش در پارس آباد دیده به جهان گشود. 

او در ســال۱۳۶۴ش ازدواج کرد. وی به عنوان ســرباز ارتش در جبهه حضور یافت و در ششــم 

اردیبهشــت ۱۳۶۶، در قصرشیرین توســط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سینه و دست، 

شهید شد. مزار او در گلزار شهدای آق مزار زادگاهش واقع است.

شهید مقصود خرمی 

مقصود خرمی فرزند محمود، ســوم مرداد۱۳۴۶ش در روســتای اجیرلو از توابع شهرســتان  

پارس آباد به دنیا آمد. او دانش آموز کلاس چهارم متوسطه بود که به عنوان بسیجی در جبهه حضور 

 انقلاب بر 
ّ

یافت و در بیســتم اردیبهشــت۱۳۶۱ش، در تپه درمانی هنگام درگیری با گروه های ضد

اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در گلزار شهدای وادی رحمت شهرستان  زادگاهش 

به خاک سپردند. 
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شهید اسد خصم افکن

 اســد خصم افکن فرزند احمد، چهاردهم مهر۱۳۴5ش در روستای حاجیلو از توابع شهرستان  

پارس آباد به دنیا آمد. او به عنوان ســرباز ارتش در جبهه حضور یافت و در بیست و چهارم بهمن 

۱۳۶5ش، در زبیدات عراق بر اثر اصابت ترکش خمپاره به پا و ســینه، شــهید شــد. مزار او در 

روستای محمدکندی از توابع شهرستان  زادگاهش است.

شهید یوسف خلدی 

یوسف خلدی فرزند عین الله، سیزدهم شهریور۱۳۴۴ش در روستای گوگ تپه از توابع شهرستان  

بیله سوار به دنیا آمد. او به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و در هجدهم بهمن ۱۳۶۱ش، در 

 انقلاب بر اثر اصابت گلوله به پا و شــکم، شهید شد. 
ّ

تپه درمانی، هنگام درگیری با گروه های ضد

مزار وی در گلزار شهدای آل یاسین اصلاندوز از توابع شهرستان  پارس آباد واقع است.
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شهید محمود خلیلی

محمود خلیلی فرزند آقاحسین، پانزدهم شهریور۱۳۴۶ش در پارس آباد چشم به جهان گشود. 

او به عنوان ســرباز ارتش درجبهه حضور یافت و در بیســت و هفتم آبان ۱۳۶۶ش در حاج عمران 

عراق بر اثر اصابت ترکش خمپاره به گردن، شــهید شــد. مزار وی در گلزار شهدای وادی رحمت 

زادگاهش واقع است.

شهید بهلول خورشیدی 

بهلول خورشیدی فرزند بهرام، دوازدهم مهر۱۳۴۳ش در اصلاندوز از توابع شهرستان  پارس آباد 

به دنیا آمد. او تا پایان دوره متوســطه درس خواند و دیپلم گرفت. وی به عنوان بســیجی درجبهه 

 انقلاب بر اثر 
ّ

حضور یافت و در ســی ام خرداد ۱۳۶۲ش، در نقده هنگام درگیری با گروه های ضد

اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است. 
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شهید آقاکشی خیرخواه 

آقاکشــی خیرخواه فرزند حبیب اللــه، چهاردهم خرداد ۱۳۳9ش در روســتای خوان از توابع 

شهرســتان  کلیبر به دنیا آمد. او به عنوان ســرباز ارتش در جبهه حضور یافت و در بیست و هفتم 

 انقلاب بر اثر اصابت گلوله به 
ّ

فروردین ۱۳59ش، در دره قاسملو هنگام درگیری با گروه های ضد

شهادت رسید. پیکر او در زادگاهش به خاک سپرده شد.

شهید ابراهیم دادرس 

ابراهیم دادرس فرزند ابیش، ششــم فروردین ۱۳۴۴ش در روســتای اجیرلو از توابع شهرستان  

پارس آبــاد به دنیــا آمد. او به عنوان بســیجی در جبهه حضور یافت و در بیســت و دوم فروردین 

۱۳۶۲ش، در شرهانی توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. پیکرش مدتی در منطقه برجا ماند 

و یکم دی ۱۳7۲ش، پس از تفحص در گلزار شهدای وادی رحمت شهرستان  زادگاهش به خاک 

سپرده شد. 
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شهید شکر دادستان

شکر دادســتان فرزند ممی، سی و یکم شهریور ۱۳۴۶ش در شهرســتان  گرمی دیده به جهان 

گشود. او سال ۱۳۶۶ش ازدواج کرد. وی به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت و در بیستم 

و یکم تیر ۱۳۶7ش، در ابوقریب توسط نیروهای عراقی براثر اصابت ترکش گلوله تانک به شهادت 

رسید. پیکر او در روستای برّان علیا از توابع شهرستان  پارس آباد به خاک سپرده شد.

شهیده اطلس درگاهی گبلو 

اطلس درگاهی گبلو فرزند علی، اول اردیبهشــت۱۳۳۰، در خانــواده ای مذهبی به دنیا آمد. او 

ســال ۱۳5۲ش ازدواج کرد و صاحب چهار پسر شد. وی در نوزدهم اسفند۱۳۶۳ش در بمباران 

هوایی تبریز به شهادت رسید. پیکر او در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز به خاک سپرده شد.
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شهیده مهناز درگاهی گبلو

مهناز درگاهی گبلو فرزند خان مراد، پنجم مرداد ۱۳۴5ش در پارس آباد چشم به جهان گشود. او 

در بیستم اسفند۱۳۶۳، در بمباران هوایی تبریز به شهادت رسید. پیکر وی در گلزار شهدای وادی 

رحمت تبریز به خاک سپرده شد.

شهید انتقام درگاهی 

در دوازدهم فروردین ۱۳۳۶، در شهرســتان  مشکین شهر دیده به جهان گشود. پدرش ضرغام و 

مادرش بیوک خانم نام داشــت. وی به عنوان ســرباز ارتش در جبهه حضور یافت و در چهارم تیر 

۱۳۶7، در فکه توســط نیروهای عراقی به شــهادت رسید. پیکرش یک ماه در منطقه بر جا ماند و 

پس از تفحص، در روستای سیفی خانلو از توابع شهرستان  پارس آباد به خاک سپرده شد. 
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شهید شهروز درویشی 

شــهروز درویشــی فرزند ذکی الله، دوم بهمن ۱۳5۴ش در روســتای جعفرقلی خانلو از توابع 

شهرســتان  پارس آباد به دنیا آمد. او پاســدار وظیفه بود. شــهروز در هفتم شهریور ۱۳7۴ش، در 

زیوه هنگام درگیری با گروه های ضد انقلاب بر اثرانفجار مین و اصابت ترکش به پاها، شهید شد. 

پیکرش را در گلزار شهدای آق مزار شهرستان  زادگاهش به خاک سپردند.

شهید امید دلاوری  

 امید دلاوری فرزند یوسف، اول شهریور ۱۳۴۱ش در روستای برّان از توابع شهرستان  پارس آباد 

به دنیا آمد. او به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت و در سوم مرداد ۱۳۶۱ش در کوشک بر 

اثر اصابت ترکش به سر و سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است. 
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شهید عزیز دلیر 

عزیز دلیر فرزند قارداش، بیست و پنجم شهریور ۱۳۴۰ش در روستای گوشلو از توابع شهرستان  

پارس آباد دیده به جهان گشود. او سال ۱۳59ش ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. وی به عنوان 

ســرباز ارتش در جبهه حضور یافت و در بیست و نهم خرداد ۱۳۶۱ش در اشنویه هنگام درگیری 

 انقلاب بر اثر اصابت ترکش به شــهادت رســید. پیکر او را در زادگاهش به خاک 
ّ

با گروه های ضد

سپردند. 

شهید همّت دوانقی

همّت دوانیقی فرزند امامقلی، ســوم خرداد۱۳5۰ش در پارس آباد دیده به جهان گشــود. او به 

عنوان پاســدار وظیفه به جبهه رفت و در چهارم شــهریور ۱۳۶9ش، در ســیلوانه هنگام درگیری 

 انقلاب بر اثر اصابت گلوله به شــهادت رســید. پیکر او در روســتای مقصودلو 
ّ

با گروه های ضد

شهرستان  زادگاهش به خاک سپرده شد. 



279 فصل پنجم

شهید عوض زارعی 

عوض زارعی فرزند قدرت، هشــتم اردیبهشــت۱۳۳5ش در پارس آباد دیده به جهان گشود. او 

ســال ۱۳58ش ازدواج کرد و صاحب یک پســر و دو دختر شــد. وی به عنوان پاسدار در جبهه 

حضور یافت و در چهارم اســفند۱۳۶۲ش، با ســمت امدادگر در پل طلاییه به شــهادت رسید. 

پیکرش مدتی در منطقه بر جا ماند و ســی ام خرداد ۱۳7۴ش، پس از تفحص در گلزار شــهدای 

آل یاسین اصلاندوز به خاک سپرده شد.

شهید حمید زلفی

حمید زلفی فرزند حیدر، بیستم اسفند ۱۳۴۶ش در روستای قره درویش از توابع شهرستان  اهر 

به دنیا آمد. او ســال ۱۳۶5ش ازدواج کرد. وی به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت و در 

یکم آذر ۱۳۶۶ش در دزفول بر اثر اصابت ترکش به پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است. 
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شهید سمران زیارتی حاجی خواجه لو  

ســمران زیارتی حاجی خواجه لو فرزند یوســف، اول  شــهریور ۱۳۴۰ش در پارس آباد دیده به 

جهان گشود. او سال ۱۳۶۱ش ازدواج کرد که ثمره آن یک دختر بود. وی به عنوان سرباز ارتش در 

 انقلاب 
ّ

جبهه حضور یافت و در هشــتم تیر۱۳۶۳ش در پیرانشهر هنگام درگیری با گروه های ضد

بر اثر اصابت گلوله به شــکم، شهید شد. مزار او در روستای عیوضلو از توابع شهرستان  زادگاهش 

واقع است.

شهید موسی سجودی 

موسی سجودی فرزند بیگ کشی در پانزدهم اردیبهشت ۱۳۴5ش در روستای برّان علیا از توابع 

شهرستان  پارس آباد دیده به جهان گشــود. او سال ۱۳۶۲ش ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. 

وی به عنوان پاســدار وظیفه در جبهه حضور یافت و در بیســت و دوم اسفند ۱۳۶۳ش در جزیره 

مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدتی در منطقه بر جا ماند و هشتم بهمن ۱۳75ش، پس 

از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد. 
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شهید سلیمان سلیمی 

سلیمان ســلیمی فرزند اسماعیل، پنجم تیر ۱۳۴۶ش در روســتای قره تباق از توابع شهرستان  

پارس آبــاد به دنیا آمــد. او به عنوان بســیجی در جبهه حضور یافت و در چهــارم دی ۱۳۶۴ش 

در بمباران شــیمیایی جزیره مجنون عراق به شــهادت رســید. پیکر او در گلزار شهدای آل یاسین 

اصلاندوز  به خاک سپرده شد.

شهید ابوذر سیفی

ابوذر سیفی فرزند مظاهر، دوم فروردین ۱۳۴۰ش در تازه کند از توابع شهرستان  پارس آباد چشم 

به جهان گشــود. او به عنوان ســرباز ارتش در جبهه حضور یافت و در هفدهم شهریور ۱۳۶۰ش 

در گیلانغرب توســط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شکم و سر، شهید شد. مزار 

او در زادگاهش واقع است. 
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شهید الله شکر شکاری 

الله شــکر شــکاری فرزند علی، اول تیــر ۱۳5۰ش در مقصودلو)گیگلو( از توابع شهرســتان  

پارس آباد به دنیا آمد. او به عنوان بســیجی در جبهه حضور یافت و در سیزدهم آبان ۱۳۶۲ش در 

پنجوین عراق به شــهادت رسید. پیکر پاک وی در روستای مقصودلو از توابع شهرستان  زادگاهش 

به خاک سپرده شد.

شهید اروجعلی شکری 

اروجعی شکری فرزند شکر، سوم مرداد ۱۳5۰ش در شهرستان پارس آباد دیده به جهان گشود. 

او به عنوان بســیجی در جبهه حضور یافت و در پنجم اســفند ۱۳۶5ش در شــلمچه بر اثر موج 

انفجار و اصابت ترکش به کتف، شــهید شد. مزار وی در روســتای ملاکندی از توابع شهرستان  

زادگاهش به خاک سپرده شد. 
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شهید پاپور شکری

پاپور شــکری فرزند محمدآقا، دوم اردیبهشت ۱۳۴8ش در روستای جدا از توابع گرمی چشم 

به جهان گشــود. او به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و در بیست و هشتم مهر ۱۳۶۲ش در 

 انقلاب بر اثر اصابت ترکش به کمر و صورت، شهید شد. مزار 
ّ

بانه هنگام درگیری با گروه های ضد

وی در زادگاهش واقع است. 

شهید اکبر شیرپور

اکبر شــیرپور فرزند تبریــز، دهم فروردیــن ۱۳۴۰ش در طایفه ی مغانلو به دنیا آمد. او ســال 

۱۳۶۲ش ازدواج کرد و صاحب دو دختر شــد. وی به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت 

و در ســی ام خرداد ۱۳۶7ش با ســمت خدمه پدافند هوایی در گلاویزان توسط نیروهای عراقی 

به شــهادت رســید. پیکرش مدتی در منطقه بر جا ماند و پانزدهم اردیبهشت ۱۳8۰ش، پس از 

تفحص در گلزار شهدای غریبان اردبیل به خاک سپرده شد. 
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شهید محمد شیرزاده 

محمد شــیرزاده فرزند گل وردی، هشــتم خرداد ۱۳۴۲ش در   پارس آباد چشم به جهان گشود. 

او کارمند آموزش و پرورش بود که به عنوان بســیجی در جبهه حضور یافت و در ســیزدهم آبان 

۱۳۶۲ش در پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار وی در گلزار شهدای وادی 

رحمت زادگاهش واقع است. 

شهید محمدرضا شیری

محمدرضا شــیری فرزند بدل، بیستم شــهریور۱۳۴۶ش در روستای تکچی از توابع شهرستان  

پارس آبــاد به دنیا آمد. او به عنوان ســرباز ارتــش درجبهه حضور یافت و در دوازدهم شــهریور 

۱۳۶۶ش، در قصر شیرین توســط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به پا، شهید شد. مزار وی 

در شهرستان  زادگاهش واقع است. 
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شهید محمد شیری تمرداش 

محمد شــیری تمرداش فرزند اژدر، چهاردهم شــهریور۱۳۴۰ش در روستای تمرداش از توابع 

مشکین شــهر به دنیا آمد. او ســال۱۳۶۰ش ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. وی 

به عنوان ســرباز ارتش در جبهه حضور یافت و در دوم خرداد ۱۳۶۱ش، در شلمچه بر اثر اصابت 

ترکش شهید شد. مزار او در گلزار شهدای وادی رحمت پارس آباد واقع است.

شهید غلامعلی شیرین پور 

غلامعلی شــیرین پور فرزند بلوط، اول  فروردین ۱۳۴۲ش در روســتای شاه تپه ســی از توابع 

شهرستان  گرمی به دنیا آمد. او به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و در دوازدهم مهر ۱۳۶۱، 

در سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار وی در گلزار شهدای 

آق مزار پارس آباد واقع است.
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شهید سلیمان صابرمغانلو 

سلیمان صابرمغانلو فرزند قرداش، بیست و پنجم مهر۱۳۴۴ش در روستای علیرضاآباد از توابع 

شهرســتان  پارس آباد دیده به جهان گشود. او به عنوان پاســدار وظیفه در جبهه حضور یافت و در 

 انقلاب به شهادت رسید. 
ّ

بیســت و هشتم اســفند۱۳۶۴، در بانه هنگام درگیری با گروه های ضد

پیکر وی را در اسلام آباد جدید از توابع شهرستان  زادگاهش به خاک سپردند. 

شهید امیر صفایی 

امیر صفایی فرزند صمد، دهم شهریور۱۳۴۶ش در شهرستان  مشکین شهر دیده به جهان گشود. 

او به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت و در چهارم اردیبهشت ۱۳۶5ش، با سمت راننده 

در اشــنویه توســط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر و شکم، شــهید شد. مزار وی در 

روستای کورلار از توابع شهرستان  پارس آباد واقع است. 



287 فصل پنجم

شهید علی صمدی

علی صمدی فرزند عوض، دوازدهم شــهریور ۱۳۴5ش در روستای قره آغاج از توابع شهرستان  

گرمی دیده به جهان گشــود. او ســال ۱۳۶۳ش ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. وی به عنوان 

ســرباز ارتش در جبهه حضور یافت و در بیســت و نهم مــرداد ۱۳۶۶ش، در حاج عمران هنگام 

 انقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکر او را در گلزارشهدای 
ّ

درگیری با گروه های ضد

وادی رحمت شهرستان  پارس آباد به خاک سپردند.

شهید رسول صوری 

رســول صوری فرزند حسین، بیســت و دوم آذر۱۳۴5ش در شهرستان  پارس آباد دیده به جهان 

گشــود. او تا چهارم متوسطه درس خواند. وی به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و در سی ام 

بهمن ۱۳۶۴ش، در بمباران شــیمیایی اروندرود به شهادت رســید. پیکر او در گلزار شهدای آل 

یاسین بخش اصلاندوز  از توابع زادگاهش به خاک سپرده شد. 
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شهید بیرام طهماسبی 

بیرام طهماســبی فرزند تازه خان، اول شهریور ۱۳۴۶، در روســتای برّان علیا از توابع شهرستان  

پارس آباد به دنیا آمد. او به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و در شانزدهم آبان ۱۳۶۲ش، در 

پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش به سر و پا، شهید شد. مزار وی در گلزار شهدای وادی رحمت 

شهرستان  زادگاهش واقع است.

شهید یعقوب طهماسبی 

یعقوب طهماســبی فرزند علی صاحب، اول اردیبهشت ۱۳۴۲ش در شهرستان  پارس آباد چشم 

به جهان گشــود. او به عنوان پاســدار در جبهه حضور افت و در بیست و دوم اسفند ۱۳۶۳ش، با 

ســمت فرمانده دســته در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار وی در 

گلزار شهدای آل یاسین اصلاندوز از توابع شهرستان  واقع است. 
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نده
َ

شهید علی  عزیزمصرک

نــده از توابع 
َ
 علــی عزیزمصــر فرزند رحمت، نوزدهم اردیبهشــت۱۳۴۴ش در روســتای ک

مشکین شــهر دیده به جهان گشود. او به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت و در چهارم تیر 

۱۳۶7ش، در کوشک به شهادت رسید. تاکون اثری از پیکرش به دست نیامده است.

شهید ابراهیم عشقی

ابراهیم عشــقی فرزند قدیر، اول اســفند۱۳55ش در روســتای اســلام آباد از توابع شهرستان  

پارس آباد به دنیا آمد. او در هشــتم خرداد ۱۳7۶ش، به عنوان ســرباز نیروی انتظامی در سیلوانه 

هنگام درگیری با اشــرار بر اثر اصابت گلوله به قلب، شــهید شد. مزار وی در گلزار شهدای وادی 

رحمت زادگاهش واقع است. 
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شهید کیان علی زاده 

کیان علی زاده فرزند التفات، پانزدهم اردیبهشــت ۱۳۴7ش در پارس آباد چشم به جهان گشود. 

او تا اول متوســطه درس خواند و در ســال ۱۳۶۴ش ازدواج کرد. وی به عنوان پاســدار در جبهه 

حضور یافت و در ســی ام تیر ۱۳۶۶ش، با سمت نیروی واحد تعاون در سردشت هنگام درگیری 

 انقلاب بر اثر اصابت ترکش به شــهادت رســید. پیکر او در گلزار شهدای وادی 
ّ

با گروه های ضد

رحمت زادگاهش به خاک سپرده شد.

شهید فولاد عیسی زاده 

فولاد عیسی زاده فرزند رحمان، اول فروردین ۱۳۳9ش در پارس آباد به دنیا آمد. او سال ۱۳55ش 

ازدواج کرد و صاحب سه پسر شد. وی به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و در بیست و دوم 

فروردین ۱۳۶۲ش، با ســمت تک تیرانداز در شرهانی توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش 

به شکم، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای عاشورای مشکین شهر واقع است. 
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شهید مرادعلی عیوض زاده

مرادعلی عیوض زاده فرزند یوسف، بیســتم مرداد ۱۳5۳ش، در شهرستان  گرمی دیده به جهان 

گشــود. او به عنوان پاســدار وظیفه در آلواتان مجروح شــد و در هشتم شــهریور ۱۳7۳ش، در 

بیمارستان سینای تبریز بر اثر عوارض ناشی از آن به شهادت رسید. پیکر او در گلزار شهدای وادی 

رحمت شهرستان  پارس آباد به خاک سپرده شد.

شهید عزیز فاتحی 

عزیز فاتحی فرزند علیخان، دهم فروردین ۱۳۴7ش در روســتای قره ولی لو از توابع شهرستان  

پارس آباد به دنیا آمد. او به عنوان ســرباز ارتش در جبهه حضور یافت و در اول آذر ۱۳۶۶ش، در 

حاج عمران بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شــهادت رسید. پیکر پاک وی در گلزار شهدای وادی 

رحمت شهرستان  زادگاهش به خاک سپرده شد. 
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شهید اکبر فتحی اجیرلو 

اکبر فتحی اجیرلو فرزند عباســعلی، دوم خرداد۱۳۳8ش در روستای اجیرلو از توابع شهرستان  

پارس آباد دیده به جهان گشــود. او پس از اتمام تحصیلات متوسطه و گرفتن دیپلم به عنوان سرباز 

ارتش در جبهه حضور یافت و در نوزدهم مهر ۱۳59ش، در پیرانشــهر توسط نیروهای عراقی بر 

اثر اصابت ترکش به شهادت رســید. پیکر پاک وی در گلزار شهدای آق مزار شهرستان  زادگاهش 

به خاک سپرده شد.

شهید حمزه فروتن 

حمزه فروتن فرزند بالااوغلان، ســوم اردیبهشت ۱۳۴۲ش در  پارس آباد چشم به جهان گشود. 

او سال ۱۳۶۰ش ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. وی به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور 

یافت و در ســوم اسفند ۱۳۶۲ش، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. اثری از پیکرپاکش به 

دست نیامد. 
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شهید مقصود فرهادی

مقصود فرهادی فرزند شکر، دوم خرداد۱۳۴۴ش در اصلاندوز از توابع پارس آباد به دنیا آمد. او 

به عنوان پاســدار وظیفه در جبهه حضور یافت و در چهارم اسفند ۱۳۶۲ش، در جزیره مجنون به 

شهادت رسید. پیکر پاکش مدتی در منطقه به جا ماند و سوم خرداد۱۳7۴ش، پس از تفحص در 

گلزارشهدای وادی رحمت شهرستان  زادگاهش به خاک سپرده شد. 

شهید کرم فکری اجیرلو  

کرم فکری اجیرلو فرزند کرامت، دوم اردیبهشــت ۱۳۴۶ش در شهرســتان  پارس آباد چشــم به 

جهان گشــود. او به عنوان بســیجی در جبهه حضور یافت و در بیست و دوم بهمن ۱۳۶۴ش، با 

سمت پرستار در اروندرود به شهادت رسید. پیکر پاک وی مدتی در منطقه به جا ماند و سوم مهر 

۱۳7۶ش، پس از تفحص در روستای قره دره از توابع شهرستان  بیله سوار به خاک سپرده شد. 
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شهید اسماعیل فومن اجیرلو

اســماعیل فومن اجیرلو فرزند علی قنبر، ســوم خرداد ۱۳۴7ش، در روســتای اجیرلو از توابع 

شهرســتان  پارس آباد به دنیا آمد. او در بیســت و دوم تیر ۱۳۶7ش، در فکه توسط نیروهای عراقی 

بر اثر  اصابت ترکش به شــهادت رسید. پیکر وی در بخش جعفرآباد از توابع شهرستان  بیله سوار 

به خاک سپرده شد. 

شهید محمدعلی قاسمی بایندور 

محمدعلی قاسمی بایندور فرزند توکل، هفتم آبان ۱۳۴۶ش در شهرستان  پارس آباد به دنیا آمد. 

او به عنوان بســیجی در جبهه حضور یافت و در ســیزدهم آبــان ۱۳۶۲ش، در پنجوین عراق بر 

اثر اصابت ترکش به شــکم، شهید شــد. مزار پاک وی در گلزار شهدای وادی رحمت شهرستان  

زادگاهش واقع است. 
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شهید فراهم قاسمی تازه کند 

فراهم قاســمی تازه کند فرزند محمد، چهارم شــهریور ۱۳۴۱ش در روستای تازه کند انگوت از 

توابع شهرســتان  گرمی به دنیا آمد. او به عنوان سرباز ژاندارمری در جبهه حضور یافت و در پنجم 

تیر ۱۳۶۱ش، در پیرانشهر توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکر وی 

در گلزار شهدای آق مزار پارس آباد به خاک سپرده شد. 

شهید صادق قربانی کله سر

صادق قربانی کله ســر فرزند اسحاق، اول مرداد ۱۳۴5ش در روســتای درگاهلو انگوت به دنیا 

آمد. او به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و در پنجم آذر ۱۳۶۲ش، در اشنویه بر اثر اصابت 

گلوله به قلب توســط نیروهای عراقی، شهید شــد. مزار وی در وادی رحمت شهرستان  پارس آباد 

واقع است. 
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شهید اصغر قرداشیان

اصغر قرداشــیان فرزند محرم، بیست و هشتم اســفند ۱۳۴۳ش، در روستای برّان علیا از توابع 

شهرســتان  پارس آباد به دنیا آمد. او تا دوم راهنمایی درس خواند و در سال ۱۳۶5ش ازدواج کرد. 

وی به عنوان پاســدار در جبهه حضور یافت و در بیست و هشتم دی ۱۳۶5ش، در شلمچه بر اثر 

اصابت ترکش به ســینه شهید شد. مزار او در گلزار شهدای آل یاسین اصلاندوز از توابع شهرستان  

زادگاهش واقع است. 

شهید شاهپور قلی زاده 

شــاهپور قلی زاده فرزند علی، دوم شهریور ۱۳۴9ش در روســتای دمیرچی از توابع شهرستان  

بیله سوار به دنیا آمد. او به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و در بیست و دوم بهمن ۱۳۶۴ش، 

در اروندرود بر اثر اصابت ترکش به ســر، شــهید شــد. مزار او در گلزار شــهدای وادی رحمت 

پارس آباد واقع است. 
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شهید ابراهیم قویدل 

ابراهیم قویدل فرزند کامران، ششم فروردین ۱۳۴7ش در روستای تربت کندی از توابع شهرستان  

پارس آباد دیده به جهان گشــود. او به عنوان پاســدار در جبهه حضور یافت و در بیست و دوم تیر 

۱۳۶7ش، با سمت خدمه  خمپاره انداز در صالح آباد توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری 

از پیکر پاکش تاکنون به دست نیامده است. 

شهید احد کارگرشوربلاغ 

احد کارگرشــوربلاغ فرزند آدی شیرین، اول شــهریور ۱۳۴8ش در شهرستان  پارس آباد به دنیا 

آمد. او به عنوان ســرباز ارتش در جبهه حضور یافت و در هفتم مرداد ۱۳۶7ش، در میمک توسط 

نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. مزار وی در وادی رحمت زادگاهش واقع 

است. 
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شهید همّت کامکارزیوه 

همّــت کامکارزیوه فرزند محرّم، اول شــهریور ۱۳۴5ش در روســتای آقامحمدبیگلو از توابع 

شهرستان  گرمی به دنیا آمد. او به عنوان پاسدار بسیجی در جبهه حضور یافت و در بیست و هفتم 

دی ۱۳۶5ش، با سمت تک تیرانداز در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر و سوختگی، شهید شد. 

مزار او در زادگاهش واقع است. 

شهید سعید کعبه ای  قلعه کندی 

ســعید کعبه ای قلعه کندی فرزند غیبعلی،سی ام شهریور۱۳۴۶ش در روستای مستعلق از توابع 

شهرســتان  اهر به دنیا آمد. او به عنوان بســیجی در جبهه حضور یافت و در بیســت و یکم بهمن 

۱۳۶۴ش، با ســمت غواص در اروندرود بر اثر اصابت ترکش به سر و پا، شهید شد. مزار وی در 

گلزار شهدای آل یاسین اصلاندوز  واقع است. 
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شهید اختیار کنعانی اجیرلو 

اختیار کنعانی اجیرلو فرزند عبادعلی، ســوم خرداد۱۳۴۳ش در شهرستان  پارس آباد به دنیا آمد. 

او به عنوان پاســدار وظیفه در جبهه حضور یافت و در بیســت و چهارم ۱۳۶۴ش، در پیرانشــهر 

توســط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به دســت، شکم و پا، شهید شــد. مزار وی در گلزار 

شهدای وادی رحمت شهرستان  زادگاهش واقع است. 

شهید اشرف کیانی 

اشــرف کیانی فرزند نعمت، اول اردیبهشــت ۱۳۱۳ش در روســتای ابراهیم کنــدی از توابع   

مشکین شهر به دنیا آمد. از او،  پنج پسر و چهار دختر به  یادگار مانده است. وی به عنوان بسیجی 

در جبهــه حضور یافت و در بیســت و یکم آبان۱۳۶۱ش، در ســومار توســط نیروهای عراقی به 

شــهادت رسید. پیکر پاکش مدت ها در منطقه به جا ماند و دهم تیر ۱۳75ش، پس از تفحص در 

گلزار شهدای وادی رحمت شهرستان  پارس آباد به خاک سپرده شد. 
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شهید ذولفقار کیانی 

ذولفقار کیانی فرزند الله وردی، اول بهمن ۱۳۴۴ش در روســتای ورگه سران تکله کندی از توابع 

شهرستان  پارس آباد به دنیا آمد. او سال ۱۳۶۰ش، ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. 

وی به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت و در یازدهم مهر ۱۳۶۴ش، درمنطقه نژو هنگام 

 انقلاب به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است. 
ّ

درگیری با گروه های ضد

شهید ناصر کیانی

ناصر کیانی فرزند عوض، چهارم تیر ســال۱۳۴7ش در روستای عبادآباد از توابع مشکین شهر 

به دنیا آمد. او به عنوان ســرباز ارتش در جبهه حضور یافت و در بیســت و یکم تیر۱۳۶7ش در 

عین خوش، توســط نیروهای عراقی به شــهادت رســید و تاکنون اثری از پیکرش به دست نیامده 

است. 
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شهید محمدحسین گبلو

محمدحسین گبلو فرزند بایرامقلی، اول مرداد ۱۳۴۲ش در روستای ایران آباد از توابع شهرستان  

پارس آبــاد مغان بــه دنیا آمد. او به عنوان ســرباز ارتش در جبهه حضور یافــت و در هفتم مرداد 

۱۳۶۲ش، در حاج عمران به شــهادت رســید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و چهارم تیر 

۱۳7۴ش، پس از تفحص در گلزار شهدای وادی رحمت شهرستان  زادگاهش به خاک سپرده شد. 

شهید اسدالله گلزاری

اسدالله گلزاری فرزند یدالله، اول شهریور۱۳۴8ش در روستای خالان از توابع شهرستان  اهر به 

دنیا آمد. او دانشجوی دوره کاردانی در رشته تربیت معلم بود که به عنوان بسیجی در جبهه حضور 

یافت و بیســت و هشتم اســفند ۱۳۶۳ش، درجزیره ی مجنون بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید 

شد. مزار وی در گلزار شهدای وادی رحمت شهرستان  پارس آباد واقع است. 
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شهید فریدون لطفی 

فریدون لطفی فرزند صفر، اول دی ۱۳۴5ش دیده به جهان گشــود. او به عنوان سرباز ارتش در 

جبهه حضور یافت و نوزدهم اردیبهشــت ۱۳۶5ش، در ابوغریب بــر اثر اصابت ترکش به پهلو، 

شهید شد. مزار وی در روستای فولادلوقویی از توابع شهرستان  بیله سوار واقع است. 

شهید آواد متوسلی بیگدلی

آواد متوســلی بیگدیلو فرزند بالاخان، اول تیر ۱۳۴7ش به دنیا آمد. او ســال ۱۳۶۶ش ازدواج 

کرد و صاحب یک پسر شــد. وی به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت و در چهارم مرداد 

۱۳۶7ش، در اسلام آباد غرب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به کتف، شهید شد. مزار 

او در روستای گوشلو از توابع شهرستان  پارس آباد واقع است.
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شهید ترحیم محبوبی 

ترحیم محبوبی فرزند چوپان، ســی ام شــهریور ۱۳5۱ش، به دنیا آمد. او به عنوان بسیجی در 

جبهه حضور یافت و در هجدهم فروردین ۱۳۶۶ش، در شــلمچه بر اثر اصابت ترکش به ســر، 

شهید شد. مزار وی در گلزار شهدای وادی رحمت زادگاهش واقع است. 

شهید محمد محمدزاده 

محمد محمدزاده فرزند اردشــیر، اول فروردین ۱۳۴۴ش، به دنیا آمد. او به عنوان بســیجی در 

جبهه حضور یافت و در چهاردهم آبان۱۳۶۰ش، در کردستان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت 

گلوله، شــهید شد. پیکر او را در گلزار شــهدای آق مزار پارس اباد به خاک سپردند. برادرش عادل 

نیز به شهادت رسیده است. 
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شهید عادل محمدزاده 

عادل محمدزاده فرزند اردشــیر، پانزدهم مرداد ۱۳۴5ش به دنیا آمد. او به عنوان بســیجی در 

جبهه حضور یافت و در ســیزدهم فروردین ۱۳۶۲ش، در عین خوش توسط نیروهای عراقی بر اثر 

اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکر وی را در گلزار شهدای آق مزار پارس اباد به خاک سپردند. 

برادرش محمد نیز شهید شده است. 

شهید صاحبعلی محمدی اصل اجیرلو 

صاحبعلی محمدی اصل اجیرلو فرزند غلامعلی، دوازدهم تیر ۱۳5۰ش در شهرستان  پارس آباد 

به دنیا آمد. او ســال ۱۳۶9ش ازدواج کرد و در هشــتم اســفند۱۳7۰ش به عنوان سرباز نیروی 

انتظامی، در کرمانشاه بر اثر انفجار مین به شهادت رسید. مزار وی در گلزار شهدای وادی رحمت 

زادگاهش به خاک سپرده شد. 
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شهید باباکشی محمودیان 
باباکشــی محمودیان فرزند ایاز، پنجم اردیبهشــت ۱۳۴۱ش در اســلام آباد از توابع شهرستان  
پارس آباد به دنیا آمد. او به عنوان ســرباز ارتش در جبهه حضور یافت و در ســیزدهم اردیبهشت 
۱۳۶۱ش، در شــلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شــد. مزار وی در گلزار شهدای وادی 

رحمت زادگاهش واقع است.

شهید کامل مختاری 
روحانی شــهید کامل مختاری فرزند احمد، یکم فروردین۱۳۴۶ش در روســتای ملاکندی از 
توابع شهرســتان  پارس آباد به دنیا آمد. او ســال ۱۳۶۲ ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. وی به 
عنوان ســرباز ارتش در جبهه حضور یافت و در بیستم فروردین ۱۳۶۶ش، در قصر شیرین توسط 
نیروهای عراقی  بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شــهادت رســید. مزار او در گلزار شــهدای وادی 

رحمت شهرستان  زادگاهش واقع است. 
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شهید مراد مرادزاده  قره خان بیگلو 

مراد مرادزاده قره خان بیگلو  فرزند ابراهیم، ۳۰مرداد۱۳۴۴ش در روستای قره خان بیگلو از توابع 

شهرســتان  گرمی به دنیا آمد. او به عنوان ســرباز ارتش در جبهه حضور یافــت و در پانزدهم تیر 

۱۳۶۴ش، در میمک توســط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره، شهید شد. مزار وی در 

گلزار شهدای وادی رحمت شهرستان  پارس آباد واقع است. 

شهید صالح مرادی اجیرلو

صالح مرادی اجیرلو فرزند ســاعت، اول مرداد ۱۳۴5ش در روستای اجیرلو از توابع شهرستان  

پارس آباد به دنیا آمد. او به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و در چهارم اسفند ۱۳۶۲ش، در 

اطراف پل طلاییه به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سی ام خرداد۱۳7۴ش، 

پس از تفحص در گلزار شهدای وادی رحمت شهرستان  زادگاهش به خاک سپرده شد. 
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شهید حافظ مصطفی وند 

حافظ مصطفی وند فرزند سواد، هفتم شــهریور ۱۳۴9ش در روستای داشبلاغ مطلب از توابع 

شهرستان  پارس آباد به دنیا آمد. او به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت و در اول شهریور 

 انقلاب بر اثر اصابت گلوله به ســر، 
ّ

۱۳۶9ش، در »ســیلوانای« هنگام درگیری با گروه های ضد

شهید شد. مزار وی در گلزار شهدای وادی رحمت شهرستان  زادگاهش واقع است.

شهید علی مغانی 

علــی مغانی فرزند نریمان، چهارم شــهریور ۱۳۳9ش در روســتای بجق از توابع شهرســتان  

مشکین شــهر به دنیا آمد. او ســال ۱۳58 ازدواج کرد و صاحب دو پســر و یک دختر شد. وی به 

عنوان ســرباز  ارتش در جبهه حضور یافت و در بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۶۱ش، در پیرانشهر، 

 انقلاب بر اثر اصابت ترکش به شــهادت رســید. مزار او در شهر 
ّ

هنگام درگیری با گروه های ضد

مغانسر)تازه کند قدیم( از توابع شهرستان  پارس آباد واقع است.
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شهید دلاور ملکی 

دلاور ملکی فرزند صاحبعلی، هفدهم خرداد ۱۳۴۴ش در روســتای زاویه از توابع اهر به دنیا 

آمد. او سال ۱۳۶۱ش ازدواج کرد. وی به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و در سیزدهم آبان 

۱۳۶۲ش، در پنجوین عراق بر اثر موج انفجار به شــهادت رســید. پیکر او در زادگاهش به خاک 

سپرده شد. 

شهید محمود منصوری 

محمود منصوری فرزند منصور، ســی ام شــهریور ۱۳۴۶ش در روستای کلانتر از توابع   گرمی 

به دنیا آمد. او به عنوان ســرباز ارتش در جبهــه حضور یافت و در هجدهم فروردین     ۱۳۶7ش، 

در میمک به شهادت رســید. پیکر وی را در روستای اجیرلو از توابع شهرستان  پارس آباد به خاک 

سپردند. 
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شهید میرلطف الله موسوی 
میرلطف الله موسوی فرزند میرزمان۱، هفتم مرداد ۱۳۴۴ش در روستای برّان از توابع پارس آباد 
به دنیا آمد. او تحصیلاتش را تا سطح دیپلم ادامه داد و به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت و در 
بیســت و پنجم دی ۱۳۶5ش، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر و سینه، شهید شد. مزار وی 

در گلزار شهدای وادی رحمت شهرستان  پارس آباد واقع است.

شهید کریم مهدوی 
ــد. او  ــا آم ــه دنی ــدوز ب ــن ۱۳۳۹ش در اصلان ــم فروردی ــد، یك ــد صم ــدوی فرزن ــم مه کری
تحصیلاتــش را تــا ســطح دیپلــم ادامــه داد و بــه عنــوان بســیجی در جبهــه حضــور یافــت 
و در چهاردهــم بهمــن۱۳6۰ش، در ســرپل ذهاب توســط نیروهــای عراقــی بــر اثــر اصابــت 
ــه خــاک  ــه شــهادت رســید. پیكــر وی در گلــزار شــهدای آل یاســین زادگاهــش ب ــه ب گلول

ســپرده شــد. 

۱- وی روحانی بودند.
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شهید علی مهماندار

علی مهمانــدار فرزند قاســم، دوم آذر ۱۳۱۶ش به دنیا آمد. او ســال ۱۳۳7ش ازدواج کرد و 

صاحب پنج پســر و یک دختر شــد. وی به عنوان بســیجی در جبهه حضور یافت و در بیست و 

چهارم بهمن ۱۳۶۴ش، در بمباران شیمیایی فاو عراق مصدوم شد و بیست و پنجم آبان ۱۳7۴ش، 

در بیمارستان ساسان تهران بر اثر عوارض ناشی از آن به شهادت رسید. پیکر او را در روستای ایدر 

از توابع شهرستان  پارس آباد به خاک سپردند.

شهید نصیر مهمان نواز گیگلو 

نصیر مهمان نواز گیگلو فرزند موســی، پنجم شهریور ۱۳۴۶ش در روستای علیرضاآباد از توابع 

شهرســتان  پارس آباد به دنیا آمد. او به عنوان ســرباز ارتش در جبهه حضور یافت و در بیســت و 

ســوم فروردین ۱۳۶7ش، در پنجوین بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. پیکر وی در 

زادگاهش به خاک سپرده شد. 
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شهید میرجابر میری 

میرجابر میری فرزند جلیل، ســوم تیر ۱۳۴۶ش در روستای دیکداش از توابع پارس آباد به دنیا 

آمد. او به عنوان بســیجی در جبهه حضور یافت و در چهارم اســفند ۱۳۶۲ش، در جزیره مجنون 

به شــهادت رســید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و بیست و هفتم مهر ۱۳7۳ش، پس از 

تفحص در گلزار شهدای  وادی رحمت شهرستان  زادگاهش به خاک سپرده شد. 

شهید علی اصغر مینایی 

علی اصغر مینایی فرزنــد حمدالله، دوازدهم مرداد ۱۳۴7ش، در روســتای پیرایواتلو از توابع 

شهرستان  پارس آباد به دنیا آمد. او به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت و در بیست و یکم 

 انقلاب بر اثر اصابت گلوله به پهلو و پا، 
ّ

تیــر ۱۳۶۶ش در بوکان، هنگام درگیری با گروه های ضد

شهید شد. مزار وی در روستای اولتان از توابع شهرستان  زادگاهش واقع است. 
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شهید شاکر نامور 

شــاکر نامور فرزند تارویردی، دهم تیر ۱۳۴7ش در روستای حیانلون از توابع شهرستان  اهر به 

دنیا آمــد. او تعمیرکار خودرو بود که به عنوان جهادگر در جبهه حضور یافت و در بیســت و دوم 

فروردین ۱۳۶۶ش، با ســمت راننده در بمباران شیمیایی ام الرصاص عراق به شهادت رسید. پیکر 

وی در گلزار شهدای وادی رحمت پارس آباد به خاک سپرده شد. 

شهید حسین ندرتی 

حســین ندرتی فرزند آقاشــیرین، یازدهم شــهریور ۱۳۳9ش در روستای اســلام آباد از توابع 

شهرستان  پارس آباد به دنیا آمد. او سال ۱۳۶۱ش ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. وی به عنوان 

بســیجی در جبهه حضور یافت و در نهم مهر ۱۳۶۱ش، در ســومار بر اثر اصابت ترکش به سر و 

شکم شهید شد. مزار او در گلزار شهدای وادی السلام شهرستان  زادگاهش واقع است. 
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شهید عبدالله نصیرزاده

عبدالله نصیرزاده فرزند امان الله، پانزدهم تیر ۱۳۳9ش در روستای تونبق از توابع مشکین شهر به 

دنیا آمد. او به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و در هشتم اسفند ۱۳۶۲ش، در جزیره مجنون 

بر اثر اصابت ترکش به ســر، شهید شد. مزار وی در روستای ایران آباد از توابع شهرستان  پارس آباد 

واقع است. 

شهید بیت الله نظری

بیت الله نظری فرزند کوچری، نهم آبان ۱۳۴5ش در روستای ملاکندی از توابع پارس آباد به دنیا 

آمد. او به عنوان ســرباز ارتش در جبهه حضور یافت و در یکم مرداد ۱۳۶۶ش، در آلواتان توسط 

نیروهای عراقی به شهادت رسید. پیکر وی در زادگاهش به خاک سپرده شد. 
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شهید حمدالله نعمتی

حمدالله نعمتی فرزند غایب، پانزدهم اردیبهشــت۱۳۴7ش در اصلاندوز از توابع شهرســتان  

پارس آباد به دنیا آمد. او به عنوان بســیجی در جبهه حضور یافت و در دهم اردیبهشت ۱۳۶5ش، 

در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش، شــهید شد. مزار وی در گلزار شهدای آل یاسین زادگاهش واقع 

است. 

شهید صاحبعلی نورآذر 

صاحبعلی نورآذر فرزند قلبعلی، دهم شــهریور ۱۳۳5ش در روســتای بالی قشــلاق از توابع 

شهرســتان  اهر به دنیا آمد. او ســال ۱۳58ش ازدواج کرد و صاحب دو پســر شد. وی به عنوان 

بســیجی در جبهه حضور یافت و در چهارم اسفند ۱۳۶۲ش، در جزیره  مجنون به شهادت رسید. 

پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و هفدهم دی ۱۳7۴ش، پس از تفحص در گلزار شــهدای 

وادی السلام اسلام آباد از توابع شهرستان  پارس آباد به خاک سپرده شد. 
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شهید مجید نورگبلو 

مجید نورگبلو فرزند سعدالله، پنجم مرداد ۱۳۴9ش در روستای گبلو از توابع بخش اصلاندوز 

به دنیا آمد. او ســرباز ارتش بود که در بیســت و نهم خرداد ۱۳7۰ش در رودخانه سرنی غرق شد 

و به شهادت رسید. پیکر او را در روستای آلاپاپاق از توابع شهرستان  زادگاهش به خاک سپردند.

 

شهید اسدالله نوری

اسدالله نوری فرزند فتح الله، دوم خرداد ۱۳۴۲ش در روستای کرکشه از توابع پارس آباد به دنیا 

آمد. او تحصیلاتش را تا سطح دیپلم به پایان رساند و به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. 

وی در بیستم شــهریور ۱۳۶۳ش، در تنگه چزابه بر اثر اصابت ترکش به گردن و شکم شهید شد. 

مزار او در گلزار شهدای وادی السلام شهرستان  زادگاهش واقع است. 
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شهید قدرت نوعی 

قدرت نوعی فرزند حمدالله، سی و یکم تیر ۱۳۴۲ش در روستای شیخ رضی از توابع شهرستان  

گرمی به دنیا آمد. او سال ۱۳57ش ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. وی به عنوان پاسدار وظیفه 

در جبهــه حضور یافت و در دوازدهم آبان ۱۳۶۳ش، با ســمت تک تیرانداز بر اثر اصابت ترکش 

خمپاره به شهادت رسید. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند. 

شهید کاظم وثوقی

کاظم وثوقی فرزند یدالله، یازدهم آبان ۱۳۴۲ش، در  مشکین شهر دیده به جهان گشود. او دانش 

آموز دوم متوسطه بود که به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و در یازدهم خرداد ۱۳۶۱ش، در 

شــلمچه به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و در سوم اردیبهشت ۱۳7۶ش، 

پس از تفحص در روستای حمزه خانلو از توابع شهرستان  گرمی به خاک سپرده شد. 
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شهید عبدالله وطن دوست 

عبدالله وطن دوست فرزند محمدعلی، اول تیر ۱۳۴9ش، در روستای قره آغاج از توابع شهرستان  

گرمی به دنیا آمد. او به عنوان ســرباز ارتش، در تاریخ چهارم تیر ۱۳۶9ش در میمک غرق شد و 

به شهادت رسید. پیکر وی را در گلزار شهدای وادی رحمت شهرستان  پارس آباد به خاک سپردند. 

شهید جواد هاشمی

جواد هاشــمی فرزند صاحبعلی، سی ام شــهریور ۱۳۴5ش در روســتای قوجه بیگلو از توابع 

شهرســتان  پارس آباد به دنیا آمد. او به عنوان پاســدار در جبهه حضور یافت و در بیست و هشتم 

تیر ۱۳۶۶ش، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار وی در گلزار شهدای وادی 

رحمت شهرستان  زادگاهش واقع است. 
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شهید ستار هوشیاری زیوه 

ســتار هوشیاری زیوه فرزند عیسی، هفتم تیر ۱۳۴7ش در شهرستان پارس آباد به دنیا آمد. او به 

عنوان ســرباز ارتش در جبهه حضور یافت و در سوم خرداد ۱۳۶7ش، در مریوان  توسط نیروهای 

عراقی بر اثر اصابت گلوله به شکم، شهید شد. مزار وی در گلزار شهدای وادی رحمت شهرستان  

زادگاهش واقع است. 

شهید میربهروز یوسفی فرخی 

میربهروز یوسفی فرخی فرزند میریوسف، سی ام خرداد ۱۳۴۱ش در تبریز دیده به جهان گشود. 

او به عنوان ســرباز ارتش در جبهه حضور یافت و در دهم اردیبهشــت ۱۳۶۱ش، در کرخه نور به 

شــهادت رســید. پیکرش مدتی در منطقه بر جا ماند و بیست و نهم شــهریور ۱۳۶۱ش، پس از 

تفحص در شهر مغانسر)تازه کند قدیم( از توابع شهرستان  پارس آباد به خاک سپرده شد. 
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شهید یوسف پیرانه)آخرین شهید وطن از طایفه ی بالابیگلو(

یوسف پیرانه فرزند احمد، در سال ۱۳۶۳ش در روستای فولادلو از توابع شهرستان بیله سوار به 

دنیا آمد. از او دو فرزند به نام های امیرحسین)8ساله( و سما)۴ساله( به یادگار مانده است. یوسف 

قبل از این که به سردشــت برود حدود ده سال در گروهان مرزی بیله سوار )جمعی هنگ مرزبانی 

پارس آباد( خدمت کرده بود که به عنوان فرمانده پایگاه به منطقه ی عملیاتی سردشــت، ماموریت 

می یابد.  دو ســال از حضورش در سردشــت گذشــته بود که در پانزدهم اردیبهشت ۱۳97ش 

مصادف با شب نوزدهم ماه مبارک رمضان)شب اول قدر( با زبان روزه به شهادت می رسد. 

پدر شهید درباره پسرش می گوید: یوسف خیلی خوش اخلاق بود، با همسایگان،  مهربان بود.

آخریــن باری که به منطقه رفت من تا گرمی بدرقه اش کردم تا از آن جا با دوســتانش به منطقه ی 

سردشت بروند؛ اما غافل از این که، این بدرقه ی پایانی و آخرین دیدار من و یوسف بود. پسرم قبل 

از اذان مغرب، در حال تدارک ســفره بود که دیدبان با بی سیم اطلاع می دهد که علامت مشکوکی 

 به محل اعلام شده رفته و در آن جا با تروریست ها 
ً
در نزدیکی مرز دیده می شــود، بنابراین سریعا

درگیر می شــوند تا این که مورد ضرب گلوله قرار می گیرد و به فیض شهادت نایل می آید. چیزی که 

عجیب است این است که یوسف، ساعاتی قبل از شهادتش از همرزمانش طلب حلالیت کرده و 

تلفنی نیز با خانواده اش صحبت می کند.

یعقوب برادر شــهید می گوید: ارتباط یوســف با مســجد خیلی خوب بود. برادرم عضو پایگاه 

بسیج روســتا بود و مواقعی که در روستا حضور داشت در مراسمات مذهبی و برنامه های پایگاه، 

فعالانه شرکت می کرد. 

مادر شــهید می گوید: به یاد دارم روزی پسرش امیرحســین روی زانوهای باباش نشسته بود و 



حماسهآلاچیقها320

این طور می گفت بابا تو از پیشــانی ات تیر خواهی خورد و شــهید می شوی و همان طور هم شد. 

انگار به پسرش الهام شده بود که باباش شهید خواهد شد.

مادر شــهید به خواب یوسف اشاره کرده و می گوید: یوسف چند روز قبل از شهادتش گفت که 

در خواب دیدم از بالای کوه به ســمت پایین می آیم. آن روز در دلم این طور تعبیر کردم که پســرم 

شهید می شود.
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